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  7: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

   عرفان اسلامى جلد هفت

  22باب 

   در آداب حج

  :قالَ الصّادِقُ عليه السلام

خالِقِكَ وَتَـوكََّلْ عَلَيْهِ فى   كُلَّها إلىمِنْ كُلِّ شاغِلٍ وَحِجابِ كُلِّ حاجِبٍ وَفَـوِّضْ امُورَكَ    إذا أرَدْتَ الحَْجَّ فَجَرِّدْ قَـلْبَكَ للِّهِ تَعالى
نْيا وَالراّحَةَ وَالخَ  لْقَ، وَاخْرجُْ مِنْ حُقُوقٍ تَـلْزَمُكَ مِنْ جمَيعِ ما يَظْهَرُ مِنْ حَركَاتِكَ وَسَكَناتِكَ وَسَلِّمْ لِقَضائهِِ وَحُكْمِهِ وَقَدرهِِ وَدعَِ الدُّ

  .جِهَةِ الْمَخْلُوقينَ 

  .زادِكَ وَراحِلَتِكَ وَأصْحابِكَ وَقُـوَّتِكَ وَشَبابِكَ وَمالِكَ مخَافَةَ أنْ يَصيروُا لَكَ عُدُوّاً وَوَبالاً   لىوَلا تَـعْتَمِدْ عَ 

لَةٌ وَلا لأَِحَدٍ إلاّبِعِصْمَةِ اللّهِ ءٍ صَيَّـرَهُ عَلَيْهِ عَدُوّاً وَوَبالاً لِيـَعْلَمَ أنَّهُ ليَْسَ لَهُ قُـوَّةٌ وَلا حي شَى  رِضا اللّهِ وَاعْتَمَدَ عَلى  فَإنَّ مَنِ ادَّعى
  .وَتَـوْفيقِهِ 

االله عليه و آله وَما يجَِبُ  وَاسْتَعِدْ إسْتِعْدادَ مَنْ لا يَـرْجُو الرُّجُوعَ وَأحْسِنِ الصُّحْبَةَ وَراعِ أوْقاتِ فَرائِضِ اللّهِ وَسُنَنِ نبَِيّهِ صلى
  .دَوامِ الأوْقاتِ   وَالشُّكْرِ وَالشَّفَقَةِ وَالسَّخاءِ وَايثارِ الزاّدِ عَلى عَلَيْكَ مِنَ الأدَبِ وَالإحْتِمالِ وَالصَّبرِْ 

شُوعِ  ضُوعِ وَالخُْ ءٍ يمَنْـَعُكَ عَنْ ذكِْرِ  وَأَحْرمِْ مِنْ كُلِّ شَى. ثمَُّ اغْسِلْ بمِاءِ التَّـوْبَةِ الخْالِصَةِ ذُنوُبَكَ وَالْبَسْ كِسْوَةَ الصِّدْقِ وَالصَّفاءِ وَالخُْ
  .للّهِ وَيحَْجُبُكَ عَنْ طاعَتِهِ ا

  . إجابةٍَ صافِيَةٍ زاكِيَةٍ للِّهِ عَزَّوَجَلَّ فى دَعْوَتِكَ لَهُ مُتَمَسِّكاً بِعُرْوَتهِِ الْوُثْقى  وَلَبِّ بمِعَنى
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  .مينَ بنِـَفْسِكَ حَوْلَ الْبـَيْتِ وَطُفْ بِقَلْبِكَ مَعَ الْمَلائِكَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ كَطَوافِكَ مَعَ الْمُسْلِ 
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وَلا تَـتَمَنَّ ما لا يحَِلُّ لَكَ   مِنى  فاخْرجُْ مِنْ غَفْلَتِكَ وَزَلاّتِكَ بخُِرُوجِكَ إلى. وَهَرْوِلْ هَرْوَلَةً مِنْ هَواكَ وَتَبرِّياً مِنْ جمَيعِ حَوْلِكَ وَقُـوَّتِكَ 
  .وَلا تَسْتَحِقُّهُ 

دْ عَهْدَكَ عِنْدَ اللّهِ بِوَحْدانيَِّتِهِ وَاعْترَِفْ بِالخَطايا بِعَ    .وَتَـقَرَّبْ إلى اللّهِ ذا ثقَِةٍ بمِزُْدَلِفَةٍ . رَفاتٍ وَجَدِّ

بيحَةِ، وَارْمِ الشَّ   بِصُعُودِكَ إلىَ الجبََلِ، وَاذْبَحْ حَنْجَرَتَىِ الهْوَى  وَاصْعَدْ بِرُوحِكَ إلىَ الْمَلأَِ الأَْعْلى هَواتِ وَالخَْساسَةَ وَالطَّمَعِ عِنْدَ الذَّ
نائَةَ وَالذَّميمَةَ عِنْدَ رَمْىِ الجَْمَراتِ، وَاحْلِقْ الْعُيُوبَ الظَّاهِرَةَ وَالْباطِنَةَ بحَِلْقِ رَأْسِكَ    .وَالدِّ

  .وَادْخُلْ فى أمانِ اللّهِ وكََنَفِهِ وَسِترْهِِ وكََلائتَِهِ مِنْ مُتابَـعَةِ مُرادِكَ بِدُخُولِكَ الحَْرَمَ 

وَخُضُوعاً لِعِزتّهِِ، وَوَدِّعْ ما سِواهُ زُرِ الْبـَيْتَ مُتَحَقِّقاً لِتـَعْظيمِ صاحِبِهِ وَمَعْرفَِةِ جَلالِهِ وَسُلْطانهِِ، وَاسْتَلِمِ الحَْجَرَ رِضىً بِقِسْمَتِهِ وَ 
  .بِطَوافِ الْوَداعِ 

  .عَلَى الصَّفاءِ، وكَُنْ ذا مُرُوَّةٍ بِفَناءِ أوْصافِكَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ  وَصَفِّ رُوحَكَ وَسِرَّكَ لِلِقاءِ اللّهِ يَـوْمَ تَـلْقاهُ بِوُقوُفِكَ 

  .شُرُوطِ حَجِّكَ هذا وَوَفاءِ عَهْدِكَ الَّذى عاهَدْتَ بِهِ مَعَ رَبِّكَ وَأوْجَبْتَهُ إلى يَـوْمِ القيامة  وَاسْتَقِمْ عَلى

وَ للَِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ [ : نَـفْسِهِ بِقَوْلِهِ تَعالى  ولمََْ يخَُصَّهُ مِنْ جمَيعِ الطاّعاتِ إلاّ بالإضافَةِ إلى لمَْ يَـفْترَِضِ الحَْجَّ   وَاعْلَمْ بِأنَّ اللّهَ تَعالى
  .»1« ]الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِليَْهِ سَبِيلاً 

______________________________  
  .97): 3(آل عمران  -)1(
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الْبـَعْثِ وَالْقيامَةِ وَفَصْلِ سَنَّ نبَِيُّهُ صلى االله عليه و آله فى حَلالٍ وَحَرامٍ وَمناسِكَ الاّ للإسْتِعْدادِ وَالإشارَةِ إلىَ الْمَوْتِ وَالْقَبرِْ وَ  وَلا
ناسِكِ الحَْجِّ مِنْ أوَّلهِا إلى آخِرهِا لأُِولىِ الأْلَْبابِ وَاولىِ بيَانِ السابِقَةِ مِنَ الدُّخُولِ فىِ الجْنََّةِ أهْلِها وَدُخُولِ الناّرِ أهْلِها بمِشُاهَدَةِ مَ 

  . النُّهى
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لَيْهِ فى خالِقِكَ وَتَـوكََّلْ عَ   مِنْ كُلِّ شاغِلٍ وَحِجابِ كُلِّ حاجِبٍ وَفَـوِّضْ امُورَكَ كُلَّها إلى  إذا أرَدْتَ الحَْجَّ فَجَرِّدْ قَـلْبَكَ للِّهِ تَعالى[
نْيا وَالراّحَةَ وَالخَ  لْقَ، وَأخْرجُْ مِنْ حُقُوقٍ تَـلْزمُِكَ مِنْ جمَيعِ ما يَظْهَرُ مِنْ حَركَاتِكَ وَسَكَناتِكَ وَسَلِّمْ لِقَضائهِِ وَحُكْمِهِ وَقَدرهِِ وَدعَِ الدُّ

  ] جِهَةِ الْمَخْلُوقينَ 

   حقيقت حج

حج خانه حق كردى، دل خود را براى خدا از هر شاغل و حاجب تنها   چون آهنگ: فرمايد امام صادق عليه السلام مى
كن، آن چنان كه در اين سفر گرانقدر روحانى و معراج پر ارزش ملكوتى جز به حضرت دوست توجهى نداشته باشى، 

يه كن و در تمام امور خويش را اعم از مادى و معنوى به آفريننده خود واگذار و در تمام حركات و سكنات خود بر او تك
برابر قضا و حكم و قدر او تسليم محض باش و دنيا و راحتى و آن مردمى كه مانع از اين حركت معنوى تو هستند رها كن 

  .و خويش را از تمام حقوق خلق آزاد نما

  .هاى عالى مكتب انسان ساز اسلام است ترين برنامه مسئله با عظمت حج از اعظم مسائل الهيه و از مهم

هاى اين سفر آسمانى را، چنان كه  جهان اگر به حقايق پرقيمت اين عمل عبادى اسلام توجه كنند و برنامه مسلمانان
   شايسته است انجام دهند، به رفع
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  .بسيارى از مشكلات دنيايى، سياسى، اجتماعى، اخلاقى و آخرتى خود موفق خواهند شد

   رابطه معنويت قلب با كعبه

نويت كعبه دورنمايى از عظمت و جلال و جبروت صاحب آفرينش و خالق هستى است، مسلمانان اگر شرايط واقعى مع
  .رسند ها مى ها و جلالى ما فوق تمام جلالت حج را در اعمال خود تحقق دهند، به عظمتى ما فوق تمام عظمت

انجام مناسك تمام خلأهاى فكرى و روحى و  در مناسك حج تمام عوامل تكامل انسان قرار داده شده و حاجى بايد با
اخلاقى و به خصوص ايمانى خود را جبران نمايد و اگر بدين صورت در اتصال به خانه حق از آن جايگاه باعظمت 

  .هاى الهى از او بروز و ظهور نكرده است استفاده ننمايد، حج خانه را بجاى نياورده و اعمالى همآهنگ با واقعيت

  .دادن تمام موجوديت انسان به سوى اللّه ها و ارواح و افكار است و علامتى براى جهت كعبه، قبله دل
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  .كعبه، محورى است كه بايد انسان با گردش به دور آن محور از تمام رذايل بيرون آمده و به تمام حسنات آراسته گردد

ركز به خاك افتادن صالحان و صديقان كعبه، خانه عبادت و بندگى و مركز عشق و عاشقى و جايگاه پاكان و نيكان و م
  .است

هاى  كعبه و مسجد الحرام جايگاه با عظمتى است كه انبياى بزرگ الهى و امامان بزرگوار، به آن روى عشق داشته و شب
  .اند عمر خود را تا صبح در آن مكان مقدس با كمال خضوع و خشوع به عبادت گذرانده

  مكان شريف، واجب و لازم است كه دل اززائر بيت اللّه قبل از حركت به آن 
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  .ها صاف كند ها پاك و از همه آلايش تمام كدورت

كعبه، قلب معنويت و مركز عبوديت و جايگاه خلوص و محل خضوع و خشوع است و دلى كه از اين اوصاف عالى رنگ 
توان راهى به آن حريم  استه به حقايق و اوصاف الهى، نمىندارد در آنجا جاى ندارد، بدون نفس تزكيه شده و قلب آر 

مقدس و حرم با عظمت پيدا كرد كه راه واقعى انسان به سوى حضرت معبود فقط از راه قلب سليم است و بس و قلب 
  .سليم، قلب خاشع و خاضع و مؤمن و متقى و رقيق و رحيم و رؤوف و كريم و آراسته به يقين است

هاى نفس پاك نشوى و از چاه تاريك رذايل بيرون نيايى و خوديت  خود نگردى و از شرارت يطانى بىهاى ش تا از خوديت
  .نياز نسازى، به خانه حق راه پيدا نكنى الهى خود را باز نيابى و خويشتن را از بيگانگان و دشمنان بى

م وجود انداختى و هويت خود را به تمام آرى، چون دل از غير فارغ ساختى و نفس از رذايل پرداختى و لباس شيطنت از تما
اند،  معنى به حضرت مولا باختى، لياقت ورود در حرم را براى خود ساختى كه بدن و جسم را به آن حريم دعوت نكرده

بلكه دعوت از بارگاه قدس متوجه به انسان است و انسان آن موجودى است كه به صفات حضرت دوست متصف 
  .باشد

  :فرمايد ، مرحوم حاج شيخ محمد حسين غروى اصفهانى معروف به كمپانى در خطاب به انسان مىفيلسوف و فقيه بزرگ

 گهى به كعبه جانان سفر توانى كرد
 

 كه در مناى وفا ترك سرتوانى كرد
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  به راه عشق توانى كه رهسپر گردى
 

 اگر كه سينه خود را سپر توانى كرد

  به چار بالش خواب آنگهى تو تكيه زنى
 

 تن نشانه تير سه پر توانى كردكه 

  نسيم صبح مراد آنگهى كند شادت
 

 كه خدمت از سر شب تا سحر توانى كرد

 جدا مشو زدر دوست مفتقر هرگز
 

 كه چاره دل ازين رهگذر توانى كرد

  

تماشاى كعبه و رابطه معنويت قلب با آن محور باعظمت هدايت و شرح آن از حدود اين كتاب محدود خارج است؛ 
عظمت كعبه و معنويت قلب و رابطه اين دو حقيقت با يكديگر چشمى الهى و قلبى پاك از تمام شوائب لازم دارد كه با  

đره است چه đتر كه از اينجا به شرح ظاهر حديث بپردازم، باشد كه در  نشين از هر دو بى كمال تأسف اين فقير خاك
دريافت حقايق و چشمى الهى براى تماشاى وقايع اصلى هستى به همه ما عنايت مسير شرح، خداوند مهربان قلبى پاك براى 

  .بفرمايد كه اين عنايت از لطف و كرم حضرت دوست دور نيست

   تصفيه قلب از غير حق

نتيجه فرامين ملكوتى حضرت صادق عليه السلام در ابتداى روايت باب حج اين است كه قبل از شروع سفر به داد قلب 
هاى غير خدايى و دچار  ها و عيوب و قيود پاك كنيد كه دلِ گرفتار هوا و محبت اين بيت معنوى را از تمام آلودگىبرسيد و 

همّ و غم دنيا و وابسته به مردم شيطان صفت و اسير حقوق مالى مردم، لايق قرار گرفتن در حضور دوست نيست كه 
  .هر و قيافه جسمخواهد، نه آرايش ظا حضرت يار حقيقت قلب و پاكى جان مى

قبل از حركت از وطن، در مقام كسب معرفت برآييد و دل را به نور صفات حضرت دوست منور كنيد و اين مطاف 
  .عظيم حقايق ربانيه و حسنات ملكوتيه را از قيود شيطانى و طواف جنود ابليسى برهانيد

ترين موتور، اعضا و جوارح  قوىشود و عشق هم چون  چون كسب معرفت كرديد، قلب غرق در عشق حضرت حق مى
نمايد و هم چون بنيانگذار حج  شما را در راه خدمت حضرت يار به حركت آورده و شما را لايق حضور آن جناب مى

  حضرت ابراهيم خليل الرحمن به ديدار حقايق ملكوتى با چشم قلب و ديده سر

  14: ، ص7 عرفان اسلامى، ج
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  .نايل خواهيد گرديد

  .»1« ] ي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ ليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ وَ كَذلِكَ نرُِ [

  .كنندگان شود دهيم تا از يقين ها و زمين به ابراهيم نشان مى و اين گونه فرمانروايى و مالكيّت و ربوبيّت خود را بر آسمان

  :در كتب روايى ما آمده كه

راسته به حسنات و پيراسته از رذايل، عزيز الوجودتر از كبريت احمر و برتر از ملائكه حتى انسان مؤمن و تصفيه شده و آ
  .»2«  تر از حرمت كعبه است ملائكه مقرب و داراى حرمتى بزرگ

  .آيد و اين همه عظمت و حرمت و فضيلت در سايه حركت معنوى قلب و آراستگى دل بدست مى

   كعبه دل

  :گويد مى» تمهيدات«عين القضاة، عارف معروف در 

بدان كه راه خدا نه از جهت راست است و نه از جهت چپ و نه بالا و نه زير و نه دور و نه نزديك و راه ! اى عزيز
ها برى و پاك كن و بالاترين رذيلت كه  خود را از همه آلودگى» دعَْ نَـفْسَكَ وَتَعالْ «. خدا در دل است و يك قدم است

  .هاست از خود بريز و آن گاه به جوار قرب حركت كن بدبختى منيت است و آن اساس تمام

  :اى كه او را پرسيدند مگر از مصطفى نشنيده

______________________________  
  .75): 6(انعام  -)1(

  .19775، حديث 76، باب 537/ 14: ؛ وسائل الشيعة3، حديث 567/ 4: الكافى -)2(

  15: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

نْكَسِرَةِ قُـلُوبُـهُمْ : فقال صلى االله عليه و آلهأين اللّه؟ 
ُ
  .»1«  عِنْدَ الم

  .هاى شكسته مؤمنان نزد قلب: خدا كجاست؟ پس فرمود
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در راه حج زر و سيم بايد فشاندن، . حج صورت كار همه كس باشد، اما حج حقيقت نه كار هر كسى باشد! اى عزيز
 »2« ]مَنِ اسْتَطاعَ إِليَْهِ سَبِيلاً [ لم باشد؟ آن را كه از بند جان برخيزد،در راه حق جان و دل بايد فشاندن، اين كه را مس

  .اين باشد

  .در هر فعلى و حركتى در راه حج سرى و حقيقتى باشد، اما كسى كه بينا نباشد خود نداند

  .هاست لطواف كعبه و سعى و حلق و تجريد و رمى حجر و احرام و احلال و قارن و مفرد و ممتنع در همه احوا

ا مِنْ تَـقْوَى الْقُلُوبِ [ َّĔِ3« ] وَ مَنْ يُـعَظِّمْ شَعائرَِ اللَّهِ فَإ«.  

  .هاست و هر كس شعاير خدا را بزرگ شمارد، بدون ترديد اين بزرگ شمردن ناشى از تقواى دل

كه به كعبه ربوبيت رسيم و گذارد   كردند، دريغا كه بشريت نمى ها به كعبه زيارت مى ها نبود و كعبه نبود كه روح هنوز قالب
  !گذارد كه ربوبيت رخت بر صحراى صورت Ĕد بشريت نمى

شاء اللّه كه خدا ما را حج حقيقى روزى   هر كه نزد كعبه گل رود خود را بيند و هر كه به كعبه دل رود خدا را بيند، ان
  .كند

______________________________  
  .125، باب 157/ 70: بحار الأنوار -)1(

  .97): 3(آل عمران  -)2(

  .32): 22(حج  -)3(

  16: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

چون دل تصفيه كردى و آن را به نور معرفت آراستى و بر يقين و عشقش استوار نمودى، حرمتى ما فوق حرمت كعبه براى 
در قيامت از حقيقت آن آن كسب كردى، با چنين دل به حج خانه حق برو كه خود را با معنويت كعبه يعنى آن نورى كه 

اى و بدان كه حرمت دل در صورتى كه  خانه به شفاعتت آيد هماهنگ نموده و به موقفى عظيم و مقامى جليل دست يافته
  .به حقيقت بيت اللّه و عرش اللّه گردد با حرمت كعبه قابل نسبت نيست
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  :پروين اعتصامى در اين زمينه چه نيكو سروده

  گه احرام روز عيد قربان
 

  گفت با خود كعبه زين سان سخن مى

  كه من مرآت نور ذوالجلالم
 

  عروس پرده بزم وصالم

  مرا دست خليل اللّه برافراشت
 

  خداوند عزيزم نامور داشت

  نباشد هيچ اندر خطه خاك
 

  مكانى هم چو من فرخنده و پاك

  چو بزم من بساط روشنى نيست
 

  چو ملك من سراى ايمنى نيست

  سرگشته اخلاص داريمبسى 
 

  بسى قربانيان خاص داريم

  اساس كشور ارشاد از ماست
 

  بناى شوق را بنياد از ماست

  چراغ اين همه پروانه ماييم
 

  خداوند جهان را خانه ماييم

  پرستشگاه ماه و اختر اينجاست
 

  حقيقت را كتاب و دفتر اينجاست

 در اينجا بس شهان افسر Ĕادند
 

 فرازان سر Ĕادندبسى گردن 

  در اين درگاه هر سنگ و گل و كاه
 

  خدا را سجده آرد گاه و بيگاه

  زنند اينجا در و بام انا الحق مى
 

  كنند اجسام و اجرام ستايش مى

 در اينجا عرشيان تسبيح خوانند
 

 زبانند گويان معنى بى سخن

  بلندى را كمال از درگه ماست
 

  پر روح الامين فرش ره ماست

  در اينجا رخصت تيغ آختن نيست
 

  كسى را دست بر كس تاختن نيست
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  17: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  

 نه دام است اندرين جانب نه صياد
 

 شكار آسوده است و طائر آزاد

  خوش آن استاد كاين آب و گل آميخت
 

  خوش آن معمار كاين طرح نكو ريخت

  ام دوخت خوش آن درزى كه زرين جامه
 

  خوش آن بازارگان كاين حله بفروخت

  هاست مرا زين حال بس نام آورى
 

  هاست به گردون بلندم برترى

  

***  

  بدو خنديد دل آهسته كاى دوست
 

  زنيكان خود پسنديدن نه نيكوست

  چنان رانى سخن زين توده گل
 

  كه گويى فارغى از كعبه دل

  ترا چيزى برون از آب و گل نيست
 

  اى مانند دل نيست كعبهمبارك  

 ترا گر ساخت ابراهيم آذر
 

 مرا بفراشت دست حى داور

  ترا گر آب و رنگ و خاك و سنگ است
 

  مرا از پرتو جان آب و رنگ است

 ترا گر گوهر و گنجينه دادند
 

 مرا آرامگاه از سينه دادند

  ترا در عيدها بوسند درگاه
 

  گاه مرا باز است در هرگاه و بى

 اى بنهاد بنياد گر بندهترا  
 

 مرا معمار هستى كرد آباد

 ترا تاج ار زچين و كشمر آرند
 

 مرا تفسيرى از هر دفتر آرند
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  زديبا گر تو را نقش و نگارى است
 

  مرا در هر رگ از خون جويبارى است

  اى ما تابناكيم تو جسم تيره
 

  تو از خاكى و ما از جان پاكيم

  صفايىاى هست و  ترا گر مروه
 

  مرا هم هست تدبيرى و رايى

  در اينجا نيست شمعى جز رخ دوست
 

  وگر هست انعكاس چهره اوست

  ترا گر دوستدارند اختر و ماه
 

  مرا يارند عشق و حسرت و آه

 ترا گر غرق در پيرايه كردند
 

 مرا با عقل و جان همسايه كردند

  در اين عزلتگه شوق آشناهاست
 

  كشتى ناخدا ماستدر اين گم گشته  

  

  به ظاهر ملك تن را پادشاييم
 

  به معنى خانه خاص خداييم

  

  18: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  

  در اينجا رمز، رمز عشق بازى است
 

  است جز اين يك نقش هر نقشى مجازى

 هاست ما را در اين گرداب قربان
 

 هاست ما را بخون آلوده پيكان

  نديدىتو خون كشتگان دل 
 

  از اين دريا بجز ساحل نديدى

 كسى كاو كعبه دل پاك دارد
 

 ها باك دارد كجا زآلودگى
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 چه محرابى است از دل با صفاتر
 

 چه قنديلى است از جان روشناتر

 خوش آن كو جامه از ديباى جان كرد
 

 خوش آن مرغى كزين شاخ آشيان كرد

  خوش آن كس كز سر صدق و نيازى
 

  گاه دل نمازى سجدهكند در 

  كسى بر مهتران پروين مهى داشت
 

  كه دل چو كعبه زآلايش ēى داشت

  

دارد از  آرى، در اين سفر معنوى و سير ملكوتى دل از غير خدا بردار و هر شاغل و حاجبى كه تو را از دوست باز مى
بر او تكيه كن و تسليم قضا و حكم و قدر  خود نفى كن و امورت را به حضرت او واگذار و در تمام حركات و سكنات

  .الناس خود را پاك كن او باش و دنيا و راحت آن را در اين مسافرت رها كن و از معاشرت ناباب بپرهيز و از حق

   الناس و اهميت آن حق

  .حق معنوى و حق مالى مردم دو حق بسيار مهم است كه اسلام براى هر دو حق ارزش فوق العاده قائل است

  .ز نظر قرآن و روايات مسلمان واقعى كسى است كه از حقوق معنوى و اقتصادى مردم پاك باشدا

  .دارنده حيات طيبه كسى است كه حق معنوى و مادى مردم را ادا كند و به وقت مرگ، آزاد از حقوق مردم بميرد

  حديثى در باب معاشرت از» مصباح الشريعة«در باب چهل و پنجم كتاب 

  19: ، ص7 ، جعرفان اسلامى

حضرت صادق عليه السلام نقل شده كه در ضمن شرح آن، به حقوق معنوى مردم از نظر قرآن و سنت اشاره خواهد 
هايى  الناس در اين فصل لازم است به روايات مهم اسلامى از معتبرترين كتب حديث و داستان شد، در توضيح حق

  .آموزنده در اين زمينه توجه داده شود

أوْ كُلُّ ذَنْبٍ يكَُفِّرهُُ الْقَتْلُ فى سَبيلِ اللّهِ إلاّالدَّيْنِ فَإنَّهُ لا كَفّارَةَ لَهُ إلاّأداءُهُ أوْ يَـقْضى صاحِبُهُ : عْفَرٍ عليه السلام قالَ عَنْ أبى جَ 
  .»1«  يَـعْفُوَ الَّذى لَهُ الحَْقّ 
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مگر بدهكارى مالى كه كفاره آن اداى آن، يا شهادت در راه خدا كفاره هر گناهى است : امام باقر عليه السلام فرمود
  .پرداختش به وسيله آشنا و همراه او يا بخشش طلبكار

عْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى االله عليه و آله يَـقُولُ : عَنْ أبى سَعيدِ الخْدْرى قالَ  يا رَسُولَ اللّهِ : أعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ، قيلَ : سمَِ
  .»2«  نَـعَمْ : يْنُ باِلْكُفْرِ؟ فَقالَ أيَـعْدِلُ الدَّ 

خداوندا پناه به تو از كفر و بدهكارى، : فرمود از رسول خدا صلى االله عليه و آله شنيدم مى: گويد أبو سعيد خدرى مى
  .آرى: آيا بدهى انسان با كفر برابر است؟ فرمود! يا رسول اللّه: عرضه داشتند

  .»3«  السُّراّقُ ثَلاثَةٌ مانِعُ الزَّكاةِ وَمُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّساء وكَذلِكَ مَنِ اسْتَدانَ ولمََْ يَـنْوِ قَضائَهُ : قالَ أبو عَبْدِاللّهِ عليه السلام

______________________________  
/ 1: ؛ الخصال23771، حديث 4، باب 324/ 18: ؛ وسائل الشيعة6، باب الدين، حديث 94/ 5: الكافى -)1(

  .13، حديث 1، باب 10/ 97: بحار الأنوار؛ 4، حديث 12

، 317/ 18: ؛ وسائل الشيعة39، حديث 44/ 1: ؛ الخصال3، حديث 312، باب 527/ 2: علل الشرايع -)2(
  .23753، حديث 1باب 

/ 100: ؛ بحار الأنوار190، حديث 153/ 1: ؛ الخصال42، حديث 10، باب ē :10 /153ذيب الأحكام -)3(
  .1، حديث 3، باب 146

  20: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

دزدان سه نفرند، منع كننده زكات و آن كس كه عدم پرداخت مهر زنان را حلال شمارد و : امام صادق عليه السلام فرمود
  .هر كس كه پولى قرض كند و نخواهد آن پول را به صاحبش برگرداند

أداءِ حَقِّهِ فَـعَلَيْهِ كُلَّ   ذى حَقٍّ حَقَّهُ وَهُوَ يَـقْدِرُ على  مَنْ مَطَلَ عَلى: الَ عن النَّبىِّ صلى االله عليه و آله فى حَديثِ الْمَناهى أنَّهُ ق
  .»1« يَـوْمٍ خَطيئَةُ عَشّارٍ 

كسى كه حق صاحب حقى را امروز و فردا كند، در حالى  : در حديث مناهى از رسول اسلام صلى االله عليه و آله آمده
  .شود چى دولت ظالم ثبت مى اش معادل گناه يك گمرك در پرونده كه به پرداخت آن قدرت دارد، هر روز
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يْنِ فاَنَّ كَفّارتََهُ قَضائهُُ : عَنْ أبى جَعْفَرٍ    .»2«  أوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِ الشَّهيدِ كَفّارَةٌ لِذُنوُبِهِ إلاّالدَّ

ئله بدهكارى كه كفاره آن اداى آن اولين قطره خون شهيد كفاره گناهان اوست مگر مس: امام باقر عليه السلام فرمود
  .است

  :در روايت آمده

مردى از انصار فوت كرد در حالى كه دو دينار بدهكار بود، نبى اكرم صلى االله عليه و آله بر او نماز نخواند، تا بعضى از 
  .»3« اقوامش ضامن اداى دين او شدند، آن گاه رسول اكرم صلى االله عليه و آله بر او نماز خواند

______________________________  
، باب 336/ 73: ؛ بحار الأنوار23790، حديث 8، باب 333/ 18: ؛ وسائل الشيعة263/ 2: مجموعة ورام -)1(

  .1، حديث 67

، 4، باب 326/ 18: ؛ وسائل الشيعة3688، باب الدين والقرض، حديث 183/ 3: من لا يحضره الفقيه -)2(
  .23775حديث 

  .23965، حديث 2، باب 422/ 18: ؛ وسائل الشيعة2، باب الدين، حديث 93/ 5: الكافى -)3(

  21: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  :أبو ثمامه يكى از شيعيان حضرت جواد عليه السلام است، به آن جناب عرضه داشت

  :خواهم معتكف مكه و مدينه شوم، ولى بدهكارم، حضرت فرمود مى

 كند ردازى، سعى كن خدا را با قرض داشتن ملاقات نكنى كه مؤمن خيانت نمىبه منطقه خود برگرد تا بدهى خود را بپ
»1«.  

عْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى االله عليه و آله يَـقُولُ : عَنْ عَلىٍّ عليه السلام قالَ    .»2«  مَطَلُ الْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ ظلُْمٌ لِلْمُسْلِمينَ : سمَِ

مسامحه و امروز و فردا كردن كسى كه توانايى : االله عليه و آله شنيدم فرمود از رسول خدا صلى: فرمايد على عليه السلام مى
  .بر پرداخت بدهى دارد ستم به مسلمانان است
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  :فرمايد حضرت صادق عليه السلام مى

اين ! خداوندا: شديدترين حال انسان در قيامت وقتى است كه مستحقين زكات و خمس جلوى انسان را بگيرند و بگويند
  .»3« دهد ها عوض مى يا زكات ما را به ما نپرداخته، پس خداوند از حسنات اين شخص به آن شخص خمس

  :پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله فرمود

آشامند و فريادشان به واويلا بلند است، يكى از  اهل آتش از بوى چهار نفر در اذيت و آزارند، اينان از حميم جهنم مى
  .»4«  ست و آن كسى است كه از دنيا رفته و حقى از حقوق مردم برگردن او ماندهها در صندوقى از آتش ا آن

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

______________________________  
  .7، حديث 81، باب 184/ 6: ؛ ēذيب الأحكام9، باب الدين، حديث 94/ 5: الكافى -)1(

؛ وسائل 1، حديث 88، باب 225/ 6: ؛ ēذيب الأحكام1، باب أدب الحكم، حديث 412/ 7: الكافى -)2(
  .23809، حديث 11، باب 343/ 18: الشيعة

  .214/ 3: لآلى الأخبار -)3(

  .197/ 3: لآلى الأخبار -)4(

  22: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

هايش  رگدارد، در حدى كه از  كسى كه حق مؤمنى را حبس كند خداوند وى را در قيامت پانصد سال سر پا نگاه مى
خون بريزد، سپس يك منادى از جانب حق ندا كند، اين ستمگرى است كه حق مؤمن را حبس كرده، آن گاه به مدت 

  .»1« چهل روز او را توبيخ كنند، سپس به آتش ببرند

دم را به بنابر روايات بسيار مهم، اگر كسى در زمان حياتش مال مردم را به مردم برگرداند، يا پس از مرگش وارثانش حق مر 
  .مردم بدهند از عذاب الهى در برزخ و قيامت در امان خواهد بود
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كسى كه اراده حج دارد بايد برابر با دستورهاى عالى اسلام خود را از حقوق معنوى و مادى مردم پاك كند، ورنه حج او 
  .الناس به چند داستان واقعى توجه كنيد ارزش چندانى نخواهد داشت، در زمينه حق

   براى يك قلم مؤاخذه

  :فرمودند عارف بزرگوار، مرحوم حاج شيخ محمود ياسرى كه بارها براى استفاده معنوى به محضر او مشرف شدم، مى

كرد كه به حسنات اخلاقى آراسته بود و داراى يك زندگى سالم و با نشاط بود، تنها چيزى   در محل ما مردى زندگى مى
  .داد نداشتن اولاد بود كه او را رنج مى

از اين نعمت بسيار دلشاد . ها به پيشگاه مقدس حضرت حق ناله كرد تا خداوند مهربان پسرى به او عنايت كرد سال
  .شد، هفت đار از عمر طفل گذشت، او را به مدرسه فرستاد، تا سال چهارم دبستان را طى كرد

   اين پسر براى خانواده هم چون چراغ روشنى بود كه پدر و مادر در كنارش

______________________________  
  .198/ 3: ؛ لآلى الأخبار21837، حديث 39، باب 388/ 16: وسائل الشيعة -)1(

  23: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .العاده در خوشحالى بودند، ولى دست تقدير آن طفل را به آستانه مريضى كشيد فوق

ازده از دنيا رفت و او را در ابن بابويه نزديك مرقد كودك در سن بين يازده و دو . اطباى زمان از علاجش عاجز شدند
پدر بر اثر شدت علاقه به فرزند، يكى از قاريان قرآن را براى قرآن خواندن جهت شادى روح . شيخ صدوق دفن كردند

  .طفل اجير كرد

قتى به سر قبر يك روز و . گشت گريست سپس برمى رفت، ساعتى را بر سر خاك طفل مى پدر هر روز كنار مرقد فرزند مى
در مدرسه يك خودنويس : به پدرم بگو: شب گذشته فرزندت را به خواب ديدم، گفت: فرزند رفت قارى قرآن به او گفت

  .ام، مرا نجات بده ها گرفتم، نه آن را به او دادم و نه پولش را و اكنون به خاطر آن قلم مورد مؤاخذه از يكى از بچه
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ده ناراحت شد به سرعت به ēران آمد و به مدرسه كودك رفت و از مدير مدرسه تقاضا  العا پدر از شنيدن اين خواب فوق
كرد طفلى را كه با فرزندش دوست بوده و خودنويس به كودكش داده معرفى كند، طفل معرفى شد، پدر صاحب قلم را 

  !!خواستند و از حق آن قلم، كودك خويش را پاك كرد، تا در آخرت از مؤاخذه راحت شود

ى، طبق فرهنگ با كمال اسلام حق الناس ارتباطى به ايام تكليف ندارد، بلكه از هر زمان انسان دست به مال مردم آر 
گيرد، اگر در ايام كودكى ولىّ آدمى مال مردم را به مردم برگرداند انسان از حق مردم  اش تعلق مى ببرد، حق مردم بر عهده

ا ولىّ انسان اقدام به برگرداندن حق نكرد، وقتى انسان به تكليف رسيد واجب شود و اگر خود آدمى در همان ايام ي پاك مى
گونه رضايت به بودن مال مردم نزد انسان ندارد، چه نيكوست  اش آمده ادا كند، اسلام هيچ است دينى كه بر عهده

  .الناس نكند مسلمان از ابتدا تا آخر عمر خود را گرفتار حق

  24: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

   ات با پرداخت هفده ریالنج

دوستى داشتم داراى كمالات ايمانى و فوق العاده عاشق حضرت سيدالشهداء عليه السلام، نزديك عيد غدير از دنيا رفت، 
  .خودم متكفل كفن و دفن و غسل او بودم

مرگش، به خواب كردم در عالم برزخ از هر جهت آزاد است، ولى چند روز پس از  با وصيت جالبى كه داشت تصور مى
ام هفده ریال مربوط به حساب فلان  گوشه يكى از دفاتر مغازه: يكى از عاشقان حق كه وصىّ او نيز بود آمد و به او گفت

طور بود كه گفته بود؛ هفده ریال را به صاحبش  شخص است كه از قلم افتاده، آن را بپردازيد، دفاتر را بررسى كردند همان
  .رنج آن راحت كردندبرگرداندند و او را از 

   حلاليت به خاطر خراش كتاب

  :فرمودند بودم، مى» مفاتيح الجنان«و » سفينة البحار«شبى در مجلس فرزند بزرگوار محدث قمى صاحب 

روزى كه پدرم از دنيا رفت و او را در كنار مرقد مطهر حضرت شاه اوليا اميرالمؤمنين عليه السلام دفن كرديم، شب آن روز 
  :پدر را در خواب ديد كه فرمودبرادرم 

علامه مجلسى رحمه االله متعلق به فلان عالم پيش من امانت بود، آن را به صاحبش » بحار الأنوار«يك جلد از كتاب 
برديم،   تر آن را به مالكش بدهيد، صبح آن شب در حالى كه كتاب را براى تحويل به صاحبش مى ام، هر چه سريع نداده
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ست ما روى زمين افتاد، آن را برداشته و گرد و غبار از روى جلدش زدوده سپس به صاحبش كنار درب خانه از د
از دست شما افتاد و بر جلد آن » بحار الأنوار«امروز : برگردانديم، شب آن روز پدر بزرگوار در عالم خواب به ما فرمودند

  خراش وارد شد، روزى كه من آن را

  25: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  !!گرفتم جلد آن سالم بود، مسئله خراش روى جلد را حتماً از صاحب آن حلاليت بطلبيد  به امانت

   گرفتارى به خاطر چربى مقدارى گوشت

ديدم كه چهره شكسته او نشان دهنده مسائل بسيار مهمى  اى را مى هاى مذهبى خود، پيرمرد سالخورده در اكثر سخنرانى
  !بود

  .خواهش كردم قسمتى از حقايقى كه در مدت حيات خويش آموخته برايم بازگو كنديك روز در كنار او نشستم و از او 

  .پاسخ داد نزديك به صد سال عمر دارم، شصت سال قبل وجه مختصرى فراهم كردم و به زيارت عتبات مشرف شدم

دارى در بازار  ، به مغازهدوزى همراه داشتم سه ماه بنا داشتم در نجف اشرف بمانم، پولم تمام شده بود، با خود وسايل پينه
  .ات مدتى مشغول كسب باشم، با خوشرويى پذيرفت اجازه بده در كنار جرز مغازه: نجف گفتم

نكته مهمى كه در مدت عمرت : چند روزى گذشت، بين من و صاحب مغازه دوستى گرمى برقرار شد، روزى از او پرسيدم
، با يكديگر بنا گذاشتيم هر يك زودتر از دنيا رفت، به خواب دوستى داشتم كامل و جامع: بياد دارى برايم بگو، گفت

  .ديگرى بيايد و از اوضاع برزخ خبرى بدهد

: باريد، سبب پرسيدم، گفت شبى او را به خواب ديدم، در حالى كه از چهره او رنج و ناراحتى مى. او زودتر از دنيا رفت
ست ارزيابى كردم، هيچ قسمتى را نپسنديدم، بدون اين كه به يك بار به قصابى محل رفتم و چند لاشه گوشت او را با د

اكنون در برزخ ناراحت آن مقدار چربى . ات به دستم رسيده از مغازه بيرون رفتم صاحب مغازه بگويم از چربى گوشت مغازه
  منتقل شده به دستم هستم، از تو

  26: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .از قصاب، در حق من كامل كنىخواهم دوستى خود را با رضايت گرفتن  مى
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   ناراحتى از يك خلال دندان

  :يكى از عباد شهر كربلا، پس از انتقال به عالم برزخ، به خواب دوستش آمد و به او گفت

داد، از حصير خرما فروشى كه روى سكوى  اى از غذا در لابه لاى دندانم مرا رنج مى گشتم، ذره روزى از يك مهمانى برمى
حسين عليه السلام جاى داشت به اندازه يك خلال برداشتم، دندان خود را پاك كرده، سپس خلال را به  درب صحن امام

زمين انداختم، صاحب حصير حاضر نبود كه از او حلاليت بطلبم، از مسئله غافل ماندم تا از دنيا رفتم، اكنون ناراحت 
  .يت او از رنج و سوز رهايى يابمآن خلال هستم، از آن خرما فروش جهت من رضايت بگير تا با رضا

   او لايق ديدار حجت خدا نيست

نوشته عالم بافضيلت حاج شيخ محمّد على ربانى اصفهانى كه در چند جلد تدوين شده و محصولى از » الواعظ«در كتاب 
  :آيات قرآن و روايات است، خواندم

دهم آماده كنند، به تزكيه نفس مشغول شدند، چون در دو نفر تصميم قطعى گرفتند خود را براى ديدن ولىّ زمان امام دواز 
خود لياقت زيارت آن جناب را يافتند به مكه شتافتند، يكى از آنان به وقت طواف به محضر مقدس ولى امر رسيد، عرضه 

  :اگر اجازه بفرماييد دوستم نيز خدمت شما برسد، حضرت فرمود: داشت

زارى رسيديد، او يك دانه گندم از خوشه چيد براى اين كه  ه مكه به زمين گندماو لايق ديدار من نيست؛ زيرا در راه سفر ب
   ببيند گندم رسيده يا هنوز خام است، پس از بررسى كردن، آن يك دانه گندم را به همان زمين انداخت، كسى كه بدون اذن

  27: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  !!يستدرازى كند لايق ديدار حجت خدا ن صاحب مال به مال دست

   ناراحتى به خاطر يك دانه گندم

دو نفر از عباد حضرت حق با يكديگر پيمان بستند هر يك زودتر از دنيا رفت، خبرى از عالم برزخ در عالم خواب به 
در برزخ گرفتارم، علت  : يكى از آنان از دنيا رفت، پس از مدتى به خواب دوستش آمد، به او گفت. دوست خود بدهد

است كه روزى به مغازه عطارى محل رفته بودم، ساعتى كنار عطار نشستم در جنب من يك ظرف گندم بود، گرفتاريم اين 
ناخودآگاه يك عدد گندم برداشتم و با دندان پيشين خود آن را نصف كردم سپس هر دو نصفه را به ظرف برگرداندم، اين 
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ام، براى خدا پيش صاحب مغازه برو و  آن مسئله مسئله را با صاحب گندم در ميان نگذاشتم، اكنون در برزخ ناراحت
  .براى رهايى من از او رضايت بگير

   الناس نجات از حق

  :كند از على بن أبى حمزه حكايت مى» الكافى«به نقل از » بحار الأنوار«محدث خبير، مرحوم علاّمه مجلسى رحمه االله در 

علاقه دارم شرفياب محضر مقدس حضرت صادق : به من گفت اميه بود، روزى دوستى داشتم از كاتبان حكومت ننگين بنى
  .شوم، براى من جهت زيارت آن جناب از آن حضرت اجازه بگير

از امام صادق عليه السلام اجازه گرفتم، حضرت اجازه دادند، مشرف حضور حضرت صادق شد و پس از سلام 
ام و در تحصيل اين  اه به ثروت سنگينى رسيدهفدايت شوم، من دفتردار اين قوم بودم و از اين ر : نشست، سپس گفت

  .ام ثروت حلال و حرام خدا را رعايت نكرده

  28: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

رفت، اگر مردم  اميه كاتب و آورنده غنيمت و مدافع نبود، حق ما از بين نمى اگر براى بنى: امام صادق عليه السلام فرمود
  .رسيدند مال و حكومت نمىكردند آنان به چيزى از  آنان را رها مى

  تكليف من چيست؟ آيا براى من راه نجاتى هست؟: آن مرد به حضرت عرضه داشت

  كنى؟ اگر تو را راهنمايى كنم به راهنمايى من توجه مى: حضرت فرمود

  .آرى: گفت

از او پيش تست آن  شناسى، مالى اى خود را آزاد كن، هر كس را مى اميه جمع كرده از آنچه با تكيه بر بنى: حضرت فرمود
اى كه گفتم انجام دهى  شناسى از جانب او در راه خدا صدقه بده، اگر اين چنين برنامه را به او برگردان و هر كه را نمى

  .شوم đشت را براى تو ضامن مى

سلام آن جوانمرد با ما به كوفه برگشت و چيزى در دست خود بفرمان حضرت صادق عليه ال: گويد على بن ابى حمزه مى
  .باقى نگذاشت، حتى لباس بدن خود را هم از خود دور كرد
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من چيزى به او دادم و لباسى براى او خريدم و برايش خرجى فرستادم، چيزى بر او نگذشت كه مريض شد، از او عيادت  
دا به خ! اى على بن حمزه: كرديم، پس از آن روزى به سراغش آمدم كه در حالت نزع بود، چشمش را گشود و گفت

قسم امام صادق به عهدش وفا كرد، آن گاه از دنيا رفت، تا دفن او متولى امرش شديم، پس از مدتى به محضر امام صادق 
  .واللّه نسبت به دوستت به عهدم وفا كردم: عليه السلام شتافتم، به من نظر كرد و فرمود

   گويى، به خدا قسم همين مسئله را وقت فدايت درست مى: عرضه داشتم

  29: ، ص7 فان اسلامى، جعر 

  .»1«  مرگش گفت

اى كسانى كه اراده حج داريد، هم چون اين جوانمرد، خود را از حقوق معنوى و مالى مردم پاك كنيد كه پاك شدن از حق 
  .اى براى قبولى حج است مالى مردم ثوابش بسيار عظيم و اجرش بسيار بزرگ است و نيز مقدمه

  .هاى اسلام منور نماييد ها خويش را رهانيده و به نور واقعيت قايق توجه نماييد، از ظلمتبه انسانيت احترام كنيد، به ح

 چند گويى كه نشنوندت راز
 

 نيابى باز چند جويى كه مى

  بد مكن خو كه طبع گيرد خوى
 

 ناز كم كن كه آز گردد ناز

  تا نيابى مراد خويش بكوش
 

 تا نسازد زمانه با تو بساز

 عادت جغدگر عقابى مگير 
 

 ور پلنگى مگير خوى گراز

  به كم از قدر خود مشو راضى
 

 بين كه گنجشك را نگيرد باز

  چند باشى به اين و آن مشغول
 

 شرم دار و بخويشتن پرداز

 شرف دودمان آدم را
 

 به حقيقت تويى و خلق مجاز

 همه فرداى تو به از امروز
 

 «2» همه انجام تو به از آغاز
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   جهنم از اثر حق الناس سوزش آتش

  :كند از دارالسلام نورى حكايت مى» مستدرك الوسائل«حاج ميرزا حسين نورى صاحب 

   از عالم زاهد سيد هاشم حائرى كه مبلغ يك صد دينار كه معادل ده قران عجمى

______________________________  
، حديث 47، باب 199/ 17: سائل الشيعة؛ و 4، باب عمل السلطان و جوائزهم، حديث 106/ 5: الكافى -)1(

  .105، حديث 11، باب 382/ 47: ؛ بحار الأنوار22343

  .مسعود سعد سلمان -)2(

  30: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

بود از يك نفر يهودى به عنوان قرض گرفتم كه پس از بيست روز به او برگرداندم، نصف آن را پرداختم و براى پرداخت 
  .به بغداد رفته: جستجو كردم، گفتندبقيه آن او را نديدم 

شبى قيامت را در خواب ديدم، مرا در موقف حساب حاضر كردند، خداوند مهربان به فضلش مرا اذن رفتن به đشت 
  .داد

چون قصد عبور از صراط كردم، زفير و شهيق جهنم مرا بر صراط نگاه داشت و راه عبورم را بست، ناگاه طلبكار يهودى 
من : من تضرع كردم و به او گفتم. بقيه طلب مرا بده و برو: ز جهنم خارج شد و راه بر من گرفت و گفتاى ا چون شعله

راست گفتى ولى تا طلب مرا ندهى از صراط حق : گفت. در جستجويت بودم تا بقيه طلبت را بپردازم ولى تو را نيافتم
پس بجاى طلبم بگذار : يهودى گفت. به تو بدهممن كه در اينجا چيزى ندارم كه : گريه كردم و گفتم. عبور ندارى

ام   به اين برنامه راضى شدم تا از شرش خلاص شوم، چون انگشت بر سينه. انگشت خود را بر يك عضو تو بگذارم
  !!»1«  گذاشت از شدت سوزش آن از خواب پريدم

   ابتلاى به سوء حساب در برزخ

  :كند كه د بن ابى الجوزى نقل مىمرحوم علامه مجلسى رحمه االله از شهيد اول از احم
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آرزو داشتم در عالم خواب ابو سليمان دارانى راكه از عباد و زهاد بود ببينم، پس از گذشت يكسال از فوتش او را ديدم 
  :خداوند با تو چه معامله كرد؟ گفت: و گفتم

به اندازه خلال از آن گرفتم،  آمدم بار شترى را ديدم يك چوب كوچك وقتى در دنيا بودم از باب صغير مى! اى احمد
   دانم با آن خلال كردم يا دور افكندم، اكنون نمى

______________________________  
  .268: دارالسلام -)1(

  31: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .»1«  يكسال است كه مبتلا به سختى حساب آن هستم

  :فرمايد بكر به اين حقيقت اشاره مى ابىاى به محمد بن  آرى، اميرالمؤمنين عليه السلام در نامه

  :»2«  وَاعْلَمُوا عِبادَ اللّهِ انَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ سائلُِكُمْ عَنِ الصَّغيرِ مِنْ عَمَلِكُمْ وَالْكَبيرِ مِنْ عَمَلِكُمْ 

  .بدانيد كه خداوند عزوجل از كوچك و بزرگ عمل شما در قيامت خواهد پرسيد! اى بندگان خدا

   خاطر هيجده تومانعذاب به 

  :كند كه فرمود شهيد بزرگوار مرحوم دستغيب از جناب سيد حسن بن سيد على اصفهانى نقل مى

هنگام فوت پدرم در نجف اشرف مشغول تحصيل بودم و كارهاى پدرم بدست بعضى از برادرانم برگزار شده بود و مرا هيچ 
اش را به نجف  گذشت، مادرم در اصفهان درگذشت و جنازه  چون هفت ماه از فوت پدرم. ها نبود اطلاعى از گزارش آن

  .اشرف حمل كردند

بلى، : شما در اصفهان فوت كرديد، اكنون در نجف هستيد؟ فرمود: در آن اوقات، شبى پدرم را در خواب ديدم و گفتم
  .پس از فوت مرا اينجا جاى دادند

   ديگرىدر نجف است اما در مكان : مادرم نزد شماست؟ فرمود: پرسيدم
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______________________________  
  .17: بحار الأنوار -)1(

  .11، حديث 15، باب 387/ 74: بحار الأنوار -)2(

  32: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .است، دانستم كه هم درجه پدرم نيست

  .در شدت و سختى بودم و الان بحمد اللّه راحتم: پدر حال شما چگونه است؟ فرمود: گفتم

طلبى داشت و  آرى، حاج رضا پسر آقا بابا مشهور به نعلبند از من: آيا مثل شما گرفتار بوديد؟ فرمود: گفتمتعجب كردم،  
  .كرد به آن خاطر حالم بد بود مطالبه مى

از ترس بيدار شدم و به برادرم كه وصى پدر بود صورت خواب را نوشتم و سفارش كردم تحقيق كند چنين شخصى از پدرم 
  .دفترها را تفتيش كردم، اسم حاج رضا جزء طلبكاران نبود: در جواب نوشت. طلب داشته يا نه

او را يافتم و از او : طلبى داشته؟ در جواب نوشت دوباره نوشتم آن شخص را پيدا كن و از خودش سؤال نما آيا از پدرم
ن اطلاع نبود، پس از فوت آرى، مبلغ هيجده تومان از پدر شما طلب داشتم و جز خداوند كسى را بر آ: پرسيدم، گفت

نه، من هم سندى براى اثبات نداشتم از اين كه : آن مرحوم از شما سؤال كردم نام من جزء طلبكاران هست؟ شما گفتيد
  .چرا نام مرا در دفتر ننوشته دلتنگ شدم

  .»1«  ردماى كه بمن داشت حلال ك پدر شما را از بدهى: خواستم هيجده تومان را به او بدهم قبول نكرد، گفت

بياييد به اين گفتار با عظمت حضرت صادق عليه السلام كه ضامن نجات شماست و آن جناب در باب حج به آن 
  :سفارش فرموده عمل كنيد

  ] وَاخْرجُْ مِنْ حُقُوقٍ تَـلْزَمُكَ مِنْ جَهَةِ الْمَخْلُوقينَ [

  .را در دنيا و آخرت راحت كن خود را با تمام وجود از حقوق مردم خلاص كن و از اين بار سنگين خويش



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

______________________________  
  .15/ 1: گناهان كبيره  -)1(

  33: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

رِضا اللّهِ   دَّعىزادِكَ وَراحِلَتِكَ وَأصْحابِكَ وَقُـوَّتِكَ وَشَبابِكَ وَمالِكَ مخَافَةَ أنْ يَصيروُا لَكَ عُدُوّاً وَوَبالاً فإَنَّ مَنِ ا  وَلا تَـعْتَمِدْ عَلى[
  ]  وَتَـوْفيقِهِ ءٍ صَيَّـرَهُ عَلَيْهِ عَدُوّاً وَوَبالاً لِيَـعْلَمَ أنَّهُ ليَْسَ لَهُ قُـوَّةٌ وَلا حيلَةٌ وَلا لأَِحَدٍ إلاّبِعِصْمَةِ اللّهِ  شَى  وَاعْتَمَدَ عَلى

   توشه حج

ترين مفاهيم و مفيدترين ارشادات و đترين  كامل  توان سخن گفت، امام صادق عليه السلام تر از جملات بالا نمى حكيمانه
  .ها را در زيباترين كلمات در ميدان حيات انسان قرار داده است راهنمايى

ها برهاند و به نور صدق و صفا، وعشق و علاقه به حقايق آراسته   آن حضرت علاقه دارند انسان خود را از انواع ظلمت
ود باقى نگذارد، از خوديت خود خويش را نجات داده و با تمام وجود در حرارت كند و جز اللّه محورى در زندگى براى خ

  .حقيقت آب شود

كران معنى قدم گذاشته، شربت فناى فى اللّه را بچشد و به بقاى حضرت سرمد  از وادى حدود به در آيد و به فضاى بى
  .باقى شود

  :فرمايند امام صادق عليه السلام در قسمت دوم روايت چنين مى

در اين سفر با عظمت معنوى بر توشه راه و مركب سوارى و دوستان و قدرتت و جوانيت و مالت اصلاً تكيه مكن چه 
  اى و بر بسا آنچه را به زحمت تحصيل كرده

  34: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

و مشقت و عذاب  ها براى تو جز زحمت و مرارت و رنج اى دشمن تو گردند و وبال تو شوند و حاصل آن آن اعتماد نموده
  .آخرت چيزى نباشد
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آرى، كسى كه ادعا كند من به داده او خشنودم و جز رضاى حق چيزى نخواهم ولى اعتماد و دلگرميش به غير باشد، 
كند تا هم چون آفتاب براى او روشن شود كه نه براى او و نه براى  نمايد و وبال او مى خداوند عالم آن غير را دشمن او مى

كارى نيست، آنچه قدرت و قوت است مخصوص به جناب اوست، بايد  اى در هيچ و قدرت و نقشه و حيله غير او قوت
  .با تكيه بر حول و قوت او حركت كرد كه اعتماد بر غير، اعتماد بر هوا و آب است

   هاى دنيايى بى اعتمادى به توشه

  :در كلام امام صادق عليه السلام چند قسمت لازم به تذكر است

   ستاندو  - 1

   قوت و قدرت - 2

   طروات جوانى - 3

   ثروت و مال - 4

گاه گرفتند و بر اثر تكيه كردن به اين چهار ناحيه از  در ادوار تاريخ بسيارى از مردم، اين چهار مرحله را براى خود تكيه
ساحل نجاتى وجود مقدس حضرت غافل شده و چنان غرق در هوا و هوس گشتند، به طورى كه براى خود در عاقبت امر 

  .هاى عملى و اخلاقى خود آن قدر دست و پا زدند تا دچار هلاكت ابدى شدند نيافتند، در آلودگى

  35: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

   دوستان

اگر رفيق شفيقى كه واجد شرايط الهى باشد و دوستى با او باعث ازدياد ايمان و هدايت گردد و دوستى و رفاقتش فقط و 
  .اعتماد بر او در حقيقت اعتماد بر خداست فقط براى خدا باشد،

اين چنين دوست و دوستى با او لذت دنيا و آخرت است و اسلام سفارش به چنين دوستى را به انسان نموده و دوستى با 
  .داند او را كليد خوشبختى دنيا و آخرت مى
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پوشالى است و دوستى او اما دوستى كه دوست هوا و هوس و دوست شكم و سفره و دوست سياست غلط و رياست 
مايه اتلاف عمر و فساد عمل و اخلاق است، اعتماد بر او زندقه و فسق و تكيه بر او گناه و معصيت است و اين 

  .دوستى نه اين كه پايدار نيست، بلكه روزى فرا خواهد رسيد كه اين دوستى نقطه دشمنى و عامل هلاكت خواهد شد

هايى كه بر اساس مسائل الهى پايدار نيست چه اندازه سست و  ا معلوم شود كه دوستىتاريخ آل برمك را بخوانيد تا بر شم
دانستند، ولى شمشير تيز هارون در چند  گاه مى ترين تكيه پايه است، آل برمك هارون و حكومت او را براى خويش قوى بى

  .د خارجى نداشتندرحمانه خاتمه داد كه گويى چنين خاندانى اصلاً وجو  شبانه روز به عمر آنان بى

قائم مقام فراهانى آن مرد سياست و كياست، براى به سلطنت رساندن محمد شاه قاجار به اندازه يك عمر خون دل 
خورد، ولى پس از اين كه محمد شاه بر تخت سلطنت استقرار يافت، وزير دانشمند خود را در باغ نگارستان با كمال 

  .درايت را از لباس هستى عريان نمود شقاوت خفه كرد و آن چراغ روشن سياست و

  36: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

خان اميركبير براى به تخت نشاندن ناصر قاجار كمال زحمت و مشقت را بر خود هموار كرد، اما ناصر قاجار در  ميرزا تقى
  .همان اوائل صدارت امير در كمال ناجوانمردى آن مرد بزرگ را در حمام فين كاشان كشت

  .هايى مفصل لازم است ها دفاترى جداگانه و كتاب مسائل در تاريخ بشر آنقدر زياد است كه براى بازگو كردن آناينگونه 

   قوت و قدرت

شويم   اگر با ديده تحقيق و با چشم بصيرت بر اوضاع هستى و به خصوص زندگى آدميان بنگريم به اين حقيقت واقف مى
قوه حضرت حق نيست و آنچه قوه و قدرت در اختيار موجودات است  اى به جز حول و كه در تمام جهان حول و قوه

  .از آن خداست

  .ما بايد قوه و قدرت خود را امانتى الهى بدانيم و از اين سرمايه خدايى در راه خدا و خدمت به خلق خدا استفاده كنيم

ندگى ما سايه بيندازد، صاعقه به قوه و قدرت خويش مغرور نشويم كه اگر ابر غرور نسبت به قوه و قدرت خويش بر ز 
اى از خاكستر ما براى تماشاى تماشاگران بر جاى  اندازد كه ذره آيد و به خرمن هستى ما آتشى مى زايى از آن بيرون مى آتش
  .نماند
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ترين عامل هلاكت و نابودى  تمام ستمگران تاريخ بدون استثنا در آتش ستم خويش سوختند و قدرت و قوت آنان مهم
  .تآنان گش

قدرت كداميك از قلدران تاريخ به قوت حوادث روزگار رسيد و چه قدرتمندى توانست در برابر امراض غير قابل علاج، يا 
  انقلاب ملل مظلوم يا مرگ، از خود دفاع كند؟

  37: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

   چهره و طراوت جوانى

  .از حق براى بسيارى از فرزندان آدم بوده زيبايى صورت در ادوار حيات مايه غرور و كبر و نخوت و روگردانى

اى براى ابتلا  اى كه، زيبايى خود را نعمت خدا و زمينه چهره زيبا براى كسى ماندنى نيست، خوشبخت آن انسان زيبا چهره
  .و آزمايش خويش بداند

  :هاى كتب عالى اسلامى آمده در روايت

  .»1«  قيامت در سايه رحمت حق قرار خواهد داشتآن كس كه نشاط جوانى را صرف عبادت و بندگى كند، در 

اى الهى نظر كنيد و مواظب باشيد، اين نعمت براى شما تبديل به  به زيبايى صورت و طروات و نشاط جوانى، به عنوان đره
آنان كه با چهره زيباى خود، به فريب ديگران . نقمت و اين عنايت نسبت به شما تبديل به بلا و مصيبت نگردد

آلودند و به خاطر جذابيت خود، هزاران بستر گناه براى ديگران Ēن كردند، پس از فرو ريختن كاخ جمال به خاك  دست
  .پشيمانى و حسرت دچار شدند و از آن حسرت و اندوه سودى نبردند

هور و بروز  جوانى را هم چون đار طبيعى حساب كنيد كه بايد در فضاى آن با كمك هدايت الهى تمام استعدادهاى شما ظ
كند، نه قدرتى مستقل و فضايى از نخوت كه در آتش آن تمام قواى شما بسوزد و در ايام پيرى جز بدبختى و فلاكت و 

ها در دادگاه عدل الهى، دچار شديدترين  هزاران رنج و محنت و امراض مهلك براى شما به جاى گذارد و علاوه بر همه آن
  از پرسش نسبت به ايام جوانى شويد، ولى

______________________________  
  .30، حديث 38، باب 377/ 66: بحار الانوار -)1(
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  38: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .پاسخ دادن به صاحب خلقت عاجز باشيد و در برابر حضرت او سر ننگ بزير بيندازيد

  اى به خدا پشت كرده رو به خدا كن
 

  راه تو خطاست ترك خطا كن

  ذوالجلال چه پوشىروى زتسبيح 
 

  پشت به درگاه لايزال دوتا كن

  كعبه توحيد را به خلق نشان ده
 

  در ره ارشاد كار قبله نما كن

  

 در ره آن كآفريده هر دو سرا را
 

  خاك شو و خاك بر سر دو سرا كن

  چهره اخلاص را چو بنده مخلص
 

  پاك زگرد و غبار چون و چرا كن

  غير نگشتهتا زر و مال تو ارث 
 

  خود همه را صرف جود و وقف سخا كن

  

   ثروت و مال

خبر از حقايق است، ثروت امانتى است الهى كه از آن بايد به  تكيه بر مال و مغرور شدن بر ثروت، كار مردم نادان و بى
  .عنوان وسيله براى رسيدن به لقاى حق استفاده كرد

نكنيد، جز وزر و وبال براى شما نخواهد داشت، قرآن مجيد در آيات نورانى و از مال و ثروت اگر در راه خدا استفاده 
هاى بسيار مهم و مفيدى قرار داده كه اگر با ثروت و مال هماهنگ با آن آيات  بخشش براى مال و ثروت برنامه سعادت

  .گردد عمل شود، علت تأمين خير دنيا و آخرت مى

كه در ارتباط با حرص است، توضيح مفصلى در باب مال و » الشريعةمصباح «ام  با خواست حضرت حق در باب سى
  .ثروت خواهد آمد
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االله عليه و آله وَما يجَِبُ  وَاسْتَعِدْ إسْتِعْدادَ مَنْ لا يَـرْجُو الرُّجُوعَ وَأحْسِنِ الصُّحْبَةَ وَراعِ أوْقاتِ فَرائِضِ اللّهِ وَسُنَنِ نبَِيّهِ صلى[
  ] دَوامِ الأوْقاتِ   لَيْكَ مِنَ الأدَبِ وَالإحْتِمالِ وَالصَّبرِْ وَالشُّكْرِ وَالشَّفَقَةِ وَالسَّخاءِ وَايثارِ الزاّدِ عَلىعَ 

   آمادگى در سفر حج

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

ت، كسى كه خبر مرگش را در اين سفر وضع خود را آن چنان قرار بده كه انگار براى تو بازگشتى از اين سفر نيس
كند از حقوق اللّه وحقوق الناس خود را پاك كند، تو هم  خيزد و سعى مى دهند، چگونه به تدارك و جبران گذشته برمى مى

  .با سفر حج همين معامله را انجام بده

رد كه هركس به اوقات واجبات حضرت حق را با كمال جديت رعايت كن كه چيزى در اين عالم ارزش واجبات الهى را ندا
هاى پيامبر صلى االله عليه و آله و آداب و سنن آن  به تمام برنامه. هر جا رسيد از اداى واجبات و ترك محرمات رسيد

  .هاى پيامبر گرامى ميسر است جناب احترام كن كه نجات و سعادت در سايه هماهنگى با برنامه

بينى براى خدا تحمل كن و راه صبر و  سفران مى آزارى كه از همهاى اين سفر را، چه سختى راه، چه  ها و مشقت سختى
  .شكر و مهربانى و سخا پيشه كن و در تمام اوقات آنچه در قدرت دارى در گردونه ايثار قرار بده

  40: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

شُوعِ ثمَُّ اغْسِلْ بمِاءِ التَّـوْبَةِ الخْالِصَةِ ذُنوُبَكَ وَألْبِسْ كِسْوَةَ الصِّدْقِ [ ضُوعِ وَالخُْ   ] وَالصَّفاءِ وَالخُْ

   توبه خالص، شرط سفر حج

دارى، نتيجه اين سفر دخول در حرم قدس دوست و ملاقات با حضرت اوست، ورود به آن  سفر بسيار مهمى در پيش
است حرم با معنى و رسيدن به نقطه باعظمت لقاى كار هر كس نيست، اين سفر و نتيجه آن كه وصول به مقام لقاى 

مقدماتى لازم دارد، اولين مقدمه آن پاك شدن از گناهان Ĕان و آشكار به وسيله آب توبه خالص است، پس به حقيقت 
اى كه قابل پذيرش دوست باشد و ترا از تمام گناهان اخلاقى و عملى و مالى پاك كند كه اگر بدين صورت  توبه كن، توبه

نى و از لقاى آن حضرت محروم خواهى ماند و از سفر خويش جز خرج كردن ك توبه كنى به حريم حضرت يار راه پيدا نمى
  .مقدارى مال و خستگى راه، چيزى نصيبت نخواهد شد
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 به طواف كعبه رفتم به حرم رهم ندادند
 

  كه تو در برون چه كردى كه درون خانه آيى

  

با آسايش و رفاه كامل طى چند روز و بازگشت به آيد، انجام مراسم و مناسك و اعمال  امروز اين سفر به نظر آسان مى
شهر و ديار، ولى اين حج نيست، حج اگر از ديدگاه قرآن و روايات به خصوص آيات و روايات عرفانى ديده شود، 

   درياى
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انى حضرت حق است شود كه پايانش مهم شود كه ساحلش ناپيداست و سفرى ديده مى پرموجى از معنويت مشاهده مى
  .و هر كس به طور عادى لايق اين مهمانى نيست

مهمان بايد داراى شرايطى باشد كه لياقت حضور براى او محقق گردد و آن شرايط يا آن مقدمات به فرموده امام صادق 
  .عليه السلام غسل فكر و نفس با توبه خالص است و پوشيدن لباس صدق و صفا و خضوع و خشوع

هاى اين سفر و مناسك آن اشاره رود تا بر زائران بيت يا در حقيقت زائران صاحب بيت  زم است به واقعيتدر اينجا لا
  .روند روند و به خاطر كه مى روند و براى چه مى معلوم شود كه كجا مى

  .در اين زمينه ناصر خسرو قصيده زيبايى دارد كه ذكر آن قصيده بدون سود نيست

  حاجيان آمدند با تعظيم
 

  شاكر از رحمت خداى كريم

  آمده سوى مكه از عرفات
 

  برده لبيك عمره از تعظيم

  يافته حج و عمره كرده تمام
 

  بازگشته به سوى خانه سليم

  من شدم ساعتى به استقبال
 

  پاى كردم برون زحد گليم

 مرمرا در ميان قافله بود
 

  دوستى مخلص و عزيز و كريم
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  رستىگفتم او را بگوى چون 
 

  زين سفر كردن به رنج و به بيم

  شاد گشتى از آن كه حج كردى
 

  چون تو كس نيست اندرين اقليم

  اى بازگوتا چگونه داشته
 

  حرمت آن بزرگوار حريم

  چون همى خواستى گرفت احرام
 

  چه نيت كردى اندر آن تحريم

  جمله بر خود حرام كرده بدى
 

  هر چه مادون كردگار عظيم

  گفت نى، گفتمش زدى لبيك
 

  از سر علم و از سر تعظيم
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  شنيدى نداى حق و جواب مى
 

  باز دادى چنان كه داد كليم

  گفت نى، گفتمش چو در عرفات
 

  ايستادى و يافتى تقويم

  عارف حق شدى و منكر خويش
 

  به تو از معرفت رسيد نسيم

  رفتى چو مىگفت نى، گفتمش 
 

  در حرم هم چو اهل كهف و رقيم

  ايمن از شر نفس خود بودى
 

  در غم حرقت عذاب جحيم

  

 گفت نى، گفتمش چو سنگ جمار
 

  همى انداختى به ديو رجيم

 از خود انداختى برون يكسو
 

  هاى ذميم همه عادات و فعل
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 گفت نى، گفتمش چو گشتى تو
 

  گوسپند از پى اسير و يتيم

  قرب حق ديدى اول و كردى
 

  قتل قربان نفس دون و لئيم

 گفت نى، گفتمش چو گشتى تو
 

  مطلع از مقام ابراهيم

  كردى از صدق اعتقاد و يقين
 

  خويشى خويش را به حق تسليم

  گفت نى، گفتمش به وقت طواف
 

  كه دويدى به هروله چو ظليم

  از طواف همه ملائكيان
 

  عظيمياد كردى به گرد عرش 

  گفت نى، گفتمش چو كردى سعى
 

  از صفا سوى مروه بر تقسيم

  ديدى اندر صفاى خود كونين
 

  شد دلت فارغ از جحيم و نعيم

 گفت نى، گفتمش چو گشتى باز
 

  مانده از حجر كعبه دل به دو نيم

 كردى آنجا به گور مر خود را
 

  چنانى كنون كه گشته رميم هم

 گفتى توگفت از اين باب هر چه  
 

  من ندانستم از صحيح و سقيم

  پس نكردى حج گفتم اى دوست
 

  نشدى در مقام محو مقيم

 رفته و مكه ديده آمده باز
 

  محنت باديه خريده به سيم

  كنى پس از اين گر توخواهى كه حج
 

  اين چنان كن كه كردمت تعليم
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   العابدين عليه السلامحج از ديدگاه حضرت زين 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

كند كه در آن خبر وجود  خبر مهمى نقل مى» مستدرك الوسائل«محدث خبير، مرحوم حاج ميرزا حسين نورى در كتاب 
مقدس حضرت زين العابدين عليه السلام به توضيح حج حقيقى و معناى مناسك برخاسته و از اين راه زائران خانه حق را 

  .فرموده استها آشنا  به بسيارى از واقعيت

نمايد قبل از رفتن به اين سفر با آب توبه غسل حقيقى   كند و سعى مى زائر با توجه به اين روايت تكليفى ديگر پيدا مى
  .كند و وجود خويش را به لباس صدق و صفا و خضوع و خشوع بپوشاند

اد عليه السلام پس از اداى بخش عبادت عباد، حضرت سج چهارمين رهبر بزرگ شيعه، گهر گرانبهاى صدف هستى، زينت
گشتند، مردى به نام شبلى به استقبال آن پيشواى عارفان و امام آگاهان آمد و پس از اداى  مراسم حج به مدينه باز مى

  :احترام، اين چنين از طرف امام مورد پرسش قرار گرفت

  اى؟ آيا هيچ به حج خانه رفته

  .آرى: عرضه داشت

هاى دوخته خود درآمدى و غسل كردى، در نيتت بود كه خود را از  ات رفتى و از لباسدر آن هنگام كه به ميق: فرمود
  .نه: ها در دو مرحله ظاهر و باطن براى هميشه پاك كنى؟ گفت اشتباهات و لغزش

  !!آه، پس نه به ميقات وارد شدى و نه از لباس دوخته بيرون آمدى و نه غسل حقيقى بجاى آوردى: فرمود

  .آرى: را پاكيزه كردى و سپس احرام بستى و پيوند خود را مبدأ عالم به وسيله حج استوار نمودى؟ گفتآيا خود : فرمود
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  .نه: ها به نور توبه برهانى؟ گفت در آن هنگام در نيت داشتى كه خود را از تمام آلودگى: فرمود

دد و به خاطر مصلحت بربندگانش ممنوع نموده بر خود حرام دانستى؟  پسن اى را كه دوست نمى بوقت احرام هر برنامه: فرمود
  .نه: گفت

كردى در نيت داشتى كه هر عقد و پيمان و هرگونه  به وقت بستن پيوند حج و هنگامى كه آن را با عمره محكم مى: فرمود
  .نه: نداشته باشى؟ گفتهايت باز كرده و جز با حضرت دوست پيوند و قرارداد  قرارداد غير خدايى را از برنامه
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  !!پس در حقيقت خود را پاكيزه نكرده و احرام نبسته و پيمان حج را محكم و استوار نكردى: فرمود

  .آرى: به ميقات وارد شدى و دو ركعت نماز احرام به جاى آوردى و تلبيه گفتى؟ عرض كرد: فرمود

اى و اين نماز و احرام و تلبيه، مقدمات لقاى  آمده به هنگام ورود به ميقات در نيت تو بود كه به زيارت حق: فرمود
  .نه: اوست؟ گفت

ترين حسنات و đترين اعمال وسايل  ها و بزرگ ترين برنامه وقتى دو ركعت نماز خواندى در اراده داشتى كه به ارزنده: فرمود
  قرب به آن حضرت را آماده كنى؟

  .نه: گفت

اى در حال پيمان بستن با  ه هر برنامه صحيحى در پيشگاه حق به اقرار آمدهوقتى تلبيه گفتى در نيت داشتى كه ب: فرمود
  .نه: اويى كه در تمام جوانب حيات از فرمانش پيروى كنى و از هر معصيت و خطايى روى بگردانى؟ گفت

  !!پس در حقيقت وارد ميقات نگشته و نماز احرام بجاى نياورده و تلبيه نگفتى: فرمود

   د مسجد الحرام شدى و پاى در حرم مبارك حق گذاشتىآيا وار : سپس فرمود
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  .آرى: و كعبه را با ديده خود ديدى و در برابر آن نماز گزاردى؟ گفت

به هنگام ورود در حرم آيا در ضميرت بود كه از هر گونه بدگويى پشت سر برادران مسلمان دورى جويى و عيب  : فرمود
  .نه: ا ترك نمايى؟ گفتگفتن اهل قبله ر 

اى جز مخالفت با امر خداوند  زمانى كه وارد مسجد خيف شدى و نماز خواندى آيا اراده كردى كه از هيچ برنامه: فرمود
  .نه: نترسى و به چيزى جز رحمت الهى اميد نداشته باشى؟ گفت

كنى و آيا به هنگام قربانى توجه داشتى كه وقتى گوسپند قربانى را سر بريدى آيا نيت كردى كه حلقوم طمع را جدا  : فرمود
  .نه: روى آن بزرگ انسانى كه يگانه فرزند عزيز خود را به قربانگاه آورد تا براى محبوب خود فدا كند؟ گفت راه ابراهيم را مى
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ندگى هنگام بازگشت به مكه و طواف بيت در قصد و نيت داشتى كه از درياى عنايت حق đره برده و به مسير ب: فرمود
و عبوديت روى آورده و به رشته محبت و ولايت او دست آويخته و واجبات حضرتش را ادا كرده به مقام قدس و رحمت او 

  .نه: تقرب جويى؟ گفت

اى بود كه گويا مفارقت روح از بدنش  در اين حال بود كه صداى گريه امام بلند شد و شدت تأثر و ناراحتى او به اندازه
  !آه آه: گفت ست و پى درپى مىگري نزديك شده، مى

  .آن كس كه دست به حجر الأسود بگذارد به مانند آنست كه با خداى خود دست داده! اى شبلى: آن گاه فرمود

كنى، پاداشى را كه خداى بزرگ بر  كه كجايى و چه مى! و اى موجود ضعيف افتاده! نكو بنگر اى بنده ناچيز شكسته
اى مشكن، آگاهى و ميدانى كه روى گردانى از امر او   مكن و عهدى كه با دوست بسته اين برنامه عالى قرار داده ضايع

  .ترين عامل شكستن پيمان تو با اوست گناه و معصيت است و مخالفت با فرمانش بزرگ
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ام به بعد كنار هر فرمانى از آن زمان كه در مقام ابراهيم ايستادى، اراده داشتى كه از آن هنگ! اى شبلى: سپس فرمود
دار باشى؟   فرامين الهى ايستادى مقاومت كنى و تا فرمانش را نبرى از پاى ننشينى و از هر گناهى دورى جسته و خويشتن

  .نه: گفت

  به هنگام نماز در آن مقام بزرگ عزم داشتى كه از خطوط بندگى ابراهيم پيروى كنى و دماغ شيطان را به خاك بمالى؟: فرمود
  .نه: گفت

  .اى پس در حقيقت در مقام ابراهيم نايستاده و در آن جاى مقدس نماز بجا نياورده: فرمود

  .آرى: كنار آب زمزم رفتى و از آن چشمه آب نوشيدى؟ گفت: فرمود

  .نه: نيت داشتى كه هم اكنون كنار مرز عبادت رسيده و بايد از آن پس چشم از گناه پوشيد؟ گفت: فرمود

  .اى اقع بر سر آن چاه نرفته و از آبش نياشاميدهدر و : فرمود

  .آرى: بين صفا و مروه سعى كردى؟ گفت: آن گاه فرمود
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پذيرند يا  زنى، در انديشه اين كه آيا مرا مى در آن وقت نيت داشتى كه در حال بيم و اميد در پيشگاه الهى قدم مى: فرمود
  .نه: كردى؟ گفت نه رفت و آمد مى

  .اى سعى صفا و مروه نكرده و در آن جايگاه باعظمت قدم نزدهدر حقيقت : فرمود

  .آرى: آيا به سرزمين منى رفتى؟ گفت! اى شبلى: سپس فرمود

  .نه: در آنجا توجه داشتى كه مردم مسلمان را از خطر دست و زبانت ايمن بدارى؟ گفت: فرمود

  .پس به منى نرفتى: فرمود

و خود را آماده پذيرفتن رحمت الهى نمودى و وادى نمره را شناختى و حضرت به زمين عرفات وقوف كردى : آن گاه فرمود
  ها دوست را در نزد علائم و نشانه

  47: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .ها را انجام دادم آرى، اين برنامه: خواندى؟ گفت

اى از علوم و  فوق العادههاى  آيا موقف عرفات كه مقام عرفان و شناسايى است دانستى كه خداى عزيز چه برنامه: فرمود
معارف را براى رشد و تكامل انسان قرار داده و بيدار بودى كه يار بر تمام اسرار تو آگاه است و فرداست كه نامه اعمال 

  .نه: و پرونده كردارت را به دستت خواهد داد؟ گفت

دهد و  ايمان را مورد لطف قرار مىچون كنار جبل رحمت رفتى، به نظر آوردى كه خداى مهربان هر مرد و زن با : فرمود
  .نه: كند و همه مردم مؤمن را دوست دارد؟ گفت مشمول عنايت خود مى

وقتى وارد وادى نمره شدى به اين مسئله توجه داشتى تا خود بنده حق نباشى ديگرى را به بندگى او مخوان و تا خود : فرمود
  .نه: از گناه باز نايستى ديگرى را Ĕى مكن؟ گفت

ها و علائم، توقف كردى، هيچ در نظر آوردى كه خالق عالم و نگهبان آفرينش، آسمان و  به هنگامى كه نزد نشانه: دپرسي
  .نه: هاى تو قرار داده؟ گفت هاى هستى را مراقب برنامه زمين و ملائكه مأمور برنامه
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نشناخته و خداى مهربان را  در حقيقت به عرفات وقوف نكرده و به جبل رحمت برنيامده و وادى نمره را: فرمود
  !!اى نخوانده

: هاى جمره را از آنجا برداشتى و به سرزمين مشعر درآمدى؟ گفت آيا در وادى مزدلفه وارد شدى و سنگ ريزه: سپس فرمود
  .آرى

در آنجا نماز خواندى و متوجه بودى كه آن شب، ليله عيد است و نماز مخصوص به آن شب كليد حل هر مشكلى : فرمود
  .نه: ت؟ گفتاس

رفتى و از منحرف شدنت به جانب راست و چپ نگران بودى و سعى داشتى مستقيم  زمانى كه بين دو شانه راه مى: فرمود
   حركت كنى، در نظر داشتى كه از راه

  48: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .نه: حق انحراف حاصل نكرده و از دل و دست و زبانت خطايى سر نزند؟ گفت

كردى توجه داشتى كه خود را از هر گناه و  هاى جمره را جمع مى ريزه زدى و سنگ وادى مزدلفه قدم مى وقتى در: فرمود
  .نه: هاى حق ثابت و استوار بمانى؟ گفت پليدى بركنار داشته و در تمام برنامه

  وقتى وارد مشعر شدى آيا درونت را به شعار اهل تقوى بيدار كردى؟: فرمود

  .نه: گفت

ريزه  هاى حرم مرور نكرده و در آن بقاع متبركه نماز بجاى نياورده و از آن سرزمين مقدس سنگ واقع به نشانهپس در : فرمود
  .اى برنچيده و به مشعر گذر نكرده

به زمين منى رفتى و رمى جمرات كردى و سر خود را تراشيدى و قربانى نمودى و در مسجد خيف نماز : سپس فرمود
  .آرى: به مكه بازگشتى؟ گفتخواندى و براى بقيه اعمال 

چون به منى رسيدى و رمى جمرات كردى، به نظر آوردى كه به هدف خود رسيده و هر خواسته صحيحى داشتى : فرمود
  .نه: خدايت اجابت فرمود؟ گفت
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  .نه: رانى؟ گفت كردى، در نيت داشتى كه دشمن ديرين خود ابليس و سپاهش را از خود مى وقتى رمى جمره مى: فرمود

وقتى موى سر را زدى توجه داشتى كه خود را از هرگونه پليدى و ناپاكى تميز كرده و از گناهان بيرون آيى، آن چنان  : فرمود
  :شود؟ گفت كه فرزند از مادر متولد مى

  .نه

ز اى و قربانى سر نبريده و در مسجد خيف نما در حقيقت به منى نرفتى و رمى جمرات نكرده و حلق رأس ننموده: فرمود
  !!اى اى و به سوى حضرت حق حركت ننموده نخوانده

  پس از بازگشت به مكه آيا در دل اين چنين قصد داشتى كه به سوى او در: فرمود

  49: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .نه: اى؟ گفت حركتى و به خاطر تقرب به مقام او از خانه خود بيرون آمده

  را نديده و در آنجا نماز بجاى نياوردى؟ پس در حقيقت وارد حرم نشده و خانه كعبه: فرمود

  .آرى: پس از ورود به مكه طواف خانه نمودى و دست بر اركان گذاشتى و آخرين سعى صفا و مروه نمودى؟ گفت: فرمود

: كنى؟ گفت وقت سعى در نظر داشتى كه از همه روى تافته و به سوى او گريخته و به بارگاه قدس او آمد وشد مى: فرمود
  .نه

اى، برگرد دوباره حج بجاى  در حقيقت طواف خانه نكرده و استلام اركان ننموده و سعى صفا و مروه بجاى نياورده: فرمود
اى و مطابق با اهداف عاليه اين برنامه بزرگ الهى قدم  اند نرفته آر؛ زيرا تو اين سفر را به آن معنايى كه از تو خواسته

  !!اى ورود به حريم قدس يار ننموده اى و خود را مستعد و آماده برنداشته

شبلى سخت گريست و از آن ساعت به كوشش برخاست تا خدايش براى سال بعد موفق به آن سفر روحانى و سير الهى 
  .»1« و مشى ملكوتى كرد و به آنچه به وسيله حضرت زين العابدين عليه السلام آگاه شده بود در آن سفر عمل كرد
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 قدس، بارگاه معنى، مهبط ملائكه و منبع هدايت و مشعل نور محبوب است، مگر هر كسى در آرى، آنجا حرم امن، حريم
گاه  سر و پايى را در آنجا مقام و محل است، آنجا جايگاه پاكان و موقف صالحان و پناه اوليا و تكيه آنجا راه دارد و هر بى

  .نيكان و جاى ورود پاكان است

ترين محل صدق و صفاست كه اهل دل از همان جا با چشم دل  اوج حقيقت و با ارزشآنجا از نظر معنى، بلندترين نقطه 
  نگران جمال پاك محبوب و ناظر

______________________________  
  .11770، حديث 17، باب 166/ 10: مستدرك الوسائل -)1(

  50: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  :دارند ارف بزرگ حاجى سبزوارى عرضه مىحضرت يارند و با زبان حال در محضر آن يكتا به گفته ع

  دل و جانم فداى حضرت دوست
 

  نى فداى گداى حضرت دوست

  هر دمى صد جهان زجان خواهم
 

  تا فشانم به پاى حضرت دوست

  هست پاداش نيستى هستى
 

  نيست شو در هواى حضرت دوست

 گر فنا شد وجود ما گو شو
 

  باد دائم بقاى حضرت دوست

  

  دل و دين و هست و نيست برستاز 
 

  هر كه شد مبتلاى حضرت دوست

  اى بفروش خلد و كوثر به جرعه
 

  غير مگزين به جاى حضرت دوست

  

   كعبه در آيينه قرآن

  :خوانيم در كتاب باعظمت الهى مى
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  .»1« ] للِْعالَمِينَ إِنَّ أوََّلَ بَـيْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُباركَاً وَ هُدىً [

مردم Ĕاده شد، همان است كه در مكه است كه پر بركت و وسيله ]  نيايش و عبادت[اى كه براى  يقيناً نخستين خانه
  .هدايت براى جهانيان است

  :در توضيح اين آيه بايد گفت

ه در مجتمع انسانى قواعد و هاى اسلامى و نقشى كه براى به پا داشتن يك نظام عادلان ارزيابى عظمت، واهميت برنامه
  .مقررات الهى دارند، تنها از طريق دقت در آيات قرآن مجيد و رواياتى كه در معتبرترين مدارك دينى تدوين شده ميسر است

گردد به اصالت و حقيقت حقوق اسلامى در تمام  توان از نتايجى كه از عمل به اصول الهى عايد جامعه بشرى مى مى
  .جوانب حيات پى برد

______________________________  
  .96): 3(آل عمران  -)1(

  51: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .قرآن مجيد حاوى كليات مسائل اسلامى و روايات و اخبار شرح و توضيح آن كليات است

دست هاى الهى به  هاى زندگى و تأمين سعادت دنيا و آخرت بشر از عمل به برنامه حفظ حقوق انسان در تمام زمينه
  .آيد مى

مسئله حج و روى آوردن به كعبه به شرط خلوص و معرفت، از مسائلى است كه درد دنيا و آخرت مسلمانان را دوا 
  .كند مى

  :خوانيم اى كه ذكر شد مى در آيه

و  ايست كه در مكه برپاست، آنجا مركز خير اى كه براى مردم به جهت عبادت و بندگى قرار داده شد خانه همانا اول خانه
  .بركت و منبع نفع و سود و محور هدايت و راهنمايى است
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آرى، هدف حق از قراردادن آن خانه در شهر مكه و در وسط مسجد الحرام براى اجراى مراسم بندگى و عبوديت از 
 طرف مردم است و براى اين كه مردم در اتصال به آن جايگاه عظيم خود را به مقام قرب برسانند و از تمام علايق و

كن كرده، تمام توجه خود را متوجه حضرت  هاى غلط برهانند و حاكميت معبودهاى باطل را از زندگى خود ريشه وابستگى
  .حق نمايند

 اى خوشا دل كاندر او از عشق تو جانى بود
 

 شادمان جانى كه او را چون تو جانانى بود

 خُرّم آن خانه كه باشد چون تو مهمانى در او
 

 او را چون تو سلطانى بودمقبل آن كشور كه 

  زنده چون باشد دلى كز عشقِ تو بويى نيافت
 

 كى بميرد عاشقى كو را چو تو جانى بود

  

  52: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  

  هر كه رويت ديد و دل را در سر زلفت نبست
 

 در حقيقت آدمى نبود كه حيوانى بود

  غم تو يك نفس در همه عمر ار بر آرم بى
 

 بر جان من هر لحظه تاوانى بود زان نفس

  آفتاب روىِ تو گر بر جهان تابد دمى
 

 اى خورشيد تابانى بود در جهان هر ذره

 آتش رخسار خوبت گر بسوزاند مرا
 

 اندر آن آتش مرا هر سو گلستانى بود

  روزى آخر از وصالِ تو به كام دل رسم
 

 «1» اين شبِ هجرِ تو را گر هيچ پايانى بود

  

   هاى روشن كعبه نشانه

هاى روشنى از خداوند قرار دارد، مقام ابراهيم آنجاست، آن كس كه خود را بدان جايگاه برساند در حريم  در كعبه نشانه
امن قرار گرفته، بر بندگان است كه در حال توانايى به سوى آن مكان بشتابند و اعمال و مناسك آنجا را طبق دستور الهى 
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به جاى آرند، هر كس از اجراى اين دستور سعادتبخش سر باز زند، به دايره ناسپاسى قدم گذاشته، با خلوص و معرفت 
  .نياز است انباز از همه عالميان بى همانا خداى بى

آرى، هدف حضرت حق از قرار دادن آن خانه در شهر مكه، جهت اجراى مراسم بندگى و عبوديت در آن شكل خاص 
   از طرف مردم است و اين كه

______________________________  
  .فخر الدين عراقى -)1(

  53: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

اى براى تحصيل بندگى قرار دهند و به واسطه اجراى  جويان و اهل عشق آن را وسيله پرستان و حق خداخواهان و حق
در محضر حضرت دوست به مقررات و مناسك آن، به پرستش خداوند و عبادت خالصانه برخاسته و رسوم بندگى را 

مگر نه اين است كه تاريخ حيات بشر نشان داده كه به دست آوردن سلامت دو جهان و خوشبختى و . جاى آرند
سعادت در تمام زواياى حيات از طريق درك توحيد و توجه به شؤون حق ميسر است، مگر جز از راه آشنايى با حق و 

آيد، كعبه و شؤون آن  نيت بر عهده آدمى Ĕاده شده خيرى به دست مىحفظ حقوقى كه براى حفظ كيان انسان و انسا
  .جهتى است براى نشان دادن عمق توحيد و به دست آوردن فضايل انسانى و اخلاق الهى از طريق اداى مناسك آن

خاك   عاشقانه به آن وادى سفر كنيد و عاشقانه در آن حريم قدم بگذاريد و عارفانه در آن جايگاه كه جاى سر به
گذاشتن انبيا و امامان و اوليا بوده قرار بگيريد و چون به كعبه نزديك شديد خالصانه در مطاف قرار گرفته و دور خود او 

  :بگرديد و با زبان حال در محضر آن جناب عرضه بداريد

  اى راحت روانم دور از تو ناتوانم
 

  بارى بيا كه جان را در پاىِ تو فشانم

  كآيى براى جانىاين هم روا ندارم  
 

  بگذار تا برآيد در آرزوت جانم

  بگذار تا بميرم در آرزوى رويت
 

  روى خوبت آخر تا چند زنده مانم بى

 گيرم كه من نگويم لطف تو خود نگويد
 

  كين خسته چند نالد هر شب بر آستانم
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  54: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  

  بارى عراقى اين دم بس ناخوشست و درهم
 

 «1»  حال دلش دگر دم تا چون شود چه دانم

  

   كعبه، مركز بركات و هدايت

  .»2« ] مُباركَاً وَ هُدىً للِْعالَمِينَ [

  .كه پر بركت و وسيله هدايت براى جهانيان است

اى علف  ذرهاى آب و  آن روز كه ابراهيم بزرگ آن قهرمان توحيد و معنى، هاجر و اسماعيل را به سرزمين مكه آورد، از قطره
  :سبز در آن منطقه خبرى نبود، بنا به نقل قرآن مجيد عرضه داشت

به خاطر اين  ! من زن و فرزندم را نزد خانه تو، در سرزمينى خشك و غير قابل كشت، سكونت دادم، خداوندا! پروردگارا
هايت آن  ها و نعمت از انواع ميوهكه نماز به پاى دارند، تو اى آگاه بر تمام احوال، دل مردمان را به ايشان توجه ده و 

  .مردم را đره ده تا به شكر تو برخيزند

  .بينيد نتيجه مبارك بودن آن جايگاه و قبول شدن خواسته ابراهيم را در مسافرت ميليونى مسلمانان به آن جايگاه مى

ش هزاران دل را منقلب اين مسئله از يك جهت و از جهت ديگر مبارك بودن اين خانه در اين است كه با كشش معنوي
  .كشد كرده و هزاران نفس را از آلودگى پاك و هزاران معصيت كار را به صحنه باعظمت توبه مى

  هدف از هادى بودن آن جايگاه هم در اين است كه مردم در آن محل و محيط

______________________________  
  .فخر الدين عراقى -)1(

  .96): 3(آل عمران  -)2(
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  55: ، ص7 لامى، جعرفان اس

مسجد الحرام و مقامات ديگر، به شرط اجراى مناسك به طور صحيح، راه تحصيل خير دنيا و آخرت را يافته و به مقام 
  .شوند قرب حق و خشنودى آن جناب نزديك مى

نور و بركت مسلم است كه از زمان بناى كعبه كه همزمان شروع حيات آدم در كره خاك بوده، اين مركز مبدأ و منبع پخش 
و مركز هدايت بندگان و راهنمايى ايشان به سوى حقايق عالى بوده و همان جاست كه قرآن مجيد براى هدايت بشر و 

دستگيرى انسان و ايجاد تحول همه جانبه در حيات، نازل شده و راه بينش وسيع به وسعت ظاهر و باطن جهان را به روى 
  .آنان گشوده است

گيرد و با توجه به مناسك آن  مركزى كه در آن و از بركت و هدايت آن مناسك عالى حج انجام مىكعبه، آرى كعبه، همان 
و دقت در اسرارش، آدمى از شرك و زندقه، نفاق و دورويى، قوميت و عصبيت، تكبر و نخوت، اسارت و ذلت، وساير 

  .رسد ها دور شده و به جميع مراتب هدايت اگر بخواهد مى پليدى

دهد كه جامعه اسلامى بايد در تمام شؤون  آموزد كه بنده پاك از شوائب محبوب خداست، تعليم مى ى مىكعبه، به آدم
دهد كه از استطاعت مالى و بدنى خود در راه اعتلاى كلمه  زندگى داراى وحدت كلمه باشد و به اهل استطاعت درس مى

مثبت داده و همه ساله با تشكيل دادن اين اجتماع حق بكوشيد و به نداى تمام مظلومان و مستمندان و دردمندان جواب 
هاى ملل اسلامى اقدام كنيد و گرفتاران در بند اسارت را برهانيد و براى حفظ استقلال  عظيم، به رفع نيازها و گرفتارى

  .مادى و معنوى امت اسلامى ايجاد ضمانت نماييد

  .دهد واسات و صفا و صميميت مىكعبه، درس محبت و دوستى و درس اخوت و برادرى و درس عدل و م

   كعبه، در پرتو عظمت و معنويتى كه دارد، راهنماى مسلمانان به سوى سعادت

  56: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

براى رفع مشكلات : گويد دنيا و آخرت است و به غير مسلمانان هم راه ايجاد اتفاق و اتحاد را آموخته و به آنان مى
  .تمع سالم و پاك دارنداجتماعى، نياز مبرم به يك مج

  .] هُدىً لِلْعالَمِينَ [



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .و وسيله هدايت براى جهانيان است

   حج از ديدگاه اميرالمؤمنين عليه السلام

  :فرمايد ، حضرت مولى الموحدين، امام العارفين، اميرالمؤمنين عليه السلام مى»Ĕج البلاغة«در پايان خطبه اول 

مردم قرار داده مكلف كرده، تا چون جانداران كه با حرص و ولع به چشمه زلال وارد اش كه آن را قبله  شما را به حج خانه
شوند، در حال تسليم، به آن جايگاه درآييد و كبوتروار به آن حرم امن پناهنده شويد، حكمت الهى اقتضا دارد كه  مى

وندگانى از بندگانش را انتخاب كرد تا اش، در آن جايگاه مقدس سر فرود آرند، شن بندگانش آزادانه در برابر عظمت ربوبى
  .دعوت او را پاسخ گويند و مشيت حضرتش را تسليم گردند

روند و در آن جايگاه قدس كه انبياى عظام الهى وظيفه بندگى به  ور از گوش شنوا، به آن حريم مقدس مى اين عباد đره
نمايند، در آن تجارتگاه الهى  كننده به دور عرش مى  جاى آوردند، رو به معبود قرار گرفته و خود را شبيه فرشتگان طواف

  .آوردند گاه عفو و احسان حق روى مى سودها برده و به وعده

خداوند سبحان، كعبه و وظايفش را شعار جاودانى براى اسلام و جايگاه امن براى پناهندگانش قرار داده، در آن معبد 
   عظيم اعمالى را واجب و اداى حق آن حرم

  57: ، ص7 اسلامى، جعرفان 

  .»1«  مقدس را بر بندگانش لازم و ورود به آن معبد و ديدارش را به كسانى كه توانايى دارند حكم نموده است

   عظمت كعبه

  :»2« فرمايد در توضيح فرامين امام عاشقان مى» ترجمه و تفسير Ĕج البلاغة«شارح 

معبد الهى انجام بگيرد، به قدرى در سازندگى فرد و اجتماع مؤثر ترين  حج خانه خدا و اعمالى كه بايستى در آن مقدس
  :توان گفت است كه قابل توصيف با قضاياى معمولى نيست، به طورى كه مى

اگر انسانى به آن عمل سازنده توفيق يابد و با اين حال دگرگونى در وضع او موجود نيايد و به مسير تكامل وارد نگردد، 
كه ديده و عمل كرده است، آگاهى نداشته و يا نيروى غرايز حيوانى و خودخواهى او به قدرى   حتماً يا به حكمت آنچه
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گذاشت و  گرفت، پا به فرار مى ديد و در جاذبه آن قرار مى مقاومت داشته است كه اگر خود حق و حقيقت را هم مى
  .آورد ت را بدست نمىاى را از آن مشاهده نكرده و قرار گرفتن در جاذبه حق و حقيق ترين نتيجه كم

  :كنيم كننده مطالبى را مطرح مى براى توضيح مقدارى از عظمت حج بيت اللّه، اين عمل دگرگون

   كعبه، اولين معبد الهى

   ها، مخصوصاً در آن مسلم است كه در همه جوامع و همه دوران - 1

______________________________  
، 2، باب 15/ 96: ؛ بحار الأنوار14127، حديث 1، باب 15/ 11: عةخطبه اول؛ وسائل الشي: Ĕج البلاغة -)1(

  .53حديث 

  .224/ 2: ترجمه و تفسير Ĕج البلاغة -)2(

  58: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

اند، جايگاه مخصوصى براى عبادت و تفكرات معنوى ساخته شده  هايى كه پيامبران و خداشناسان وجود داشته جمعيت
  .است

Ĕايت كوچك  و بى» خدا«Ĕايت بزرگ  Ĕايت و ايجاد رابطه ميان بى هايى براى نظاره به بى قت رصدگاهاين معابد در حقي
  .باشند مى» انسان«

شوند و با امواج مقدس وجدان خويش، با خدا به راز  هاست كه آدميان بدون واسطه با خويشتن روبرو مى در اين رصدگاه
  .پردازند و نياز مى

سازد مصالح ساختمانى از آنچه كه هستند، تغييرى پيدا  هايى كه بشر با دست خود مى ها و مسكن در هيچ يك از جايگاه
شود و انوار الهى را در  رود و مبدل به روح و جان شفاف مى كنند، مگر مصالح ساختمان معابد كه با آجر بالا مى نمى
  .سازد ها منعكس مى دل

هاى سوزان زندگى حيوانى آدميان قرار گرفته است،  ها و دشت سنگلاخ سارهايى زلال، در ميان اين معابد مانند چشمه
  .يابند سارها طراوت و شادابى روح را در مى ها با شستشو در اين چشمه انسان



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

بيت اللّه الحرام كه كعبه و مكه نيز ناميده شده است، اولين معبد جهانى است كه براى همه مردم با دست ابراهيم خليل 
  .اخته شده استعليه السلام س

دومين خانه جهانى كه به عنوان معبد عمومى بنا شده است، مسجد الأقصى است كه به وسيله حضرت سليمان در سال 
  .ها از تاريخ بناى كعبه ساخته شده است پيش از ميلاد پس از قرن 1005

  :شناسان از انسان البته پيش از كعبه و مسجد الأقصى معابد زيادى وجود داشته است؛ زيرا به گفته بعضى

هاست، خصوصيت اين دو معبد به جهت عمومى بودن و خالى بودن از رنگ و شكل  تاريخ معابد مساوى تاريخ انسان
  .محلى و خصوصيات نژادى و غيره است

  59: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  :كه  روايتى از اميرالمؤمنين عليه السلام درباره اين كه كعبه اولين معبد الهى است آمده است

نه، پيش از كعبه : آيا اولين خانه خدا كعبه بوده است؟ آن حضرت فرمودند: مردى از اميرالمؤمنين عليه السلام پرسيد
هايى براى عبادت ساخته شده است ولى كعبه اولين خانه مبارك و وسيله هدايت و رحمت و بركت است و اولين   خانه

ه، سپس جرهم از قبيله عرب آن را تجديد بنا كرد و بار ديگر منهدم شد و كسى كه آن را بنا نموده است ابراهيم خليل بود
  .عمالقه آن را تجديد كردند

   جايگاه جغرافيايى كعبه

گونه وسيله تفريح و مناظر طبيعى خوشايندى ندارد، سنگلاخى در ميان  كعبه در جايگاهى بنا شده است كه هيچ  - 2
هاى زندگى معمولى  هاى گسترده و عميق و فوق ضرورت كه مجالى به انديشههاى خشن   اقيانوسى از ريگزارها و ديدگاه

  .دهد نمى

ها از محيطهاى زيبا و خوش آب و  ايست كه كعبه را در اين جايگاه خسته كننده قرار داده است كه انسان حكمت بالغه
  .هواى đشتى روى به آن بياورند و هدفى جز چشيدن طعم تكليف نداشته باشند

انه خدا هيچ يك از عوامل طبيعى و نفسانى و اجتماعى دخالتى در انجام تكليف ندارد، بلكه در آن تكاپو، در حج خ
  .انسان است و خدايش كه رويارويش قرار گرفته است
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رسد كه چشمى نديده و گوشى نشنيده، در آن صورت  همين نكته را اگر انسان در اين سفر ملكوتى بفهمد، به جايى مى
  .وجود انسان فرياد دوست دوست خواهد زد است كه تمام

  من از سر همه عالم گذشتم الا دوست
 

  نعيم دنيى و عقبى تو را و ما را دوست

  كنند بر ما عرض مراد هر دو جهان مى
 

  كند تمنا دوست دل از ميان همه مى

 اى اتحاد ما با او رسد به مرتبه
 

  كه هيچ فرق نماند ميان ما با دوست

 كعبه دل كن كه هست خانه اوطواف  
 

 «1»  نه هر كجا كه كنى فرض باشد آنجا دوست

  

   وحدت و يگانگى در حج

انگيزترين حكمتى كه در حج بيت اللّه وجود دارد احساس وحدت و يگانگى است كه در حد اعلاى مفهوم  شگفت - 3
  .آيد انسانيت به وجود مى

ترين مقام جامعه خويش را داشته باشد و كسى كه   سياه و سپيد، كسى كه عالىعالم و جاهل، كوچك و بزرگ، زن و مرد، 
خروشند و  جوشند و مى ترين قيافه حيات مى ترين فرد جامعه خود باشد، همه و همه با دو قطعه لباس سفيد با جدى گمنام

  .نشينند روند و مى مى

را مانند گرگى در برابر ديگرى قرار داده، آنان را به هر يك  -ها را از يكديگر جدا كرده تضادها و تنوعاتى كه انسان
گردد كه تنها در شعر و سخنان  مبدل به هماهنگى و وحدتى مى -جنگ و پيكار در كارزارهاى رنگارنگ وادار كرده است

  .شود مبلغان آرمان اعلاى انسانى ديده مى

______________________________  
  .عماد فقيه -)1(

  61: ، ص7 عرفان اسلامى، ج
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ها اجرا كنند، دردهاى بشرى را   اين احساس است كه اگر ادامه يابد و مربيان جوامع آن را به طور جدى در تعليم و تربيت
  .آيد مداوا خواهد كرد كه هر روز با كيفيت ديگرى به سراغ افراد و جوامع مى

   كعبه، مظهر خداخواهى

آيد و  واهى، آن عامل درنده آدمى با ضربه قاطعى از پاى در مىالعاده سازنده است، خودخ در اين عمل كه فوق - 4
  .كند فضاى درون را براى خداخواهى خالى مى

  .كند به راستى انسان آگاه در اعمال گوناگون حج، بارها تجرد روح و فوق طبيعى بودن آن را به خوبى احساس مى

هاى طبيعى خويش، به قدرت پرواز خود در  خواستهروح در اين عمل با بازكردن زنجيرهاى سنگين محيط و اجتماع و 
شود و حيات خود را در افق بسيار والايى كه هدف اساسى خود را در سطوح مختلفش جاى داده است  ها آگاه مى بيكرانه

  .كند مشاهده مى

ن نيست و به اين رسند كه هيچ چيز در اين عالم استقلال ندارد و قابل تكيه زد در آن حريم مقدس به درك اين مسئله مى
شود و به اين واقعيت آگاه  گردند كه خلأ روح جز با عشق و محبت و اطاعت از جناب او پر نمى حقيقت واقف مى

اى بيش نيست و تنها سكوى پرواز و مايه ارزش براى انسان  گردند كه هر چه هست اوست و ما سواى او جز سايه مى
  .نقطه اتصال به جناب اوست

  :پرداز شيرين سخن هماى شيرازى نكتهبه گفته 

 آنان كه خيمه بر سر كوى فنا زنند
 

 از جام نيستى مى هستى فزا زنند

  

 نى بيم از فنا و نه خرسند از بقا
 

 يك باره بر بقا و فنا پشت پا زنند

  مرغان آشيانه قدسند و عاقبت
 

 زين آشيانه خيمه بر آشنا زنند
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  62: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  

  با صد هزار قدس ملايك برابر است
 

 اين قوم يك نفس كه به ياد خدا زنند

  اين قوم را مبين به حقارت كه اين گروه
 

 خاك رهند و پا به سر كيميا زنند

 از تيغ عشق دوست هما گر شوى شهيد
 

 حوران خلد روح تو را مرحبا زنند

  

   كعبه و تعامل بين مردم

هاى خويشتن  توانند از دردها و ناگوارى الهى، افراد اجتماعات گوناگون از همه نقاط دنيا به خوبى مىدر آن اجتماع  - 5
  .اطلاع پيدا كنند

از حوادث و رويدادهاى ساليانه خود يكديگر را آگاه سازند، از امتيازات و احتياجات يكديگر با خبر گردند، درباره 
كامل و جلوگيرى از سقوط را در ميان بگذارند و ارتباطات خود را تا حد هاى گوناگون ت آينده خويش بينديشند و راه

  .ارتباطات اعضاى يك خانواده بالا ببرند

   كعبه و اعمال حج

هر يك از اعمال متنوع حج، عامل مستقلى براى بارور ساختن بعدى از ابعاد شخصيت آدمى است كه مجموعاً در  - 6
  .كنند سازند و انسان را به يك موجود الهى مبدل مى انسان مى چند روز محدود، حيوانى را مبدل به يك

هاى فاخر و رنگارنگ معمولى را براى انسان قابل درك  دو قطعه پارچه سپيد به نام لباس احرام، عاريتى بودن لباس
  .نمود تواند اثبات كند كه حيات را نبايد قربانى وسيله حيات سازد، همين دو قطعه پارچه سفيد به خوبى مى مى

هاى حقارتى را كه يك عمر روان او را مختل نموده است، دريابد و  تواند عقده مى» .لَبَّـيْكَ اللّهُمَّ لبََّـيْكَ لبََّـيْكَ «: آدمى با جمله
مرتفع سازد و ارزش و عظمت موجوديت خود را لمس كند؛ زيرا او با اين لبيك پاسخى به دعوت الهى به سوى خود 

  .دهد مى
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  63: ، ص7 ى، جعرفان اسلام

  .كند با اين ذكر روحانى سازنده وابستگى خود را به خداوند اعلا كه او را به سوى خود خوانده است درك مى

انداز كرده است   Ĕايت بزرگ را داراست كه اين صدا را در گوش او طنين Ĕايت كوچك شايستگى تماس با آن بى پس اين بى
  :كه

  بازآ بازآ هر آن كه هستى بازآ

تواند شفافيت در و ديوار عالم  ى، با طواف خانه خدا كه ظاهراً چيزى بيش از چند سنگ روى هم Ĕاده نيست، مىآدم
رو  ها در مقابل روح سبك هاى كميت و كيفيت روى آن را پوشانده است دريابد و بداند كه همين سنگ طبيعت را كه پرده

ارد و به شكل رصدگاهى براى نظاره و انجذاب به بارگاه ربوبى گذ و بلند پرواز آدمى، تيرگى و سختى خود را كنار مى
  .آيد برمى

شود و  دهد، اينست كه معبدى كه در روى زمين بنا مى ترين حقيقتى را كه تعليم مى دو ركعت نماز مقام ابراهيم بزرگ
  .همگان يكسان است كند، براى ايستند و با خداى خود رابطه برقرار مى ترين مردم در آنجا مى جايگاهى كه كامل

  :گويد چه حكمت والايى در سعى و تكاپو ميان صفا و مروه وجود دارد كه قابل توصيف نيست، اين حكمت مى

  .اگر انسانى بكوش، حركت كن، راكد و جامد مباش، عنصر پايدار روح آدمى كوشش و تكاپوست

نْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى[   .»1« ] فَمُلاقِيهِ رَبِّكَ كَدْحاً   يا أيَُّـهَا الإِْ

در حالى كه مقام فرمانروايى [يقيناً تو با كوشش و تلاشى سخت به سوى پروردگارت در حركتى، پس او را ! اى انسان
  .كنى ديدار مى] مطلق و حكومت بر همه چيز ويژه اوست و هيچ حكومتى در برابرش وجود ندارد،

______________________________  
  .6): 84(انشقاق  -)1(
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  .رساند نمايد و به فعليت مى بدين ترتيب هر يك از اعمال حج يكى از عناصر سازنده آدميان را بارور و تقويت مى
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راه تو به سوى رسيدن به مقام قرب ! اى انسان: خواهند بگويند در هر صورت تمام اعمال عبادى و ترك همه معاصى مى
ط مستقيم الهى را طى نكنى بدون شك بجايى نخواهى رسيد و همه استعدادهاى الهى تو به صورت باز است و اگر اين صرا

قوه باقى خواهد ماند و بدون عبادت، از وجود تو جز حيوانى پست در دنيا و جز عنصرى مستحق عذاب در آخرت 
  .نخواهد ماند

  :به قول عارف معارف عماد فقيه

 بودسر و پا نتوان  بر سر كوى تو جز بى
 

 پاى در بند تو در بند ريا نتوان بود

  پيش ما جان عزيز ار چه گرامى است ولى
 

 زو توان بود جدا وز تو جدا نتوان بود

 همه عالم به جمال تو گواهى دادند
 

 چون خدا نتوان بود منكر قدرت بى

  دست و پايى نزنم بر سرم ار تيغ زنى
 

 غرقه در بحر قضا جز به رضا نتوان بود

  دلم از هجر تو جوياى فنا گشت آرى
 

 وصال تو طلبكار بقا نتوان بود بى

  

   پيوند با قرآن در سفر حج

  .رسد هاى الهى است، بدون فهم قرآن و عمل به اين كتاب عظيم آسمانى كسى به جايى نمى قرآن مجيد، در رأس تمام برنامه

  65: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

تصفيه روح و تزكيه نفس قرار داده شده، توصيه زيادى از طرف اولياى الهى شده كه قرآن  در اين سفر سودمند كه براى
بخوانيد و بفهميد و به دستورهاى سعادتبخشى كه در اين كتاب است عمل كنيد، اصولاً هدف از نزول قرآن فهم آن و 

  .هاى آن است عمل به واقعيت

  .شود آخرت انسان تأمين مىدر صورت فهم قرآن و عمل به اين كتاب خير دنيا و 
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قرآن مجيد، ضامن سعادت انسان در همه جوانب حيات است، در صورتى كه مردم مسلمان با كمك عقل و انديشه به 
هاى آن بكوشند و به خصوص در اين مسير با عظمت حيات از   فهم آن موفق شوند و با كمال شوق در اجراى برنامه

توفيقى انسان در عمل به كتاب  آورد و تيرگى مانع فهم قرآن و علت واقعى بى ى مىگناه و عصيان بپرهيزند كه گناه تيرگ
  .خداست

اى در اين كتاب نيست  اى در قرآن نيست، مگر اين كه عمل به آن داراى نفع دنيوى و اخرويست و نيز برنامه هيچ برنامه
  .استمگر اين كه ضامن حقوق طبيعى و معنوى انسان در دو قلمرو فرد و اجتماع 

هاى الهى، زمان نور، زمان پيروزى، زمان فتح و  دهد كه زمان عمل به برنامه مطالعه در تاريخ صدر اول اسلام نشان مى
  .ها بود ها و امت غلبه، زمان معنويت، زمان فضيلت و برترى و پرĖدارى اهل قرآن بر ساير ملت

تاب را كنار گذاشتند، زمان ظلمت و ذلت و اسارت و از زمانى كه امت اسلامى روى از قرآن تافتند و عمل به اين ك
  .بيچارگى شروع شد

شايد گروهى براى درك روز عزت و ذلت مسلمانان به خود زحمت مطالعه در تاريخ حيات مسلمانان را ندهند، بايد از 
   امروز دومين جمعيتآنان خواست تا چهره فعلى زندگى ملت اسلام را بنگرند و به اين واقعيت توجه كنند كه ملت اسلام 
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ترين  اند و از نظر قواى انسانى ملت كوچكى نيستند و از نظر مواد اوليه چون نفت و طلا و ساير معادن غنى روى كره زمين
اين همه ملت عالمند و از نظر مكتب تربيتى و حقوقى به خاطر داشتن قرآن و فقه غنى در رأس تمام ملل جهانند ولى با 

كند و  بارد و اختلاف بين آنان بيداد مى دارايى با مشكلات گوناگونى دست بگريبانند و از همه جوانب زندگى آنان فقر مى
زنند و در تمام شؤون زندگى دست نياز و گدايى به  همه طوايف مسلمانان زير بار زنجير سنگين استعمارگران دست و پا مى

  .طرف بيگانگان دراز دارند

در صدر اسلام، آن لحظه پرشكوهى كه اولين آيه قرآن مجيد در حريم مقدس كعبه در كنار غار حرا بر پيامبر صلى االله  اما
  .عليه و آله نازل شد، مردم در تمام زواياى زندگى دچار فساد و گرفتار شيطنت بودند

زندگى، فسق در عمل، آلودگى در  نظمى در شؤون انحراف در تصور مسئله حيات، سستى عقيده و ايمان، كژى خلق، بى
  .مسائل نفسى، گسيختگى نظام اجتماعى و خانوادگى، گريبانگير مردم زمان بود
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ها براى اشباع تمايلات  متلاشى بودن نظام اخلاق، ظلم و بيدادگرى، قتل و غارت و تجاوز، به اسارت كشيدن انسان
خوارى، مسائلى بودند كه انسان  فتى و دزدى، قماربازى و شرابع حيوانى، روى گردانى از علم و دانش، دورويى و نفاق، بى

  .ها روبرو بود با آن

  .تر بود هاى زندگى از همه رسواتر و روزگارشان از همه جوامع تيره در اين ميان ملت عرب از هر ملتى فاسدتر و در برنامه

  .تر بودند از همه بيچارهبختى  نشين، مردم مكه از همه فاسدتر و در تيره در ميان تمام مناطق عرب

  67: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

بخت زمان نزول، مردمى سعادتمند، عالم، بزرگوار و در  ولى قرآن مجيد به تدريج تمام اين مفاسد را معالجه كرد و از مردم تيره
  .يك كلمه شجره طيبه ساخت

و عمل به اين كتاب به جايى رسيدند كه  مردم تيره روزگار، سوسمار خور و غفلت زده جاهل، با روى آوردن به قرآن
ترين قدرت را در جهان آن روز تشكيل دادند و در تمام جهان نداى علم و فضيلت در دادند و نور علم و فضيلت  بزرگ

  .را در بستر حيات تاباندند و اين همه از منافع آن نداى آسمانى بود

ندى كه به تمام زواياى حيات نظر داشت و در پرتو فراگيرى و نداى آسمانى، آرى نداى آسمانى يعنى وحى و مقررات خداو 
رسيدند، تا اعماق وجود مردم صدر اول  ها به سعادت و رشد و كمال و خوشبختى و مجد و عظمت مى عمل به آن انسان

  .اسلام اثر كرد و از آنان ملت رشيد و بيدارى ساخت

خداوند مهربان، بزرگ سفير حق را مأموريت داد تا به وسيله قرآن انداز شد، امين وحى از طرف  اين ندا از شهر مكه طنين
  .ها قيام كند بدون وقفه براى نجات بشريت از چنگال شيطان و شيطان صفتان و انواع معبودهاى باطل و طاغوت

 آرى، مكه مهبط وحى و نور و فضيلت و سيادت است و مكه با قبول نزول قرآن و با مناسكى كه دارد هدايت براى
  .عالميان است

اى به مكه برود و پاك  حج براى تزكيه نفس، نورانى شدن قلب و زدوده شدن زنگار از روح و جان است و اگر آلوده
  .برنگردد حج نرفته است
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هاى حيات ايجاد انقلاب كند،  در حريم حرم كعبه از رهبر عاليقدر اسلام دعوت شد، تا با كمك قرآن مجيد در تمام جبهه
  .انسان را به تمام اهداف الهى برساند انقلابى كه

اى استوار، عزمى  مردم در زمان حيات پيامبر صلى االله عليه و آله از بركت قرآن مجيد داراى اعتقادى راسخ به حقايق، اراده
  اى تابناك، اعمالى شايسته، آهنين، انديشه
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ى آميخته با تربيت الهى، بينشى به وسعت وجود انسان و جهان، عقلى ها، دانش سابقه، قدرتى فوق قدرت اتحادى بى
هاى كلان و سودبخش را  هايى عالى در تمام شؤون زندگى شدند و تمام اين سرمايه رشيد، روشى استوار، طرحى جامع، برنامه

ادى در دست اينان از گنجى چون قرآن بدست آوردند؛ امروز هم همان قرآن در بين مسلمانان است و هزاران منبع م
  گونه ذليل بيگانگان هستند؟ آيا عامل اين ذلت دورى از قرآن نيست؟ است، پس چرا اين

   عظمت حج و ثواب آن

  .كند حج سير و حركتى است كه اگر انسان به واقعيت انجام دهد، او را از آلودگى باطن و خطاى ظاهر پاك مى

شود و آينده روشنى را در برابر  معنوى، از غفلت گذشته خود پشيمان مىآرى، انسان به هنگام اداى مناسك اين سفر 
  .بيند ديده قلب براى خويشتن مى

با انجام اين چنين حج، انسان حاضر نخواهد شد روى از حق برگرداند و از حركت در راه الهى باز ايستد، عنايت و لطف 
  .و رحمت حق به چنين زائرى حتمى است

  :كند ساعات عمر خود چنين وصيت مى امام عارفان در آخرين

ايد خانه حق را خالى نگذاريد كه اگر خلوت بگذاريد، با عذاب حق  خدا را خدا را بر شما باد به مسئله حج، تا زنده
  .»1« شويد و از عنايت خداوند محروم گشته شخصيت شما متلاشى خواهد شد روبرو مى

  :گفت كند كه مى ابان بن عثمان از مردى حديث مى
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______________________________  
  .2، حديث 18، باب 99/ 75: ؛ بحار الأنوار47نامه : Ĕج البلاغة -)1(
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  گويند؟ چرا حج را حج مى: به امام باقر عليه السلام عرضه داشتم

  .»1« فلان كس حج گزارد يعنى رستگار شد: فرمود

خانه مشرف شود، به رستگارى رسيده، كدام  آرى، كسى كه از نظر ظاهر به زيارت خانه و از نظر باطن به زيارت صاحب
تر است كه پروردگار بزرگ عالم اجازه ورود به حريم قدسش را  برنامه براى انسان در تمام طول زندگيش از اين مسئله عظيم

قلبش را هم چون آيينه صفا و جلا بدهد، در حدى كه از عمق قلب به او بدهد و دلش را مهبط انوار خود كند و 
Ĕايت موفق به طواف گردد و دست گدايى به دامن  Ĕايت در بى مقدار، در مدار بى چشمه عشق بجوشد و انسان اين ذره بى

  .غناى او زند

  :پيامبر بزرگ اسلام صلى االله عليه و آله فرمود

  .»2«  ولى بجاى نياورده به مرگ يهودى يا نصرانى مرده كسى كه بميرد و قدرت بر حج داشته،

  :امام صادق عليه السلام فرمود

آن كس كه به خاطر فلاكت، يا نداشتن قدرت جسمانى، يا مانع شدن ستمگر، نتوانست حج كند معذور و در غير اين 
  .»3«  صورت به هنگام مرگ يا يهودى يا نصرانى از دنيا خواهد رفت

  :در حديث صحيحى از امام صادق عليه السلام روايت كرده كه» ēذيب«كتاب باعظمت شيخ طوسى در  

______________________________  
؛ بحار 14356، حديث 38، باب 103/ 11: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 148، باب 411/ 2: علل الشرايع -)1(

  .1، حديث 1، باب 2/ 96: الأنوار

  .اب أسرار الحج، كت145/ 2: محجة البيضاء -)2(
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، باب تسويف 448/ 2: ؛ من لا يحضره الفقيه1، باب من سوف الحج وهو مستطيع، حديث 268/ 2: الكافى -)3(
، كتاب اسرار 145/ 2: ؛ محجة البيضاء14162، حديث 7، باب 29/ 11: ؛ وسائل الشيعة2935الحج، حديث 

  .الحج
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من براى انجام حج حركت كردم اما به مقصد نرسيدم و از : ى االله عليه و آله آمد و گفتشخصى به ديدن رسول خدا صل
اى خرج كنم تا تلافى حج  اين đره بزرگ محروم شدم، اكنون ثروت هنگفتى در اختيار من است، مال خود را در چه برنامه

  شود و سودى همانند ثواب حج ببرم؟

به كوه ابوقبيس بنگر، اگر اين كوه برايت طلاى احمر شود و : نگاهى كرد و فرمود رسول اسلام صلى االله عليه و آله به او
آن را در راه خدا خرج كنى به ثواب يك حاجى نخواهى رسيد، حاجى به هنگام تدارك سفر هرچه از جاى بردارد و آنچه 

رسد و همين كه سوار  جه به او مىگردد و ده در  شود و ده گناه بخشيده مى بر زمين بگذارد، براى او ده حسنه نوشته مى
  .نويسد دارد خداوند برايش به مثل آنچه گفتم مى مركب گردد، به هر گامى كه برمى

گردد و چون سعى صفا و مروه نمايد از معاصى پاك شود و به هنگام  همين كه طواف خانه حق كند از گناه خارج مى
  .شود گناه مى جمرات بى وقوف به عرفات از ذنوب خود خارج گردد و به خاطر رمى

ها اشاره فرمود  هاى حج و موقف در هر صورت رسول عزيز اسلام صلى االله عليه و آله در فرامين خود به يك يك از برنامه
آنچه براى يك حاجى فراهم : هاى گفته شده را براى تمام مواقف بيان داشت، سپس به آن مرد گفت و نظير ثواب و đره

  .»1« بدست خواهد آمد شود، كجا براى تو مى

  :كند در باب حج نقل مى» من لا يحضره الفقيه«صدوق بزرگوار در 

   مسافرى كه مسير سفرش به سر حد حرم برسد، در صورتى كه فرود آيد و غسل

______________________________  
  .14385، حديث 42، باب 113/ 11: ؛ وسائل الشيعة2، حديث 3، باب ē :5 /19ذيب الأحكام -)1(
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كند و نعلين خود را بدست گرفته با پاى برهنه در حالت تواضع، به خاطر خداى عزوجل و عزت و جلال او داخل حرم 
 دهد كند و صد هزار درجه به او مى شود، پروردگار صد هزار حسنه به او عنايت كرده و مشاđش گناه از او محو مى

»1«.  

  :ده كه رسول خدا صلى االله عليه و آله فرموددر اخبار حج آم

هر مالى در مصرفش سؤال و جواب هست و براى خرج كننده مسؤوليت دارد، مگر مالى كه در راه حج و يا جهاد در راه 
  .»2« خدا خرج شود

  :فرمايد مى» من لا يحضره الفقيه«امام صادق عليه السلام بنا به نقل صدوق در 

راه حج đتر است از صد هزار درهم در راه ديگر كه آن هم حق باشد و يك درهم حق امام را يك درهم خرج كردن در 
  .»3«  به امام پرداختن đتر است از هزار درهم در راه حج

مسلمان بايد هميشه درآمدش از راه حلال باشد و هرگز اجازه ورود : حاجى بايد به اين واقعيت توجه داشته باشد كه
وال خود ندهد و اگر خداى نكرده به هنگام آماده شدن براى سفر حج به مال خود اطمينان ندارد، يا درهمى حرام به ام

حق امام، يا حق ديگران در مال اوست، مال خود را پاك كند و حقوق مردم را به مردم برگرداند؛ زيرا اگر به اين مسئله 
لالبيك «اهد شد، بلكه به هنگام لبيك گفتن در جوابش هايى كه براى حج شمرده شده محروم خو  مهم توجه نكند، از ثواب

  :خواهند گفت، چنانچه در روايت آمده» و لاسعديك

______________________________  
، حديث 34، باب 192/ 96: ؛ بحار الأنوار2141، باب فضائل الحج، حديث 204/ 2: من لا يحضره الفقيه -)1(
3.  

  .2231حديث  ،221/ 2: من لا يحضره الفقيه -)2(

، 2، باب 15/ 96: ؛ بحار الأنوار2248 -2247، باب فضائل الحج، حديث 225/ 2: من لا يحضره الفقيه -)3(
  .46حديث 
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  .»1« كسى كه با مال حرام سفر كند به هنگام لبيك به او جواب رد داده خواهد شد

از طريق صحيح از كتاب حسن بن محجوب از كتاب محمّد بن » لفقيهمن لا يحضره ا«محدث خبير، صدوق بزرگوار در 
شنيدم از ابوجعفر محمّد بن على الباقر عليهما السلام كه در مكه اين : گويد اند كه محمّد بن قيس مى قيس روايت كرده

  :فرمود حديث را براى مردم مى

پس با آنان به گفتگو نشست تا آفتاب طلوع كرد، مردم پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله نماز صبح را با مردم خواند، س
  .يك يك از مجلس برخاسته و رفتند بجز دو نفر يكى از انصار و يكى از اعراب باديه از طايفه ثقفى

دانم شما را حاجتى است و آن پرسش از يك مسئله است، اگر  مى: رسول خدا صلى االله عليه و آله به آن دو نفر فرمود
  .بل از سؤال شما به پاسخ اقدام كنم، اگر نه بپرسيد تا به شما جواب بگويمبخواهيد من ق

شما ما را خبر ده؛ زيرا گفتن شما بدون پرسش ما đتر چشم كور را روشنى است و از شك و ترديد دورتر و ايمان ما : گفتند
  .كند تر مى را نسبت به آنچه بايد مؤمن باشيم راسخ

اى برادر : آله از آن مرد انصارى خواست تا نوبتش را به آن مرد بيابانى بدهد و فرمودرسول اسلام صلى االله عليه و 
  .كنند شما نوبت خود را به دوستت واگذار؛ زيرا تو از قومى هستى كه ديگران را برخود مقدم داشته و ايثار مى! انصارى

   در هر صورت آيا حاضرى او حاجتش را بر تو مقدم بدارد، چون تو اهل شهرى

______________________________  
  .14478، حديث 145/ 11: ؛ وسائل الشيعة2557، حديث 317/ 2: من لايحضره الفقيه -)1(
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  .با كمال رغبت حاضرم: و او از باديه؛ مرد انصارى گفت

اى از من درباره وضو و نماز بپرسى كه چه  و آمدهاما ت: نشين كرد و فرمود رسول اكرم صلى االله عليه و آله روى به آن بيابان
اما پرسش تو درباره حج و عمره است كه براى آن چه : اندازه đره دارد، جوابش را گفت و سپس به مرد انصارى فرمود

 اندازه ثواب قرار داده شده، آگاه باش چون عزم حج كردى و توجهت به زيارت خانه حق قرار گرفت و خود را براى رفتن
دارد و بر زمين  آماده كردى و بر مركب سوار شدى و به نام خدا آغاز سفر نمودى، به هر قدمى كه مركب از زمين بر مى
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كند و همين كه احرام بستى و لبيك گفتى، خداوند به هر  اى محو مى اى نوشته و سيئه گذارد، خداى بزرگ براى تو حسنه مى
  .كند ىلبيك ده حسنه قرار داده و ده سيئه دور م

چون طواف بيت كردى براى تو نزد حق به خاطر آن، عهد و پيمانى ذخيره شده كه حضرت حق از عذاب تو حيا خواهد 
داشت و همين كه در مقام ابراهيم به دو ركعت نماز قيام كردى، به خاطر آن دو ركعت ثواب دو هزار ركعت نماز قبول شده 

  .شود به تو عنايت مى

روه برآمدى و هفت بار آن راه را طى كردى، برايت نزد حق اجر كسى است كه از شهر خود و چون به سعى صفا و م
  .پياده به حج آمده باشد و همانند كسى است كه هفتاد بنده مؤمن را از بردگى رهانده باشد

درياها  و چون وقوف به عرفات را تا غروب انجام دادى، اگر خطايت به عدد ريگ صحراى عالج عربستان و به عدد كف
ها را به جمرات زدى براى تو به خاطر هر ريگ ده حسنه  ريزه آمرزد و همين كه به منى آمدى و سنگ باشد خدايت مى

  .گردد شود و اين ثواب براى تو در بقيه عمرت همواره ثبت مى نوشته مى

آينده عمر نيز برايت محفوظ اى نوشته و اين ثواب در  و چون سر تراشيدى براى تو به عدد هر مويى كه جدا شود، حسنه
  .خواهد بود
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اى ثبت و  رسد برايت حسنه و چون قربانى كردى، يا به نحر شتر برخاستى به عدد هر قطره خونى كه از او به زمين مى
  .مشابه آن هم براى آينده عمرت هست

ات زده  مقام ابراهيم نماز خواندى ملكى به پشت شانهو همين كه از منى بازگشتى و طواف بيت را به جا آورده و در 
  .»1« اما از گذشته عمرت هر چه بود آمرزيده شد، پس عمل خود را از سر گير اكنون تا صد و بيست روز: گويد مى

ها براى عموم مردم  آرى، خداوند عزيز براى مهمانش اينگونه تدارك ديده و اين از آقايى صاحب بيت است و اين ثواب
اند براى آنان ثواب لقاى حق است و كسى از  وار به ديار معشوق آمده ست، اما آنان كه اهل معرفت هستند و عاشقا

  .آيد عهده بيان يا شمارش اينگونه ثواب بر نمى

  .كند عاشق، حركتش و سفرش و حالش و ديد باطنش و اعمال و مناسكش با همه فرق مى
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  :گويد مىعارف فرزانه فقيه، عماد كرمانى 

 هر كه بر لوح بصر نقش خيال تو كند
 

 هوس عمر به اميد وصال تو كند

  خواب مرا كى دهد اين دولت دست چشم بى
 

 كه شبى دست در آغوش خيال تو كند

 ظاهر آن است كه از دست بلا جان نبرد
 

 مرغ دل گر هوس دانه خال تو كند

______________________________  
، اĐلس الحادى 549: ؛ الأمالى، شيخ صدوق2138، باب فضائل الحج، حديث 202/ 2: يحضره الفقيهمن لا  -)1(

  .3، حديث 2، باب 3/ 96: ؛ بحار الأنوار22والثمانون، حديث 
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  طوطى روح من آن دم كه بود طالب قوت
 

 گذرى برشكرستان مقال تو كند

  شود تشنه وصلطاير قدسى جانم چو 
 

 ميل خاك در چون آب زلال تو كند

  ترسد دل آه كز دست رقيبان تو مى
 

 گر نسيم سحرى پرسش حال تو كند

  گر گذارى بسر تربتم آرى روزى
 

 ديده در خاك تماشاى جمال تو كند

 هر نفس گر ندهد خاك درت بوسه عماد
 

 سبب آنست كه فكرى زملال تو كند

  

   علت تفاوت ثواب حج ***
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اين كه روايات ثواب حج در عين صحيح بودن با هم تفاوت دارند، با اين كه مردم از نظر مناسك وحدت عمل دارند، به 
  .خاطر اين است كه اشخاص از نظر حال و معرفت و كيفيت عمل با هم متفاوتند

در حل تفاوت  -اد جلد كتاب علمى استكه از مشايخ روايت اين حقير است و داراى هفت  -»آفاق الكعبه«صاحب 
  :فرمايد اخبار ثواب حج مى

تفاوت ثواب حج به اعتبار تفاوت معرفت اشخاص، تفاوت نيات و اعتقادات، تفاوت قوه دريافت افراد، تفاوت در ادب 
گاه  و خضوع، تفاوت در اخذ به آداب و هشيارى در برابر مقامات، تفاوت در فهم و دستگاه فهم، تفاوت در دست

  گيرنده و دهنده اشخاص، تفاوت در عمق اثر حج در بنيه فكر اشخاص، تفاوت در
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على هذا، ثواب حج در . وسعت زاويه نشر آثار متخذه دريافت شده در ديگران، تفاوت جهات ديگر و ديگر است
تفاوتى است كه همه صدق و » صد حسنه«تا » ده حسنه«احاديث به تفاوت آمده، فاصله دو سر حد آن از هر قدمى 

  .صحيح است

دهند، فقط خداوند به بركت اين كه در سپاه  تر تا آخرين نقطه حد هم هست كه ثوابى نمى تر و پايين در حج درجات پايين
ه حج او دارد تا برگردد، چنين زائرى آن كس است ك امن وارد وادى امن شده، محضاً اهل و عيال او را از حادثه نگه مى

  .قبول نشده باشد

   اقسام حجاج

  :نقل شده كه» من لا يحضره الفقيه«در 

  :اند حاجيان بر سه دسته

تر است و آن كسى است كه گناهان ما تقدم و تأخر او آمرزيده شود و خداوند او  كه نصيب و đره آنان افزون  :دسته اول
  .را از عذاب قبر مصون و محفوظ خواهد داشت

  .اش آمرزيده شود و آينده عمر بايد عمل از سر بگيرد آنان كه در جنب دسته اول گناهان گذشته :دسته دوم
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  .»1«  مردى كه در اهل و مالش حفظ شده و در روايت آمده كه وى آن كس است كه حج او قبول نشده :دسته سوم

  :صدوق بزرگوار روايت كرده

   براى كسى كه بدون نيت: چون موسى بن عمران حج كرد، از امين وحى پرسيد

______________________________  
  .2253، باب فضائل الحج، حديث 226/ 2: من لا يحضره الفقيه -)1(
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  ايست؟ پاك و مال حلال حج انجام دهد چه đره

  .حق خود را به او بخشيده و خلق خود را از وى خشنود كنم: به جبرئيل خطاب رسيد بگو

  براى كسى كه با قصد صحيح و مال حلال اين برنامه را عمل كند چه سوديست؟: پرسيد

 او را در رفيع اعلا با پيامبران و راستين مردم و شهدا و صالحان قرار دهم و اينان نيكو رفيقانند: خداوند پاسخ گفت
»1«.  

   گناه عظيم امتناع از حج

  .ت، اگر كسى مانع رفتن مسلمانى به حج شود گناه بزرگى مرتكب شدهبا توجه به اين همه عظمت كه در مسئله حج هس

  :كند كه صدوق بزرگوار از اسحاق بن عمار روايت مى

از : مردى درباره حج با من مشورت كرد، به خاطر اين كه ضعيف الحال بود به او گفتم: به امام صادق عليه السلام گفتم
مستحقى كه به خاطر جلوگيرى از حج او تا يكسال در بستر بيمارى افتى،  سزاوار و: نظر كن، امام فرمود اين سفر صرف

  .»2«  يكسال تمام مريض شدم: گويد اسحاق مى

  :گويد در روايت ديگر مى

   زĔار بترسيد و پرهيز كنيد كه يكى از شما از رفتن حج كسى: امام ششم فرمود



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

______________________________  
، باب 144/ 11: ؛ وسائل الشيعة2287، حديث ...، نكت فى حج الأنبياء235/ 2: الفقيهمن لا يحضره  -)1(

  .14480، حديث 52

، 26، باب 450/ 5: ؛ ēذيب الأحكام2234، باب فضائل الحج، حديث 221/ 2: من لا يحضره الفقيه -)2(
  .85، حديث 11، باب 368/ 47: ؛ بحار الأنوار215حديث 
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  .»1« گردد اى خواهد رسيد، علاوه بر آن اين عمل ناپسند در آخرت براى او ذخيره مى مانع شود كه او را در دنيا فتنه

گيرى ستمگرانه از سفر حج جلوگيرى كنند در صف  آرى، كسانى كه از راه تبليغات سوء، يا محدود كردن افراد، يا پيش
  .هستند و در دنيا و آخرت از غضب وعذاب الهى ايمن نخواهند بودمقدم متجاوزان به حقوق الهى و بندگان خدا 

   خرج سفر حج از مال پاك

  :فرمودند پيشواى هفتم حضرت موسى بن جعفر عليه السلام مى

  :پردازيم سه چيز را از اصل مال خود، يا خالص در اختيار خود مى

  .مهريه زنان - 1

  .پول كفن - 2

  .خرج سفر حج - 3

   شطيطه، بانوى مؤمنه

اين جملات را هنگامى فرمود كه مبلغى در حدود چهارصد درهم در يك كيسه چرمى، براى بانويى پرهيزكار و مؤمنه به نام 
  :شطيطه به وسيله نماينده مردم خراسان ابوجعفر محمّد بن على فرستاد و فرمود

  .دهم مى اين مقدار از خالص مال ماست كه براى خرج كفن و دفن جهت آن بانوى مؤمنه اختصاص
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______________________________  
، 48؛ باب 138/ 11: ؛ وسائل الشيعة2235، باب فضائل الحج، حديث 221/ 2: من لا يحضره الفقيه -)1(

  .45، حديث 2، باب 15/ 96: ؛ بحار الأنوار14462حديث 
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بقيه را جهت كفن و دفن بگذارد، ما اهل بيت پول كفن و دفن و مقدارى از اين پول را تا وقتى زنده است مصرف كند و 
  .كنيم مهريه زنان و مصرف حج را از مال خالص و طاهر خود خرج مى

رود  اى كوتاه در حدود چند روز بعد از ورود تو آن بانو از دنيا مى چون به نيشابور رسيدى، به فاصله! اى ابوجعفر! هان
  .او حاضر خواهم شد و من قبل از دفن براى نماز بر

به آن هنگام كه براى نماز بر جنازه او حاضر شوم تو مرا خواهى ديد، اين توجه فوق العاده امام نسبت به شطيطه و سهيم  
ريسى خود به قدر  اش، پاداش اخلاص آن بانو بوده كه از زحمت چرخ كردن او در شؤون زندگانى خصوصى خود و خانواده

خ، يا يك سكه طلا از سهم امام به وسيله ابوجعفر محمد بن على از نيشابور به مدينه يك دستمال، يا يك كلاف ن
  .فرستاد، تا خمس دسترنج خود را به دستور خدا به امام رد كرده باشد

پذيرفت، به عذر اين كه اندك است  ابوجعفر كه امين مردم خراسان بود، گو اين كه در ابتداى امر كلاف و سكه او را نمى
گر چه مال من اندك است ولى چه  : توان كيسه جداگانه ساخت، ولى آن بانو در آن وقت گفت ى يك سكه نمىو برا

  .رسيده كنم سهم امام است و مرا همين مقدار مى

اى كه سكه ديگران را ريخته  دار بودنش مقدارى كج كرد و در كيسه ابوجعفر آن مال ناچيز را گرفت و سكه را براى نشان
  .و از خراسان به مدينه آمدبود انداخت 

  .همين كه به محضر امام مشرف شد، امانات مردم خراسان را بر حضرت عرضه كرد

ها را به صاحبانش بازگردان، اما امانتى نزد تو دارم از بانويى به نام  مال ما نيست، اين: امام هيچ كدام را قبول نكرد و فرمود
  .شطيطه آن را جدا كن و به من بده

  80: ، ص7 لامى، جعرفان اس
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غلطاند تا آن را بيابد؛ امام،  ها را روى هم مى ابوجعفر كيسه را گشود و در صدد جستجوى سكه شطيطه برآمد آن سكه
  .ها را گشود و دستمال يا كلاف را نيز تقديم كرد خودش آن را در ميان نشان داد و هم اينطور بقچه

: ام صاحبان آن كالاها را فطحى مذهب ديدم، آنجا دريافتم كه امام فرمودوقتى به وطن بازگشتم تم: گويد محمد بن على مى
  .ها مال من نيست آن

در اين گيرودار مواظب وضع آن بانو بودم كه سيزده روز پس از ورود من به نيشابور درگذشت، ما جنازه او را به صحرا 
بودند توجه داشتم امام را ببينم، ناگاه ديدم شتر سوارى برديم، در جمعيت انبوهى كه در بيابان براى نماز بر جنازه او حاضر 

از جانب بيابان آمد، از شتر پياده شد در حالى كه سر و صورت خود را پيچيده و پوشيده بر جنازه نماز گزارد، من نزديك 
  !!»1« شدم تا ببينم، امام را شناختم كه برگشت و بر شتر سوار شده در صفحه بيابان از نظر غايب شد

كنند و در تمام اين عالم از دوست غير  اى از پاكى و نور و صفا زندگى مى رى، اولياى خدا چه مرد چه زن در صفحهآ
  .خواهند دوستى نمى

   واقعيت مسئله حج

  .خواهد اى پر از نور، روحى الهى و نفسى تزكيه شده مى اى بينا، سينه تماشاى واقعيت حج، قلبى پاك، ديده

  .نه اين سفر مسائلى است كه از دسترس بسيارى از عقول دور استاهل بصيرت را در زمي

  اين سفر، سفرى ملكوتى و سيرى الهى آن هم به سوى صاحب آفرينش است،

______________________________  
  )مضمون روايت. (100، حديث 4، باب 73/ 48: ؛ بحار الأنوار291/ 4: المناقب -)1(

  81: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .ها لازم دارد ها و طهارتى ما فوق طهارت ن به حضور مقدس او لياقتى ما فوق لياقترسيد

  .در اين سفر خشوعى كامل، خضوعى جامع، حالى الهى و نيتى استوار و عزمى راسخ و گذشتى به Ēناى فلك لازم است

  .ضعف جسم را جبران كند اى لازم است كه زاد و توشه اين راه تماماً معنوى است، زاد و توشه مادى به اندازه
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در اين سفر جز براى خدا نرويد و جز براى حق نباشيد و جز براى دوست نشنويد و جز براى معبود نگوييد و چون وارد 
  .مسجد الحرام شديد جز خدا نبينيد

  مناظره امام صادق عليه السلام با ابن ابى العوجاء

نقل كرده عنايت  » مجالس«متقدمين حضرت صدوق در كتاب به اين حديث عجيب كه مؤيد جملات بالاست و شيخ 
  :»1« كنيد

زمانى كه ابن ابى العوجاء آن ماديگر خطرناك به همراه جماعتى از همراهان خود نزد امام صادق عليه السلام نشستند و آن 
  :لام فرمودادبانه و تند را نسبت به مسئله حج عنوان كرد، امام صادق عليه الس هاى جسورانه و بى اعتراض

ترين سلطان فرمانده كه بايد برابر او سان داد و برابر امر او بايد سر اطاعت فرود آورد و از نافرمانى او حذر كرد  برازنده
  .خداست كه منشى ارواح و صور است

  .دهى اين سلطان فرمانده غايب است و تو حواله به غايب مى: ابن ابى العوجاء گفت

  غايب آن جسم است كه وقتى منتقل از مكانى به مكان ديگر :امام عليه السلام فرمود

______________________________  
  .4، مجلس التسعون، حديث 616: الأمالى -)1(

  82: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

شد، از مكان اول غايب است و در مكان دوم حاضر است ولى خدا كه جسم نيست كه انتقال برايش تصور شود، پس 
  .وحضور دارد، ولى ما حضور نداريم مگر بواسطه پرچم غايب نيست

اى بنشانيد،  من از شما خواسته بودم كه مرا به روى سجاده: گفت ابن ابى العوجاء سرافكنده برگشت، با ياران و همراهان مى
  :شما مرا بر زير پاره اخگرى، آتش مجمرى افكنديد، آنان گفتند

  !!تو در مجلس امام صادق بس حقير بودى
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شويم،  آرى، آن جناب غايب نيست، غايب ما هستيم كه با اطاعت از دستورهاى او و پوشيدن لباس تقوا لايق حضور مى
  .كه به مقام فنا رسيده جز او چيزى را نبينيم تا جايى

 حرمت اين خانه را با فراهم آوردن خشوع و خضوع نگهداريد و چون خواستيد به آن مقام برويد با خلوص نيت و پاكى
كردند و بسيار كوچك  همه جانبه حركت كنيد كه بينايان راه با همه عظمتى كه داشتند خود را در آنجا بسيار كوچك مى

  .ديدند مى

گرفتند و با كوچك كردن خود در تعظيم و بزرگداشت آن هر چه بيشتر  آرى، بزرگان دين خود را در اين راه نديده مى
رساندند، حتى در اردوى امن  ضع و خاكسارى پى در پى خود را به اين درگاه حق مىافزودند، تاجوران محيط دين با توا مى

  .كردند، با آن كه بزرگ بودند و مكبر و كل جهان خود را مصغر و جزء مى

از اولياى اسلام، تواضع و خاكسارى را بنگريد تا چه حد و چه اندازه در اين راه بوده؟ ائمه مسلمانان عليهم السلام 
گرفتند كه تشخص خود را هيچگاه مانع از تكرار خاكسارى بر  جنب اين خانه وارد شده و خود را ناديده مى آنقدر در

  .دادند در اين خانه قرار نمى

  83: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

   حج امام مجتبى عليه السلام

پيمود و  انه پياده راه مىحضرت امام حسن مجتبى عليه السلام در سفرهاى حج خود كه بيست و پنج مرتبه بود، خاكسار 
دادند  روى نه از راه نداشتن مال سوارى بوده و نه از دريغ و مضايقه از بذل مال در راه آن، بلكه دستور مى اين پياده

ها زياد بود كه  رفتند، حتى آن قدر يدكى اند و خود براى تواضع پياده مى كشيده هاى سوارى را جلو جلو يدك مى مركب
  .نمود نمود و آن قدر در شخص خواجه تواضع بود كه خاكسارانه مى ت مىموكب خيل باعظم

شد، حسنين عليهما  به احترام حضرت امام حسن عليه السلام برادر عظيم القدرش امام حسين عليه السلام هم پياده مى
رفت همين   جلو جلو مى شد هاى آنان كه يدك كشيده مى رفتند ولى مركب السلام براى تواضع و درك ثواب پياده به راه مى

  .شدند زدند آن ها هم پياده مى ديدند كه حسنين عليهما السلام از عقب موكب قدم مى كه خلايق مى

آرى، هر كس معرفتش به صاحب اين بيت بيشتر باشد تواضع و انكسارش و خشوع و خاكساريش نسبت به صاحب 
  .تر است كاملاش به محبوب عالم وافرتر و   بيت بيشتر و عشق و علاقه
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طلبد و همين انسان است كه با رسيدن به بيت از  خواهد و از وى جز وى نمى اينگونه انسان است كه از او جز او نمى
ريزان به محضر محبوب و معشوق خود عرضه  شود و با زبان حال و اشك بيت چشم پوشيده و نگران صاحب بيت مى

  :دارد مى

 با جناب تو مرا قربت جانى باشد
 

 دل آنجا برسد بيم گرانى باشد ور

  قُرب روحانى اگر هست ميان دل و دوست
 

 چه تفاوت كند ار بعُد مكانى باشد

  

  84: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  

  آن نه حسنى كه تغير كند از دور زمان
 

 وين نه عشقى كه در ايام جوانى باشد

  چون تو در كون و مكان هم نفسى نتوان يافت
 

 اسرار Ĕانى باشد كه دمى محرم

 گر دلم پى به سر گنج رضاى تو برد
 

 مايه سلطنت هر دو جهانى باشد

 خاطر نازكت ار شد متغير زعماد
 

 «1» گنه از جانب اين بنده جانى باشد

  

   حج امام صادق عليه السلام

  .مالك بن انس دادامام جعفر صادق عليه السلام در سفرى از سفرهاى حج خود افتخار هم سفرى خود را به 

  :گويد وقتى كه به ميقاتگاه رسيدند مالك مى

خواست لبيك را به صداى بلند بگويد صدا در   هنگام احرام كه راحله شتر امام عليه السلام به صحرا برسيد هرچه مى
  .شد و نزديك بود از راحله بيفتد گلوى او گلوگير و متقطع مى
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  :اى نيست از اين كه بگويى، فرمود ارهلبيك بگو، چ! اى پسر رسول خدا: من گفتم

  .»لبََّـيْكَ اللّهُمَّ لَبَّـيْكَ «: چسان جسارت و جرأت كنم كه بگويم! اى پسر ابو عامر

  :ترس و هراس و وحشت از آن دارم كه خداى عزت و جلال به من بگويد

  .»2« »لالبََّـيْكَ «

______________________________  
  .عماد فقيه -)1(

/ 47: ؛ بحار الأنوار3، اĐلس الثانى والثلاثون، حديث 169: ؛ الأمالى، صدوق219، حديث 167/ 1: الخصال -)2(
  .1، حديث 4، باب 16

  85: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

امام عليه السلام است كه با معرفت كامل در ميقاتگاه حريم الهى است، البته مشاعر آن انسان الهى مستغرق معنويات 
يابد و حد و حدود خود را با حد و حدود اين بارگاه تطابق  ود و تمام اسرار حرم را در ميقاتگاه درمىش وحى آسمانى مى

دهد، او از حد و حدود اين سرحد واقف است و از همه جهات به حد و حدود خويشتن هم مو به مو آگاه است،  مى
دهد و مالك خود  آيد و وقفه به او رخ مى در زبان مىبيند، لكنت  البته وقتى با حد و حدود حريم كبريايى خود را مقابل مى

  .نيست

بيند، عظمت كبريايى را كوه كوه از همه جانب فرض كنيد كه  ايد كه در مقابل كوه، انسان چقدر خود را كوچك مى ديده
  .شود انسان از همه طرف كوچك مى

  ونه بايستد و چه بگويد؟Ĕايت، اين موجود كوچك چه كند و چگ Ĕايت در بى در مقابل آن عظمت بى

كه بزرگ اصحاب   -امام صادق عليه السلام در سفر حج ديگر، افتخار هم كجاوگى خود را به ابان بن تغلب داده بودند
شده يك  امام باقر عليه السلام بود و سى هزار حديث از امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده وقتى به مدينه وارد مى

  :اند كه جلوس كرده، تدريس كند، امام عليه السلام به او فرموده بود داده الرسول را اختصاص به او مىستون از مسجد 
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  :گويد ابان مى -»1« در مسجد مدينه جلوس كن و فتوى بده كه من دوست دارم مثل تو در شيعيان من باشد! اى ابان

  :لام حرم پيدا شد، دستور فرمودهاى اع وقتى كه امام صادق عليه السلام به سرحد حرم رسيد، ميله

امام براى ورود به حرم غسل كرد، من هم غسل كردم، : گويد شتر را نگه داشتند و پياده شد، ابان هم پياده شد، ابان مى
  بعد امام دعاى ورود به حرم را خواند

______________________________  
  .603، حديث 330: رجال الكشى -)1(

  86: ص، 7 عرفان اسلامى، ج

و گريست، سپس براى ورود به حرم پاها را برهنه كرد و با پاى برهنه در حال تواضع قدم در حرم Ĕاد و قدم برداشت و 
  :فرمود

هر كس اين عمل را بجا آورد، براى خدا، اينطور كه من بجا آوردم و تو ديدى، خداى سبحان صد هزار سيئه از ! اى ابان
 نويسد و صد هزار درجه براى او ترفيع دهد و صد هزار حاجت او را برآورد براى او مىكند و صد هزار حسنه  او محو مى

»1«.  

   حج يا معراج ملكوتى

چون با ديده بصيرت به عمل حج بنگرى، آن را معراجى ملكوتى براى روح خواهى يافت كه از بركت آن معراج به 
  .رسى فيوضات عالى الهى مى

  :گويد يكى از بينايان راه مى

نماز و روزه و ذكر خداوند و : توان با ساير مقررات دين مقايسه نمود، چه براى بسيارى از عبادات مانند ل حج را نمىعم
ها اگر چه تأثير و نتيجه نيكو در روحيه شخص دارد، وليكن آن اثر به هر اندازه كه باشد محدود به حد معينى  مانند اين

راى اركان و شرايط مقرره باشد و به علت عدم توجه به حقيقت آن تباه است، ولى عمل حج اگر از روى التفات و دا
  .رساند نشود، كارزارى است كه انسان را به تمامى آنچه به شرح رفت مى
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كند كه تا انسان زنده است در پنهان و آشكار نگهبان او خواهد بود و اين همان  حج در روان انسان نيرويى ايجاد مى
  .گردد كت اين معراج نصيب آدمى مىفيض الهى است كه از بر 

______________________________  
؛ بحار 17552، حديث 1، باب 195/ 13: ؛ وسائل الشيعة1، باب دخول الحرم، حديث 398/ 4: الكافى -)1(

  .3، حديث 34، باب 192/ 96: الأنوار

  87: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

ارج گردد، اگر به مقصود خويش و رفعت شأن خود دانا باشد و آن را اش خ شود از خانه قاصد حج هنگامى كه مهيا مى
چنان كه سزاوار است دريابد و به نور الهى به آن نظر افكند و خواسته باشد، آن راه را بر طبق هدايت و راهنمايى 

  .شود ار بينا مىحضرت پروردگار طى نمايد، دل او متوجه عالم ديگرى خواهد شد و از ظواهر ناپايدار به حقايقى استو 

گردد، نه آنچه تاكنون خواهنده آن بوده است و مهياى آن  نيازى و توانايى خود مى در آن هنگام است كه خواهان بى
  !!هاى طبيعت را از خود پاك سازد ها و تاريكى شود كه همه خواهش مى

ى را در شناسايى مقام نفس انسانى كند، يعنى تأثير اين حقيقت ملكوت اين نخستين انديشه است كه قاصد حج احساس مى
  .و برترى روح از بستگى به ظواهر زندگى دنيايى

ها و ملكاتى كه در نفس  هنگامى كه حاضر ميقات شد، غسل كرد و جامه احرام در بر نمود، دل او از جلال آن انديشه
  .افكند او پيدا شده است پر گشته و زندگى و همه شؤون آن را از خود دور مى

  .اند بيند خود را، مگر فردى از لشگريان خداوند متعال كه آنان را خوانده و به اجابت موفق گشته ا نمىدر آنج

  :بقول الهى آن عارف شوريده حال

  خوشا جانى كه سازند آگه از اسرار پنهانش
 

  خوشا چاهى كه بيرون آيد از وى ماه كنعانش

 خوشا قلبى كه پاك از كينه و كبر و نفاق آيد
 

عقلى كه عشق آرد بكوى دوست  خوشا
  مهمانش
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  88: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  

 خوشا بزمى كه آنجا درس عشق و عاشقى گويند
 

  خوشا جمعى كه زلف يار گرداند پريشانش

  نالد بباغى هم چو مشتاقى خوشا مرغى كه مى
 

  كه دور افكنده دوران سپهر از وصل جانانش

 با خيال اوخوشا شادان دلى هم چون الهى 
 

  كند سر در بيابانش كه عشق روى يارى مى

  

هنگامى كه حاجى پوشش و كيفيت خود را تغيير داد و خوارى موقف و بيچارگى خود را آشكار نمود، بر خود لازم 
خشنودى آلايش باشد و كسى را از خود نرنجاند و براى  داند كه دلش پاك و كردارش پاكيزه و گفتارش راست و بى مى

حضرت پروردگار از روى صفا و حقيقت از خود بگذرد و هستى خود را از هرگونه آلودگى و آميختگى به اغراض دور و 
  .متوجه حق تعالى سازد

هاى قلب او از همه  در نتيجه هنگامى كه عملش را تمام نموده نور معرفت، دل او را گرفته و روشن ساخته و گوشه
ها  هاى مددكار آن و كفر پاك شده است و فايده عملش در همه قوا و سپاهيان و دسته هاى ريز و باريك شرك رخنه

آهنگ و  سرايت نموده، همه را اسلام آورنده و در راهى كه خداوند متعال مقرر فرموده پشتيبان يكديگر و همدست و هم
حقيقت او را  هاى بى و را تعقل و دانشجاى ا بيند و نفس او به روح تبديل گشته و گمان و انديشه بى يگانه و خرسند مى

حكمت و برهان جايگزين گشته و صفات زشت او نيكو و پسنديده و شهوات او عفت و پاك دامنى و خشم او بردبارى 
و عزم بركارهاى خير و لذت شخصى او دوستى و محبت و نوميدى او از خير و رحمت خداوندى اميدوارى و ناسپاسى او 

پروايى و رسوايى او راه  و آز او توكل بر خداى و توانايى او مهربانى و حماقت او فهم و زيركى و بىگزارى  نعمت را سپاس
   نيكى و پرستش خداوندى و خودخواهى او فروتنى
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ها از  ز اينگويى او خاموشى و برترى خواستن و گردنكشى او تسليم بودن و از هر گزندى پاك شدن و ج و نرمى و بيهوده
  .فضائل ديگرى كه نتيجه و اثر حج است

   دورنمايى از حقيقت عبادات

ترين مدارج كمال برساند، در  انسان جامع همه استعدادهاست، قواى روحانى و ملكوتى در حدى كه انسان را به عالى
مقتضاى جسم داشتن و انسان قرار داده شده، ظرف رسيدن به كمالات و حقايق براى فرزندان آدم دنياست و دنيا 

  .تبعات جسم از قبيل غريزه خوردن، آشاميدن و شهوت است

اى غير  اگر راه شكم و شهوت بدون حد و مرز باز باشد، انسان به تدريج محكوم اين دو برنامه شده و از وجود او درنّده
  .قابل تصور ساخته خواهد شد

غرقاب هلاكت انداخته فقط و فقط عبادت است، آن هم  هايى را به راه جلوگيرى از تجاوزات شكم و شهوت كه ملت
  .عبادتى كه وحى آن را براى آدمى تنظيم كرده باشد

  .بندگان واقعى چراغ زندگى و گل گلستان حيات و گوهر گرانبهاى صدف آفرينش هستند

  :خوانيد يكى از بينايان راه درباره عبادت نظر متينى دارد كه مى

  .آفرينش انسان، معرفت خداوند متعال و رسيدن به دوستى او و مأنوس شدن به حضرت اوستبدان كه مقصود اصلى از 

رسيدن به اين مقام موقوف است بر صفاى نفس و تجرد آن، هراندازه كه صفاى نفس بيشتر و وارستگى آن شديدتر 
  .تر خواهد بود باشد، انس و علاقه آن نسبت به خداوند متعال افزون

   هاى نفس و تجرد آن منوط است به پيراستگى از شهوت بديهى است كه صفاى
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ها در  هاى بدنى و آرزوهاى پست حيوانى و عدم تعلق به مال و منال دنيوى؛ زيرا همه اين نفسانى و اجتناب از لذت
دارد و هيچ چيز  قدسى بازمى صورتى كه خارج از حدود شرع باشند موانعى هستند كه انسان را از معارف الهى و نفحات

شود، مگر آنچه كه به نام مشتهيات نفسانى  روح انسانى را از نزديك شدن به عالم قدس كه از آن نزول يافته مانع نمى
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هاى اخلاقى و كردارهاى شيطانى و هم چنان كه ظرف، تا هنگامى كه از  ناميده شده، از قبيل غرايز حيوانى و ناستوده
ود هوا به داخل آن امكان ندارد، نفوس انسانى نيز تا خالى و وارسته از صفات و ملكات نكوهيده باشد ور  آب پر مى

  .نباشد، نور الهى چنان كه شايسته است قلوب آنان را روشن نخواهد نمود

نى بر هاى يزدا ها اشراق بيشترى يافته و بخشش ها پاك شوند، انوار دانش بر دل آن نفوس به هر نسبت كه از اين پليدى
  .آورد ها روى مى آن

ها  به عكس نفوسى كه به غير خدا اشتغال دارند، معرفت و شناسايى پروردگار و حلاوت و دوستى و انس با او در دل آن
نظير  شود و صفات عاليه و فضائل كم جاى نخواهد گرفت و به هر اندازه كه تجرد نفس كمال يابد، ايمان و يقين بيشتر مى

  .آيد نسانى در آن مرحله از صفا و تجرد خواهان است بر او فرود مىو بلندى كه نفس ا

  .بدين جهت عباداتى كه به منزله نردبان ترقى و راه وصول به اين كمال است تشريع شده است

ها انفاق مال و بخشيدن آنست كه باعث انقطاع انسان از آزمندى به دنياست مانند زكات و خمس و  اى از آن چه پاره
شود،  اين انقطاع همان علت غايى تشريع انفاق است كه به اصطلاح دانشمندان به غرض از تشريع ناميده مى صدقات و

  .اى از مردم بر آن مترتب است اگر چه đره بردن پاره
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نظور پرداختن دل به ياد ها به م اى از آن ها خوددارى و اجتناب از شهوات و لذات است مانند روزه و پاره بعضى از آن
  .خداوند متعال و توجه آن به سوى او توأم با حركات خاص گوناگون جسمى است مانند نماز

گردد، در حصول آنچه گفته  و معرفت حاصله از فكر و نور خلقت، يا معرفتى كه از به كاربردن قواعد منطقى حاصل مى
ها توجه و انس به خداوند و دوستى او حاصل شود، سست  ينشد، از دوستى و انس با خداوند كافى نيست و اگر به ا

  .باشد بوده و پايدار نمى

شود ثابت و استوار خواهد بود،  اى كه در نفس از مداومت و پيوستگى بر آن اعمال حاصل مى اما آثار كامل و شايسته
  .شود اقع مىها در يكديگر مؤثر و  چه همانا ميان نفس و بدن ارتباطى است و فعل و انفعالات آن

  شود؟ آيا هنگامى كه عضوى را جراحتى برسد روان آدمى از جراحت متألم نمى
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هاى روانى كه در نتيجه عوامل مختلفى از قبيل مرگ عزيزان يا انجام كارهاى  و بالعكس در مواقع هيجانات روحى و اضطراب
ه و قطعه گوشت ميان Ēلو و كتف به لرزه بينى كه اعضاى بدن نيز متأثر شد شود نمى آور مى زا به انسان روى وحشت

  .آيد مى

  .دهد عكس العمل خود را به صورت رعشه دست و پا يا پريدگى رنگ رخسار و غيره نشان مى: و به عبارت ديگر

بنابراين، همان طور كه قبلاً اشاره گرديد، مقصود از وضع و تشريع عبادات اين است كه انسان به آن وسيله مدارج كمال را 
م به قدم پيموده و به صفات ملكوتى آراسته شود، آنچه مسلم است اين است كه صورت ظاهرى هر عبادتى نقش و قد

اثر مطلوبى در روح ايجاد كرده به موازات عبادات عضوى و اعمال جوارحى، آثار بسيار نيكويى در تنوير و اصلاحات 
  .گذارد نفسى از خود بجاى مى
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پردازيم و به  كنيم طهارت ظاهرى در پاكى و روشنى نفس تأثير دارد، مثلاً هنگامى كه به وضو مى نچه حساً درك مىچنا
برديم در خاتمه اين عمل عبادى يك نوع حالت صفا و انبساط در روان خود  وسيله اين عمل به طهارت ظاهرى پى

و علت آن همان طور كه اشاره گرديد راز بستگى ميان روان كنيم كه اين حالت قبل از انجام وضو در ما نبود  احساس مى
و تن است و گرنه ظاهر بدن از عالم محسوس و روح نظر به اصل فطرتش از عالم ملكوت است و موقعيت آن در اين 

بدن مانند كسى است كه از موطن اصلى خويش دور گشته و غريب افتاده باشد، بنابراين هم چنان كه از معارف نفسى 
  .رود آيد از اعمال جوارحى هم انوارى به سوى روح بالا مى ارى به بدن فرود مىآث

هاى خاصى را نيز  حج اين عمل عظيم اسلامى و عبادى آنچه را كه ساير عبادات در بردارد، شامل است، بعلاوه رياضت
ها، تجديد  زوها، تحمل مشقتباشد كه عبارتست از ترك وطن، رنج دادن به تن، گذشتن از مال، گسيختگى از آر  دارا مى

  .هاست پيمان، حاضر شدن در مشاعر و آگاهى يافتن بر شعائر و ديدن آن

  .آيد در افعال حج، خلوص نيت براى ياد خداى و روى آوردن به او به اقسام ديگر طاعات و عبادات نيز پديد مى

ها پى  شنايى ندارند و عقول به معانى آنبا اين كه بعضى از اعمال حج امورى هستند كه نفوس به حكمت و رموز آن آ
توان ترديد نمود كه  ريزه به جمار و رفت و آمد بين صفا و مروه بر سبيل تكرار، مع هذا نمى برند، مانند افكندن سنگ نمى

احكام خداوندى همگى داراى حكمت بالغه و مصالح و منافع عاليه است، منتهى مصلحت بعضى از آن ها روشن و 
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برند و در اين قسم است كه نور كمال بندگى، به  ها به آن ها پى نمى و برخى به نحوى است كه بيشتر عقل بعضى پنهان
  شود؛ زيرا در اعمالى كه حكمت و مصلحتش ظاهر باشد، تمام حقيقتش محقق مى
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اى براى انجام عمل  و خود اين مطلب انگيزهچون انسان فطرتاً مايل به كمال است، تمايل به انجام آن عمل پيدا كرده 
  .شود نمايد و كمال و حقيقت بندگى به آن آشكار نمى بردارى كمك مى شود و به فرمان مى

اما احكامى را كه خداوند مقرر داشته و عقل انسان از درك حقيقت آن عاجز و به كنه معنى و اثراتى كه بر آن مترتب 
به آن انس ندارد، پذيرفتن آن نيست مگر به جهت صدور فرمان و قصد امتثال آن از يابد و طبيعت آدمى  است راه نمى

  .باشد حيث اين كه فرمان و دستور است و اطاعت آن واجب مى

انجام اين قبيل عبادات كه در تزكيه نفوس و برگرداندن آن ها از مقتضيات طبع و بدى و ستم و مايل گشتن نفوس به 
  .ن به اخلاق حضرتش تأثير كامل دارد، شايسته است كه برترين انواع عبادت باشدخداوند متعال و آراسته شد

ندانستن حكمت و مصلحت، خصوصيات خواسته شده در برخى از عبادات، از حيث كميت و كيفيت، براى بعضى از 
  .اهدات استمردم باعث تعجب و حيرت گشته و علت آن همانا ندانستن حقايق رازهاى تعبدات و انوار مكنونه در مج

هر عملى كه بايد به قصد قربت انجام گيرد هر اندازه كه دور از تصرفات عقلى باشد، خصوصاً اگر انسى به آن عمل 
تر است و به انجام  تر و ارزنده نباشد و كلفت و مشقتى نيز در بر داشته باشد حصول مقام بندگى و تعبد به آن عالى

گيرد و در دو جهان به راهى كه پايدار است  رابر حضرت حق تعالى قرار مىاينگونه عبادات است كه جان آدمى در ب
  .شود رهنمون مى

چه عالى و شيرين است كه انسان در برابر صدور تمام فرامين مولا كه سرچشمه در علم و عدل و حكمت او دارد و 
رامين، محض خاطر آن عزيز انجام  چيزى جز جلب منفعت براى انسان و دفع ضرر از او در بر ندارد تسليم باشد و آن ف

  گيرد و در درون و برون و ظاهر و باطن آدمى نسبت به آن فرامين هيچ چون و چرايى وجود
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 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

   حج، يا آهنگ رشد و تعالى

هاى بقره، آل عمران، توبه، ابراهيم، حج، بلد، تين آمده استفاده شده و براى اين   مجموع آياتى كه در سورهاين قسمت از 
ها دعوت كرده و در  كه خوانندگان عزيز، بيشتر با قرآن كريم مأنوس شوند، آنان را به قرائت و تدبر در آيات اين سوره

  .شود اينجا فقط به دورنمايى از حقيقت اين آيات اشاره مى

مقدار، فقيرى  اى ناتوان، حقيرى بى حج بپا خاستن و گرويدن و آهنگ كردن است، آهنگ كردن موجودى كوچك، ذره
نيازى مطلق و مولايى بزرگوار و كريمى مهربان و گردش عاشق شيدايى در اطراف محبوب با توجه به جهتى   مايه، در برابر بى بى

  .عظمت كعبه دهد يعنى خانه با كه به سوى او نشان مى

ترين عبادتى است كه  ترين و باشكوه اين آهنگ كردن و بپاخاستن و گرويدن، در ميان عبادات دسته جمعى اسلام بزرگ
  .آورند مردم مسلمان بجاى مى

ترين رمز وحدت و يگانگى و نشانه   اين مراسم، براى ملت اسلام اگر برابر با تمام شرايط و قواعدش انجام گيرد، بزرگ
  .از وارستگى شؤون مادى و برترين وسيله تحكيم روابط، در بين ملل مسلمان استكاملى 

آرى، جمع شدن ممتازان ملل اسلامى از تمام نقاط زمين به قصد پاكسازى درون و به نيت ايجاد همبستگى و خبردار شدن 
يبى دارد و يكى از đترين از تمام اوضاع حياتى يكديگر و شاهد منافع مادى و معنوى بودن هم شكوه و جلال بس عج

  .هاست هاى علاج دردها و معالجه بدبختى راه

  سالى يكبار جمع شدن عقلا و مستطيعان ملت اسلام در مركزى كه خداوند
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ان ترين آداب و در مي بزرگ امنيت آن را از هر سو به وسيله مقررات خاصش تأمين كرده، در ميان آداب الهى از مهم
  .ترين مراسم است مراسم از باعظمت

هاشان و از همان هنگامى كه زبانشان به كلمه توحيد و اقرار به معارف  البته مسلمانان از لحظه انعكاس نور حق در دل
بازگرديده با طرق مختلفى كه حضرت او معين فرموده، از قبيل نماز، روزه، جهاد، امر به معروف و Ĕى از منكر، تعاون، 

اند و بر گرد مركز اين  به سوى او آهنگ كرده و براى او بپا خاسته... ن، تقوى، عدل و داد، محبت و همبستگى واحسا
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اند ولى مسئله حج بالخصوص در ماه ذى الحجه در سرزمين مكه  اند و در هر مقامى نوعى حج بجاى آورده حقايق گرديده
  .ام الهى آن را ندارندو كنار خانه خدا، امتيازات مخصوصى دارد كه ديگر احك

چه نيكوست كه در جنب اين عمل عظيم، مكلف با بيدارى دل از ابتدا تا انتهاى مراسم را توجه كند و آنگونه كه 
شايسته يك مهمان خداست قدم در وادى اجراى مناسك بگذارد، شايد شكوه معنوى حج ديده باطنش را باز كرده، 

كران عالم معنى قدم   در روح و عقلش ايجاد شده از بند ظاهر رهيده به فضاى بىبتواند عمق مسائل را بيابد و انقلابى 
  .گذارد و با شاهباز انديشه به سوى محبوب به پرواز آيد

   حج و جهاد، رهبانيت در اسلام

  .مرحله نظر انداختن به اسرار و رموز و حقايق حج از دشوارترين مسائل اين موضوع است

ها را بيابد و با آن ها متحد شود، در صورتى ميسر است كه از بند شهوات غلط و  اقعيتاگر انسان بخواهد ملكوت و 
اوهام و خيالات و اعتبارات و نفسانيات شيطانى آزاد شود و در امورى مادى به ضرورت و به اندازه شأن خود اكتفا كند 

  .داردو در تمام حركات و سكنات سعيش بر اين باشد كه براى جلب رضاى دوست قدم بر 

  96: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

راستى، چگونه ممكن است انسان غرق در امور غير الهى باشد و در اين صورت به فيوضات عالى ربانى و اسرار ملكوتى 
  !برسد؟

كشيدند و از شؤون مادى و  گروهى از مردم براى رسيدن به حقايق ربانى و اسرار پشت پرده، دست از شهر و ديار مى
ها و تاريكى غارها پناه برده و در  كردند و به شكاف كوه گيرى مى نيا روى برگردانده و از خلق عالم كنارهزر و زيور د

  .مند شوند گرفتند، تا đتر بتوانند با حضرت يار انس گرفته و از معنويات đره حصار رهبانيت قرار مى

سمانى، تكيه بر رهبانيت را ممنوع اعلام كرد و براى ولى اسلام عزيز راه آنان را غلط دانست و براى بدست آوردن حقايق آ
هايى بس عالى و اعمالى بس نيكو قرار داد و به  اين كه عاشقان اسرار و معارف به اهداف خود برسند، براى آنان برنامه

اين  هاى معنوى خود خواهند رسيد و هر كس كه از آنان وعده حتمى فرمود كه اگر از اين طرق حركت كنند به خواسته
  .دستورها پيروى كرد به حقايقى كه بايد برسد رسيد
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: كنند كه در مسئله رهبانيت و سير و سفر روحى و پختگى در راه سلوك از رسول اسلام صلى االله عليه و آله سؤال مى
  كند؟ آيا آيين شما هم به آن دعوت مى

  .خانه حق و جهاد است رهبانيت در دين من، براى دست يافتن به فيوضات ربانى، حج: فرمايد مى

آرى، براى سير در هر دو مسئله بايد از ديار و شهر و خانه و زن و فرزند دور شد و مدتى از آنان عزلت گزيد و بايد در 
هر دو سفر چشم از زينت و زيور دنيا و آرايش مادى پوشيد، در صورت سير در اين دو سفر است كه انسان عادى 

شود كه هم خود به منافع عالى  هاى ديگر مى شخصيت... ، بلال، ميثم، حجر بن عدى وتبديل به سلمان، مقداد، عمار
  .رساند ترين منافع معنوى مى رسد و هم ديگران را به عالى معنوى مى

  97: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

از مسير صحيح  اش را در عوض رهبانيت و انزوا، براى ملت اسلام قرار داد، تا خداى مهربان جهاد در راهش و حج خانه
  .و قانونى به حريم روحانيت الهى راه يابند

پروردگار متعال خانه خود را مقصد بندگان ساخت و اطراف آن را حرم قرار داد و موقعيت آن را بزرگ شمرد، عرفات را 
از آن ميدان حرم خود ساخت و چنان در احترام آن خانه و اطرافش سفارش كرد كه كسى نتواند در آنجا صيد كند و 

هاى ديگر را از همگان منع كرد تا در اين رياضت به آدمى، درس  سرزمين پاك حتى يك گياه بيرون آورد و بسيارى از برنامه
  .دارى آموزد كه زندگى متكى بر نظم سرشار از منافع مادى و معنوى است نظم و خويشتن

رود و زيارت دوست عجب لذتى  رت خدا مىكند؛ چنان است كه به آهنگ زيا آن كس كه به قصد خانه خدا حركت مى
شود كه تا ابد  دارد كه اگر كسى در عالم قلب و در دنياى معنى به اين زيارت نائل گردد، آن چنان مست باده ديدار مى

  .از آن مستى در نيايد

  ساقيا باده صبوح بده
 

  عاشقان را غذاى روح بده

  باده عشق ده به ما مستان
 

  بستانمى بده ماى ما زما 

  در دلم نه حلاوت مستى
 

  تا شود نيستى من هستى
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  زان صراحى كه جام رضوان است
 

  اش جان است اى ده كه جرعه باده

  اى كه بر ياد لعل دلجويت
 

  باده ناخورده مستم از بويت

 نفسى بازپرس مستان را
 

 پرستان را راحتى بخش مى

  سوختم سوختم در آتش شوق
 

  باده ذوق بيخودم كن دمى به

  عجب آيد مرا زباده پرست
 

 «1»  باده عشق ناچشيده و مست

  

   حج با معرفت

مناسب است زائر با حال بيدارى و قلبى پر از شوق و وجودى مالامال از اخلاص و با آشنايى كامل به مسائل حج،  
گردد، مسلم است كه كاميابى از   كارى كند كه در ميعاد معين به فيض لقاى حق، يعنى مقام قرب حضرت جانان نائل

مقام معنوى حق در صورتى ميسر است كه آدمى در تصفيه جان و تزكيه نفس و خروج از تمام گناهان ظاهر و باطن 
  .بكوشد، تا از اين راه وجود خود را آماده گرفتن فيض كند

بكوشد ظرفيت وجودى خود را  هر انسانى به اندازه معرفت و ظرفيت خود از حج برداشت مخصوصى دارد، ولى بايد 
  .گسترده كند، تا به درك تمام زواياى ملكوتى و معنوى اين سفر نائل گردد و به مقامات عالى الهى برسد

تواند جوانب تاريك حيات را روشن كند، مسئله حج  حج، براى مردمى كه مفهوم حقيقى آن را دريابند، نوريست كه مى
تور مذهبى يا سنت الهى باشد يك فرمان آموزشى و تربيتى و يك عامل بسيار مؤثر و قبل از اين كه يك امر عقيدتى يا دس

  .مهم براى تحرك در همه شؤون وجود است

خداوند مهربان به بنده با اخلاص و عبد پرقيمتش ابراهيم عليه السلام دستور داد تا مردم را براى طواف آن حريم بخواند، 
  .Ĕايت برند ه گرفته و سود بىباشد كه از اين فيض عظماى الهى đر 

  .خانه خدا يك آزمايشگاه است و بايد از اولين نفر زائر تا آخرين فردشان در اين مركز معنوى آزمايش شوند
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آلايش، بدون زينت و نقش و نگار بنا شده، تا از طريق اعمال ظاهر و باطن آن و انجام  هاى سياه بى اين خانه از سنگ
  .هاى شيطانى رها شوند هاى مادى غلط و جاذبه كششمناسكش، مردم از  

______________________________  
  .عشاقنامه، فخرالدين عراقى -)1(

  99: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

ها، كنار بيابان داغ و گرم و صحرايى بدون آب و علف و در ميان  ها، سراشيب دره قرار داشتن خانه حق در دامنه كوه
خود يكى از اسرار است و شايد سرّ آن اين باشد كه مردم را با جلب به آنجا از فدا شدن در برابر  ريگزار و سنگستان،

اش  گرى صرف اساس حيات بود، بايد آنجا پوشش مادى هاى پوچ رهايى دهند و به آنان بفهمانند كه اگر مادى زرق و برق
  .از همه جا بيشتر باشد

مرد سبز، ياقوت درخشان، لؤلؤ و مرجان و طلاى ناب و نقره فام بنا كنند، اما آرى، اين امكان بود كه آن خانه را از ز 
اين ساختمان با توجه به معانى بلند مناسكش، ميدان سينه را از تصرف شيطان خالى كرده و كوشش و تلاش آن دشمن 

  .كند خطرناك را براى از بين بردن شخصيت معنوى انسان خنثى مى

ها آزمايش شوند، نه  ها و مشقت دهد كه عباد حق و عاشقان الهى بايد به سختى ياتش نشان مىقرآن مجيد در بسيارى از آ
ها  ها و تحمل رنج ها و اسرار را از دل سختى آيد، واقعيت طلبى در نمى ها كه مقامات الهى از سينه عافيت به راحتى و خوشى

  :بيابيد و بس كه

  .»1« ]الْعُسْرِ يُسْراً  إِنَّ مَعَ * فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً [

  .ترديد با دشوارى آسانى است بى]  آرى.* [ترديد با دشوارى آسانى است پس بى

  :به قول بلبل دستان بوستان عشق مرحوم حاج ملا هادى سبزوارى

 دل بشد از دست ياران فكر درمانش كنيد
 

 مرهم زخمى عجين از آب پيكانش كنيد
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______________________________  
  .6 -5): 94(انشراح  -)1(
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 رود اى اشك راهش را ببند شهسوارم مى
 

 اى سپاه ناله زود آهنگ ميدانش كنيد

 خيز انگيز و آه شعله گر رود از اشك سيل
 

 رود ياران پشيمانش كنيد شور محشر مى

  

  جولان كرده استخسرو چابك سوارم عزم 
 

 معشر عشاق سرها گوى چوگانش كنيد

  

   رهايى از تعلقات، قبل از حج

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

چون آهنگ سفر كنى و از وطن آماده رفتن به حج شوى، قبل از جدا شدن از ديار و شهر، دل خود را از هر تعلقى آزاد 
المهمات واگذار، در تمام حركات و سكنات بر خداى مهربان تكيه زن، گردن تسليم و كن، تمام مهمات خود را به كافى 

  .رضا در پيشگاه او خم نما و به تقدير جنابش در حق خود راضى باش

هاى غير دوست بيرون شو و  دست از ماديت بشوى، از راحت دنيا چشم گير، از فكر ملك و املاك و تجارت و برنامه
  شود؟ نديشه نباش كه بعد از رفتن من چه مىدر اين سفر در اين ا
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آنچه در مقدمه اين سفر لازم است، اين است كه به وقت حركت خود را از تمام حقوق الهى و خلق رهانده باشى و از 
  .جميع مظالم خود را خلاص كرده باشى و از چاه طبيعت به در آمده باشى

كنند اگر مقدار مال قابل خرج كردن  بيشتر توجه كنيد، گروهى گمان مىبه قسمت اخير از دستور امام صادق عليه السلام 
  هاى خود از طلبكاران رضايت بگيرند در در راه حج را پاك كنند و حقوق الهى و مردميش را بپردازند، يا در برابر بدهى

  101: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .رسند اطنى اين سفر الهى مىكه قدرت بر پرداخت دارند، به مقصد Ĕايى حج و مقامات ب حالى

ها و  آور است خارج شود و قبل از سفر وجود خود را از تعلق در حالى كه بايد بدانند زائر حق بايد از آنچه ظلمت
رود و  پسندد آزاد كند كه اگر آزاد نكند قدرت پرواز در آن فضا را نخواهد داشت، مى قيودى كه صاحب بيت نمى

  .چندانى به حال او نگذاشتهگردد در حالى كه اثر  برمى

آرى، قبل از حركت به تعهدات مالى، اخلاقى، عقيدتى، علمى و روحى خود عمل كنيد كه در اين وادى تنها سبكباران 
  .راه دارند و بس

   حج عارفان

قلم جهت توجه بيشتر به معانى اين قسمت از روايت پربار حضرت امام صادق عليه السلام شايسته است اين فصل، به 
كه كلمه به كلمه آن نورى است كه دل سالك را از هر كدورتى   -پرنور عالم بينادل، مرحوم حاج شيخ محمد đارى همدانى

  :بانضمام شرحى مقتضى نسبت به هر موضوع از دست ناتوان خويش آراسته شود - دهد شستشو مى

باشد، يكى را كعبه  عظيم بيوتات مختلفه مىبيدار باش كه حضرت احديت را جل شأنه ال! اى خواهان وصول به خانه حق
تا برسد .. المقدس و ديگرى را بيت المعمور و ديگرى را عرش و هكذا ظاهرى گويند كه تو قاصد او هستى، ديگرى را بيت

  .هاست بجايى كه خانه حقيقتى اصلى است كه او را قلب نامند كه اعظم از همه اين خانه

ا بجاى آورد و آن تصفيه اين خانه از بت رذايل و آراستن آن به صفات و اسماى الهيه آرى، اول بايد مناسك خانه قلب ر 
  ها است كه تا اين كعبه باطن را از بت
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پاك نكنى و پرده خبائث را از روى آن برندارى، لياقت زيارت كعبه قرار داده شده در مكه را پيدا نكنى كه راه ورود به آن 
  . كه در حقيقت حريم عنايت و رحمت است دل استحريم

هاى شيطانى پاك كن و آن را لايق انعكاس واقعيت  قلب، اين خانه اصلى خود را از اين همه پيرايه! اى مهربان خداى عالم
  .نما

   آداب زيارت كعبه

و رسوم آن بيت را  شكى نيست كه براى هر بيتى از بيوتات حضرت حق آداب و رسومى است كه طالب هر بيت، آداب
بايد رعايت كند، تا به حقيقت و واقعيت آن بيت برسد كه بدون رعايت آداب و رسوم هر بيت رسيدن به آن بيت كارى 

  .قيمت است محال و زحمت در راه آن زحمتى بيهوده و رنجى بى

طور ديگر، مقصود بيان آن اما معنى خانه او چه باشد، اين اضافه يعنى اضافه بيت به اللّه از باب تشريف است يا 
نيست، غرض در اين رساله، بيان آداب كعبه ظاهرى است، غير آن آدابى كه در مناسك مسطور است، ضمناً شايد اشاره 

  .به آداب كعبه حقيقى هم فى الجمله بشود

قت انسان بدان، غرض از تشريع اين عمل شريف اين باشد كه از طريق مناسك اين بيت بدانى كه مقصود اصلى از خل
شود مگر به تصفيه قلب و آن هم  معرفت خدا و وصول به درجه عشق او و انس به حضرت اوست و اين ها تحصيل نمى

  .ممكن نيست مگر به حفظ نفس از شهوات و انقطاع از دنياى دنىّ و قرار گرفتن در راه رنج عبادات ظاهرى و باطنى

اى از رذائل از مكلف  تلف وضع كرده؛ زيرا به هر يك از آن ها رذيلهشارع مقدس عبادات را يك نسق نگردانيده، بلكه مخ
  گردد، تا به اشتغال به تمام آن ها زائل مى
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كند انسان  كند از حطام دنيويه و صوم قطع مى تصفيه تمام عيار گردد، چنانچه اداى صدقات و حقوق ماليه قطع ميل مى
  .كند از هر فحشا و منكرى و هم چنين ساير عبادات ه و صلاة Ĕى مىرا از مشتهيات نفساني

اى از  چون حج مجمع العناوين بود خصوصيت ديگرى در بين عبادات پيدا كرد، چه اين كه مشتمل است بر جمله
وطن و  هاى اعمال كه هر يك بنفسه صلاحيت تصفيه نفس را دارد مانند انفاق مال كثير، قطع از اولاد و عيال و مشقت
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جدايى از نفوس شريره و طى منازل بعيده و ابتلا به گرماى سخت و عطش شديد و انجام اعمال نامأنوس و خلاف طبع 
  .مانند رمى جمره و طواف و سعى و احرام و غير آن

و داراى فضائل عالى ديگر است مانند تذكر به احوال آخرت به هنگام تماشاى اصناف خلق و اجتماع كثير فى صقع 
احد على Ĕج واحد لاسيما در احرام و وقوفين و رسيدن به محل وحى و نزول ملائكه بر انبيا از آدم تا خاتم صلوات اللّه و 

هاى آن بزرگواران مضافاً بر تشرف بر حرم خدا و خانه او، علاوه به حصول رقت كه  عليهم اجمعين و تشرف به محل قدم
  .فه با امكنه شريف ديگر كه رساله گنجايش آن را نداردمورث صفاى قلب است به ديدن اين امكنه شري

  :ها و فضائل كثيره از اعمال است و رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود اى از مشقت نتيجه اين كه حج داراى جمله

  .»1«  رهبانيت را در اين مكتب به جهاد و حج تبديل كردم

رسد، مگر با رعايت آداب و رسوم حقيقى  ه كرامت اين سفر روحانى نمىها بايد بداند كه ب انسان با توجه به اين واقعيت
  :آن و آن چند امر است

______________________________  
  .1، حديث 51، باب 114/ 67: ؛ بحار الأنوار1، اĐلس السادس عشر، حديث 66: الأمالى، صدوق -)1(
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   نيت صادقه

  .اين كه هر عبادتى از عبادات بايد به نيت صادقه باشد و به قصد امتثال امر شارع به جا آورده شود تا عبادت شود :اول

كسى كه اراده حج دارد اولاً بايد قدرى تأمل در نيت خود نمايد، هواى نفس را كنار گذارد، ببيند غرضش از اين سفر 
اب اوست يا نه نستجير باللّه غرضش تحصيل اعتبار يا خوف از مذمّت امتثال امر الهى و رسيدن به ثواب و فرار از عق

شود، يا امور  مردم يا تفسيق آن ها يا از ترس فقير شدن است، چنانچه معروف است هر كه ترك حج كند مبتلا به فقر مى
  .گذرانى و سير در بلاد و غير ذلك ديگر را غرض دارد، از قبيل تجارت و خوش
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فهمد كه قصدش چيست، اگر معلوم شد كه وجه همت خدا نيست بايد سعى در اصلاح  خودش مى اگر درست تأمل كند
قصد خود كند و لا اقل ملتفت به قبح اين مسئله گردد كه قصد حريم ملك الملوك را نموده ولى براى اين مسائل مادى و 

  .و غرور و غفلتفايده، در اينجاست كه بايد به نحو خجالت آغاز سفر كند نه به نح خيالى و بى

   توبه

اى كه تمام مقدمات در آن  اين كه ēيه حضور ببيند از براى مجلس روحانيين، با بجا آوردن يك توبه حقيقى، يعنى توبه :دوم
رعايت شود، از قبيل رد حقوق چه ماليه مانند خمس و ردّ مظالم و كفارات يا غير ماليه مانند غيبت و اذيت و هتك 

  .بانش حلاليت بخواهد، به آن صورتى كه در كتب فقهى يا روايى آمدهعرض و ساير جنايات بر غير كه لازم است از صاح

  105: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

آورى  و اگر پدر و مادرش هستند آنان را از خود راضى كند تا پاك و پاكيزه از منزل درآيد بلكه تمام علايق خود را جمع
رو به خداى خود كند، هم چنين فرض كند كه ديگر بر  نموده، شغل قلبى خود را از پشت سرش قطع نمايد تا به تمام قلب

  .گردد نمى

هاى شيطانى و  ترين برنامه اين سفر است و تا قطع علائق غلط و هوس آرى، قطع علاقه از غير حق در اين سفر مهم
  .شود هاى آلوده نشود، روى به محبوب نشده ولذا روى محبوب هم به انسان نمى نيت

كسانى است كه فكرى جز حضرت يار و ذكرى جز آن جناب و كلامى جز حول محور آن   تمام لذت در اين سفر از
  :دارند حضرت نداشته و با تمام وجود به پيشگاه باعظمت آن معشوق واقعى عرضه مى

  محبت دوست! مرحبا! مرحبا
 

  كز درون آمدى نه از ره پوست

 دلم از جز تو خانه خالى كرد
 

 با تو سوداى لا ابالى كرد

 تا غمت ساكن دل من شد
 

 از چراغ تو خانه روشن شد

  ما گرفتار دام عشق توايم
 

  همه سرمست جام عشق توايم

  اى كه حسن رخت دل افروزست
 

  شب ما با خيال تو روزست
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 تر حسنت از روضه جنان خوش
 

 تر يادت از هر چه در جهان خوش

  هر كه در صورت تو حيران نيست
 

 «1»  نيست جانصورتش هست ليكنش 

  

زائر بايد وصيت تام و تمامى كند و به اطلاع اشخاص خير و دانا برساند كه كيفيت وصيت بايد چگونه باشد، در هر 
صورت كارى كند كه اگر برنگردد هيچ جزئى از جزئيات كار او معوق نماند، بلكه در تمام عمر بايد چنين باشد كه هيچ  

  .كس از مردن خود اطلاع ندارد

______________________________  
  .عشاقنامه، فخرالدين عراقى -)1(

  106: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

   ياد حق

اين كه اسباب مشغله قلبى در اين سفر براى خود فراهم نكند، تا او را در حركات و سكناتش كه بايد فقط به ياد  :سوم
التجاره يا غير آن بلكه اگر بتواند با كسانى هم سفر و همراه شود   محبوب واقعى باشد بازدارد، از قبيل رفيق ناهماهنگ يا مال

  .يت كند، يا اگر خداى ناخواسته دچار غفلت شد آنان به داد او برسندكه بودن با آنان ياد حق را در قلب تقو 

   انفاق

تا ممكن است از مال خالص و حلال و طيب آن هم به طور زياد بردارد و در اين سفر از انفاق مضايقه ننمايد؛  :چهارم
يد دلگير بود كه در احاديث زيرا كه انفاق در راه حج، انفاق در راه خداست، از زيادى خرج در اين سفر ملكوتى نبا

آمده، درهمى خرج در اين سفر مساوى با هفتاد درهم است، ازهد زهاد حضرت سجاد عليه السلام وقتى در اين سفر قرار 
  .العاده داشتند گرفتند انفاق فوق مى

ود؛ زيرا بر ميزبان اگر در اين سفر چيزى از امور مالى از دست برود، بايد كمال ممنونيت را از حق داشت و خاطر شاد ب
  .است كه آن را در ديوان اعلى ثبت كند آن هم به اضعاف مضاعف، تا روزى به عنوان تلافى به شخص بازگردد
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كند اگر چه  اى به تو برسد تا جايى كه بتواند جبران مى بينى اگر كسى تو را به ميهمانى بطلبد و در اثناى راه صدمه نمى
  حق اقدر قادرين و اكرم اكرمين؟ لئيم باشد، پس چه گمان دارى در

  107: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

   حسن اخلاق

اين كه بايد در اين سفر به طور جدى حسنات اخلاقى را به كار برده و در مقام تواضع و فروتنى نسبت به رفيق و  :پنجم
ن خلق تنها در اين نيست  گويى و ناملايم در حذر باشد كه حس دار و ساير مردم باشد و از لغو و فحش و درشت حمله

كه اذيت برادر مسلمان و مؤمن است و بالاتر اين كه در برابر اذيت غير، خفض جناح كند و به ياد آن حديث پرقيمت 
ام، هر كه در صدد رضاجويى من است بايد آزار غير را  رضاى خود را در جفاى مخلوق پنهان كرده: قدسى باشد كه فرمود

  .متحمل شود

   اعمال حسنه

اين كه نه تنها قصد حج كند و بس، بلكه در اين سفر بايد چندين مرحله را قصد داشته باشد از قبيل زيارت قبور  :ششم
مطهره شهدا و اوليا و سعى در حوايج مؤمنان و تعليم و تعلّم احكام دينيه و ترويج مذهب اثناعشريه و تعظيم شعائر اللّه 

  .كو امر به معروف و Ĕى از منكر و غير ذل

   تواضع

اسباب تجمل و تكبر براى خود فراهم نياورد، بلكه شكسته دل و غبارآلود رو به حريم حضرت اللّه رود، چنان كه  :هفتم
  .در باب احرام به آن اشاره شده

قيمت انسان در اين سفر به شكسته دلى و غبارآلودى اوست، در اين حريم فقط مهمان متواضع همراه با دل خاشع راه 
  .بس، متكبر را استعداد حضور در اين پيشگاه والا نيست دارد و

  108: ، ص7 عرفان اسلامى، ج
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  عشق در راه طلب راهبر مردان است
 

  وقت مستى و طرب بال و پر مردان است

  سفر آن نيست كه از مصر به بغداد روى
 

  رفتن از جان سوى جانان سفر مردان است

  گردىظفر آن نيست كه در معركه غالب  
 

  از خويش گذشتن ظفر مردان است

  هنر آن نيست كه در كسب فضائل كوشى
 

  به پر عشق پريدن هنر مردان است

  ها مرده هاست فسرده همه جان همه دل
 

  گرم و افروخته آه سحر مردان است

  چشمه كوثر و سرسبزى بستان đشت
 

 «1»  خبرى از اثر چشم تر مردان است

  

   تعلقات به حقسپردن 

از خانه حركت نكند، مگر اين كه نفس خويش و هر چه با خود برداشته و جميع رفقاى خود و اهل خانه و هر  :هشتم
چه تعلق به او دارد امانتاً به خالق خود جل شأنه در كمال اطمينان بسپارد و با دلى آرام از خانه خارج شود كه حضرت 

  .المولى و نعم النصير است او نعم الحفيظ و نعم الوكيل و نعم

______________________________  
  .فيض كاشانى -)1(

  109: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  توكل بر خدا

اعتمادش به كيسه و قوه و قدرت خود نباشد، بلكه در همه حال بايد اعتمادش به صاحب بيت باشد، مقدمات اين  :Ĕم
  .سفر بيش از اين است كه به رقم رفت، ولى در خانه اگر كس است يك حرف بس است
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لّه بايد داشته باشد و آن بايد تأمل كند و بداند كه اين سفر جسمانى الى اللّه است و يك سفر ديگرى هم روحانى الى ال
خيالى و غفلت و جهل به اين حقيقت سفر كند كه براى خوردن و آشاميدن به دنيا نيامده، بلكه خلقت  اين كه از اين بى

  .او براى معرفت و تكميل نفس است كه اين سفر عجيب سفرى است و اين سير عجايب سيرى است

   زاد و راحله حج

حج زاد و راحله و همسفر و امير حاج و دليل و خادم و غيره لازم دارد كه اگر هر كدام و بداند همان طور كه در سفر 
نباشد كار لنگ است و به منزل نخواهد رسيد بلكه به هلاكت خواهد افتاد، در آن سفر هم بعينه به اين ها محتاج است، 

سير كند قطعاً رو به تركستان است نه كعبه تواند  تواند برداشت و اگر بدون اين ها تصور كند مى ورنه قدم از قدم نمى
  .حقيقى

اما راحله او در اين سفر بدن اوست، بايد به نحو اعتدال از خدمت آن مضايقه نكند و نه چنان او را سير كند كه از 
  .جلوگيرى طغيانش عاجز شود و نه چنان به او گرسنگى دهد كه ضعف بر او غالب شود و از كار عبادت باز ماند

  110: ، ص7 اسلامى، ج عرفان

  .»1« خَيـْرُ الأمُورِ أوْسَطُها

  .đترين كارها، طريق اعتدال به دور از افراط و تفريط است

  .ها اعم از مادى و معنوى در شرع مقدس مذموم است افراط و تفريط در اين زمينه و در تمام زمينه

مكروهات واتيان به مستحبات است كه از اين  اما زاد و اعمال خارجيه او عبارت از فعل واجبات و ترك محرمات و
شود و آخرين درجه تقوا پرهيز از ماسوى اللّه است و حاصل كلام اين كه هر يك از  مجموعه تعبير به تقوا و پرهيز للّه مى

شته باشى ترك محرمات و اتيان به واجبات به منزله زادى است كه هر يك را در منازل اخرويه احتياج افتد كه اگر همراه ندا
  .مبتلا خواهى شد و پناه به خداوند از اين بلاى عظيم

   همسفران در حج

و اما همسفران در اين مسير، مؤمنان هستند كه به همت يكديگر و اتحاد قلوب اين منازل بعيده طى خواهد شد و به همين 
  :حقيقت اشاره در قرآن دارد
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  .»2« ] تَعاوَنوُا عَلَى الْبرِِّ وَ التَّـقْوى[

  .يكديگر را بر انجام كارهاى خير و پرهيزكارى يارى نماييد و

آيد، نسبت به اين مطلب  خيلى كارها از اتحاد قلوب ساخته گردد كه از متفرد بر نمى: فرمود استاد ما رضوان اللّه عليه مى
  .اهتمام تام داشته باش كه همه مفاسد زير سر اختلاف قلوب است كه شرح آن طولانى است

______________________________  
  .2، حديث 7، باب 168/ 74: ؛ بحار الأنوار199، حديث 296/ 1: عوالى اللآلى -)1(

  .2): 5(مائده  -)2(

  111: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

   امير حاج

و متمسك  اما امير حاج در اين سفر ائمه طاهرين عليهم السلام هستند كه بايد سايه بلندپايه آن بزرگواران بر سر تو باشد
به حبل المتين ولاى آنان باشى و كمال التجاء به آن خانواده عصمت و طهارت برايت باشد، تا بتوانى چند قدمى بردارى 

  .كند نشين مسافر را غارت مى و الا شياطين جن و انس در قدم اول تو را خواهند ربود، چنان كه عرب گرسنه باديه

   دليل راه

طاهرين عليهم السلام ادلاء على اللهّ هستند ولى ما از آن پستى تربيت و منزلت كه داريم،  و اما دليل راه اگر چه ائمه
توانيم از آن بزرگواران اخذ فيوضات بلا واسطه كنيم، در اين مسير محتاج به علماى آخرت و اهل تقوا هستيم، تا به يمن  نمى

ان درك فيض در كمال عسرت و تعذر است و بدون شك قدوم ايشان و به تعليم آن ها درك فيوضات بنماييم كه بدون آن
  .بدون علماى ربانى از پيش خود كارى ساخته نيست

   زائر در ميقات

بارى، چون زائر به ميقات برسد، لباس خود را در ظاهر درآورد و ثوب احرام بپوشد و در باطن قصدش اين باشد كه لباس 
چنين ملتفت باشد كه هم  ه و لباس طاعت و بندگى پوشيده و هممعصيت و كفر و ريا و نفاق را از خويش بدر آورد
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كند، هم چنين  چنان كه در دنيا خودش را به غير لباس خود و عادت خود، غبارآلوده و سر برهنه و پا برهنه ملاقات مى
  .بعد از مردن عمال خداى خود را به كمال ذل و انكسار و عريان ملاقات خواهد كرد

  112: ص ،7 عرفان اسلامى، ج

   تنظيف روح در حج

و در حال تنظيف بايد قصدش تنظيف روح باشد از آلودگى معاصى و به وقت احرام هم عقد توبه صحيح ببندد، يعنى 
حرام كند بر خود، به عزم و اراده صادقانه كل چيزهايى را كه خداوند عالم حرام نموده بر او كه ديگر بعد از مراجعت از 

اصى نگردد و در حين لبيك گفتن بايد ملتفت باشد كه اين اجابت دعوتى است كه به او متوجه مكه معظمه پيرامون مع
  :شده و در لبيك در نيتش باشد كه

  .قبول كردم كل طاعتى كه از براى خداوند متعال است: اولاً 

ليه السلام را به نظر مردد باشد كه اين عمل ناقابل از او قبول خواهد شد يا نه، در آنجا قضيه حضرت سجاد ع: ثانياً 
  شد اين چه حال است؟ ماند، سؤال مى كرد و از راحله خود باز مى توانست لبيك بگويد و غش مى بياورد كه در احرام نمى

و هم از اين منظره به نظر بياورد كيفيت يوم حشر را كه تمام مردم به ! لا لبيك: ترسم خداى من بفرمايد داد مى پاسخ مى
اى در گروه مردودان،  آيند عور و سر برهنه و ازدحام آورنده، بعضى در زمره مقبولان و عده يرون مىاين شكل از قبر ب

  .بعضى متنعم و بعضى معذب و بعضى متحير در امر، بعد از اين كه جميعاً در ورطه اولى متردد بودند

   آداب داخل شدن به حرم

سخط و غضب الهى مثل حال مقصرى كه به بن بست رسيده چون داخل حرم شود بايد حالش حال رجا و امن باشد از 
  :باشد و اين حقيقت را از مفاد آيه

  113: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .»1« ]وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً [

  .و هر كه وارد آن شود در امان است
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اجى خود كريم و اينجا بيابد، اينجا جاى زيادى رجا و اميدوارى است، چه اين كه شرف بيت عظيم و صاحب آن به ر 
گشت كه تو را  جاى توسعه رحمت است؛ زيرا تو در اين جا مهمان خاص اكرم الاكرمين هستى، آن جناب پى đانه مى

اى و اكنون آن مهمانى ميسر  يك مرتبه در تمام عمرت به خانه خود دعوت كرده باشد، اگر چه هميشه مهمان او بوده
ر چه تو از او خواهش داشته باشى او از جواب آن مضايقه كند، اين چنين گمان را به شده، حاشا و كلاّ از كرم او كه ه

  .بعضى از افراد سخى نبايد برد فضلاً عن الجواد المطلق

ديگر حالا تو نتوانى نياورى يا بياورى، نتوانى نگهدارى يا از اصل ندانى چه بايد خواهى يا كارى كنى بدست خود كه 
سازد، بلى عيب در اينجاست كه غالب مردم كه  د تقصير كسى نيست، گدايى با كاهلى نمىمقتضى بذل به تو نباش

مشرف به مكه شدند اعظم همّشان اين است كه زود صورت اين اعمال را از سر واكنند على سبيل الاستعجال، آن وقت 
ى آنان مهم نيست، با اين كه همه آسوده در فكر خريد خود باشند، اما تمام حواس بايد پيش معناى اين اعمال باشد برا

حواس مهمان بايد پيش ميزبان باشد و چشمش به دست او و حركات و سكناتش به ميل او باشد، حتى روزه مستحب 
بدون اذن او مذموم است چه جاى اين كه در خانه او هتك عرض او را بكنى و هتك عرض سلطان السلاطين اشتغال به 

  .مناهى اوست

شوند و حداقل صد معصيت از قبيل دروغ، ēمت، غيبت و اذيت به غير، سخن چينى و  وارد مكه مى هايى كه چه حاجى
  تعطيل حق غير و فحش به ديگران از

______________________________  
  .97): 3(آل عمران  -)1(
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  !همانىزند، پناه به خدا از چنين سفرى و واى به حال چنين م او سر مى

   طواف

چون شروع به طواف نمايد، بايد هيبت و عظمت و خوف و خشيت و رجا و عفو و رحمت سراسر وجود او را بگيرد، 
كنند و بايد ملتفت  اگر جوارح خارجيه نلرزد اقلاً دلش بلرزد، مثل آن ملائكه كه حول عرش دائماً به اين نحو طواف مى

ت، بلكه يك طواف ديگرى هم هست كه طواف حقيقى اوست كه آن را باشد كه طواف منحصر به طواف جسمانى نيس
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اند كه  طواف قلبش گويند به ذكر رب البيت و اصيل بودن آن براى اين است كه اعمال جسمانيه را امثله آن ها قرار داده
  .كه مضمون روايت است انسان از اين ها پى به آن ها ببرد، چنان

  .توان به اين خانه آمد، آن كعبه حقيقى هم چنان است طع علاقه از امور غير الهى نمىق و بايد بداند كه هم چنان كه بى

در بوسيدن حجر و ملصق شدن به مستجار و استلام حطيم و دامن كعبه را گرفتن بايد حال او حال مقصرى باشد كه از 
كه گاهى دست و پايش را جريمه فرار كرده و به صاحب اصلى حق ملتجى شده كه از تقصيراتش بگذرد، اين است  

كند، گاهى او را به عز اشخاص قسم  چسباند، گاهى گريه مى گيرد، گاهى خود را به او مى بوسد، گاهى دامن او را مى مى
نمايد كه بلكه او را از اين مهلكه نجات دهد، خصوصاً اگر كسى باشد كه انسان بداند غير او  دهد، گاهى تضرع مى مى

  .ملجأ و پناهى نيست

  .ون به سعى آيد بايد سعيش اين باشد كه اين سعى را به منزله تردد در خانه سلطان قرار دهد به اميد عطا و بخششچ
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   عرفات

ها و  اما در عرفات از اين ازدحام خلق و بلند كردن صداهاى خودشان به انواع تضرع و زارى و التماس به اختلاف زبان
افتادن هر گروهى پى ائمه خودشان و نظر به شفاعت او داشتن، حكايت محشر را يادآورد، اينجا كمال تضرع و الحاح را 

شته باشد بر حصول مراداتش؛ زيرا كه روز شريف و موقف عظيم و نفوس بنمايد تا آنجا مبتلا نشود و ظن بسيار قوى دا
ها به سوى او   هاى اوليا و غيرهم به سوى او جل شأنه بلند شده و گردن مجتمع و قلوب به سوى الهى منقطع و دست

د در محضر حاضر ها از خوف او گريان و بندها از ترس او لرزان و روز روز عطيه و احسان و ابدال و اوتا كشيده و چشم
پوشى صدر اعظم دولت عليّه ولى امر عجل اللّه تعالى  و بناى حتمى سلطان بر بخشش و انعام و هم چنين روز خلعت

  .فرجه و سهل مخرجه است

در چنين روزى استبعاد ندارد حصول فيض به اعلى مدارجه بالنسبه به كافه ناس و خلايق، آيا گمان به خالق خود دارى  
  !!كند؟ اى از اهل و اولاد و وطن، آيا به غربت تو رحم نمى ا ضايع گرداند با اين كه منقطع شدهكه سعى تو ر 

  :در اين مسئله چه حديث عجيبى وارد شده

  .»1«  أعْظَمُ النّاسِ جُرْماً مِنْ اهْلِ عَرَفاتٍ الَّذى يَـنْصَرِفُ مِنْ عَرَفاتٍ وَهُوَ يَظُنُّ انَّهُ لمَْ يُـغْفَرْ لهَُ 
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  .شود ترين گناهان اين است كه زائر از عرفات بيايد و گمان كند كه آمرزيده نمى از بزرگ

______________________________  
  .2183، حديث 211/ 2: من لا يحضره الفقيه -)1(
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   منى

و به قبول حجش و قربش به خداى چون از عرفات كوچ كند و رو به حرم آيد از اين اذن ثانوى به دخول حرم تفأل زند 
خود و مأمون بودن از عذاب الهى، چون به منى رسد رمى جمار كند، ملتفت باشد كه باطن اين عمل دور كردن شيطان 

  .است

   وداع

بارى چون حرم را وداع كند بايد در كمال تضرع و مشوش الحال باشد كه هر كس او را ببيند ملتفت شود كه اين شخص 
رود، مثل گذاشتن حضرت ابراهيم، اسماعيل و هاجر را و بناى او بر اين باشد كه اول زمان تمكن  اشته و مىعزيزى را گذ

ادبى او را وداع نمايد كه ديگر او  باز برگشت به اين مكان شريف نمايد و بايد دائم ملتفت ميزبان خود باشد كه مبادا به بى
او قدم گذارد، اگر چه اين ميزبان سريع الرضاست، لكن مراعات ادب تا  خوش نداشته باشد اين ميهمان ابدالاباد به خانه

جايى كه در قدرت است بايد از اين طرف باشد، آرى زائر به وقت وداع بايد دامن كعبه را بگيرد و در كمال خضوع و 
  :خشوع و با اشك به محضر حضرت محبوب عرضه بدارد

  اگر اى آرزوى جان كه تويى
 

  چنان كه تويىباز بينم تو را 

  شوم از قيد جسم و جان فارغ
 

  به تو مشغول و زجهان فارغ

  گر تو روزى بگفتن سخنى
 

  التفاتى كنى بمثل منى

  چون حديث تو بشنود گوشم
 

  رود از حال خويشتن هوشم

 بايد ديده را ديدن تو مى
 

 ديدنت گر چه شوق افزايد
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  را تعلقى كه به توستجان ما 
 

 «1»  ايم آن زنخست با خود آورده

  

  در راه سفر

حاجى چون در وطن خود، به تمام تعهدات الهى و انسانى عمل كرد و وجود خود را از بار سنگين قيود و زنجيرهاى 
مقام قرب و ديار اسارت آزاد كرد، آهنگ و قصد خود را به تدريج جامه عمل بپوشاند و حركت به سوى وادى امن و 

  .وصال آغاز نمايد

خيزد، تصور كند   در اولين مرحله اجراى برنامه، چون با مال و زن و فرزند و قوم و قبيله و دوستان و آشنايان به وداع برمى
ها هنگام سفر  كه هنگام انتقال از دنيا به آخرت رسيده و توجه داشته باشد كه عامل به وظايف و تعهدات و مسئوليت

  .خرت خوشحال و فرارى از تكاليف به وقت خروج از ديار جهان ناراحت و در رنج و عذاب استبه آ

  .عزم خود را براى حركت به مكه با ياد مرگ جزم كند و به خود بقبولاند كه بايد براى خانه آخرت استعداد پيدا كند

با تمام هم سفران خوشرفتار باشد، در طول در راه سفر تمام سعى خود را صرف مواظبت و مراقبت بر آداب الهى نمايد و 
رفتند و هر خدمتى از دست آنان ساخته بود به  ها مى سفر به ياد انبيا و ائمه و اوليا باشد كه با لباسى ناشناس به كاروان

  .دادند زوار خانه حق انجام مى

______________________________  
  .عشاقنامه، فخرالدين عراقى -)1(

  118: ، ص7 ، جعرفان اسلامى

   هاى اطراف حرم بيابان
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اى حركت كنند، اكثر آنان به خصوص در اين زمان ناچارند وارد  مسافران خانه حق از هر كجاى جهان، با هر وسيله
  .جده شوند و از آنجا در صورت وسعت وقت به مدينه و در صورت ضيق زمان به مكه روند

هايى خالى از آب و علف،  افتد كه در امتداد حرم قرار گرفته، بيابان هايى مى در هر صورت ديده زائر اولين بار به بيابان
ريزه و رمل، با  هايى پر از سنگ و ريگ و پستى و بلندى، سرسبزى آن خار مغيلان، آبش سراب، نرميش سنگ بيابان

؛ زيرا در ورود به قيامت ديدن اين مناظر در عالم فكر خود چنين تصور كند كه از دنيا رفته و وارد ميقات قيامت شده
بيند، آنجا دادگاه عدالت را در مقابل ديدگاه  ها جز اعمال خود نمى انسان هيچ خبرى از محرمان و آشنايان و ساير برنامه

كند و بس كه در آن دادگاه بدون لحاظ زن و فرزند و مال و منال از او طلب عمل صالح و ايمان  خود ملاحظه مى
ها شب است بايد ياد تنهايى قبر و سؤال مأموران حق بيفتد و با شنيدن سر  دش به حريم آن بيابانكنند، اگر وقت ورو  مى

  .و صداى حيوانات موذى، به ياد عذاب دردناك كه براى مجرمان فراهم شده افتاده و به خدا پناه ببرد

د، نظرى به وقت مرگ و افتادن در آرى، در همه حال به فكر خويش افتد، به فكر گذشته خويش افتد، آينده خود را ببين
بيابان تنهايى برزخ بيندازد، شايد اينگونه افكار در روحيه او و در تمام جوانب وجودش ايجاد انقلاب كند، شايد با ياد 

پرورى و سستى و  هايى برقى از عالم ملكوت به جان او زنند تا با حرارت آن برق از اين سردى و تنبلى و تن چنين برنامه
در امور معنوى رها شده، دستى از او بگيرند و در بقيه عمرش بتواند حركت خود را به سوى مقصد اعلى تنظيم   سكون

  .كند
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اى، مناجات فيض آن شوريده حال را زمزمه   اى و به حق پيوند خورده ها در حالى كه از همه چيز بريده با ديدن آن بيابان
  .كن

 اجت خلقان روا شودبر درگه تو ح
 

 آن را كه تو برانى از اين در كجا شود

  زنم خود را چو حلقه بر در لطف تو مى
 

 باشد به روى من در لطف تو وا شود

  آن را كه رد كنى زدر خويش بولهب
 

 وآن كو تواش قبول كنى مصطفا شود

 امر تو را كسى نتواند خلاف كرد
 

 هر كو سر از قضاى تو پيچد كجا شود
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  بيچاره گمرهى كه كشد سر زطاعتت
 

 گردد دلش سياه و اسير غما شود

 فرخنده رهروى كه اطاعت كند ترا
 

 چشم دلش به عالم انوار وا شود

 فيض است ودرگه تو، از اين در كجا رود
 

 «1» كام حوائج همه زين در روا شود

  

   مدينه طيبه

ياد آورد، اينجا جايى است كه خداى مهربان براى پيامبرش اختيار كرد، زائر چون وارد مدينه شود، با ديدن آن شهر به 
هاى  شهريست كه نبى اسلام صلى االله عليه و آله به دستور حق آن شهر را بعد از هجرت به عنوان مركز پخش واقعيت

  .الهى انتخاب كرد، شهريست كه زمينه سعادت اهل اسلام در آنجا فراهم آمد

ها پيام الهى را به  ركزيست كه پيامبر بزرگ اسلام صلى االله عليه و آله با تحمل انواع شدائد و سختىبه ياد آورد، مدينه م
  .مردم رساند

مدينه جايى است كه در آن فقط براى پخش قواعد حياتبخش اسلام، از طرف دشمنان خدا نزديك به هشتاد جنگ بر 
  نصاف براى متلاشى كردن ساختمان حقيقت آغازهايى كه مردم دور از ا مسلمانان صدر اول تحميل شد، جنگ

______________________________  
  .فيض كاشانى -)1(
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  .ها تقديم حق كردند كردند و پيامبر و مؤمنان در مرحله دفاع از حق، شهداى با فضيلتى در آن جنگ

  .پيامبر عزيز و يارانش چقدر زحمت كشيدند در مدينه به ياد آورد كه براى تأمين خير دنيا و آخرتش

مدينه جايى است كه براى اعتلاى كلمه حق، پيران و جوانان و مردان و زنانى در خون خود غلطيدند، مدينه محلى كه براى 
  .ها از ديدگان مادران داغديده جارى شد ترويج دين خدا اشك
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  .بت به اسلام، اين مدرسه سعادتبخش بودترين خدمات صادقانه نس ها شاهد عالى مدينه شهرى كه سال

اين دستور بسيار  -در آنجا به ياد آر كه مظهر عصمت و عفت حضرت زهرا عليها السلام با پوششى از حجاب كامل
  .با جمعى از زنان قريش به مسجد آمد و عليه ستم و بيداد در يك سخنرانى بسيار مهم داد سخن داد -پرارزش الهى

آرى زهرا، آن منبع فضيلت و عفت و كرامت كه در لحظه لحظه حياتش به تمام زنان جهان تا روز  زهرا عليها السلام،
  .قيامت درس عفت و عصمت و پوشش و حجاب و دور بودن از دسترس نامحرمان را داد

عليهم السلام  در اين شهر بزرگ در برابر پيامبر صلى االله عليه و آله و ائمه بقيع و حضرت زهرا! و تو اى زن! تو اى مرد
قرار دارى وضع ايمان و عمل خود را با آن برزگواران بسنج و در اين آزمايشگاه بزرگ الهى براى شناخت شؤون مادى و 

  .معنوى بيشتر دقت كن

چون فضاى مدينه را با آنچه از نبى اسلام صلى االله عليه و آله و ائمه بزرگوار عليهم السلام در بر دارد از نظر عقل و 
بينش و بصيرت گذراندى، اكنون آماده شو تا با يك دنيا آگاهى و خضوع و خشوع و فروتنى به طرف حرم پيامبر  فكر و

  .صلى االله عليه و آله حركت كنى

   در آنجا با كمال ادب در برابر رسول الهى قرار گير و به راستى و درستى

  121: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

كند، سعى كن خودت  شنود و تو را از هر جهت ارزيابى مى آله عزيز صدايت را مى گوى كه پيامبر صلى االله عليه و سخن
  .را به آن جناب به عنوان يك فرد واقعى امت بقبولانى

پس از زيارت پيامبر صلى االله عليه و آله به سوى قبرستان بقيع حركت كن، در آنجا نيز همانند حرم پيامبر، در برابر حضرت 
اقر العلوم و رئيس مذهب حضرت صادق عليهم السلام با كمال فروتنى و ادب بايست و به ياد مجتبى و سيد سجاد، وب

  .ها بردند آور، كه آن بزرگواران براى نجات تو و تأمين سعادت دنيا و آخرتت چه رنج

ه اخلاق با آنان عهد و پيمان ببند كه چون به وطن بازگردى، خود و زن و فرزندانت، تسليم دستورهاى آنان شوى و ب
  .الهى آن بزرگواران آراسته شوى و دست جز به مال حلال و دنياى طيب و طاهر دراز نكنى
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رسد و نوبت  نقل شده به پايان مى» مصباح الشريعة«هاى اول حديث با عظمت حج كه در كتاب  تا اينجا شرح قسمت
هاى اول گذشت آراسته  وضيح قسمتهاى بعد كه در باب مناسك است فرا رسيده، اميد است به آنچه در ت به قسمت

  .هاى بعد از جانب حضرت حق نصيب ما گردد شويم و توفيق عمل به قسمت
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عَزَّوَجَلَّ فى دَعْوَتِكَ لَهُ إجابةٍَ صافِيَةٍ زاكِيَةٍ للِّهِ   ءٍ يمَنْـَعُكَ عَنْ ذكِْرِ اللّهِ وَيحَْجُبُكَ عَنْ طاعَتِهِ وَلَبِّ بمِعَنى وَأَحْرمِْ مِنْ كُلِّ شَى[
  ] مُتَمَسِّكَاً بِعُرْوَتهِِ الْوُثْقى

   ميقات

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

  .دارد و بين تو و طاعت حضرت حق حجاب است محرم شو وقتى وارد ميقات شدى، از هر چه تو را از ياد خدا باز مى

كنم و منظورم از  قلبى صاف و نفسى تزكيه شده دعوتت را اجابت مى با! در گفتن تلبيه اين معنى را قصد كن كه الهى
به لطفت متشبثم و به حبل ! اجابت دعوت تو قبول تمام اوامر و نواهى تو در تمام شؤون حيات است، اى مولاى من

  .المتينت متمسكم و نسبت به يارى و مددت گدا و محتاجم

را به دستور محبوب در ميقات خواستى به خود بپوشى، آرى در ميقات، وقتى لباس از بدن بيرون آوردى و آن دو پارچه 
زار ماديگرى و بداخلاقى و  دهند وقت حركت است، وقت بيرون آمدن از لجن يعنى در جايى كه به انسان هشدار مى

  .بدكارى است

بس است، سكون جا  رسد كه ديگر توقف آرى، در ميقات يعنى در جايى كه در ميقات جان آدمى اين ندا به گوش مى
  .ندارد
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اى و به اين خاطر خويش را  كه خود را هم چون كرم خاكى گرفتار مشتى لجن شهوت و شكم كرده! اى آدم! اى انسان
  Ĕايت، به سوى اى، وقت آن شده كه به سوى او حركت كنى، آرى به سوى او، به سوى بى đره ساخته از تمام فيوضات بى
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كه همه انبيا اشك ريختند و ائمه  كرامت، به سوى عظمت، به سوى حقيقت، به سوى اللّه، آرى در ميقات يعنى جايى
  .عليهم السلام سر تواضع به خاك سودند

ات جارى است با  آرى، در ميقات و به وقت تلبيه در آن دو پارچه سپيد با تمام وجود، در حالى كه سيل اشك از ديده
  :ه به پيشگاه محبوب بگونوايى عاشقان

  گر زشمعت چراغى افروزيم
 

  خرمن خويش را بدان سوزيم

 در غمت دود از آن به عرش رسد
 

  آتشى كز درون برافروزيم

  آفتاب جمال بر ما تاب
 

  رخت سيه روزيم زان كه ما بى

 تا ببينيم روى خوبت را
 

  از دو عالم دو ديده بردوزيم

  مايه جان و دل براندازيم
 

  به زعشقت چه مايه اندوزيم

  هم چو طفلان به مكتب عشقت
 

  ابجد عشق را بياموزيم

 در غم عشق اگر رود سر ما
 

 «1»  اى عراقى بيا كه فيروزيم

  

   لباس احرام

تكبر چه ها در طول تاريخ از باب غرور و  ها با ديده عقل نظر كن، ببين در ساير لباس آن گاه به لباس احرام و ساير البسه
  .ها كه آشناى حرم نشدند ها كه بر بشر مظلوم نرفته و در اين لباس چه بيگانه جنايت

   وقت بدر آوردن لباس ظلم، لباس فخر، لباس كبر، لباس غضب، لباس درنّدگى

______________________________  
  .عشاقنامه، فخرالدين عراقى -)1(
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توبه، لباس كرامت، لباس عام، لباس ذكر، لباس توجه، لباس مراقبت و لباس طاعت و لباس ترك گناه و پوشيدن لباس 
  .است

آرى، احرام ببند، تا از بار هر لباسى جز لباس حق سبك شوى، با همه در اين لباس همرنگ و همگام شو، تا بدانى چيزى 
  .كردى خيالى بيش نبود نيستى و آنچه در حق خود تصور مى

اين لباس از من بمير و به او زنده شو، از چنگال شيطان درآى و به دامن دوست آويز، از تعلقات خود را نجات ده و در 
  .آن گاه وارد دنياى با عظمت نيت شو

   نيت

پس از پوشيدن لباس احرام، نوبت نيت است، نيت يعنى قصد، يعنى آهنگ، يعنى توجه، آن هم توجه به سوى اولين و 
  .كند، مگر با بريدن از ما سوى اللّه و اين توجه تحقق پيدا نمىآخرين مقصد 

  .در اين حال فقط توجه به مقصد حقيقى و مقصود واقعى داشته باش، مقصدى كه بازگشت همه موجودات به اوست

گشتنى كه آرى، به او باز گرد، اين همه بيراهه رفتن بس است، اين همه پشت به حقايق كردن كافى است، آخر باز گرد، باز 
  .در آن بازگشت نباشد

با چنين عزمى آن سفر معنوى، آن سير ملكوتى، آن حركت الهى را شروع كن، ترا به خدا در مسئله نيت دل خوش به 
  .لفظ تنها نباش، از لفظ كارى ساخته نيست هر چه هست مربوط به دل است

م بر تقوى، عزم بر جلب رضايت دوست، عزم بر نيت عزم است، آن هم عزم جزمى، عزم بر طاعت، عزم بر ترك گناه، عز 
   ها و خلاصه نيت يعنى ها و نجات جامعه و خانواده از بدبختى آراسته شدن به حقايق آسمانى، عزم بر نجات از آلودگى
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  .منفجر كردن هسته فطرت با قدرت نور خدا براى يافتن حقيقت و پخش آن در بين عباد حق
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هاى درون و برون و افتادن در  آرى، نيت يعنى عزم بر آزادى از اسارت شهوات شيطانى، عزم بر خلاصى از تمام طاغوت
  .درياى رحمت براى پاك شدن از تمام مهالك

چون اين چنين نيت كردى، با دلى شكسته و قلبى خاشع مضمون ابيات زير را در محضر محبوب، در مسجد شجره در 
  :ت بر خاك بودن زمزمه كن سپس به دنياى باعظمت تلبيه وارد شوحال سجده و صور 

 تا غمت با من آشنايى كرد
 

 دلم از جان خود جدايى كرد

 تا غم تو قبول كرد مرا
 

 هستى خود ملول كرد مرا

  در سماع توام چو حال گرفت
 

  از وجود خودم ملال گرفت

  آيت عشق تو چو برخواندم
 

  مايه جان و دل برافشاندم

  هر كجا آفتاب حسن تو تافت
 

  عاشقان را بجست و نيك بيافت

 اگر اى آفتاب جان افروز
 

 شب ما از رخ تو گردد روز

  

  اندر آن بس بود زروى تو تاب
 

  گو دگر آفتاب و ماه متاب

  اى زعشاق گرم بازارت
 

 «1»  به زمن عالمى خريدارت

  

   تلبيه، شعار بلند ملكوتى

توانى با اين شعار بلند آسمانى و حقيقت ملكوتى،  كه شرايط و آداب حضور را در خود آماده كردى، مىپس از آن  
   آمدنت را با تمام پاكى و اخلاص و عشق و محبت
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  .عشاقنامه، فخرالدين عراقى -)1(
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  .به پيشگاه مقدس او اعلام كنى

  .توجه داشته باش كه آمدنت را به صورتى اعلام نمايى كه به صدايت توجه كنند و آمدنت را بپذيرند ولى

آنجا جاى پرهيزكاران و پاكان است، آنجا جاى پذيرش هر كسى نيست، آنجا ايمان و توبه و عمل صالح و اخلاص وسيله 
  .قبولاندن انسان به حضرت يار است

گيرند و به حركتش نظرى  به اوصاف آسمانى نكرده باشد، ندايش را نشنيده مى بدون شك اگر كسى خود را آراسته
  .نمايند كنند و اعمالش را توجه نمى نمى

ها  دهد، هجرتت را از تمام مفاسد و معايب و آلودگى آمدنت را در لباس آشنايى و آشتى خبر مى» ...لبََّـيْكَ اللّهُمَّ لَبَّـيْكَ «
  !همين است؟ دهد، آيا ها اشعار مى و زشتى

  .دهم Ĕادم را از تنگناى ظلم و ستم و سركشى، به جهان عدالت و خيرخواهى انتقال مى: يعنى» ...لبََّـيْكَ اللّهُمَّ لَبَّـيْكَ «

در حال گفتن اين جملات، انسان در درون خود به معانى متعددى از پاكى، قدس، خضوع و اجابت به نداى مولايش 
دارد كه به يكتايى او معترف است و او را در مالكيت و قدرت و فضل و بخشايش و  لم مىتوجه پيدا كرده، بر خويش مس

  .داند تدبير يگانه مى

ام،  كنم، من در آستان مقدست ايستاده ندايت را قبول مى! اى معشوق من! اى مالك و خالق من! آرى، اى محبوب من
  .دارم انم، پيمان تو را بدون ترديد و تغييرى نگه مىدهم، به فرمانبردارى از دستورهايت شتاب به فرمانت گوش مى

  .»1« ] أَ لمَْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنيِ آدَمَ أَنْ لا تَـعْبُدُوا الشَّيْطانَ [

______________________________  
  .60): 36(يس  -)1(
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  ترديد دشمن آشكارى براى شماست؟ را مپرستيد كه او بىآيا به شما سفارش نكردم كه شيطان ! اى فرزندان آدم

همتايى، كسى هستى كه همگان بايد ندايت را اجابت كنند و دعوتت را بپذيرند، Ĕاد همه متوجه  تو يكتا و بى! اى مولاى من
هستى  هاى بيشمارى، مالك آن چنان عزتى هستى كه خوارى به حريمش راه ندارد، نيرويى  تست، صاحب و معطى نعمت

  .پذيرى، نفوذت به همه جا رسيده، خدايى جز تو وجود ندارد كه نقصان نمى

  .همتايى در خور تست پذيرم، ستايش و نعمت براى تست و آقايى و بى ندايت را مى! آرى، اى مولاى من

ها در  اين واقعيتشود، البته همه  اين است معناى تلبيه، با اين شعار وحدت و يگانگى، پرستندگان خداى يگانه اعلام مى
  .صورتى است كه به حقيقت تلبيه توجه شود

هاى نفس و امتيازهاى موجب كبر و  هاى مادى، سركشى تلبيه گويان، خود را به آسمان نورانى تجرد كه در آنجا از ظلمت
  .برند دورويى، خبرى نيست بالا مى

گويى به اوامر  اقعى آن شود و معنايش پاسخچون تلبيه شعار ايمان است و مقصود از آن اين است كه آدمى مصداق و 
اى در مسئله حج قرار گرفته، چه حج مزاياى منحصر به فردى دارد، بنابراين چقدر  الهى است و از طرفى تحت عنوان ويژه

كه خود را از اين حريم عالى دور نگاه داشته و راز  از ايمان دورند و چه اندازه چهره باطن آنان زشت است، كسانى
و در شؤون حيات از فرهنگ ! اند شتن و جامعه خود را به شيطان واگذاشته و دربست در اختيار دشمنان دين و ملتخوي

  كنند، اين دون همتّان و پست فطرتان در هر مقامى كه هستند در وقت تلبيه جز شياطين پيروى مى
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  .معنى به چيز ديگر اتصال ندارند به لفظ بى

  .اند؟ اينان لياقت ايستادن در صف پاكان را ندارند ينان چه اندازه از حقيقت تلبيه بيگانها

با تمام وجود مراقب اين شعار باشيد، به نداى مولاى خود پاسخ مثبت دهيد، ! در هر صورت شما اى زائران خانه حق
ن، طاغوت، شهوت، بيگانه، استعمارگر، وجود خود را پس از اين كلمات نورانى و شعار ملكوتى، از اجابت دعوت شيطا

  .خودخواهى، يهودى، مسيحى، شرق و غرب و هر كس براى شما و دين شما ضرر دارد منع كنيد
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به حقيقت، تلبيه بگوييد، به راستى نداى حق را اجابت كنيد، به درستى و پاكى در اين مقام قرار بگيريد كه اگر در اين 
  .ترين مردم روى زمين خواهيد بود قبول نشويد از بدبختحريم قبول شويد قبول شديد و اگر 

   اجابت نداى حق با تسليم روح

برادر مؤمنى داشتم كه از هر جهت مورد اطمينان بود، بيست و پنج سال خدمتگزارى زائران خانه حق را به عهده داشت، 
  .نيكان و پاكان سعى داشتند در اين سفر ملكوتى در معيت او باشند

  .انگيزى در يكى از سفرهايش برايم تعريف كرد ضر او از اين مقوله سخن بود، داستان اعجابروزى در مح

ها براى رفتن به حج از طريق عراق همراه من شدند، همه در اتوبوس مستقر گشته، تا  تعدادى زائر در يكى از سال: گفت
درخشيد براى سوار شدن  و ادب و عبوديت مىطى راه نمايند، در اين ميان يك زن و شوهر كه از چهره آنان آثار عظمت 

  به اتوبوس نزديك شدند و اين دو نفر آخرين مسافران من بودند و هر دو از اصفهان در
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  .نويسى داشتند كاروان من نام

با حالتى خاص به من  كنندگان سفارش هر دو را با احترام هر دو را سر جاى مخصوص به خودشان نشاندم، يكى از بدرقه
  .داشت

زيارت عالى عتبات را در عراق طى كرديم، پس از آن عازم حج شديم، به مدينه رسيده مدتى در آنجا اقامت كرديم، سپس 
آماده رفتن به ميقات شديم، در بين مسافران آن سال من، آن مرد و زن حال ديگرى داشتند، انقلاب حال به آنان مهلت 

تر به فكر محرم شدن  زد، هر كس با سرعت هرچه تمام د شجره رسيديم، جمعيت در آن ناحيه موج مىداد، تا به مسج نمى
بود، پيرمرد از من مهلت خواست تا غسل كند، وسائل غسلش را فراهم كردم، غسل كرد و دو پارچه احرام را بر خود 

: يعنى: معناى تلبيه چيست؟ عرضه داشتم: كرد  داد، او را براى گفتن تلبيه حاضر كردم، سؤال بست، گريه به او مهلت نمى
يكى دو بار در ! آه معناى تلبيه اين است؟: مرا دعوت كردى به حريم قرب تو درآيم، آمدم؛ گفت! اى خداى مهربان

خدايا آمدم، آمدم و ناگهان نقش زمين شد؛ با كمال حيرت بالاى سرش قرار گرفتم، ديدم از : شدت انقلاب حال گفت
  .استدنيا رفته 

   محرمات احرام
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شود و حرمت اين بيست و پنج مرحله براى اين است كه انسان  زائر چون تلبيه گفت بيست و پنج چيز بر او حرام مى
براى رسيدن به قسمتى از درجات بندگى و اخلاص آماده گشته، بتواند به حضور مقدس آن جناب و حريم حرم آن 

  .محبوب واقعى بار يابد

در توضيح اين بيست و پنج مسئله بيايد، فلسفه و اسرار آن باشد كه عقل ناقص ما از درك بسيارى معلوم نيست آنچه 
  تواند از حقايق عاجز است، ولى مى
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  .دورنمايى از حقايق اين محرمات را نشان دهد

   صيد حيوانات - 1

ادبى نسبت به حضرت مولاست، علاوه بر اين،  صيد كردن عين بىتوجه خود را، به هنگام احرام از خدا برداشتن و متوجه 
  .پسندند و اين مسئله با صيد حيوان تناسب ندارد در اين مقام رقت قلب و عاطفه و مهر مى

جان   گذارنى، براى حفظ جان است، نه جاندارى را بى اين سفر براى سير به مقامات عالى الهى است، نه تفرج و خوش
  .رحمى و سنگدلى و عاطفه است، نه بىكردن، براى مهر 

بيدار باش، تو در مقامى هستى كه هم اكنون با كشتى اميد به سوى درياى رحمت در حركتى و مقصدت اتصال به لطف و  
دارد، از طرفى در آن موقعيت آسيب رساندن به  كرم اوست، شكار نوعى تفريح است و ترا از رسيدن به هدف باز مى

  .و از طرف مولايت Ĕى اكيد شده استجانداران گناه است 

از طرفى خود تو اكنون صيد عالم معنايى و مجذوب جهان ملكوت، با دنبال كردن صيد، از آن مقام بلند به پستى رسيده و 
از آن حريم عالى جدا خواهى شد، سعى كن چشم حق بينت باز باشد و مواظب دل باش، باشد كه جمال مولا در آن 

  .ها نجات بخشيده و به حضورش بپذيرد ا از اسارتتجلى كرده و تو ر 

   نگاه در آيينه - 2

هايى   آرى، در اين موقعيت عالى و گران، بايد چشم انداز تو مقام عالى قرب باشد و نظر تو متوجه تكاليف و مسؤوليت
  .كه از طرف حضرت دوست بر عهده تو است
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  .ى مولا انداز و از خود ديدن و خود تماشا كردن و خودبينى بپرهيزچشم تماشا به اوامر و نواه

  .در هر صورت در آنجا به خود منگر كه اگر با ديد الهى نظر كنى، خودى براى تو نمانده و اصولاً خودى براى تو نيست

  !پذيرد؟ عيب مى اگر هم بنا شود به خود بنگرى به نقايص و عيوبت بنگر و ببين آيا حضرت دوست تو را با اين همه

  .به حقيقت كه آنجا جاى رفع عيب و شستشوى باطن است، آنجا جاى آزادى از ما سوا و پيوند خوردن به اوست

  :شنوى آرى، در آنجا يك دم با كمال اخلاص گوش جان بر در دل بگذار و ببين چه مى

 رسد هاى دل از هاتف جان مى هر دم بشارت
 

جانان هر كس كه از جان بگذرد آخر به 
 رسد مى

  يكدم مياسا روز و شب مردى بجو دردى طلب
 

 رسد چون جان زدرد آمد به لب ناگاه درمان مى

 ره گر دراز آيد تو را شيب و فراز آيد ترا
 

 رسد چون ترك تاز آيد تو را آخر به پايان مى

 اين خانه چون ويران شود معمور و آبادان شود
 

سامان سامان شود ناگه به  اين سر چو بى
 رسد مى

 اى مبتلا اى مبتلا بركش صلا بركش صلا
 

 رسد در دل اگر رنج و بلا روزى به مهمان مى

  انديشه و اندوه و غم رنج و تعب درد و الم
 

 رسد هر يك Ĕد در دل قدم با حكم و فرمان مى
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 بر دل اگر بارى بود بار غم يارى بود
 

 رسد خارى بود خار از گلستان مىدر پا اگر 

  

  بوى عطر - 3

در اين سيرى كه برايت پيش آمده از استشمام بوى خوش عوامل ظاهرى بپرهيز و جز بوى محبوب و وصال آن جناب 
  .چيزى مبوى

از بوى عطر دورى كن تا از ياد زندگى مادى و تجملاتش آسوده بمانى، تو اى مهمانى كه به گل گشت بوستان يار 
ها قيام كرده باشى، در اين سفر خود را به پاكان و  اى، از عوامل معنوى ببوى تا به تزكيه وجودت از تمام آلودگى آمده

  .ها بچينى بويان حريم دوست نزديك كن تا از اين بوستان معنوى گل خوش

وجد آيى و سراسر وجودت را آرى، به تماشاى او و استشمام بوى او اقدام كن تا در همان لحظه اول از شوق حضرتش به 
  :مستى و شور بگيرد و با تمام وجود بتوانى به محضر حضرت او عرضه بدارى

 ببوى آن كه دمى در حرم بياسايند
 

 هزار باديه سهل است اگر بپيمايند

  طريق عشق جفا بردنست و جانبازى
 

 ديگر چه چاره كه با زورمند برتابند

  در گريز نبسته است ليكن از نظرش
 

 كجا روند اسيران كه بند برپايند

  فداى جان تو گر جان من طمع دارى
 

 غلام حلقه بگوش آن كند كه فرمايند

 حديث حسن تو و داستان عشق مرا
 

 «1» هزار ليلى و مجنون بر او بيفزايند

______________________________  
  .سعدى شيرازى -)1(
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   لمس بدن زن، آميزش، بوسيدن -6، 5، 4

كند كه آن  ترين مقدمه اين سه برنامه، نظر كردن و چشم دوختن به زنان است و در آن حريم با حالت احرام فرقى نمى مهم
  .ترين عامل نزديك كننده انسان به شهوات جنسى نظر بازى است زن، همسر خود انسان باشد يا ديگرى، آرى قوى

ترديد ندارند كه تماشا كردن چهره و بدن زنانى كه پروردگار آنان را نامحرم دانسته سرچشمه و مبدأ  اهل حق در اين مسئله
  .تمام مفاسد خانمانسوز خانوادگى و اجتماعى است

قيدى و  انسان غربى گو اين كه زمان مسيحى بودنش هم لامذهب بود، ولى اين لامذهبى پس از عصر رنسانس به اوج بى
پرده حرمت او را گرفت، تا . يد، جنس مرد پس از انقلاب صنعتى هجوم عجيبى به شخصيت زن بردافسارگسيختگى رس

  .بتواند هر زنى را بخواهد ببيند و هرگونه تمتعى از او ببرد، مانعى براى او نباشد

دانست، اساس  ديد و اين ممنوعيت را از چشم دين مى آرى، انسان غربى خود را از نظركردن به هر زن و دخترى ممنوع مى
دين و اصول اخلاق را ويران كرد تا دسترسى او به جنس زن از هر جهت آسان شود و از راه رسيدن به وصال او بتواند 

  .براى ارضاى غرايز حيوانيش تا آنجا كه ممكن است از او استفاده كند

رار دختران از محيط خانواده، پناه بردن سابقه، افتادن زن و مرد در وادى گمراهى، ف هاى بى ظهور مفاسد، پيدا شدن خيانت
بند وبارى، همه و همه  ها، پديد آمدن مراكز فحشا و منكرات، لاقيدى و بى بند و بارى ها و مقلدانشان به انواع بى همه غربى

ز ها، زندگى مقلدان شرقى و بعضى از مسلمانان ا تر از زندگى غربى دليل بر غلط بودن خط زندگى غربيان است و عجيب
  .آنان است كه بدون فكر و انديشه و بدون غور در حقايق و عاقبت كار، به دنبال آنان روانند
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اند و به خاطر متلاشى شدن  سراسر ممالك غربى و بعضى از ممالك شرقى، از حكومت فساد در همه شؤون زندگى در ناله
  .د و بارى در عزايندبن اوضاع اجتماعى و اخلاقى به علت اين بى

  .هاى خطرناكى به حيات انسان در كره زمين وارد شده داند كه از اين راه چه ضرر و چه ضربه فقط خداى عالم مى
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خواهد با مرد رابطه برقرار كند،  آرى، اگر مرد نتواند به هر صورت كه بخواهد زن را ببيند و زن نتواند به هر صورت كه مى
  .واهد آمداين همه خسارت به بار نخ

در مكتب سعادتبخش اسلام، مسئله حجاب و پوشش زن و مسئله محرم و نامحرم در همه جا و همه وقت از ضروريات دين 
  .قلمداد شده و منكر آن با علم به ضرورت دينى آن، كافر و نجس است

ها و انواع امراض مضره و  ىها و بيدادگر  ها و خيانت اين دستور گرانبها، سدى عظيم در برابر سيل انحرافات و جنايت
  .اخلاق فاسده است

حرام بودن تماس مرد با زن خود در وقت احرام به صورت لمس بدن، يا آميزش يا بوسيدن، تمرينى براى مرد و زن است كه 
  .تر شده و قدرت اراده آنان براى ترك اين سه برنامه در مسير نامشروع افزون گردد به فضاى ملكوتى تقوا نزديك

ه بر اين بايد هر نوع لذتى در اين برنامه بر مرد و زن حرام شود، تا به درك و فهم لذت وصال محبوب حقيقى نائل علاو 
  .آيند و آن đره الهى و حظ معنوى را از آيين حج ببرند

  پوشاندن روى پا - 7

كند، هم چون  مى توجه داشته باش كه در حريم مقدسى هستى، حريمى كه وادى سينا و محوطه طور از آن كسب نور
   موسى عليه السلام كفش تعلقات از پاى جان و كفش
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  .عادى از پاى بدن به درآر، سزاوار نيست در اين وادى ملكوتى همراه با زر و زيور پا از قبيل كفش و جوراب حركت كنى

  .»1« ] إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طوُىً [

  .مقدس طوى هستى زيرا تو در وادى

اگر بتوانى به كلى پا برهنه حركت كن، اگر نه از كفش بسيار ساده آن هم در حدى كه روى پا را نپوشاند به سوى مسجد 
الحرام متوجه شو، تا از نظر ظاهر Ĕايت تواضع را در پيشگاه كبريايى او رعايت كرده باشى و از نظر باطن به تدريج به 

  .يدن نداى محبوب دلربايت از وادى سيناى قلب و طور جان آماده گردىحال خشوع برسى و براى شن
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كفش متكبران از پاى به در كن، جلال و جبروت ظاهرى و اعتبارى را از سراسر وجود بريز، آهسته قدم بردار، با وجود 
، در حالى كه از مبارك مولايت زمزمه كن و حال معنوى خود را ادامه بده تا جواب آن جناب را از درون قلب بشنوى

ات جارى است، با كمال ذلت و خاكسارى به حريم  ديدگانت اشك شوق يا اشك ندامت از گذشته خويش بر چهره
  :مقدس او عرضه بدار

 كسى كه روى تو ديدست حال من داند
 

 كه هر كه دل به تو پرداخت صبر نتواند

 هر آدمى كه دو چشمش بر آن جمال افتاد
 

 آفرين خوانددلت ببخشد و بر جانت 

  چه روزها به سر آورد جان منتظرم
 

 ببوى آن كه شبى با تو روز گرداند

______________________________  
  .12): 20(طه  -)1(
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  گرنه ممكن نيست مگر تو روى بپوشى و
 

 كه آدمى كه تو بيند نظر بپوشاند

 برگيربه دست رحمتم از خاك آستان 
 

 كه گر بيفكنيم كس به هيچ نستاند

 چه حاجب است به شمشير قتل عاشق را
 

 حديث دوست بگويش كه جان برافشاند

  

 پيام اهل دل است اين سخن كه سعدى را
 

 «1» نه هر كه گوش كند معنى سخن داند



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  

   قسم خوردن - 8

كند، مگر در جايى كه احتياج به اثبات حقى آن  خوردن منع مىقواعد عالى اسلام در شرايط عادى هم، انسان را از قسم 
  .هم در محضر قضاوت شرعى باشد

باور كردنى نيست كه زائر خانه حق و سالك الى اللّه، آن هم در مسير حج، حقى را پايمال كند تا نياز به قسم خوردن 
او به برنامه غير عادى نخواهد كشيد تا در آنجا داشته باشد، براى محرم در حال عادى قسم خوردن ممنوع است و هرگز كار 

  !!بحثى باشد

حاجيان با آهنگى واحد به سوى حريم توحيد با كمك ايمان و عشق در حركتند، سخن آنان جز خدا نيست و هم آنان 
  .حرمت نام دوست را نگاه داشته و در گفتار خود از تكيه زدن بر قسم به نام حق دورى دارند

   حريم مقدس، جز ذكر حق و ياد حق و سعى در بريدن تعلقات براى زائر در آن

______________________________  
  .سعدى شيرازى -)1(
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  .غلط چيزى نيست

ترين حقيقت ياد محبوب است و بس و ذكرى جز التجا به پيشگاه مقدس او براى بار يافتن در آن  براى زائر شيرين
  .ملكوت ندارد

   انگشتر براى زينت - 9

  .تعلق و آزاد خواسته رنگ و بى زائر در حال احرام بايد از هر زيور و زينتى بدور باشد؛ زيرا يار او را بى

  .كاهد شود و همين سنگينى از سرعت حركت معنوى مى گر چه انگشتر وزنى ندارد ولى به قصد زينت، سنگين وزن مى

  .موجب منيت يا انحراف فكر، يا خرابى حال است با انسان همراه باشدمولاى مهربان دوست ندارد كه هر چه 
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بگذار با بدنى آزاد از تعلقات مادى و روحى پاك و پاكيزه از رذائل و عقلى آرام از شوائب به سوى او در حركت باشى، 
از رحمت و عنايت پر   با يك حلقه انگشتر، خود را حلقه بگوش برنامه دنيايى مكن، دستت را از امور مادى ēى كن تا

  .كنند

پذيرند، اينجا قلب خاشع، بدن خاضع و اشك چشم هم چون سيل و  اينجا ذلت و مسكنت و فقر و سوز دل مى
  .خرند ندامت از گذشته مى

   لباس زينت براى زن -10

و جواهرات براى محرم دانيد كه در غير برنامه حج، زينت كردن زن به لباس گوناگون و ساير ادوات از قبيل طلا و نقره  مى
شود، تا بدين  ها بر او حرام مى مانع است ولى پس از پوشيدن لباس احرام و گفتن تلبيه، تمام زينت خودش، از نظر اسلام بى

   وسيله براى مدتى بتواند از مرز ماديت خارج شده، الهى محض گردد و لذت بندگى
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  .ى بچشدحق را خارج از تعلقات ماد

در آن سرزمين پاك بايد زنان به نداى بانوى دو سرا فاطمه زهرا عليها السلام كه هنوز بعد از گذشت چهارده قرن از 
  :رسد توجه كنند كه فرموده فضاى مكه و مدينه به گوش مى

  .»đ »1ترين زينت زن، حيا و پاك دامنى است و اين كه مردان را نبيند و مردان او را نبينند

بايد همه جا و همه وقت خصوصاً در اين سفر، حضرت احديت را به ياد داشته باشند و بدانند كه با جلوه خود، چه  زنان
در اين سفر، چه در حضر، هزاران بلاى خانمانسوز براى جامعه بشرى به ارمغان آورده و ملتى را غرق در فساد و افساد 

  .كنند مى

ين حيا و عفت كن و به جامعه و به خصوص نسل جوانش ترحم آر كه جامعه در اين سفر بيش از پيش تمر ! آرى، اى زن
  .نمايد افتند كه گاهى نجات از آن چاه، براى آنان غير ممكن مى هاى تو به چاهى مى و جوانانش به وسيله خودنمايى و عشوه

  پوشاندن سر -11

  .مرد حرام استبه وقت حركت از ميقات تا رسيدن به سر منزل مقصود، هر پوششى براى سر 
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در محضر مقدس او بر سر نداشته باش و بدان كه كبريايى همه جا و در همه زمان ... كلاه، ديهيم، عمامه، افسر، تاج و
  .برازنده حضرت اوست

______________________________  
  .69/ 37: بحار الأنوار -)1(
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سرپوش تكبر از سر بردار، مرغ عقل را از جمجمه غرور و كبر آزاد كن تا بتواند در  هر كلاهى به سر دارى از سر برگير،
  .هواى حقيقت به پرواز آيد و برايت كسب معنى كند

راستى، اين چه ننگى است كه عمرى، گوهر گرانبهاى آفرينش، يعنى عقل را در زندان استخوانى سر به صورت اسير نگاه 
  .دارى

مركز آزادى از زنجيرهاى مرئى و نامرئى، مانعى در راه انديشه و تفكر قرار مده، با كمك حج، جاى حركت است و 
حضرت دوست و عنايت حضرت رب به ملكوت عالم به پرواز آى و در آن محضر پاك و حريم مقدس و پيشگاه معنى، 

  :عرضه بدار

  خداوندا دلم لبريز غم كن
 

  درون درد پروردى كرم كن

  چنان مستزصهباى شهودم كن 
 

  كه نشناسم سر از پا پاى از دست

 سر از عشق ēى در گور بادا
 

 هر آن كه جز تو بيند كور بادا

 غلط گفتم جز او كى در ميان بود
 

 كجا از غير او نام و نشان بود

  چه گويم از جمال آفتابش
 

  حجابى شد حجابش كه عين بى

  

   كندن موى بدن  -12
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هاى الهى، نبايد سر مويى از كسى كم شود، با كندن يك موى بدن خود و ديگران،  حال انجام برنامهدر اين سرزمين و در 
  .شود و تا اين حد آزار رساندن به نفس خود و ديگران ممنوع است جسم آزرده مى

ترين  يفگردد كه قسمتى از اعمال حج، حس بشردوستى و ترحم را در لط اگر به اين دستور عالى توجه شود، معلوم مى
  دهد كه از آزردن خود و ديگران حتى به اندازه يك سر كند و آدمى را در مسيرى قرار مى مرحله در قلب انسان زنده مى
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  .سوزن و يك سر مو بپرهيزد

  باشد بيابيد؟ها چنين قواعدى براى حفظ حقوق انسان گرچه به اندازه يك سر مو  توانيد در ساير مكتب آيا شما مى

  .دهد به اندازه يك سر مو آلوده به تجاوز شود مدرسه حق و آيين الهى است اى كه به بشر اجازه نمى تنها مدرسه

  دروغ و مفاخرت و ناسزا -13

كند و  پليدى دروغ را احدى از افراد انسان انكار ندارد، دروغ اعتماد و اطمينان را از حريم حيات جامعه ريشه كن مى
  .كند ى سنگينى بر پيكر زندگى وارد مىها ضربه

دروغگو، در كتاب خدا مورد لعنت قرار گرفته و محروم ماندن دروغگو از عنايت حضرت حق از بارزترين گواه بر پليدى 
  .اين گناه است

 مگر در موارد خاصى كه پاى حفظ جان يا مال يا آبرو آن هم در مسير -دروغ، همه جا و در همه وقت از نظر اسلام
  .ممنوع و حرام است -حق در ميان باشد

اعلام حرمت مسئله در هنگام احرام شايد براى اين باشد كه زائر با تمرين ترك اين گناه بتواند از بلاى خانمانسوز آن نجات 
  .پيدا كرده و ريشه اين پليدى، از سرزمين وجود او كنده شود

از يك پدر و مادرند و براى آنان امتيازى جز به پاكى و تقوا و  ها همه فخرفروشى بر ديگران امريست ناپسند، چون انسان
  .درستى نيست و اين پاكى و درستى هم توشه آخرت است، نبايد علت عجب براى پاكان و نيكان باشد
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را شارع مقدس در چهارده قرن قبل با صداى رسا اعلام فرمود كه عرب را بر عجم، سپيد را بر سياه، غنى را بر فقير و امير 
  .بر رعيت فخرى نيست
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  :ايمان و سست بنيان است، در روايات عالى اسلامى آمده كه فحش و ناسزا كار مردم بى

  .»1«  فحش كار مردم مسلمان نيست

وسيله قرآن مجيد در اصول اخلاقى و تربيتى خود مردم را از فحش دادن حتى به دشمنان حق منع كرده؛ مسلمانى كه به 
  .فحش و ناسزا، سبب رنجش خاطر ديگران است، در ارزيابى اولياى خدا آمده كه مسلمان نيست

   سرمه كشيدن -14

راستى، سزاوار نيست، پس از آن كه جذبه الهى و نداى پاك سفيرش ابراهيم، آدمى را به تماشاى معانى بلند آسمانى در سفر 
  !حج كشيد، وقت تماشا را صرف سرمه كرد

دانيد كه سرمه براى مرد و زن، جنبه زينت دارد و به خاطر جلب توجه ديگران و پوشاندن عيب چشم و  ا مىاين ر 
  .ابروست

جايى كه جلب توجه حضرت دوست بايد محور عمل باشد، احتياجى به سرمه نيست، đترين سرمه، خلوص در عمل و 
  .ترين زينت، تقوى و پرهيزكارى است عالى

   رو گرفتن زن -15

  :گويد كلاس عجيبى است و چه زمينه استوارى براى تربيت، به مردان مى  چه

   در اين اجتماع بزرگ كه مرد و زن در يك محوطه جمعند، از نظر كردن به روى زن

______________________________  
  .بنگريد 138، باب 136/ 9: توانيد در مستدرك الوسائل روايات مربوطه به فحش را مى -)1(

  142: ، ص7 اسلامى، ج عرفان
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  .روى خود را مپوشانيد: گويد بپرهيز كه نظر به او حرام است و به زنان مى

حق : گويند گذارند، آن گاه به او مى كشد در برابرش آزاد مى آنچه مرد را با تمام وجود به سوى شهوات جنسى مى
  .استفاده از آن را ولو به يك نظر ندارى

مايه تقوا در جنس مرد، آرى، حريم با عظمت ايمان و وادى معناست، در اين حريم خود را  آرى، اين است راه زنده كردن
  .آلوده مكن كه گناهش عظيم و بارش بسيار سنگين است

ديده از تمام مناظر زيبا، حتى چهره همسر خودت برگير، تا به درك زيبايى مطلق نائل آيى و به تماشاى رخ محبوب با ديده دل 
  .موفق شوى

   روغن ماليدن به بدن -16

در مراسم عالى حج، بايد تمام كوشش زائر بر اين باشد كه خود را از قيود و رسوم مادى بركنار داشته و تمام وجود خويش 
  .را هم چون ماهى در آب غرق درياى رحمت كند

  .خواهد كه براى خدا باشد و براى خدا زندگى كند اسلام عزيز در تمام شؤون حيات از آدمى مى

  .وجوب نمازهاى يوميه به اين خاطر است كه آدمى حتى يك روز از عالم معنى جدا نباشد

مراسم حج براى اين است كه حقيقت بندگى در آدمى قوى گردد و توان معنوى بيشتر شود، در برنامه حج آن هم به 
گران از حريم حضرت دوست دور دهند تا شامه و پوست و حواس خود و دي وقت احرام اجازه روغن ماليدن به بدن را نمى

  .نشود
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   زير سايه بودن -17

  .هاى مهم حج است از ميقات تا حرم با سر برهنه و زير آفتاب سوزان حركت كردن، يكى از برنامه

  .افتد در اين وقت است كه انسان به ياد محشر كبرى و قيامت عظمى مى
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  .سايه انداختن بر سر نيست كه سايه رحمت و عنايت و لطف و مرحمت بر سر تستاينجا جاى ! زائران خانه دوست

هاى عالى الهى  تحمل اين معنى احتمالاً براى اين است كه انسان از كسالت و تنبلى دور شده و چرخ وجودش براى فعاليت
  .به حركت در آيد

بيند، بايد در  در خود قوت و قدرت مىحاجى پس از محرم شدن در ميقات، چون قصد حركت به سوى حرم كرد، تا 
  .فضاى آزاد حركت كند

سر برهنه بودن، با دو قطعه پارچه حركت كردن، آن هم زير آفتاب سوزان عربستان خود رياضتى شرعى و تحمل مشقتى 
  .الهى است

ز بيانش عاجز دهد كه آدمى ا سر برهنه، دلى شكسته، غم دورى از وطن و زن و فرزند و دوستان، حالى به انسان مى
  .است

چه عالى است اگر انسان در ميان كاروانيان، اهل دلى پيدا كند و با اتصال به حال او حالى به او دست دهد، از فراق 
  :رها شده به فضاى وصال بيايد و در برابر حضرت جانان با كمال انكسار عرضه بدارد

 دل من بياد جانان زجهان خبر ندارد
 

 هنرى ديگر نداردسر من به غير مستى 

  هنر دگر نباشد بر ما به غير مستى
 

 «1» نبود هنر جز آن را كه زخود خبر ندارد

  

______________________________  
  .ملا محسن فيض كاشانى -)1(
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  كند آن كه عيب مستان نچشيده ذوق مستى
 

 خودش او تمام عيب است و يكى هنر ندارد
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  ز ره ملامت آيى و گر از در نصيحت
 

 چه كنى به مست عشقى كه در او اثر ندارد

 تو كه زاهدى بپرهيز تو كه عابدى سحر خيز
 

 سر من مدام مست و شب من سحر ندارد

  من و باز عشق و رندى كه درين خرابه دل
 

 همه علم و زهد كشتيم و يكى ثمر ندارد

  د دوستكن دل ماست شاد و خرم đر آنچه مى
 

 خورد فيض كه دعا اثر ندارد غم آن نمى

  

   آزار دادن جانوران -18

در برنامه حج حتى حيوانات بايد از ايمنى و امنيت برخوردار باشند، در وادى امن هر جاندارى بايد از شر انسان مصونيت 
  .داشته باشد

مقدس صورتى حقيقى دارد، بر خلاف اداره حمايت حمايت از حيوانات در آن حريم و حفظ حقوق جانداران در آن وادى 
  .از حيوانات در غرب كه باطن و ظاهرش منافقانه است

اند روزى  دهند، از طرف ديگر در ممالكى كه به بند استعمار كشيده ها از طرفى انجمن حمايت از حيوانات تشكيل مى غربى
  .كشند خاك و خون مى خواهى، به خواهى، آرى فقط به جرم حق صدها نفر را به جرم حق
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  استمناء -19

در حال احرام، دست زدن به عملى كه قبل از احرام هم از محرمات سنگين دينى است، عملى بسيار زشت و كارى فوق 
  .العاده ناپسند است

  !!ميهمانان خدا خودش را جا زده استكه به غلط در  رود زائرى به چنين برنامه كثيفى دچار شود، مگر كسى گمان نمى

ها را شرح  هاى اين قبيل برنامه اين برنامه يكى از ره آوردهاى فرهنگ ضد انسانى غرب است و اگر انسان بخواهد، بدبختى
  .شود دهد از چند جلد كتاب بيشتر مى
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است كه هر حسابگرى عوامل تحريك شهوت و در انداختن مردم به خصوص نسل جوان در گناه و گناهكارى به حدى 
  .از برشمردن آن عاجز است

  .اند هاى مخوفى گرفتار شده بست اكثر مردم جهان در تمام شؤون زندگى به ناپاكى دچار شده و بر اثر انواع معاصى به بن

 راه فحشا و منكرات به هر صورتش به روى مردم باز است، جهان دچار سرگردانى است، بلايى به سر بشر آمده كه، گويى
  .جز افتادن به ورطه هلاكت راه ديگرى ندارد

هاى الهى چه جوابى راجع به اين همه مفاسد كه خودشان شديدترين عامل آن  فرداى قيامت كارگردانان كره زمين، در دادگاه
  !هستند، خواهند داد؟

ن تاكيد شده؛ زيرا عملى عمل ناپسند استمناء كه در مدرسه الهى در همه وقت ممنوع اعلام شده، در برنامه حج هم بر آ
  .است كه سودى جز شكستن اركان بدن و از حركت انداختن عقل و روح ندارد
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   عقد و شاهد بودن بر آن -20

ورود در لباس احرام و پس از آن تلبيه گفتن و در حقيقت محرم شدن، براى اينست كه انسان جز به حضرت دوست 
  .ز عقد وصل او نبندد و بر چيزى جز حركت به سوى عالم ملكوت شاهد نباشدنينديشد و عقدى ج

اش  آنجا كه نور حق در تجلى است، انسان بايد از آن تجلى به عنوان đترين و پرسودترين فرصت استفاده كند، بايد برگذشته
د با اين انقلاب حال، بتواند اى روشن و ملكوتى باشد، شاي حسرت خورده و حال فعلى را غنيمت دانسته به فكر آينده

  .اصول سعادت دنيا و آخرت خود را تأمين كند

   پوشيدن لباس دوخته -21

ها و خود  به هنگام مراسم معنوى حج، اگر پوشيدن هر نوع لباسى آزاد بود، باز به پيروى از هوا و هوس مسئله رنگ
  .شد آمد و مقصود عالى حج عملى نمى ها به ميان مى ها و مفاخرت نمايى

يك رنگ بودن لباس و دوخته نبودنش، براى اين است كه به انسان بفهماند، همه شما از يك حقيقت هستيد، رنگ و نژاد 
  .اى نيست و تعلقات ظاهرى، هيچ علتى براى امتياز طايفه
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  .تبعيض نژادى محصول كفر و شرك و الحاد است، وننگ بزرگى بر تارك حيات ماديگران

   آوردن خون از بدن گرفتن، بيرون شيدن، ناخنك دندان -24 -23 -22

  وقتى زائر لباس احرام پوشيد و تلبيه گفت، بايد متوجه سلامت و امنيت ظاهر
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  .و باطن خود باشد و جز جلب عنايت حق و گرفتن عطاى خدا و بيرون آمدن از گناه چيزى در نظر نداشته باشد

دوست در لباس احرام يعنى لباس مخصوص مهمانى وارد شد، دندان كشيدن، يا ناخن گرفتن، يا آرى، وقتى مهمان حضرت 
بيرون آوردن خون از بدن، خلاف ادب و وقار و شرايط مهمانى است، مهمان واقعى مهمانى است كه حتى با تمام وجود، 

  .ها برگيرد و فقط نگران صاحب نعمت باشد چشم از نعمت

   حمل اسلحه -25

حج على الخصوص از ميقات تا حرم و تا پايان اعمال و مناسك مسير امن، مسير سلامت و درستى است، مسير 
  .اى ملكوتى و نمايشى از đشت جاودانى است منظره

ها ممنوع است، چرا كه در اين  راهى است كه حتى كندن مو و گرفتن ناخن و بيرون آوردن گياه حرم و بسيارى از برنامه
  .ز هر جهت امنيت كامل برقرار باشدميهمانى بايد ا

در اين مسير هر كس موظف و مكلف به اجراى وظايف الهى و انسانى است، حمل اسلحه در اين مسير، ايمان و اراده 
  .است كه بايد عليه دشمن بيدادگر حقايق، شيطان رجيم كه با اشكال مختلفى در زندگى راه دارد به كار گرفته شود

  :ن مسير، دعا است كه در آثار و معارف اسلامى آمده استبالاترين سلاح در اي

  .»1«  الدُّعاءُ سِلاحُ الْمُؤمِنِ 

  .دعا و نيايش اسلحه مؤمن است
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______________________________  
؛ 95، حديث 31، باب 37/ 2: ؛ عيون اخبار الرضا1، باب أن الدعاء سلاح المؤمن، حديث 468/ 2: الكافى -)1(

  .1، حديث 16، باب 288/ 90 :بحار الأنوار
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نياز برداشت و از آن جناب، تقاضاى آمرزش گناه و خير دنيا و  آرى، در تمام مواقف حج بايد دست نياز به درگاه بى
  .آخرت براى خود و همه مسلمانان جهان داشت

   حريم امن

اى اشكبار و نيتى خالص به سوى  احرام، با دلى پر از صفا و ديدهكاروان نور، پس از احرام و تلبيه و توجه به محرمات 
  .آيد حريم امن حق به حركت مى

آورند و بايد به خاطر بياورند كه آنجا محيط امن، محيط  افتد به خاطر مى كنندگان به شهر مكه مى اولين بار كه نظر آهنگ
  .نور، مركز وحى، مهبط ملائكه و در بردارنده قبله عبادت است

اى كه در آنجا از هر ستم و تجاوزى در امان هستند و همان جاست كه  شوند، منطقه آرى، به منطقه امن و امان وارد مى
  .بايد با تمام وجود، براى نجات از عذاب قيامت فعاليت كنند

وى حق رسند كه بايد در تمام لحظاتش غرق حق بود، حق شد و حق گفت و حق ديد و حق شنيد و به س به محيطى مى
آيند كه رنج فراق را بايد به شيرينى وصال تبديل كنند و با  به محيطى در مى. بازگشت، بازگشتى كه در آن بازگشتى نباشد

  .ها را از جلوى ديد قلب و چشم جان بردارند توفيق صاحب بيت همه حجاب

آن را به موجب نيايش ابراهيم، محل امن  زائر، بايد در اولين نگاه به شهر مكه، به ياد آورد كه اينجا شهريست كه خداوند
  :قرار داده و شأنش را آن چنان والا گردانده تا آنجا كه به آن قسم ياد كرده و فرموده است
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  .»1« ] وَ هذَا الْبـَلَدِ الأَْمِينِ [
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   شهر امن]  مكه[و سوگند به اين 

ود كه براى همه چيز محيط امن است، محيطى كه درختان و گياهانش بدون اين  ش زائر با همان حال روحانى وارد محيطى مى
ها  ها و بوته ها و ريشه كه آن ها را با زره پوش در حفاظت قرار داده باشند از تجاوز متجاوز در امان است، حتى شاخه

  .همه در امانند

اى از حرم  ار داده به حدى كه هرگاه شاخهحرم، چهار فرسخ در چهار فرسخ است و اين محيط را خداوند محيط امن قر 
توان آن را بريد و يا برگى از او چيد و هم چنين اگر درختى  اش در حرم است نمى سر درآورده باشد، به احترام اين كه ريشه

  .توان دست درازى كرد اش سر به حرم آورده باشد به هيچ چيز آن درخت هم نمى در بيرون حرم باشد ولى يك شاخه

توان آن  كنند و نمى ى كه وحش هامون و آهوانش چهار فرسخ در چهار فرسخ از تعرض مصونند، از اين جهت رم نمىمحيط
توان  ها را رم داد و وحشت زده كرد، نبايد به نحوى رفتار كرد كه از انسان برمند و در اين محل حتى با اشاره چشم هم نمى

  !!صيدى را رماند

ها و در همه جاى دنيا  ها و Ēنه دشت رمند، با آن كه در پشت كوه گيرند و نمى سواران تماس مىمحيطى كه مرغان هوايش با 
آدميان را هم وحشت هست، ولى در اين منطقه و وادى، نيرويى غيبى كه امان بخش است حكمفرماست، آن چنان كه 

كشند ولى آن  مهيب دست به كاكل آن مرغان مىهاى  مرغان پناهنده را نيز چنان ايمنى داده كه سواران راه مكه در بين كوه
  رمند، با آن كه مرغ پر پرواز ها نمى

______________________________  
  .3): 95(تين  -)1(
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  .دارد و پايى هم در گل ندارد كه اگر بترسد نتواند پرواز كند

توان آن را هدف قرار داد، يا به كسى  هر چند به حرم نرسيده باشد نمىمحيطى كه از بيرون آن اگر آهويى رو به حرم دارد، 
توان با چشم به كسى  توان به او صدمه رساند و نيز نمى نشان داد تا او را هدف قرار دهد، حتى با گوشه چشم هم نمى

  .اشاره كرد تا به آن حيوان آزار رساند
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ريشه آن در حرم روئيده، اجازه نيست آن مرغ هدف قرار گيرد، يا اى از درختى بنشيند كه  محيطى كه اگر مرغى بر شاخه
  !!اگر به شاخه درختى نشسته كه يك شاخه آن درخت سر در حرم كشيده آن را هدف گرفت

انضباطى بايد يك گوسپند كفاره بدهد و هر گاه آن  محيطى كه اگر كسى دسته كبوترى را رم بدهد، براى جبران اين بى
جاى خود برنگشتند بايد به عدد هر يك، يك گوسپند جريمه بدهد، محيطى كه اگر در آن از كسى ظلمى دسته رفتند و به 

  .دينى است صادر شود در حكم الحاد و خروج از حق و به منزله بى

سرپرستى جلوى پاى خود ديد حق برداشتن آن را ندارد، حتى حق انگشت پا زدن به آن هم  محيطى كه اگر كسى مال بى
  .ندارد

شود، به تدريج براى انجام مناسك به سوى مسجد الحرام  زائران پس از ورود به چنين محيطى كه از آن به عنوان حرم ياد مى
  .شوند حركت كرده و براى ديدن آن جايگاه مبارك و مقدس و انجام مناسكش آماده مى

ذلت و انكسار و شرمسارى و حيا و خضوع و رسد، در اينجا بايد با كمال  زائر پس از طى راه به درب مسجد الحرام مى
  :خشوع، صورت به ديوار مسجد الحرام گذاشته عرضه بدارد
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  .»1« ..اللَّهُمَّ الْبـَيْتُ بيَتُك والحَرَم حَرَمُكَ وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ 

  .خدايا، خانه خانه توست و حرم حرم توست و بنده بنده توست

اندازه دارد، در آن وقت است   افتد، آرى كعبه كه جلال و شكوهى بى رود به مسجد الحرام نظرش به كعبه مىزائر پس از و 
كه بايد تمام لحظات بندگى انبيا و ائمه و اوليا عليهم السلام و به خصوص ابراهيم و اسماعيل را به ياد آورده و با تمام 

حقه الهيه به حركت آيد، تا در اين مسير كه مسير بندگى و  وجود خود را پشت سر آنان قرار دهد و به سوى حقيقت
  .خلوص است، خير دو جهان را براى خويش تأمين نمايد

   هايى از زيارت كعبه درس
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لحظه ديدن كعبه چه لحظه پرشكوهى است، كيست كه بتواند به وصف آن لحظه برخيزد، لحظه ديدار خانه خدا، آرى 
توان يافت، در اين لحظه بايد با عينكِ آيات   تر از آن ديدار نمى اى پرقيمت ام عالم لحظهديدار خانه خدا، ديدارى كه در تم

  .كتاب خدا و معارف الهى، به كعبه نظر كرد

شود، مردى كه با فرزندش بانى اين بنا به دستور خدا بود  چون با آيات و معارف نظر شود، در آيينه كعبه ابراهيم ديده مى
ص و تقوى و فداكارى قرار داد، آرى بايد به دقت نگريست تا از جوّ معنوى اين بناى توحيدى، و زيربناى آن را خلو 

ابراهيم را يافت و پس از يافتن او رموز بندگى و اصول معنوى او را ادراك كرد و اگر اينگونه نباشد، زيارت ناقص و بلكه 
  .سياحت است

ذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَـيْتَ مَثابةًَ للِنَّاسِ [    وَ أمَْناً وَ اتخَِّ

______________________________  
  .16، حديث 62، باب 342/ 96: ، الطواف؛ بحار الأنوار531/ 2: من لا يحضره الفقيه -)1(
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  .»1« ] مُصَلčى

فرمان [همه مردم محل گردهمايى و جاى امن وامان قرار داديم، و را براى ]  كعبه[هنگامى كه ما اين خانه ] ياد كنيد[و 
  .از مقام ابراهيم جايگاهى براى نماز انتخاب كنيد:] داديم

گاه، همانند جعل امامت است كه در آيات شريفه قبل از اين آيه در حق ابراهيم بيان داشته،  جعل مثابه، يعنى بازگشت
ها به سوى آن متوجه شود و پس از توجه دل، عقيده انسان و عمل و  كه دل  دهد، براى اين امامتى كه خدا قرار مى

اخلاقش در سايه رهبرى امام بر حق، مستقيم گردد، تا در نتيجه جهان پر از عدل و داد شود و بساط بيدادگرى و ظلم 
  .و خيانت برچيده شود

  .باشد من و عدل مىقرار دادن بيت به صورت مثابه نيز بر طبق كشش نفسانى انسان به محل ا

جويى و  اى كه فطرت حق جويى است و توجه به چنين خانه نفسى كه طبيعتاً جوياى واقعيت است، اين جويايى مانند امام
  .باشد هاى درونى آدمى و به سود وى مى ها و خواسته عدل را بيدار سازد، از كشش
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گرايند، مردمى هم تحت رهبرى فطرت و  ه آن مىجويى و محيط مناسب ب همان طور كه مردمى به سوى شهوات و برترى
  .هاى انسان را بالا ببرند و قوى گردانند و خود را به محيط خير و حق رسانند كوشند تا ارزش تربيت پيامبران مى

هاى فطرت، بلكه يگانه خواسته و جاذبه بشرى است و خواسته  جويى و برترى خواهى از خواسته پس اينگونه انگيزه تعالى
   هاى نفسى هاى ديگر از ريشه نگيزهو ا

______________________________  
  .125): 2(بقره  -)1(
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  .آيد و حيوانى برمى

ها و مبادى عالى انسانى چون مبتلاى به بندها  در آيه گويا اشاره به همان جهت انسانيت است، اينگونه انگيزه: »للناس«
كوشد تا خود را از اين بند برهاند و به كمالات شايسته خود برساند، از اين رو  مادى است، مى هاى غرايز و جاذبه

  .خواهد در ولايت او در آيد شود و مى انسان همين كه امام را با ابتلائات معنوى و اتمام كلماتش شناخت شيفته او مى

  .»1« ] نَّ قالَ إِنيِّ جاعِلُكَ للِنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتيِ قالَ لا ينَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فأََتمََّهُ   وَ إِذِ ابْـتَلى[

آزمايش كرد، پس او همه را به طور كامل به ]  دشوار و سخت[هنگامى كه ابراهيم را پروردگارش به امورى ] ياد كنيد[و 
ابراهيم  . من تو را براى همه مردم پيشوا و امام قرار دادم: فرمود] ستگى ولياقت اوبه خاطر شاي[انجام رسانيد، پروردگارش 

به ستمكاران ]  كه امامت و پيشوايى است[پيمان من : فرمود] پروردگار]. [ نيز پيشوايانى برگزين[و از دودمانم : گفت
  .رسد نمى

نفس، جلوگيرى از شناخت امام و پيشوا است و آن كس  ترين ستم بر  بينيد كه ستمگر از اين حريم خارج است و بزرگ مى
  .كه خود را در حريم بينايى قرار ندهد ستمگر و متجاوز است

در هر صورت چون خود امام و ابتلائاتش و اتمام كلماتش به صورت ظاهر وجود ندارد، صورتى از ولايت امام، همين خانه 
نمايد، چنان تصويرى كه نه زيان فكرى و  م را تصوير و تجسيم مىاست كه بنا و مناسك و آداب آن معناى امامت ابراهي

نماياند و نه تنها مانند كتاب فقط شرح حال است، نه اين  اعتقادى و راهزنى مجسمه را دارد، نه تنها شمايل ظاهرى را مى
   شهر و اين خانه براى اين ها و اينگونه
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______________________________  
  .124): 2(بقره  -)1(

  154: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

ترين صورت معنوى  مقاصد، خارج از اصول عالى نيست، اين خانه با همه آدابش تصويريست كه چهره ابراهيم را در عالى
صدا و با  قدم و هم كند و شخص خود را در هنگام اجراى مناسك با ابراهيم هم در ضلع ظاهرى در خيال ترسيم مى

نگرد و همان كلماتى كه از ضمير ابراهيم برانگيخته شد و صورت و سيرت او به آن مبتلا   آشنا مىهاى بلند او  انديشه
گرديد تا تمامش كرد و در ضمير هر انسانى كه به رموز اين بيت آشنا شود و واقعيت ابراهيم را در آن بنگرد برانگيخته 

راهيم وار به تمام نقاط زمين پخش شوند و نداى توحيد شود، آرى از اين رهگذر بايد سالى قريب يك ميليون انسان، اب مى
  ...را با تمام شرايطش، چون آن امام بزرگ در عالم پخش كنند ولى افسوس و

  .گرداند شوند امامت او، قلوب مستعد آنان را پيرو او مى در آن صورت كه آدميان، متوجه صورت معنوى ابراهيم مى

طوط بندگى آن رادمرد بزرگ توحيد است، نفوس مستعدى را به سوى آن مثابه شدن اين خانه هم كه عبارت از خ
كشاند، تا در گيرودار زندگى از دور و نزديك به سوى آن روى آرند و به آنجا رفت و آمد كنند تا اندك اندك حق و   مى

ها كه از خودبينى  هاى مختلف و نگرانى ها و جاذبه ها و تشويش كلمات او بر وجود مردم حاكم شود و نفوس از كشمكش
  .»و امناً «آيد برهند و به آرامش و امنيت خدايى گرد آيند  جويى برمى و سودانديشى و برترى

پس از روى آوردن و رفت و آمد پى در پى، چهره حقيقى ابراهيم و قيام او با تمام كلمات و وظايف امامت، چهره 
شود، همان طور كه چهره مردان فداكار و  يم ظاهر مىنمايد و از ميان بناى بيت و سنگ و گل آن، نقشه ابراه مى

نمايد، چهره ابراهيم در حال انجام  هاى غيرت و مليت، يا پستى و شهوت، عواطف و مليت و شهوت را بيدار مى نمونه
  گردد، تا در مناسك در آيينه روح انسان بيدار منعكس مى
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رستى و قيام به وظايف انسانى را برانگيزد و در صورت و حال قيام به نماز، نمايان و آغاز پ سايه اين انعكاس، فطرت حق
  :گردد مى

ذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلčى[   .»1« ] وَ اتخَِّ
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  .از مقام ابراهيم جايگاهى براى نماز انتخاب كنيد

   نظرى ديگر به امامت ابراهيم در زيارت كعبه

  .»2« ]إِبْراهِيمَ وَ إِسمْاعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَـيْتيَِ لِلطَّائفِِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ   وَ عَهِدْنا إِلى[

كنندگان و ركوع كنندگان  ام را براى طواف كنندگان و اعتكاف و به ابراهيم و اسماعيل سفارش كرديم كه خانه
  .يزه كنيدپاك]  از هر آلودگى ظاهرى و باطنى[گذاران  وسجده

   وضع محيط حيات ابراهيم عليه السلام

  .پرستى فراگرفته بود ابراهيم عليه السلام در محيطى چشم گشود كه سراسر آفاقِ آن را، اوهام شرك و ستاره

پرداز كه با  بناهاى مجلّل، هياكل بتان و ستارگان از هر سو به آسمان كشيده شده بود و دانشمندان اخترشناس و غيب
هاى مهيب، پاسدارى اين معابد و هياكل را داشتند، همه قلوب را مسخّر خود ساخته بودند، مردم  ى سپيد و چهرهها لباس

  هاى آن زمان درهم آميخته و تقليد آن سرزمين گرفتار اوهامى بودند كه با دانش

______________________________  
  .125): 2(بقره  -)1(

  .125): 2(بقره  -)2(

  156: ، ص7 اسلامى، جعرفان 

  .و تعظيم در نفوس ريشه دوانده بود

نماياند، سر تعظيم فرود  هايى كه صورت پيشوايان گذشته و نقش ربوبيت و تدبير ستارگان را مى همه طبقات در برابر بت
يافت و چه  مى اى راه انديشيدند، انديشه ساييدند، در چه خاطرى جز آنچه همه مى آوردند و پيشانى نيايش به خاك مى مى

توانست از بند آن اوهام رهايى يابد و بطلان آن ها  توانست ببيند و چه نفسى مى ديدند مى چشم عقلى جز آنچه همه مى
  !توانست در برابر آن ها پا برجا بماند؟ اى مى را دريابد و چه زبانى جرأت آن را داشت كه كلمه مخالفى گويد و چه اراده

   يم عليه السلامبيان قرآن پيرامون ابراه
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  :كند كه مضمون آن چنين است آياتى از كتاب خدا مسائل مختلفى از حضرت ابراهيم و ابتلائات او را روشن مى

اش يا به تعبير گروهى از مفسران، عمويش به محاجه  پس از آن كه كلمه حق در وجودش طلوع كرد، با پدر خوانده
گردد تا به مرحله  ها و زمين برايش نمودار مى كند، قدرت ملكوت آسمان محكوم مىنمايد و  خيزد، اوهام شرك را طرد مى برمى

  .كشد زا خود را بيرون مى رسد، آن گاه از آن محيط شرك يقين مى

انديشد، پس از نمايان شدن ملكوت و ظهور قدرت ربوبى،  در خلوتگاه خود به بررسى طلوع و غروب و تابش اختران مى
  .يابد توحيد ربوبيت را درمى

  .آنچه مردم را از مبدأ آفرينش برگردانده بود، شرك در ربوبيت و اتخاذ ارباب بود نه شرك در مبدأ و صانع

هاى مردم درباره روحانيت و تدبير و ربوبيت  ابراهيم با بررسى طلوع و غروب اختران و مسخر بودن آن ها، غبار انديشه
  اختران كه از اوهام محيط برخاسته بود، از
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شود، آن گاه تجلى اين حقيقت و گرداندن روى خود را به سوى آن اعلام نموده و خاطرش از  برابر چشمش زايل مى
  .اثر ديگر Ĕراسيد اضطراب و ترس بياسود و به امنيت گراييد و از ēديد به خشم خدايان ساخته شده و اربابان بى

كلمه ربوبيت ابراهيم را از محيط شرك تا مقام رؤيت ملكوت و توجيه وجه و آرامش خاطر نماياند كه چگونه   اين آيات مى
پيش برد و اين كلمه را تكميل نمود و كلمه رحمت او را براى رهايى خلق از بندهايى كه بر عقولشان بسته و به بندگى غير 

وت و احتجاج بپاخاست و در ميان آن  خدايشان درآورده بود از آسايشگاه امن و آرامش برانگيخت تا با زبان دع
  .گمراهان به راه افتاد

   مقام امامت ابراهيم عليه السلام

آرى، او پس از آن همه ابتلا و اتمام كلمات، به مقام پيشوايى و امامت برگزيده شد، چنان كه از مضمون آيه و مفهوم لفظ 
  .شود و اطلاق آن استفاده مى» اماماً «
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الات عقلى و نفسانى و بدنى است و چون همه اين خصوصيات و ابتلائات براى مقام نبوت و امام نمونه كامل همه كم
رسالت بيان نشده، بايد مقام امامت مقامى برتر از نبى و رسولى باشد كه كلمات را اتمام ننموده و به مقام امامت نرسيده 

  .است

  .ايت كنيد تا بيش از پيش به واقعيت مناسك پى ببريدحال كه شايستگى ابراهيم را توجه كرديد، به توضيح آيه شريفه عن

گرچه صورت واقعى و حقيقت امام به مقتضاى تقاضاى نفوس، گاه آشكار است و گاه پنهان، ولى مظهر و صورتى از 
ترين و مؤثرترين نقش  مقام معنوى و فكرى امام هميشه در ميان مردم بايد محسوس و باقى باشد، يا نقشه امامت كه بزرگ

  .رهبرى و كمال خلق است، به صورت نقش ثابت و پايدارى، مستقر گردد
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اگر مجسمه امام ساخته شود، چنان كه براى باقى و زنده داشتن قهرمانان و مفاخر تاريخى و الهام گرفتن از آنان مجسمه 
زير جسم پنهان داشتن و به صورت گراييدن و به  پرستى و معنا را سازند، اين خود راهزنى در حريم توحيد و حق مى

  .هاى آن بپا خاست جاهليت و گمراهى برگشتن است كه ابراهيم خود براى درهم شكستن مجسمه

بايد ساختمانى بسازد كه با تمام شؤونش خطوط بندگى نسبت به حق را به بندگان بياموزد و صورت امامت و رهبريش را 
  .ت آنان به سوى حق نشان دهدها براى هداي نسبت به انسان

ها و اوهام بشرى و  آلايش و به نام خدا و توحيد و پاك از صورت اين ساختمان البته بايد ساختمانى باشد ساده و بى
  .نماياننده فكر و انديشه و ابتلائات ابراهيم امام و پيشرو

دن نظام عالم محافظت كند كه با نماياندن و برخداست كه چنين ساختمانى را با تمام شؤونش حفظ فرمايد و تا برپا بو 
صورت و نقشه امامت آن پيشواى موحدان، حجت بر بندگانش تمام باشد، چنانچه كلمات را بر خود ابراهيم تمام كرد و 

دهد مگر به دستور و  شود و خطوط عالى بندگى را نشان نمى آلايشى بر بسيط خاك براى ابد برپا نمى چنين ساختمان بى
  .قام بلند ربوبى باشدعنايت م

  .»1« ] إِبْراهِيمَ وَ إِسمْاعِيلَ   وَ عَهِدْنا إِلى[

  .و به ابراهيم و اسماعيل سفارش كرديم
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هاى دنياى غبارآلود آن روز و از شرك و اوهام و گناه و  چون ابراهيم و اسماعيل حريم فكر و نفس خود را از آلودگى
  ها پاك و بركنار داشتند و توحيد پليدى

______________________________  
  .125): 2(بقره  -)1(
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اى كه به  خالص بر آنان تجلى كرد، اين تجلى همان عهدى بود كه خود به آن محقق شدند و با همين عهد بايد حريم خانه
  .ن، خالص براى خدا و تطهير نفوس باشددستور او برپا كرده بودند از هر آلودگى و آثار شرك پاك نگهدارند و نظامات آ

شود كه بايد شخص سالك هميشه همان راه را در پيش  چنان كه هر راه و روشى كه به مطلوب برساند، عهد محققى مى
  .بگيرد و ديگران را نيز بر آن بدارند و موانع را از راه راهروان بردارد

و مناسك آن ظهور و تمثل همان روشى است كه ابراهيم و » بيتى«چون اين خانه مضاف و منسوب به ذات مقدس الهى 
ها و انصراف از غير حق، اولين شرط طريق و طريق  در پى او اسماعيل پيش گرفتند، تطهير آن از آلودگى شرك و پليدى

  .پيما است

برانگيزد و امنيت تطهير خانه خدا و مناسك آن از هر چه ذهن را از توحيد منصرف كند و عاطفه و غريزه پرستى را 
كردن طريق آنان است و  ها به سود اين گزيدگان و آماده داخلى نفسانى و محيط خارج را برهم زند، تطهير از همه اين

  !!خلاصه اين بيت و آداب و واجباتش تا لباس و حركات و انديشه حاجى، همه از هر جهت بايد پاك باشد

  .و پليدى پاك باشدآرى، بيت بايد از همه شوائب و اوهام و شرك 

  .»1« ]لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ [

  .گذاران كنندگان و ركوع كنندگان وسجده براى طواف كنندگان و اعتكاف

اى كه در آيه آمده، اشاره به مقامات و مراتبى است كه ابراهيم پيموده، همين كه براى سالك  گويا اين اوصاف چهارگانه
   ن مسير، در حريم اين عبادات خالص، حقاي
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______________________________  
  .125): 2(بقره  -)1(
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پيوندد و مانند اجزاى ريز و درشت  تجلى نمود، اراده و انديشه او را كه پيوسته به منافع و شهوات فرديست به حق مى
  .رداندگ جهان به گرد مركز حق و سود عموم مى

اين حقيقت در عالم صورت، به صورت طواف پيرامون خانه منسوب به دست ابراهيم و منسوب و مضاف به خدا در 
چون طواف كننده به دور خانه خدا، بر اثر توجه به حقيقت مسئله و كشش روح خانه از جواذب نفسانى و . آيد مى

انب و هر جهت مشاهده كرد، لازم و معتكف به آن اى، حق را در هر ج شخصى يكسره آزاد شد و با حركات دايره
  .شود مى

گويا اشاره به قيام به حق و وظيفه پس از طواف   »1« ] الْقائِمِينَ [ :يا بنا به آنچه كه در سوره حج آمده ] الْعاكِفِينَ [
گردد  و قدرت مىپوشد و فانى در پرتو عظمت  است، آن گاه عاكف يا قائم از نيم يا بيشتر وجود خود و جهان چشم مى

  .] وَ الرُّكَّعِ [ آيد، و در برابر آن خم شده و براى قرب به آن به صورت ركوع درمى

پس از آن كه در انوار عظمت فرو رفت و يكسره فانى شد، به صورت سجده چشم از همه چيز برداشته و سر به خاك 
  .]السُّجُودِ [ دهد، Ĕد و هستى خود را در برابر اراده ازلى از دست مى مى

   اى از بندگى ابراهيم و اسماعيل عليهما السلام جلوه

اندازد بايد به ياد آورد كه چون ابراهيم و اسماعيل برابر با عهد  شود و نظر به كعبه مى زائر همين كه وارد مسجد الحرام مى
  خداوندى خانه را آراستند حقايقى از

______________________________  
  .26): 22(حج  -)1(
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  .دهد سوره بقره خبر مى 130 -127حضرت حق درخواست كردند كه خداوند عزيز از آن حقايق در آيات 
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  .»1« ]رَبَّنا تَـقَبَّلْ مِنَّا[

  .از ما بپذير] اين عمل را! [پروردگارا

دارد و از  نمايد و از راز دلشان پرده برمى مى دعا كردند و درخواست نمودند، دعايى كه خضوع و انقطاع آن دو را آشكار
زند، گويا آنان چنان در برابر عظمت و اراده حق مقهور بودند كه كار بنا در نظرشان ناچيز بود و نامى از  زبانشان سر مى

  .بردند آن نمى

  .واست پذيرش كردتوان براى آن درخ دانيد تا عمل خالص نباشد نمى درخواست پذيرفته شدن آن عمل را كردند و مى

در هر صورت پذيرش هر چيزى به اينست كه شخص پذيرا، آن را جزء هستى خود نمايد و مقصود پيش آورنده را منظور 
  .دارد

ى خود گرداند و به » ربنا«در اين آيه مقصود از درخواست پذيرش، گويا اينست كه پروردگار اين بنا را مشمول ربوبيت 
در معرض فناست صورت بقا دهد و در پرتو صفت ربوبيتش مانند ثابتات عالم شود و  سنگ و گلى كه روى هم چيده و

  .منشأ تربيت خلق گردد

در اينجا زائر بايد به اين واقعيت توجه كند و خود را با تمام شؤون حياتش به ربوبيت رب العالمين متصل گرداند تا از تمام 
  .مند شود فيوضات ربانيه đره

  .»2« ] نا مُسْلِمَينِْ لَكَ رَبَّنا وَ اجْعَلْ [

______________________________  
  .127): 2(بقره  -)1(

  .128): 2(بقره  -)2(
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  .تسليم خود قرار ده] با همه وجود[ما را ! پروردگارا
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نيز اين قسمت از دعا تذكريست خواستند تا يكسره روى آنان از غير گردانده شود و خداوند آنان را تسليم خود نمايد و 
از هدف Ĕايى اين بنا و خانه، گويا اين نيت و درخواست آميخته با آب و گل اين ساختمان است و روح بانيان را در 

گرداند تا در تكميل بنا و مناسك و آداب آن، دو فرد كامل و شاخص اسلام و از هر رو تسليم  اين صورت مجسم مى
خدا شوند و از ذريه او پيوسته مردمى هم فكر و هم آهنگ و به تمام معنى تسليم حق تربيت شوند  اراده و اجرا كننده امر

  .هاى جهان از ذرات تا كرات در محور حق و عدل بگردند تا مانند همه پديده

  .»1« ] وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أمَُّةً مُسْلِمَةً لَكَ [

  .آر و نيز از دودمان ما امتى كه تسليم تو باشند پديد

آرى، زائر بايد به اين حقيقت توجه داشته باشد و سعى و كوششش بر اين باشد كه خود را به حريم تسليم برساند، نه اين  
  .كه در آنجا به صورت ظاهر تسليم شود و پس از بازگشت از حج دوباره همان شود كه بود

  .»2« ]وَ أَرنِا مَناسِكَنا وَ تُبْ عَلَيْنا[

  .ان را به ما نشان دهو راه و رسم عبادتم

هاى آن را نشان دهد، يا چنان تعليم دهد كه مانند ديدن باشد، بنابراين  خواهند تا جزء به جزء عبادات و محل از خدا مى
   از آغاز تأسيس بيت همه مناسك طبق فرمان الهى بوده و ابراهيم به آن متعبد گشته، اين مناسك از طواف و سعى شروع

______________________________  
  .128): 2(بقره  -)1(

  .128): 2(بقره  -)2(
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گردد و هر يك از اين مناسك از طواف و نماز و سعى و وقوف  شود و به قربانى كه رمز اسلام كامل است تكميل مى مى
  .باشد به عرفات و مشعر و رمى و ذبح، رمز يكى از مراتب تكامل در توحيد مى

كنند و گويا مراتب صعودى تسليم در مسلمانان و تعبد در مناسك و توبه صورت  گاه از خداوند طلب توبه مىآن  
  .»1«  ديگرى است از راه برگشت به سوى đشت و موطن نخستين آدمى كه از آن هبوط يافت
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  .انجام دادندآداب حج و برنامه مناسك را آن چنان انجام ده كه ابراهيم و اسماعيل ! اى زائر خانه حق

راستى، حج بجاى آر و به حقيقت دامن رحمت حضرت حق را بگير و خويش را براى تسليم و توبه حقيقى در آن مكان 
  .مبارك آماده كن

اند حركت نكنى حج بجا نياورده،  مسلم بدان كه پس از بازگشت به وطن اگر در خط عبوديت به آن معنايى كه خواسته
و در حضور بانى هستى، سخنانى چند به ظاهر گفته و اعمالى مختصر، خالى از روح و محتوا  ترين جايگاه بلكه در مقدس

  .اى بجا آورده

   پيام پيامبر بزرگ اسلام صلى االله عليه و آله از كنار كعبه

خاطره بندد،  اى كه از ديدن مكه و حرم و بيت در ذهن بيننده بيدار نقش مى هاى شيرين و بيدار كننده علاوه بر خاطره
اى كه عامل بپا كننده عدل و  كند كه خير دنيا و آخرت او به آن بستگى دارد، خاطره ديگرى او را متوجه به خود مى

   دادگسترى

______________________________  
سرار انگيز به تفسير پرتويى از قرآن، مجمع البيان، الميزان، المنار، كشف الأ براى شرح بيشتر اين ماجراى اعجاب -)1(

  .ميبدى مراجعه كنيد

  164: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

در تمام شؤون حيات است و آن پيام پيامبر عظيم القدر اسلام صلى االله عليه و آله از كنار كعبه به تمام مسلمانان جهان 
  .است

ديد و ابلاغ مكرر آن پيامى كه چهار بار ديگر در سفر حجة الوداع به وسيله خود پيامبر صلى االله عليه و آله ابلاغ گر 
  .دليل بر عظمت آن پيام بود

  .در آن پيام منشور امنيت، منشور سلامت، منشور سعادت گوشزد مسلمانان شد

  :نبى اكرم صلى االله عليه و آله در اين سخنرانى اينگونه دعا كردند

  .»1« ديگران برساندرحمت آر و طراوت و سرسبزى ده به آن كس كه سخن مرا بشنود و بفهمد و به ! خداوندا
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آن شخصيت عالى آسمانى و آن انسان ملكوتى كنار خانه خدا ايستاد و روى مبارك خويش را به طرف جمعيت كرده و با 
  :صداى بلند فرمود

طلبم و به وجود مقدسش باز   جويم و بخشش و لطفش را مى خداوند بزرگ را سپاس و حضرتش را ثنا، از او كمك مى
  .بريم خطر نفس و كردارهاى ناروا به او پناه مى گشت ماست و از شر و

هر كس را خدا دستگيرى كند كسى قدرت ضرر زدن به او را ندارد و آن كس را كه خدا به خود واگذارد منجى و راهبرى 
  .نخواهد داشت

االله عليه و  باشد و اين كه محمد صلى كنم كه حضرتش را شريكى نمى دهم كه جز او معبودى نيست و اقرار مى گواهى مى
من هم بشرى هستم ميان شما، شايد مرا ديگر در اين جايگاه نبينيد، پس آنچه به نفع شما ! آله بنده و پيامبر اوست؛ مردم

  گويم بشنويد مى

______________________________  
باب : يخ يعقوبى؛ تار 250/ 4: ؛ سيره ابن هشام380/ 21: ؛ بحار الأنوار257/ 2: ؛ الخصال31: تحف العقول -)1(

  .168/ 3: حجة الوداع؛ تاريخ طبرى

  165: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .و انديشه كنيد و به مردمى كه در اينجا حضور ندارند برسانيد

كنم و سخنم را  هاى الهى دعوت كرده و تشويق مى شما را به خوددارى از گناه و فرمان بردن از برنامه! اى بندگان خدا - 1
  .نمايم ر كه تقوا است آغاز مىبا đترين دستو 

همان طور كه امروز روز محترم و اين ماه ماه محترم و اين جايگاه مركز محترمى است خون و مال و آبروى شما تا ! اى مردم
روز بپا بودن نظام عالم و برپا شدن محشر محترم است و بايد هر كدام از شما نسبت به يكديگر در اين سه امر مراعات 

احترام خون و مال و عرض همديگر را نگاه داشته و از تجاوز به اين سه برنامه بترسيد، ! بنماييد، آرى اى مردم يكديگر را
  .شاهد و گواه باش كه فرمان تو را به مردم رساندم! خداوندا

  .هر كس امانتى نزد اوست، به صاحبش برساند و در امانت خيانت ننمايد! اى مردم - 2
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نمايم و اول ربايى كه پايمال  كنم و آن را از بين رفته حساب مى معمول بود، لغو و باطل مى ربايى كه در جاهليت - 3
كنم رباى عمويم عباس پسر عبدالمطلب است، هر كس پولى به قرض داده و در آن ربا منظور داشته، اصل مال خود را  مى

  .بار ستم برويدنه ستم كنيد و نه زير ! پوشى كند؛ اى مردم بگيرد و نسبت به فرعش چشم

كنم و اول خونى را كه  هايى كه در زد و خوردهاى زمان جاهليت ريخته شده، همه را از بين رفته و باطل اعلام مى خون - 4
نمايم خون حارث بن ربيعة بن حارث بن عبدالمطلب است كه طفلى شيرخوار و از خويشاوندان من بود و قبيله بنى  هدر مى

جويى و   هايى كه در جاهليت ريخته شده برنياييد؛ زيرا به حكم خداوند، انتقام صدد انتقام خون ليث او را كشتند، ديگر در
  .كينه حرام و تعطيل است

  166: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

تمام مناصب زمان جاهليت و افتخارات خانوادگى و فخرفروشى به پدران و اجداد و حسب و نسب همه را از بين  - 5
  :متكى به اعمال خود باشد، فقط دو وظيفه باقى استبردم، هر كس بايد 

محافظت از كعبه، آب دادن به حاجيان و انجام اين دو وظيفه نيز نبايد موجب افتخار و خودپسندى گردد و كسى حق 
  .ندارد از اين راه براى خود عنوانى قائل شود

ترين دشمن خداست و هر كس  اكار و بزرگهر كس بدون جهت و به ناحق كسى را بزند، يا غير قاتل را بكشد، خط - 6
عمداً كسى را نابود كند، بايد در عوض كشته شود و در قتل شبه عمد كه آلت قتاله سنگ و چوب نباشد، يا به قصد  

  .كشتن بكار برده نشده باشد، قاتل بايد صد شتر ديه بدهد و هر كس بيشتر مطالبه كند، اهل جاهليت است

خانه كعبه و اعلام توحيد، شيطان از اين كه كسى را در اين سرزمين براى پرستش خودش يا   پس از پيدايش! اى مردم - 7
هاى خلاف  هاى ديگر آمده و شما را در برنامه گرايش به بت برگرداند مأيوس شده، اما آگاه باشيد كه ممكن است از راه

در ! ا شرش را از خود دفع نماييد؛ مردمحق مطيع خود كند، از او بترسيد و در برابر كشش او خود را مسلح كنيد ت
  .هاى خلاف حق، داخل نشويد كه ندانسته ابليس شما را گمراه كند برنامه

ذوالقعده، ذوالحجه، : ها و زمين دوازده بود كه چهار ماه آن ها در كتاب خدا از روز آفرينش آسمان شماره ماه! اى مردم - 8
  .محرم، رجب، حرام و داراى حرمت و فضيلت است

  .سه ماه آن متوالى و يكى از آن چهار ماه كه رجب باشد تنها افتاده و آن بين جمادى و شعبان است
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  167: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

ها را نگاه داشته  پس و پيش كردن اين چهار ماه براى ادامه جنگ و خونريزى از زيادى كفر است، حرمت اين ماه! مردم
  .و در آن از جنگ بپرهيزيد

امبر عزيز اسلام صلى االله عليه و آله، براى امنيت عموم جهانيان، چهار ماه نامبرده را در فصول مختلفه در تمام آرى، پي
نقاط زمين حرام قرار داده و مردم را الزام به آتش بس نموده، تا عقلا و خردمندان قوم بتوانند نقشه صلح و مسالمت را توأم 

  .با مصالح عمومى اجتماعى عملى سازند

كنم كه با آنان به نيكى رفتار كنيد؛ زيرا آن ها امانت خداوندند كه شما به   شما را درباره زنان سفارش مى! اى مردم - 9
شما را بر زنانتان حقى است و آنان را نيز بر شما حقى است، حق شما بر ! ايد؛ مردم گفته حق، آنان را بر خود حلال كرده

اى شما حفظ كنند و هر كه را شما ميل نداريد به خانه راه ندهند مگر اجازه دهيد، آن ها اين است كه بستر خود را فقط بر 
آنان بايد از هرزگى بپرهيزند و خود را براى شما حفظ كنند، اگر سرپيچى كردند خداوند به شما اجازه داده بر آن ها 

ناره جوييد تا تنبيه شده و ادب گيرى بايد در حدود اذن الهى باشد، از بستر آنان ك گيرى كنيد ولى اين سخت سخت
  .اى كه به آنان آزار وارد شود و زخمى برسد و دگرگونى رنگ و پوست به دنبال آورد شوند، البته نه به اندازه

پس از آن اگر از روش غلط خود باز ايستادند، بر شماست كه حقوق اسلامى آن ها را رعايت كنيد، خوراك و پوشاكشان 
  .تأمين كرده و با آن ها به خوبى رفتار نماييدرا به اندازه متعارف 

آگاه باشيد كه مسلمانان برادر يكديگرند، روا نيست مسلمان برادرش را فريب دهد و به او خيانت كند و از او  -10
  .گواه باش! غيبت نموده، خونش را بريزد و مال برادر خود را به ناحق بخورد، آيا حكم حق را رساندم؟ خدايا

  من به كفر برنگرديد، به روى هم شمشير نكشيد، به جان هم نيفتيد، پس از -11

  168: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

چه من براى پايان دادن به نزاع و حل اختلافات داخلى و تمام امور زندگى شما دو چيز در ميان شما باقى گذاردم، تا زمانى  
گواه باش كه ! قرآن مجيد و عترت من است؛ خدايا: وكه به دستور آن دو عمل كنيد هرگز گمراه نخواهيد شد و آن د

  .رساندم حكم
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تمام مسلمانان از نظر حقوق اجتماعى با هم برابرند، عرب را بر غير عرب برترى نيست و عجم را بر عرب ! مردم -12
كارتر است در مزيتى نباشد؛ زيرا خداى شما يكى است و پدر شما هم يكى، پدر شما آدم است و آدم از خاك، هركس پرهيز 

  .شاهد باش! تر است، آيا ابلاغ كردم؟ خدايا پيشگاه خداوند گرامى

پوشيد به آنان  خوريد و مى كنم كه از آنچه مى راجع به حقوق مستخدمان، نوكر و كلفت، به شما سفارش مى -13
  .زبانى رفتار كنيد بخورانيد و بپوشانيد و با تمام آن ها با مهربانى و خوش

راستى، خداوند به هر وارثى بخشى ميراث عنايت فرموده و وصيت در بيش از ثلث مال، بر هيچ وارثى  !اى مردم -14
نافذ نيست، فرزند مال رختخواب است، يعنى كسى حق نسبت دادن زنازادگى به كسى ندارد و كيفر زناكار سنگسارى 

و از تبعه غير مسلمان شود و هر كس كه است، آن كس كه از بيگانگان پيروى كند و هر كس زير پرچم بيگانگان رود 
خود را به غير پدران و نياكان خويش انتساب دهد و ديگرى را به ناحق پدر خود معرفى كند و هر كس كه خود را به غير 
مولاى خود ببندد، ملعون است و لعنت خدا و فرشتگان و مردم بر او باد، بدانيد كه خدا از چنين كسى توبه و عوضى را 

  .يردپذ نمى

هاى مرا، حاضران  همه شما در برابر امر پروردگار و ابلاغ رسول او موظف و مسؤوليد، بايد تمام اين برنامه! اى مردم -15
   گواه! به غايبان برسانند، خدايا

  169: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .»1«  باش كه ابلاغ كردم

   پيام اميرمؤمنان عليه السلام به فرماندار مكه

ه السلام به فرماندار مكه براى رعايت وضع زائران خانه حق، پيام مهمى دارند كه تمام فرمانداران مكه در همه امام على علي
  .تاريخ نسبت به اين پيام سخت موظف و مسؤولند

  :فرمايد امام مى

حج گزاران كه   برخيز و با مردم حج بگزار و هم چنان كه خداوند دستور داده، بر انبوه! اى قثم بن عباس فرماندار حجاز
گردند، آيات خدا را تلاوت كن و از حق و حقيقت سخن  كنند و هم چون گردابى سهمناك مى گرد خانه خدا طواف مى

  .بگوى
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شوند و چادرنشينان عرب، هم چنان با خوى صحرايى و  ها راه جمع مى در آنجا كه بيگانگان و دور نشينان از فرسنگ
ارند، هزاران فكر مختلف در مغز آنان است و هزاران استعداد شديد و ضعيف در گذ تربيت قومى، قدم در محيط حرم مى

Ĕادشان پنهانست، فرصت خوبى است كه حكمران سخن راند و مرام مقدس اسلام را بر اجتماعى چنين رنگارنگ فرو 
  .خواند

برابرى و مساوات را كه سرلوحه تو نيز آن چنان كه سزاوار است، دامن به كمر زن و حقايق دين را بيان كن و اصول 
  .قانون مقدس اسلام است، خاطر نشان عموم كن

   هر بامداد و شامگاه در محضر عدالت و حكومت بنشين و نيازمندان را با فروتنى

______________________________  
  .8، حديث 36، باب 380/ 21: ؛ بحار الأنوار63؛ حديث 486/ 2: الخصال -)1(

  170: ، ص7 ج عرفان اسلامى،

  .و تواضع بپذير و به مظالم و عرايض قوم، با كمال دقت رسيدگى كن

زĔار جامه دگرگون مپوشى و بر دادگاه حاجب و دربان مگذارى و در انجام خدمت خود بر ديگران منت ننهى، اگر 
  !!خداى ناخواسته چنين شود، تو را كيفر خودپسندان و متكبران خواهم داد

 باش و زبانت كار سفير كند؛ زيرا كسى كه بر آستان عدالتخانه معطل ماند و با دربانان گفت و شنود  خود دربان خويشتن
  .كند، پيداست كه دادخواهيش به كجا فرجام خواهد گرفت

داريد، بايد به هنگام مصرف، دقيق رعايت شود كه  اموالى را كه در اين مأموريت از مسلمانان به نام بيت المال دريافت مى
نيازان  اند، دينارى به بى مند بر همگان مقدم باشند و تا در حد كافى بينوايان از مال اللّه استفاده نكرده ستمندان كلفتم

  .نرسد

دانم، چگونه تو را به كوى  نمى. برند آرى، آن ēيدستان كه عيال و فرزند دارند، از بيت المال بيش از ديگران حق مى
  !!ى مكه با تو به چه زبان سفارش كنممستمندان فرستم و درباره فقرا

  !!بختى گرسنه و هراسان به سر برده باشد اگر شبى آسوده بخوابى و در حوزه فرمانداريت تيره! واى بر تو
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گزار خويش به هيچ نام دستمزد و اجرت بگيرند؛ زيرا خداى  به اهل مكه اخطار كن كه حق ندارند از ميهمانان طواف
  :فرمودهبزرگ در قرآن مجيد 

  .»2» «1«  اند و هيچ يك را بر ديگرى فضيلت و برترى نيست بومى و بيگانه در خانه خدا يكسان

______________________________  
  .25): 22(حج » سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ « -)1(

  .702، حديث 29، باب 497/ 33: ؛ بحار الأنوار67نامه : Ĕج البلاغة -)2(

  171: ، ص7 سلامى، جعرفان ا

  ] وَطُفْ بِقَلْبِكَ مَعَ الْمَلائِكَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ كَطَوافِكَ مَعَ الْمُسْلِمينَ بِنـَفْسِكَ حَوْلَ الْبـَيْتِ [

   طواف كعبه

  :فرمايند امام صادق عليه السلام در دنباله روايت مربوط به حج مى

كنى، با وجود باطنت و حقيقت روح و قلبت همراه  ق طواف مىچنانچه با وجود ظاهرت با تمام زائران به دور خانه ح
  .ملائكه ملكوت كه بر حول محور عرش در طوافند، طواف كن

 كعبه يك سنگ نشانى است كه ره گم نشود
 

  حاجى احرام دگر بند ببين يار كجاست

  

طوافى روحانى، طوافى آسمانى، هم طوافى ملكوتى،  چه موقعيت حساسى، چه مرحله باعظمتى، طواف، آرى طواف، آن
  .شود طوافى كه دور اولش از دور زدن به دور بيت شروع و دور آخرش به دور صاحب خانه ختم مى

  .طوافى برتر از طواف ملكوتيان كه آن طوافى بر حول عرش و اين طوافى بر حول صاحب عرش است
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اى هستى؟ و  دانى در چه مرحله فهمى كجايى؟ و مى للّه، مىطواف، آرى طوافى من اللّه و الى اللّه و باللّه و عاقبتش فى ا
Ĕايت   Ĕايت در بى Ĕايت عظمت، تو را كه وجودى بى Ĕايت در بى توجه دارى كه وجود مقدس حضرت اللّه آن وجود بى

   كوچك است، به مطاف بيت خود راه داده و اجازه فرموده دور اول

  172: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  !ور بيت شروع كرده و دور هفتم را بر محور عظمت خودش به طواف آيى؟طواف را به د

در مطاف كه جاى طواف عاشقان واقعى است، قدر خود را بدان و متوجه باش كه در آنجا طواف حقيقى، وقتى تحقق 
طواف، طهارت  ها پاك باشد كه از شرايط بسيار مهم ها و پليدى كند كه ظاهر و باطن از تمام خبائث و آلودگى پيدا مى

است و اين طهارت تنها طهارت جسم نيست، بلكه طهارت عقل و روح و قلب و نفس و روان برتر و بالاتر از طهارت 
ظاهر است و با طهارت باطن براى طائف امكان پرواز در آن فضاى عالى معنوى هست كه حضرت دوست در آن مقام 

  .گشايد حريم قربش براى تو مىنگرد و به تناسب پاكى درون، راه به  باطنت را مى

   اسرار طواف

توان هماهنگ با مقامات عالى الهى و ملكوتى كه براى رشد و كمال انسان تعبيه شده  طواف، اين مسئله باعظمت را مى
توضيح داد و به شرح آورد، هر زائرى بنا بر حكم واجب حضرت حق بايد سه بار در طول حج خانه خدا طواف كند و 

  .مرتبه و هر يك از اين هفت مرتبه را معنايى و سرّى استهر بار هفت 

اين سيه باطن عاصى و ēى دست از معنويت را جرأت آن نيست كه براى هر دورى از طواف توضيحى ارائه دهد، در 
  .اين زمينه بايد دست به دامن اولياى الهى زد كه آن بزرگواران از اسرار حقايق باخبرند

هفت دور : اين اسير هوا و گرفتار چاه طبيعت عرضه داشت. ز پاكان، در اين مقوله سخن بودها در جمعى ا شبى از شب
طواف عمره تمتع، اشاره به خروج از هفت زنجير خطرناك است كه هر كدامش به دست و پاى وجود انسان بسته باشد 

  .براى دور ماندنش از حريم قرب و معذب شدنش به عذاب قيامت كافى است

  173: ، ص7 مى، جعرفان اسلا

گانه شيطان را از دست و پاى زندگى  زائر بايد به نحو حقيقت با هر دورى به دور بيت محبوب زنجيرى از زنجيرهاى هفت
  .باز كند، تا به حقيقت و واقعيت طواف كرده باشد
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  .با طواف اول هستى خود را از حجاب كفر ظاهر و باطن برهاند - 1

  .برون آزاد گردد با طواف دوم از شرك درون و - 2

  .در طواف سوم از دورويى و نفاق برهد - 3

  .با طواف چهارم از آلودگى هوا و هوس و اسارت زرق و برق، نجات يابد - 4

  .با طواف پنجم از زنجير طمع و حرص و بخل بيرون آيد - 5

  .در طواف ششم از مرض خطرناك عجب و خودبينى علاج شود - 6

  .خطرناك كبر و استغناى نفس و استعلا آزاد شودو در طواف هفتم از حالت  - 7

هاى شيطانى رسته و با  چون هفت دور تمام شود و از مطاف خارج گردد، به حقيقت حس كند كه از زير بار اين برنامه
لطف و عنايت حضرت حق اين زنجيرهاى اسارت را از دست و پاى زندگى باز نموده و آن چنان سبك بال شده كه هر 

  .خواهد قفس تن را بشكند و به سوى جانان با كمال شوق و عشق به پرواز آيد جانش مىلحظه مرغ 

  :به قول عارف عاشق، الهى دل سوخته

 روم با اشتياق روى او مى
 

 در بدر منزل به منزل سوى او

  شايد از راهى به آگاهى رسم
 

 تا شوم از سالكان كوى او

 اى صبا با آشناى زلف يار
 

 زمشكين موى اوگو حديثى گو 

  تا نگيرم من خم گيسوى دوست
 

 تا نبويم سنبل خوشبوى او

 هم چو نى از دل بنالم زار زار
 

 پر كنم گيتى زهاى و هوى او

  

   هفت شوط، هفت برنامه
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رسد، در اين  هاى معنوى لازم را يافت و وارد اعمال بعد گشت، نوبت به طواف حج تمتع مى چون از اين طواف đره
  .دور نيز بايد خود را از هفت برنامه ظاهرى كه مناسب پيشگاه دوست نيست برهاند هفت

از گناهان سر و اعضايى كه چون چشم و گوش و زبان در سر است براى هميشه چشم بپوشد و سر و آنچه در  - 1
اشد و جز به آثار او اختيار اوست، در اختيار دوست بگذارد، يعنى با حضرت حق پيمان ببندد كه جز خيال او نداشته ب

  .ننگرد و جز به سخن او گوش ندهد و جز سخن دوست نگويد

و خلاصه اين عضو بسيار مهم را كه خود داراى اعضايى است، تسليم حضرت يار كند و تصميمش بر اين مصمم باشد  
ردد و مورد لطف و اى وارسته گ كه تا زنده است سر در راه دوست داشته باشد كه هر كس بدينصورت آراسته شود بنده

  .عنايت حضرت حق شود

  .إسْتَحيُوا مِنَ اللّهِ حَقَّ الحَياءِ قالُوا يا رَسُولَ اللّهِ إناّ لَنَـفْعَلُ ذلِكَ : قال النبىُّ صلى االله عليه و آله لأَِصْحابِهِ 

  مِنَ اللّهِ حَقَّ الحْيَاءِ فَـلْيَحْفَظِ الرَّأسَ وَما حَوى  تَحيىليَْسَ ذلِكَ الحَياءُ مِنَ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ وَلكِنْ مَنِ اسْ : قال صلى االله عليه و آله
نيا فَمَنْ فَـعَلَ ذلِكَ فَـقَدِ اسْتَحيى  وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلى  وَالْبَطْنَ وَما وَعى  مِنَ اللّهِ حَقَّ الحْيَاءِ   وَمَنْ أرادَ الآخِرَةَ تَـرَكَ زينَةَ الدُّ

»1«.  

  يا: گفتند. از خداوند شرم كنيد حق شرم را: االله عليه و آله به يارانش فرمود نبى بزرگوار صلى

______________________________  
  ).با كمى اختلاف( 217/ 1: ؛ كنز الفوائد)باكمى اختلاف( 460/ 2: ؛ روضة الواعظين25: منهاج الطالبين -)1(

  175: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .شرمى هستيم ما داراى چنين! رسول اللّه

كند از خدا، آن هم حق حيا بايد سر و  گويم از خدا نيست، كسى كه حيا مى نه، شما را چنين حيايى كه من مى: فرمود
گيرد توجه دقيق به  آنچه از چشم و گوش و زبان در بردارد از جميع معاصى حفظ كند و شكم و آنچه در آن جاى مى

در قبر باشد، هر كس آخرت بخواهد زينتِ فريباى دنيا را رها كند، چون كسى آن داشته باشد و ياد مرگ و پوسيده شدن 
  .چنين شود از خداوند حيا كرده، در حالى كه حق حياى از خدا را رعايت كرده است
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در طواف دوم حج تمتع از جميع گناهان و معاصى دو دست خويشتن را آزاد كند كه هر كس اسير گناهان دست از  - 2
وه، غصب مال، بر سر مظلوم كوفتن و باطل نويسى است، راهى به حريم قرب ندارد و اين طواف او را به قبيل گرفتن رش

  .رساند جايى نمى

  :فرمايد مى» Ĕج البلاغة«اميرالمؤمنين عليه السلام در 

  .»1«  فَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسانهِِ وَيَدِهِ 

  .ه تمام مسلمانان از زبان و دست او در امان باشندپس مسلمان واقعى كسى است ك

  .از پيامبر عزيز اسلام صلى االله عليه و آله نقل شده است» الكافى«و نظير اين روايت در جوامع حديث هم چون 

در دور سوم طواف حج تمتع، خويشتن را از تجاوزات شكم آزاد كرده و براى ابد خود را گرسنه طعام معنوى كند و از  - 3
   دنيا و خوراك و پوشاك آن به اندازه

______________________________  
  .26، حديث 1، باب 40/ 32: ؛ بحار الأنوار167خطبه : Ĕج البلاغة -)1(

  176: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .لازم قناعت كند

ت مقيد كند كه در طواف چهارم به آزادى در شهوت و به خصوص غريزه جنسى خاتمه دهد و آن را به قيد عف - 4
شهوت ديو خطرناكى است كه در صورت غلبه بر انسان، عاقبتى جز سخط حق و عذاب آخرت براى انسان باقى 

  .نخواهد گذاشت

در طواف پنجم، زنجير گناه از دو پاى خويش باز كند و از برداشتن قدم عصيان خود را آزاد نمايد و تصميم بگيرد با  - 5
  .ار داده، به جايى كه رضاى دوست در آن نيست، تا زنده است نرودهايى كه در مطاف كعبه قر  قدم

هاى غلط آزاد كرده و هر چه بيگانه در آن  در طواف ششم بايد قلب، اين حرم مقدس حضرت دوست را از كشش - 6
دل اسير  جا خوش كرده، از آن بيرون ريخت و يكسره اين خانه باعظمت را تبديل به آيينه تجلى اسما و صفات كرد كه اگر

مگر در آداب ظاهر طواف در رسائل عمليه فقهاى . ها و شياطين و جواذب غلط باشد، طواف، تحقق پيدا نكند بت
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اى و اگر  اى، كم و زياد در طواف مبطل طواف است، در طواف اگر دل همراه نباشد از طواف كم گذاشته عظام نخوانده
  .اى ارج شدهها و شياطين در طواف آيد از حد طواف خ دل با بت

در طواف هفتم حج تمتع، از نقطه دورى و بعد با تمام قدرت و قوت و در كمال خلوص و اخلاص بيرون آمده و در  - 7
محور قرب و وصل قرار بگير و در اين مرحله آماده تماشاى جمال با دو ديده بصيرت شو، تا از اثر تماشاى او يكپارچه در 

  !!هستى سر به سجده گذاشته از دنيا و مافيها براى ابد چشم بپوشىمقام ابراهيم قرارگيرى و با تمام 

 كس اين كند كه دل از يار خويش بردار
 

 تر دارد مگر كسى كه دل از سنگ سخت

  كه گفت من خبرى دارم از حقيقت عشق
 

 دروغ گفت كه از خويشتن خبر دارد

 اگر نظر به دو عالم كند حرامش باد
 

 نظر داردكه از صفاى درون با يكى 

  

  177: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  

 هلاك ما به بيابان عشق خواهد بود
 

 كجاست مرد كه با ما سر سفر دارد

 گر از مقابله تير آيد از عقب شمشير
 

 نه عاشق است كه انديشه خطر دارد

 اگر đشت مصور كنند عاشق را
 

 به غير دوست نشايد كه ديده بردارد

  

 در پاى دوستان ريزنداز آن متاع كه 
 

 مرا سرى است ندانم كه او چه سر دارد

  Ĕد معشوق دريغ پاى كه بر خاك مى
 

 چرا نه بر سر و بر چشم من گذر دارد
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 عوام عيب كنندم كه عاشقى همه عمر
 

 «1» كدام عيب كه سعدى خود اين هنر دارد

  

   هفت منزل سلوك

شوى،  كه بعد از آن عملى باقى نيست و به تدريج آماده برگشتن به وطن مىآخرين طواف در ارتباط با طواف نساء است  
گانه سلوك شوى و آن  در اينجا كه آخرين نقطه اوج و كمال است بايد در هر دورى وارد مقامى از مقامات عالى هفت

  :منازل به ترتيبى كه در معارف الهى آمده، چنين است

هم توبه از غير دوست، كيفيت توبه و اقسام آن در باب هفتاد و Ĕم توضيح در طواف اول وارد منزل توبه شو، آن  - 1
  .داده خواهد شد

در دور دوم قدم در منزل باعظمت ورع بگذار، حقيقتى كه به خواست حق توضيح و شرحش در باب سى و سوم  - 2
  .خواهد آمد

واقعيت آن موكول به باب سى و يكم  در طواف سوم به منزل پرقيمت زهد وارد شو، آرى به منزل زهد كه توضيح - 3
  .است

در دور چهارم قدم به منزل با اهميت فقر بگذار، فقرى كه افتخار اوليا و عاشقان بود و حضرت ختمى مرتبت آن را  - 4
   دانست بالاترين سرمايه معنوى مى

______________________________  
  .سعدى شيرازى -)1(

  178: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  :فرمود آن فخر داشت و مىو به 

  .»1«  الْفَقْرُ فَخْرى
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  .فقر و ندارى سرافرازى و افتخار من است

و منظور از اين فقر، ضد استعلا و استغناى نفس در برابر حضرت حق است، حقيقتى كه با وجود تمام موجودات عجين 
  .ستاى از بندگى خالصانه نخواهد نش است و هر كس به آن توجه داشته باشد، لحظه

نياز است، آن حقيقتى كه انسان را با تمام وجود، در  فقر، آن واقعيتى كه مايه اصلى عشق انسان نيازمند به حضرت بى
  .دارد پيشگاه حضرت رب به گدايى و ذلت و طلب براى ابد نگاه مى

ا و آخرت است و در طواف پنجم، قدم در وادى الهى صبر گذار، آن حقيقتى كه ضامن حفظ تو از تمام خطرات دني - 5
  .توضيح آن در باب نود و يكم بيايد

  .و در طواف ششم، به منزل با عظمت توكل درآى، واقعيتى كه در باب هفتاد و پنجم به رشته شرح درآيد - 6

و در دور هفتم، قدم به وادى پرنور رضا بگذار كه اينجا نقطه اوج تمام اعمال و حالات است و شرح آن در باب  - 7
  .Ĕم به خواست حضرت حق خواهد آمدهشتاد و 

______________________________  
، حديث 94، باب 55/ 69: ؛ بحار الأنوار67، فصل 111: ؛ جامع الأخبار38، حديث 39/ 1: عوالى اللآلى -)1(

85.  

  179: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  ] وَقُـوَّتِكَ  وَهَرْوِلْ هَرْوَلَةً مِنْ هَواكَ وَتَبرِّياً مِنْ جمَيعِ حَوْلِكَ [

   سعى صفا و مروه

روى، در آن جايگاه عظيم كه نشان قدم انبيا و ائمه و اوليا و  پس از طواف و نماز طواف براى سعى صفا و مروه مى
عاشقان و عارفان پيداست، به ادب قدم بردار و با كمال وقار و طمأنينه حركت كن، اينجا جايى است كه حضرت هاجر 

پيمايى كرد، تو نيز به نحو خلوص و اخلاص براى بدست  جه اللّه جهت طلب آب براى فرزندش راههفت بار خالصاً لو 
آوردن آب رحمت و عنايت و لطف و محبت حضرت حق جهت خود و ديگران قدم بردار، آن چنان كه در آخر دور 
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ر عالم قلب، لذت اتصال هفتم از دست ساقى حقيقى به نوشيدن شراب طهور نايل آيى و با چشيدن آن مايه سعادت د
  .به حقايق را بچشى

در قسمتى از اين جايگاه مقدس جاى هروله است، به وقت هروله كه تمام بدن به خاطر سرعت گرفتن در قدم برداشتن به 
هاى هواى  آيد، قصد و عزمت اين باشد كه خانه تكانى محكمى از وجود خود بنمايى، آن چنان كه تمام برگ حركت مى
  .اى، تبديل به شجره طيبه كنى ها به خباثت كشيده خت وجودت بريزد و اين شجره را كه به آلودگىنفس از در 

كردى، همان تصور بود، تو را و جميع  از حول و قوه خود با تمام وجود خارج شو كه آنچه به عنوان حول و قوه تصور مى
   اى جز حول موجودات را حول و قوه

  180: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

هاى غلط نفسانى و  قوه حضرت حق نيست، در اين مرحله با اتصال به حول و قوه حضرت محبوب، از تمام خواهشو 
  .اغواهاى شياطين درونى و برونى خود را نجات بده

  181: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  ] لَكَ وَلا تَسْتَحِقُّهُ  وَلا تَـتَمَنَّ ما لا يحَِلُّ   مِنى  فاخْرجُْ مِنْ غَفْلَتِكَ وَزَلاّتِكَ بخُِرُوجِكَ إلى[

   حركت به سوى منى

به وقت حركت كردن به طرف منى، قصد كن براى هميشه پرده غفلت را از برابر ديده عقل و قلب بردارى و از تمام 
باشى  هايت بيرون آمده و روى به جانب طاعت حق كنى و آنچه بر تو حلال نيست و به حقيقت مستحق آن نمى لغزش

  .آرزو نكنى

  182: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

دْ عَهْدَكَ عِنْدَ اللّهِ بِوَحْدانيَِّتِهِ [   ] وَاعْترَِفْ بِالخَطايا بِعَرَفاتٍ وَجَدِّ

   عرفات
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ترين  در سرزمين عرفات كه بسيار جاى مبارك و مقدسى است و نااميد از رحمت حق در آن سرزمين، به حقيقت بدبخت
ار كن و از حضرت دوست طلب بخشش و عفو داشته باش و عهدت را با انسان روى زمين است، به گناهانت اقر 

  .حضرت او تجديد كن

و اين واقعيت را با ذات قلب و جانت لمس كن كه كارگزارى براى تو و همه آفرينش، جز وجود مقدس حضرت احديت 
  .نيست

و زارى دل و حالت خضوع و تر در هنگام بعد از ظهر در حال طهارت و رو به قبله، با اشك چشم  و از همه مهم
خشوع، دعاى عرفه حضرت سيدالشهداء عليه السلام را بخوان و به وقت خواندن بفهم كه دعايى هم چون آن دعا در تمام 

  .دعاها نيست

  183: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  ] بِصُعُودِكَ إلىَ الجبََلِ   عْلىوَتَـقَرَّبْ إلى اللّهِ ذا ثقَِةٍ بمِزُْدَلِفَةٍ وَاصْعَدْ بِرُوحِكَ إلىَ الْمَلأَِ الأَْ [

   مشعر الحرام

در مشعر الحرام، قرب حضرت دوست را بجوى و بر عنايت و رحمت او تكيه كن كه او هيچ سائلى را از درگاهش دست 
را تا ملأ اعلى با كمك  -اين مسافر عالى عالم معنى - گرداند و به وقت بالا رفتن از كوه مشعر، روح خود خالى برنمى

  .رت حق بالا ببرحض

بيحَةِ   وَاذْبَحْ حَنْجَرتََىِ الهْوَى[   ]وَالطَّمَعِ عِنْدَ الذَّ

   ذبح در منى

  .در سرزمين منى به وقت ذبح كردن، حنجر هوا و هوس و طمع را با كارد تيز ايمان ببر

  .آخرتت نخواهد بودكه اگر گرگ هوا و حيوان طمع را در آن سرزمين قربانى نكنى، ضمانت حفظى براى سعادت دنيا و 

  184: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

نائَةَ وَالذَّميمَةَ عِنْدَ رَمْىِ الجَْمَراتِ [   ] وَارْمِ الشَّهَواتِ وَالخَْساسَةَ وَالدِّ
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   رمى جمرات

هاى شهوات غلط را از سرزمين هستى خويش بينداز و پستى و دنائت و صفات  به حقيقت به وقت رمى جمرات، ريشه
  .ميدان حيات خود رمى كنذميمه را از 

  ] وَاحْلِقِ الْعُيُوبَ الظَّاهِرَةَ وَالْباطِنَةَ بحَِلْقِ رأَْسِكَ [

  تراشيدن سر

گذارد، تمام عيوب باطن و ظاهرت را بتراش و از نفس جز  با تراشيدن سر آن هم با تيغ تيز كه يك موى برجاى نمى
  .هاى باقى مگذار اقعيتاى صاف و تابلويى پاك براى انعكاس حقايق ونقش و  آيينه

  ] وَادْخُلْ فى أمانِ اللّهِ وكََنَفِهِ وَسِترْهِِ وكََلائتَِهِ مِنْ مُتابَـعَةِ مُرادِكَ بِدُخُولِكَ الحَْرَمَ [

   خروج از منى

چون از منى برگشتى، با قدم گذاشتن در حرم دوست، قدم در امان و حفظ و حراست و عنايت او بگذار و از متابعت 
  .خود بگذر كه با گذشتن از قيد هوا، امكان دخول در امان دوست براى تو وجود دارد هوا و هوس

  185: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  ]  وَخُضُوعاً لِعِزتّهِِ وَزُرِ الْبـَيْتَ مُتَحَقِّقاً لِتـَعْظيمِ صاحِبِهِ وَمَعْرفَِةِ جَلالِهِ وَسُلْطانهِِ، وَاسْتَلِمِ الحَْجَرَ رِضىً بِقِسْمَتِهِ [

  استلام حجر

بيت حق را در حالى زيارت كن كه عظمت و معرفت و جلال و بزرگوارى و آقايى صاحب خانه را در خانه قلب راسخ و 
  !!ثابت كرده باشى، نه اين كه بدن در كنار بيت باشد و دل جاى ديگر

  .و در Ĕايت فروتنى و عجز و خضوع و رضا به داده حق در همه امور استلام حجر كن

حضرت عزت جميع عهود و مواثيق و آجال و ارزاق همه موجودات را در حجر به وديعت گذاشته : ث است كهدر حدي
  .است و اين فقره از روايت اشاره به همين حديث دارد
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  .وَوَدِّعْ ما سِواهُ بِطَوافِ الْوَداعِ 

  .به هنگام طواف وداع، جداً با ما سواى حضرت او وداع كن

  .كه سواى حضرت او در دنيا و آخرت براى تو رفيقى وجود نداردو به اين نكته واقف شود  

  186: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  ]وَصَفِّ رُوحَكَ وَسِرَّكَ لِلِقاءِ اللّهِ يَـوْمَ تَـلْقاهُ بِوُقوُفِكَ عَلَى الصَّفاءِ [

   وقوف بر صفا و مروه

  .كن  به وقت وقوف بر صفا، روح و باطنت را براى لقاى حضرت دوست پاك و خالص

  ]وكَُنْ ذا مُرُوَّةٍ بِفَناءِ أوْصافِكَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ [

  .و چون بر مروه قرار گرفتى، اوصاف و شخصيت خود را به مردانگى، در مقابل صفات پروردگار خود فانى ببين

  .ندو منيت و انانيت خويش را براى هميشه محو كن، تا در ميدان حيات تو حاكمى و متصرفى جز حضرت دوست نما

  ]شُرُوطِ حَجِّكَ هذا وَوَفاءِ عَهْدِكَ الَّذى عاهَدْتَ بِهِ مَعَ رَبِّكَ وَأوْجَبْتَهُ إلى يَـوْمِ القيامة  وَاسْتَقِمْ عَلى[

هاى بدست آمده از اين سفر را تا  بر تمامى شروط حجت و وفاى به عهدت مستقيم و پايدار و پابرجا باش و واقعيت
  .حفظ كن روز قيامت از هجوم هر خطرى

  187: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

وَ للَِّهِ عَلَى النَّاسِ [ : نَـفْسِهِ بِقَوْلِهِ تَعالى  لمَْ يَـفْترَِضِ الحَْجَّ ولمََْ يخَُصَّهُ مِنْ جمَيعِ الطاّعاتِ إلاّبالإضافَةِ إلى  وَاعْلَمْ بِأنَّ اللّهَ تَعالى[
  ]»1« ]حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِليَْهِ سَبِيلاً 

  كرامت حج خانه خدا



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ها اين عمل شريف را به ذات  آگاه باش كه خداوند بزرگ وجوب حج را اضافه به نفس خود كرده و در ميان ساير عمل
  .بر مردم است از براى خدا به شرط استطاعت و قدرت، حج خانه كعبه كنند: شريف خود نسبت داده و فرموده

عزت نفرمود و نسبت به خود نداد و نگفت كه از براى خدا نماز كنيد يا روزه و غير حج هيچ عملى را اين كرامت و 
  .داريد

ممكن است كه وجه اختصاص، اشتمال افعال حج باشد به احوال آخرت و اشعار آن باشد به كيفيت آن روز، چنان كه 
احرام شبيه است به  شود، چه غسل احرام شبيه است به غسل ميت و پوشيدن از براى اهل بصيرت و خبرت ظاهر مى

گويان به جانب خانه خدا، شبيه است  پوشيدن كفن و توجه حاجيان از زن و مرد و كوچك و بزرگ و حر و عبد، لبيك
   به برانگيخته شدن مردگان از قبرهاى خود و رفتن

______________________________  
  .97): 3(آل عمران  -)1(

  188: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

شر، حاصل آن كه چون حج منبه عظيمى است از براى استعداد موت و مذكر بليغى است از براى احوال به جانب مح
نشأة آخرت، اختصاصى يافت از ميان ساير افعال واجب به ذات احديت و به اين معنى اشاره فرمود حضرت صادق عليه 

  :السلام

  189: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

صْلِ ليه و آله فى حَلالٍ وَحَرامٍ وَمناسِكَ الاّ للاسْتِعْدادِ وَالإشارَةِ إلىَ الْمَوْتِ وَالْقَبرِْ وَالْبـَعْثِ وَالْقيامَةِ وَفَ وَلا سَنَّ نبَِيُّهُ صلى االله ع[
ا إلى آخِرهِا لأُِولىِ الأْلَْبابِ وَاولىِ بيَانِ السابِقَةِ مِنَ الدُّخُولِ فىِ الجْنََّةِ أهْلِها وَدُخُولِ الناّرِ أهْلِها بمِشُاهَدَةِ مَناسِكِ الحَْجِّ مِنْ أوَّلهِ 

  ] النُّهى

و پيامبر خدا صلى االله عليه و آله قرار نداد هيچ طريقى از حلال و حرام و عبادات را مگر براى مستعد شدن مردم جهت 
اول تا موت و جدا كرد احوال پيش از دخول đشت و جهنم را از براى اهل هر كدام به مشاهده كردن اعمال حج از 

  .آخرش براى صاحبان مغز و دارندگان هوش و فراست
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   هاى حج واقعيت

اى  وار، در ضمن سروده هاى حج به طور فهرست در پايان اين فصل لازم است توجه شما عزيزان را يك بار ديگر به واقعيت
  .تذكر و عبرتى باشداى رحمة اللّه عليه جلب كنم، باشد كه بيش از پيش براى شما  از عارف ربانى، الهى قمشه

   نيت خالص

  اى دل اگر عزم ديار يار دارى
 

  قصد حجاز و كعبه ديدار دارى

  

  190: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  

  شوق شهود حضرت دلدار دارى
 

  اول زدل نقش سوى اللّه پاك گردان

  چون سوى صحراى حجاز عشق رفتى
 

  اول به ميقات وفا لبيك گفتى

  كردى و چون گل شكفتىچون بلبل افغان  
 

  از شوق روى گلرخى در طرف بستان

  

   اسرار احرام حقيقى

  بايد نخست از جامه عصيان برآيى
 

  با جامه طاعت به كوى دلبر آيى

  بشكست اگر پايت در اين ره با سر آيى
 

  تا گام بتوانى زدن در كوى جانان

  احرام بستى در رهش از جان گذشتى
 

  در ره ايمان گذشتى وز دنياى دون

  از هر چه جز ياد رخ جانان گذشتى
 

  كآنجا شوى در باغ حسن دوست مهمان
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 نوا را توانى بخشا نوايى بى تا مى
 

 بر خلق بگشا درگه صلح و صفا را

 از پاى مظلومى بكش خار جفا را
 

  خار جفا بركن درخت عدل بنشان

  

   ورود به مسجدالحرام

  عزت پا Ĕادىچون در حريم قدس 
 

  كردى هم از روز لقاى دوست يادى

  دل زين سفر از مهر خوبان يافت زادى
 

  تا ايزدت منزل دهد در بزم خاصان

 محرم چو گشتى در حريم قدس داور
 

 رفتى در آن درگاه عزت زار و مضطر

 شد دامنت گلگون از اشك ديده تر
 

  مقبول آن درگه شده زانعام سلطان

  

   احرامغسل 

  چون غسل كردى تن به آب توبه شستى
 

  با عاشقان در كوى يار احرام بستى

  هر عهد بستى غير عهد حق شكستى
 

  تا در صف پاكان شوى زين عهد و پيمان

  شستى تن از زمزم دل از آب محبت
 

 «1»  در بزم مشتاقان زدى ناب محبت

  

______________________________  
  .اى از الهى قمشهاشعار  -)1(
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  191: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  

  از روزن دل تافت مهتاب محبت
 

  گشتى به نور عشق و ايمان روشن روان

  

   ورود به عرفات

 در وادى عرفات و مشعر محفل راز
 

 خواندى دعا وز پرده دل كردى آواز

 گشتى بدان سلطان كل با ناله دمساز
 

  افغانچون بلبلان چيدى گلى با آه و 

 ديدى قيامت را در آن اعراف و مشعر
 

 ديدى در آن صحرا عيان غوغاى محشر

 ها كرده در بر ديدى خلايق را كفن
 

  ياد از قيامت كن در آن دشت و بيابان

  

   مشعر الحرام

  شب چون به مشعر رفتى و بيدار ماندى
 

  ذكر و دعا با اشك و آه و ناله خواندى

  گوهر فشاندىاز ديده بر خاك رهش  
 

  بگرفتى از دست دعا زان يار دامان

  شب تا سحر كردى تماشاى سماوات
 

  ديدى خداى انجم آراى سماوات

  گشت از عنايت باز درهاى سماوات
 

  داران آگه شدى زآه دل شب زنده
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   ورود به مِنى

  چون در منى رفتى زخودبينى حذر كن
 

  بتراش سر يعنى غرور از سر بدر كن

  احرام بشكن جامه تقوى ببر كن
 

  نفس đيمى ذبح كن هنگام قربان

 đر خدا كردى فقيرى را زغم شاد
 

 اى از دام رنج و محنت آزاد درمانده

 بر جان مظلومى ترحم كردى و داد
 

  تا شاد گردد جانت از الطاف رحمان

  

   طواف و نماز طواف

  آنگه نمازى با نياز و سوز و اخلاص
 

 «1»  بگذار و شو در قلزم توحيد غواص

  

______________________________  
  .اى اشعار از الهى قمشه -)1(

  192: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  

  تا چون خليل اللّه شوى در محفل خاص
 

  بعد از طواف هفت شوط حكم يزدان

  سعى صفا و مروه مشتاقانه كردى
 

  كردىبا هروله ذكر و دعا مستانه  

  وجدى زشوق روى صاحب خانه كردى
 

  با دوست دست افشان به عالم پاى كوبان
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  ركن مستجار

 رفتى به ركن مستجار و دامن يار
 

 بگرفتى آنجا با فغان و ناله زار

 از دل برون كردى دو عالم را به يك بار
 

  تا دل شود عرش خداى فرد سبحان

  جان از صفا آيينه جانان نمودى
 

  دل از وفا خلوتگه سبحان نمودى

  بر نفس كافر عرضه ايمان نمودى
 

  دل ساختى آيينه حق كعبه جان

  

   دخول به كعبه

 در كعبه بشكستى بت نفس و هوا را
 

 بگزيدى از جان طاعت و عشق خدا را

 بگرفتى آنجا عزم تسليم و رضا را
 

  تا يار بنوازد تو را در باغ رضوان

  آمدى در كعبه دلاز كعبه جسم 
 

  چون عاشقان كردى به كوى دوست منزل

  

  آيينه دل گشت با رويش مقابل
 

  تا سازدت حسن ازل چون ماه كنعان

  

   وداع بيت اللّه الحرام

  وقت وداع خانه صاحب خانه ديدى
 

  وزديده جان طلعت جانانه ديدى
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  در بحر عشق آن گوهر يك دانه ديدى
 

  جانان به مشكين موى عهدش دگر مشكن

  

   مسجد خيف

  در مسجد خيف وصال يار رفتى
 

  از خوف حق با ديده خونبار رفتى

  

  193: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  

  چون عاشقان آنجا پى ديدار رفتى
 

 «1»  با حمد و تسبيح و دعا و ذكر سبحان

  

   رمى جمره

  رمى جمر كردى زدى بر ديو دون سنگ
 

  سر نفس شرير پر فسون سنگهم بر 

  انداختى بر فرق دنياى زبون سنگ
 

  تا جانت ايمن گردد از آفات دوران

  ابليس را راندى بدان سنگ رياضت
 

  كردى به راه دوست آهنگ رياضت

  دادى زمام نفس در چنگ رياضت
 

  كز نفس اهريمن رهى با لطف يزدان

  گرد حرم كردى طواف عاشقانه
 

  بر عرش سلطان يگانهچون قدسيان 

  با ياد حق كردى به فردوس آشيانه
 

  بوسيدى آن سنگ نشان كوى جانان



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  غسلى به آب زمزم اخلاص كردى
 

  ذكر و نمازى در مقام خاص كردى

  روشن دل از توحيد خاص الخاص كردى
 

  هم چون خليل اللّه عشق پاك ايمان

  

   ورود به مدينه

  در مدينهبعد از وداع كعبه رفتى 
 

  پر نور از آن سيناى عشقت گشت سينه

  شستى به آب توبه حرص و حقد و كينه
 

  تا جام مى نوشى زدست حور و غلمان

  رفتى چو در يثرب بر پيغمبر عشق
 

  كردى شهود حسن يكتا دلبر عشق

  آنجا زدى ناب طهور از كوثر عشق
 

  كردى دل از اشراق آن شه عرش رحمان

  دلت گرديد روشن از زهره زهرا
 

  از حسن روى مجتبى جان گشت گلشن

  بگرفتى از سجاد ذكر و حرز و جوشن
 

  تا ايمن آيى از فريب نفس و شيطان

  

   ائمه بقيع عليهم السلام

 ديدى امام مجتبى سلطان جان را
 

 «2» وآن سيد سجاد فخر انس و جان را

  

______________________________  
  .اى اشعار از الهى قمشه -)1(
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  .اى اشعار از الهى قمشه -)2(

  194: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  

 وآن باقر و صادق امام راستان را
 

  وآن حمزه عم مصطفى، شاه شهيدان

  

  شهداى احد

  آنجا شهيدان احد را ياد كردى
 

  از هجر خوبان ناله و فرياد كردى

  جان را زقيد آب و گل آزاد كردى
 

  دام اركان پرفشاند طاير جانكز 

  با آن دو دلبند پيمبر راز گفتى
 

  راز دلى با آن دو طفل ناز گفتى

  يعنى به ابراهيم و قاسم باز گفتى
 

  از روزگارت امت و حال پريشان

  با آن دو طفل مصطفى هم راز گشتى
 

  تر از آن دو سرو ناز گشتى نالان

  با مادر شير خدا دمساز گشتى
 

  غم دل را به آن بانوى امكان گفتى

  

   رجوع به وطن

 چون در وطن بازآمدى اى جان هوشيار
 

 پيوسته نقش ديده دل كن رخ يار

 آدم نگهدار عهد خدا را اى بنى
 

  مشكن تو عهد دوست را از امر شيطان
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  دايم كنيد اى غافلان ياد از قيامت
 

  وز گير و دار برزخ و روز ملامت

  خطا اشك ندامتريزيد بر خط 
 

  شوييد زآب ديدگان اوراق عصيان

  

   حج مشتاقان

  گفتار كه كوته حج مشتاقان همين است
 

  آداب و حكم كعبه جانان همين است

  سجاد و صادق را حديث اى جان همين است
 

 «1»  عشق اين مناسك گفت و شرع عرش بنيان

  

______________________________  
  .اى اشعار از الهى قمشه -)1(
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  اسرار حج عاشقان نظم الهى است
 

  سر ازل وحى ابد بر وى گواهى است

 شرف زين خانه از مه تا به ما «1»  صيت
 

  بگرفته زآدم تا به خاتم عشق پيمان هى است

  

  مناجات با خدا

  مثالت يا رب به سر السر ذات بى
 

  گردان به اشراق جمالتروشن دلم  
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  عمريست دل دارد تمناى وصالت
 

  با يك نظر درد فراقم ساز درمان

  نالم به كويت حالى از درد جدايى
 

  گريم كه شايد پرده از رخ برگشايى

  تو افكنى بر من نگاه دل ربايى
 

  من بنگرم آن حسن كل با ديده جان

  ما جز تو يا رب ياور و يارى نداريم
 

  حضرتت حاجت به ديارى نداريمبا 

  جز رحمتت با كس سرو كارى نداريم
 

  باز است بر بيچارگان درگاه سلطان

  يا رب الهى را مقامى ده به كويت
 

  شام سياهم روز روشن كن به رويت

  دهم اى جان جان در آرزويت جان مى
 

  چشم روانم بر جمالت ساز حيران

______________________________  
  .آوازه، شهرت: صيت -)1(
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   باب

23  

   در بيان سلامتى دين

  199: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  :قالَ الصّادِقُ عليه السلام
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  .أمُُوركَِ فىِ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ أُطْلُبِ السَّلامَةَ أيْـنَما كُنْتَ وَفى أَىِّ حالٍ كُنْتَ لدينِكَ وَقَـلْبِكَ وَعَواقِبِ 

لْ راَى السَّلامَةَ تَـلَفاً وَالتَّـلَفَ فَـلَيْسَتْ مَنْ طلََبَها وَجَدَها فَكَيْفَ مَنْ تَـعَرَّضَ للِْبَلاءِ وَسَلَكَ مَسْلَكَ ضِدِّ السَّلامَةِ وَخالَفَ اصُولهَا بَ 
  .سَلامَةً 

لِّ عَصْرٍ خاصّةً فى هذا الزَّمانِ وَسَبيلُ وُجُودِها فى احْتِمالِ جَفاءِ الخْلَْقِ وَأذيَّتِهِمْ، وَالْصَّبرِْ عِنْدَ وَالسَّلامَةَ قَدْ عَزَّتْ فىِ الخْلَْقِ فى كُ 
  .الرَّزايا، وَخِفَّةِ الْمَؤُنِ وَالْفِرارِ مِنْ أشْياءَ يَـلْزَمُكَ رعِايَـتُها وَالْقَناعَةِ باِلأْقََلِّ وَالْمَيْسُورِ 

فَعُكَ وَليَْ  فَإنْ لمَْ تَكُنْ  سَ كَالصَّمْتِ وَإنْ لمَْ تجَِدِ فاَلْعُزْلَةُ وَإنْ لمَْ تَـقْدِرْ فاَلصَّمْتُ وَليَْسَ كَالْعُزْلَةِ وَإنْ لمَْ تَسْتَطِعْ فاَلْكَلامُ بمِا يَـنـْ
ادِى التَّـلَفِ بِسِرٍّ صافٍ وَقَـلْبٍ خاشِعٍ وَبَدَنٍ صابِرٍ، قالَ بَـلَدٍ وَطَرحُْ النَّـفْسِ فى بَو   السَّبيلَ إليَْهِ فَالإْنْقِلابُ فىِ الأسْفارِ مِنْ بَـلَدٍ إلى

رْضِ قالُوا أَ لمَْ تَكُنْ أرَْضُ إِنَّ الَّذِينَ تَـوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أنَْـفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالوُا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فيِ الأَْ [ : اللّهُ تَعالى
  .»1« ]ةً فَـتُهاجِرُوا فِيهااللَّهِ واسِعَ 

أنْتَ وَلا تَدَّعِ شَيْئاً وَإنْ أحاطَ وَانْـتَهِزْ مَغْنَمَ عِبادِ اللّهِ الصالحِينَ وَلا تنُافِسِ الأَشْكالَ وَلا تنُازعِِ الأضْدادَ وَمَنْ قالَ لَكَ أنَاَ فَـقُلْ 
كَ إلاّلِمَنْ هُوَ أشْرَفُ مِنْكَ فىِ الدّينِ فَـتَجِدُ الشَّرَفَ وَإذا فَـعَلْتَ ذلِكَ أصَبْتَ بِهِ عِلْمُكَ وَتحََقَّقَتْ بِهِ مَعْرفَِـتُكَ وَلا تَكْشِفْ سِرَّ 

  .السّلامَةَ وَبَقيتَ مَعَ اللّهِ بِلا عَلاقَةٍ 

______________________________  
  .97): 4(نساء  -)1(
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  ] فى أَىِّ حالٍ كُنْتَ لدينِكَ وَقَـلْبِكَ وَعَواقِبِ أمُُوركَِ فىِ اللّهِ عَزَّوَجَلَ أُطْلُبِ السَّلامَةَ أيْـنَما كُنْتَ وَ [

  :فرمايد امام صادق عليه السلام در قسمت اول روايت مى

  .هر كجا هستى و در هر حالى هستى در پى حفظ سلامت دين و قلب و عاقبت امرت در راه خدا باش

   سلامت دين

فرامين حكيمانه و سخنان الهى و آسمانى سخن از مسئله مهم سلامت است، آن هم سلامت در در اين كلمات نورانى و 
  .جهت معنويت انسان، معنويتى كه ضامن خير دنيا و آخرت مردم است
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شد، سراسر  اى كه اگر به آن توجه مى سخن از مسئله با اهميتى است كه در طول تاريخ كمتر به آن توجه شده، مسئله
  .از طراوت و شادابى و فضيلت و حقيقت و درستى و پاكى و صفا و صميميت، برخوردار بودحيات انسانى 

ها،  ها، نادرستى جا، تبعيض نژادى، ستمگرى ها، تعصبات بى مشكلات گوناگون، مفاسد، معايب، كينه توزى
فاق و آنچه از شيطان و ها، گناهان و معاصى گوناگون، شرك و ن ها، عصيان ها، تجاوزات، جنايات، خيانت ناجوانمردى

  .هواست همه و همه محصول عدم توجه انسان به سلامت معنوى است

  201: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

دادند و  اكثر مردم در طول تاريخ به đداشت جسم و سلامت بدن، با رعايت آب و هوا و خوراك و پوشاك اهميت مى
قل و نفس در تمام تاريخ كمتر đا داده و امروز هم كمتر đا دهند، ولى به سلامت روح و قلب و ع اكنون هم اهميت مى

  .دهند مى

   غفلت از سلامتى دين

غفلت از سلامت روح و قلب كه در حقيقت غفلت از حق و ايمان و روز قيامت است و محصول آن خزى دنيا و عذاب 
  .آخرت است، از اعظم گناهان و از بدترين عيوب است

» سوانح«توجهى به سلامت دين و روح و قلب در كتاب  ر باب غفلت از حق و بىشيخ đايى، آن عالم عارف د
  :گويد مى

أنَّ أهْلَ   نَ اللَّمَحاتِ حَتىّ غَفْلَةُ الْقَلْبِ عَنِ الحَْقِّ مِنْ أعْظَمِ الْعُيُوبِ وَأكْبرَِ الذُّنوُبِ وَلَوْ كانَتْ آنا مِنَ الأْناتِ أوْ لَمْحَةٌ مِ «
  :»غافِلِ فى آنِ الغَفْلَةِ مِنْ جمُْلَةِ الكُفّارالقُلُوبِ عَدوُّ ال

ترين عيوب و گناهان است،   توجهى دل، نسبت به حق خدا، انبيا، امامان، حلال و حرام و معارف و حقايق از بزرگ بى
  .اى از لمحات باشد گرچه اين غفلت آنى از آنات، يا لمحه

  .اند را به وقت غفلت، گرچه يك لحظه باشد از جمله كفار شمردهاى قبيح است كه اهل دل، غافل  مسئله غفلت به اندازه
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اى خطرناك است كه پس از مدتى انسان غافل آن چنان  غفلت از امور معنوى و عدم توجه به سلامت باطن، به اندازه
است حس  تر هاى سر به فلك كشيده سنگين شود كه سنگينى محجوب بودن را، با آن كه از تمام كوه محجوب از حقايق مى

  .كند نمى

  :در معارف الهيه آمده

  202: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

كنم قلبم سياه  شود، پس چرا من هر اندازه گناه مى گويى در اثر گناه قلب آدمى سياه مى تو مى: مردى به موسى گفت
  شود؟ نمى

  !كنى ك نمىگى دل از اين بالاتر چيست كه سياهى و تيرگى قلب خود را در  سياهى و تيره: موسى گفت

انبياى الهى و امامان بزرگوار و عاشقان و عارفان، تا لحظه مرگ از غفلت و لغزش در دين و از خطراتى كه متوجه قلب 
برند، چرا كه خسارتى اعظم از به خطر افتادن سلامت دين و عقل و جان  است، به حضرت عزت جل شأنه پناه مى

  .نيست

  ىيارب از ما چه فلاح آيد اگر تو نپذير 
 

  بخداوندى و لطفت كه نظر باز نگيرى

  درد پنهان به تو گويم كه خداوند كريمى
 

  يا نگويم كه تو خود واقف اسرار ضميرى

  گر برانى به گناهان قبيح از در خويشم
 

  هم به درگاه تو آيم كه لطيفى و خبيرى

 ور بنوميدى از اين در برود بنده عاجز
 

  شبه و نظيرى بىديگرش جاى نباشد كه تو 

  دست در دامن عفوت زنم و باك ندارم
 

 «1»  كه كريمى و عظيمى و قديمى و قديرى

______________________________  
  ).مواعظ: (سعدى شيرازى -)1(
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   دين و رابطه آن با انسان

  .رابطه فطرى و عقلى و روحى انسان با صاحب خلقت و آفرينش و عشق ورزيدن به حضرت حق: يعنى  دين

شود و در كنار اين   اى كه بر اثر آن انسان با تمام شؤونش به جانب حضرت اللّه كشيده مى ترين جذبه عالى: يعنى  دين
  .كند كشش جان ناقابل را نثار تجلى او مى

  .اى از عقايد و آرا و افكار پاك و آسمانى و اخلاق پسنديده و اعمال صالحه مجموعه: يعنى  دين

حقيقتى كه در پرتو آن خير دنيا و آخرت انسان تأمين است و براى نجات از خزى دنيا و عذاب آخرت، راهى : يعنى  دين
  .جز پيمودن راه آن نيست

متى در تمام شؤون حيات، از جانب حضرت حق، براى انسان مقرر شده و مجموعه مقرراتى كه براى ايجاد سلا: يعنى  دين
عمر پاك صد و بيست و چهار هزار پيامبر صلى االله عليه و آله و دوازده امام و اوليا و عاشقان و صالحان و عارفان و 

  .پاكان و نيكان و عالمان و عاملان، صرف تبليغ آن گرديده است

ها مبتلا شدند و مجاهدان فى سبيل اللهّ، جان شيرين خود را در  ايى آن، صابران به انواع رنجراهى كه، براى برپ: يعنى  دين
  !ها كه نكشيدند راه آن نثار كردند و پاكان امم براى برقرارى آن چه رنج

آن به  شود و روان انسان در سايه نورى كه در پرتو آن گذشته و آينده جهان به آن معنايى كه هست ديده مى: يعنى  دين
يابد و جان در كنار آن ملكوتى  شود و عقل انسان از بركت آن رشد مى رسد و نفس آدمى در پرتو آن تزكيه مى امنيت مى

  .گردد مى

كند  ، اوامر و فرامين و دستورهاى الهى است و حقيقتى است كه ارزش خود را از شارعش يعنى حضرت اللّه كسب مى دين
   از طرف و اين ارزش، ارزشى است كه اگر
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دشمنان ēديد به خطر شود، بر همه متدينين به آن اعم از پيامبر صلى االله عليه و آله و امام و فقيه و امت، واجب است 
  .براى دفع خطر از آن قيام كنند گرچه، بر سر اين معركه تمام آنان به خون سرخ خود در افتند

گردان از دين در حقيقت روگردان از خداست و روگردان از خدا، دچار پستى و زبونى و ارزش دين، ارزش خداست و رو 
  .ذلت دنيا و عذاب آخرت است

اميرالمؤمنين عليه السلام در باب حفظ دين، تا مرحله سرباختن و به خون گرم خود آغشته شدن به يارانش، در وصيتى 
  :فرمايند مى

ما كانَ مِنْ جُهْدِ وَفاقَةٍ فَإذا حَضَرَتْ بلَِيَّةٌ فَاجْعَلُوا أمَْوالَكُمْ دُونَ   يْلِ وَالنَّهارِ وَنوُرُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ عَلىإعْلَمُوا أنَّ الْقُرانَ هُدَى اللَّ 
  .أنْـفُسِكُمْ وَإذا نَـزَلَتْ نازلَِةٌ فَاجْعَلُوا أنْـفُسَكُمْ دُونَ دينكُمْ 

بَـعْدَ النّارِ لا يَـفُكُّ أسيرهُا   وَالحَْريبَ مَنْ حُرِبَ دينُهُ ألا وَإنَّهُ لا فَـقْرَ بَـعْدَ الجَْنَّةِ ألا وَإنَّهُ لا غِنى فاعْلَمُوا أنَّ الهْالِكَ مَنْ هَلَكَ دينُهُ 
رَأُ ضَريرُها   .»1« وَلا يَـبـْ

اه قرآن بيانگر باطل و حق و چراغ شب و روز شماست و در شب تاريك شدت و رنج و فقر و فاقه نور ر ! آگاه باشيد
  .شماست

چون بلايى متوجه هدايت و دين شما شود، تا ممكن است با مال خود دفع خطر كنيد و جان خويش را حفظ نماييد و اگر 
  .بلا و خطر با مال قابل دفع نبود، از جان مايه بگذاريد تا دين شما براى شما بماند كه چيزى با دين قابل معامله نيست

  دينش نابود شده و مال از دست رفته، بدانيد كه هلاك شونده كسى است كه

______________________________  
  .2، حديث 23، باب 212/ 65: ؛ بحار الأنوار2، باب سلامة الدين، حديث 216/ 2: الكافى -)1(
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  .شخصى است كه دينش از دست رفته

  .پس از đشت روى فقر و بدبختى نخواهد ديد شود، آن كس كه از بركت دين اهل đشت مى: آگاه باشيد
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بيند كه گرفتار جهنم  و هر كس به خاطر نداشتن دين دچار عذاب جهنم شود، پس از جهنم روى غنى و خوشبختى نمى
  .آزادى ندارد و دردمند عذاب علاجى برايش نيست

 به تمام معنى سالم و خالى از هر از آنجايى كه دين خدا كه حقايق آن منعكس در قرآن و روايات صحيحه است، مكتبى
عيب و نقص است و در وجود هر كس تجلى كند او را به وادى سلم و سلامت خواهد برد، سلامت در عقايد، سلامت 
در اخلاق، سلامت در اعمال، سلامت به وقت مرگ، سلامت در برزخ، سلامت در قيامت، سلامت در đشت، از اين 

آن به عنوان سلم اعلام شده است و خداوند عزيز چون راه به دست آوردن سلامت  جهت اسلام ناميده شده و نتيجه
در همه شؤون را در اسلام قرار داده و مكاتب ديگر از تحقق حقيقت سلامت در انسان عاجزند، اسلام را به عنوان دين، 

  .د كرداى از انسان قبول نخواه براى انسان پسنديده و در دنيا و آخرت هم جز اسلام سرمايه

   اسلام در قرآن

  :اى از آيات قرآن مجيد توجه كنيد در اين زمينه به گوشه

سْلامُ [   .»1« ] إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِْ

  .نزد خدا، اسلام است] واقعى كه همه پيامبرانْ مُبلّغ آن بودند[مسلماً دينِ 

______________________________  
  .19): 3(آل عمران  -)1(
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  .»1« ] وَ مَنْ يَـبْتَغِ غَيـْرَ الإِْسْلامِ دِيناً فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فيِ الآْخِرَةِ مِنَ الخْاسِريِنَ [

  .شود و او در آخرت از زيانكاران است و هركه جز اسلام، دينى طلب كند، هرگز از او پذيرفته نمى

سْلامَ دِيناً الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُ [   .»2« ]مْ دِينَكُمْ وَ أتمَْمَْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتيِ وَ رَضِيتُ لَكُمُ الإِْ

دينتان را براى شما كامل، و نعمتم را ]  طالب به ولايت، امامت، حكومت و فرمانروايى بر امت با نصبِ على بن ابى[امروز 
  .ديدمبر شما تمام كردم، و اسلام را برايتان به عنوان دين پسن
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  .»3« ] فَمَنْ يرُدِِ اللَّهُ أَنْ يَـهْدِيَهُ يَشْرحَْ صَدْرَهُ لِلإِْسْلامِ [

  .گشايد اسلام مى]  پذيرفتن[اش را براى  پس كسى را كه خدا بخواهد هدايت كند، سينه

  .»4« ] نوُرٍ مِنْ ربَِّهِ   أَ فَمَنْ شَرحََ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِْسْلامِ فَـهُوَ عَلى[

  .اسلام گشاده است، و đره مند از نورى از سوى پروردگار خويش است]  پذيرفتن[اش را براى  كه خدا سينهآيا كسى  

ا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ [   فَإِنْ أَسْلَمُوا فَـقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَـوَلَّوْا فإَِنمَّ

______________________________  
  .85): 3(آل عمران  -)1(

  .3): 5(مائده  -)2(

  .125): 6(انعام  -)3(

  .22): 39(زمر  -)4(
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  .»1« ]بِالْعِبادِ 

كه آنچه بر عهده توست ] برتو دشوار و سخت نيايد[اند، و اگر روى گرداندند  پس اگر تسليم شوند، قطعاً هدايت يافته
  .ست و خدا به بندگان بيناست] پيام خدا[فقط ابلاغ 

  .»2« ] مُبِينٌ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فيِ السِّلْمِ كَافَّةً وَ لا تَـتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ [

هاى شيطان پيروى نكنيد كه او نسبت به  در آييد، و از گام] از خدا[برى  همگى در عرصه تسليم و فرمان! اى اهل ايمان
  .نى آشكار استشما دشم

   اسلام در روايات
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در اينجا لازم است كه خوانندگان عزيز را به يك نكته مهم توجه دهم كه غفلت از آن، باعث دورى از مقام قرب و ذلت 
دنيا و گرفتارى در آخرت است و آن اين است كه مطابق روايات صد در صد صحيح و اصيل، اسلام واقعى عبارت از 

معصوم است كه عدد آنان دوازده نفر، اول آنان اميرالمؤمنين على عليه السلام و آخر آنان حضرت قرآن و امامت امامان 
صاحب الزمان، ولى عصر است و پيامبر بزرگ اسلام صلى االله عليه و آله به نقل بسيارى از كتب اهل سنت و شيعه در 

ه پس از خودش، مفاهيم بلند قرآن و احكام اسلام زمان خودش به نام آن بزرگواران تصريح فرموده و امت را امر فرموده ك
  .را در تمام جهات زندگى از آن بزرگواران اخذ كنند

______________________________  
  .20): 3(آل عمران  -)1(

  .208): 2(بقره  -)2(

  208: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

قتى بوده و در اين راه از بذل مال و جان تا  فقاهت در شيعه، در طول تاريخى كه بر اسلام گذشته، نگهبان چنين حقي
كنون دريغ نكرده و تا ظهور امام دوازدهم نيز دريغ نخواهد كرد؛ زيرا راه حق تنها همين راه است و اسلام واقعى تنها همين 

  .اسلامى است كه از قرآن و اهل بيت، يعنى دوازده امام عليهم السلام به ما رسيده است

    عليه و آله به اسامى امامانتصريح پيامبر صلى االله

در موضوع تصريحى پيامبر صلى االله عليه و آله به اسامى دوازده امام روايات مهمى به خصوص در كتب اهل سنت ذكر 
  :شود شده كه از باب تبرك به يك روايت اشاره مى

كند كه   و سليمان راعى نقل مىبه سند خود از اب» المناقب«ابوالمؤيد موفق بن احمد اخطب الخطباى خوارزمى در كتاب 
  :گفت

  :فرمود شنيدم از آن حضرت كه مى

نظر كردم به سوى اهل زمين و ترا از ميان ايشان برگزيدم و ! يا محمد: در شب معراج خداى متعال به من وحى فرمود كه
  .هاى خود براى تو جدا كردم نامى از نام
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ن محمودم و تو محمد، بعد از تو على را از ميان اهل زمين برگزيدم و در جايى ياد نشوم، مگر اين كه تو با من ياد شوى، م
تو و على و فاطمه و حسن و حسين و ! هاى خود براى او جدا كردم، منم اعلى و اوست على، يا محمد نامى از نام

هر كس قبول كرد از ها عرض كردم، پس  ها و زمين امامان از اولاد حسين را آفريدم از نور خود و ولايت شما را بر آسمان
  :بلى، خطاب فرمود: خواهى ايشان را ببينى؟ عرض كردم مى! مؤمنان است و هر كس انكار كرد از كافران است، يا محمد

وَجَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ وَمُوسَى بْنُ  عَلىٌّ وَالحَْسَنُ وَالحُْسَينُْ وَعَلِىُّ بْنُ الحُْسَينِْ وَمحَُمَّدُ بْنُ عَلِىٍّ : يمَينِ الْعَرْشِ، فَـنَظَرْتُ فَإذاً   انْظُرْ إلى
  .كَوكَْبٌ دُرّىٌّ وَمحَُمَّدُ بْنُ عَلِىٍّ وَعَلِىُّ بْنُ محَُمَّدٍ وَالحَْسَنُ بْنُ عَلِىٍّ وَمحَُمَّدٌ الْمَهْدىُّ ابْنُ الحَْسَنِ كَأنََّهُ    جَعْفَرٍ وَعَلىُّ بْن مُوسى

  209: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

بنگر، چون نظر كردم، ناگهان على و حسن و حسين و على بن حسين و محمد بن على و جعفر به طرف راست عرش 
بن محمد و موسى بن جعفر و على بن موسى و محمد بن على و على بن محمد و حسن بن على و محمد مهدى بن الحسن 

  .را هم چون ستاره درخشان ديدم]  عليهم السلام[

  :آن گاه خطاب الهى رسيد

  .»1«  عِبادى وَهُمْ أوْصِياءُكَ   هؤُلاءِ حُجَجى عَلى! دُ يا محَُمَّ 

  .اينان حجج من بربندگان و جانشينان بعد از تو هستند! اى محمد

نه تنها در مواقع حساس رسول اكرم صلى االله عليه و آله به اسامى دوازده امام و وجوب متابعت از آنان اشاره فرموده، 
و عيسى بن يوسف » فرائد السمطين«گ اهل سنت مانند ابواسحاق حموينى در كتاب بلكه به نقل بسيارى از علماى بزر 

و خواجه  » اعتقادات«الحسن و از سليم بن قيس از على عليه السلام و محمد بن مؤمن شيرازى در رساله  همدانى از ابى
لى االله عليه و آله همه جا و ، پيامبر عزيز اسلام ص»ينابيع المودة«كلان شيخ سليمان بلخى حنفى در باب سى و هشتم 

قرآن را به دوازده امام معصوم كه اول آنان على عليه السلام و آخرشان مهدى  »2« ] وَ أوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ [  همه وقت، جمله
عليه السلام است تفسير فرموده و در اين زمينه جاى هيچ گونه شك و ريبى براى اهل انصاف و وجدان باقى نگذاشته 

و اتفاقاً شيخ سليمان بلخى كه مورد قبول تمام علماى اهل سنت است، روايات باب سى و هشتم خود را با ذكر  است
  .»3«  اسامى دوازده امام تفسير آيه اولوا الأمر قرار داده است
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______________________________  
  .994: هاى پيشاور شب -)1(

  .59): 4(نساء  -)2(

  .هاى پر قيمت عبقات، الغدير، احقاق الحق، المراجعات، مراجعه كنيد تابدر اين زمينه به ك -)3(
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   ائمه عليهم السلام مصاديق بسيارى از آيات

روايات بسيار مفصلى در كتب شيعه و سنى، گاهى در حد تواتر و گاهى در حد استفاضه و گاهى در حد تواتر معنوى و  
حدى كه قرآن مؤيد آن است، وارد شده كه اين بزرگواران از مصاديق اتم و اكمل عناوين الهى و گاهى به صورت خبر وا

معنوى آيات قرآن مجيدند و نظر حضرت حق از ذكر آن عناوين ملكوتى و مثبت در درجه اول، آن بزرگواران هستند كه 
مصداق بودن قرآن از حريم قرآن به دور و  و بى اگر آنان نباشند، به طور يقين براى بسيارى از آيات، مصداق نخواهد ماند

  .ممتنع است

  :عناوينى كه در آيات قرآن در شأن آنان يا درباره ولايت و محبت آمده به طور مختصر به قرار زير است

  ابرار - 1

   متقون - 2

   سابقون - 3

   مقربون - 4

   سبيل - 5

  صراط - 6

   صدق - 7
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   صديقين - 9

  شهدا -10

   صالحون -11

  حسنة -12

   حسنى -13

   نعمة اللهّ -14

   فضل اللهّ -15

   رحمة اللهّ -16

   نعيم -17

   نجوم -18

   علامات -19

   حبل اللّه -20

   عروة الوثقى -21

   حكمت -22

   صافون -23

   مسبحون -24

   مقام معلوم -25
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   حمله عرش -26

  سفرة الكرام البررة -27

   رضوان -28

   درجات -29

   الناس -30

  بحر -31

  لؤلؤ -32

   مرجان -33

  211: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

   ماء معين -34

   بئر معطله -35

  قصد مشيد -36

   سحاب -37

  مطر -38

   ظل -39

   فواكه -40

   نحل -41
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   سبع المثانى -42

   أولوا النهى -43

   عبادالرحمان -44

   شجره طيبه -45

   هدايت -46

  هدا -47

   هادون -48

   خير امت -49

   سلم -50

   اللهّكلمات   -51

   عدل -52

   معروف -53

   احسان -54

  قسط -55

   ميزان -56

   جنب اللّه -57

   وجه اللّه -58
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   يد اللّه -59

   حزب اللّه -60

   حق -61

  صبر -62

  رباط -63

   ايام -64

  شهور -65

   اعراف -66

  صلاة -67

   زكات -68

   حج -69

تمام اين هفتاد كلمه مبارك در رواياتى كه از كثرت و زيادى در جامع احاديث اهل سنت و شيعه هم  »1«  صيام -70
اند، آرى حقيقت اسلام و  زند، تأويل به اين بزرگواران شده و به آنان توضيح و تفسير و تشريح نموده چون دريا موج مى

كسى است كه در حد خودش، داراى معرفت به قرآن و واقعيت دين، قرآن و پيامبر و دوازده امام معصومند و ديندار  
  .پيامبر صلى االله عليه و آله و ائمه عليهم السلام باشد و بر اساس معرفتش به طور جدى و عاشقانه عمل كند

البته چنين دينى كه مورد پسند و رضاى خداست و ضامن سعادت دنيا و آخرت انسان است، ارزشش براى احدى معلوم 
   گفت تنها آگاه به ارزش ايننيست و بايد  

______________________________  
و كتب روايى ... و 53و  52و  51و  50ابواب / 24: توضيح مفصل اين عناوين و رواياتش را در بحار الأنوار -)1(

  .اهل سنت ملاحظه كنيد
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سزاوار بود كه حضرت صادق عليه السلام به مؤمنان و پيروانش چنين دين، خداى عالم است و بس و در جنب اين دين 
سفارش اكيد كند كه هر جا هستيد و در هر حالى كه هستيد سلامت دين خود را كه ارزان نيست و ارزان به دست 

  .نيامده حفظ كنيد

   سلامت دين اميرالمؤمنين عليه السلام

  :فرمايد در مهم است كه اميرالمؤمنين عليه السلام مىمسئله حفظ سلامت دين و پابرجا ماندن اين سلامت آن ق

به وقت خطبه خواندن رسول اسلام صلى االله عليه و آله در جهت معرفى عظمت ماه مبارك رمضان از جاى برخاستم و 
  :عرضه داشتم

الأعْمالِ فى هذا الشَّهْرِ الْوَرعَُ عَنْ محَارمِِ اللّهِ، ثمَُّ أفْضَلُ ! يا أبا الحَْسَنْ : ما أفْضَلُ الأْعْمالِ فى هذا الشَّهْرِ؟ فَقالَ ! يا رَسُولَ اللهِّ 
لِرَبِّكَ وَقَدْ   بِكَ وَانْتَ تُصَلَّى  هذَا الشَّهْرِ كَأَنىّ   لِما يُسْتَحَلُّ مِنْكَ فى  يا عَلىُّ ابْكى: يا رَسُولَ اللّهِ ما يُـبْكيكَ فَقالَ : ، فَـقُلْتُ  بَكى

  ؟»1« ...قَـرَنِكَ فَخَضَبَ مِنها لحِْيَتِكَ   وَأَشْقَى الآخرينَ شَقيقُ عاقِرِ ناقَةِ ثمَوُدُ فَضَربََكَ ضَرْبَةً عَلى انْـبـَعَثَ اشْقَى الأَوَّلينَ 

đترين عمل در اين ماه ورع از محرمات الهى است، ! اى اباالحسن: đترين عمل در اين ايام چيست؟ فرمود! اى رسول خدا
  علت گريه شما چيست؟! يارسول اللّه: گفتمسپس پيامبر اسلام گريه كرد،  

ترين اولين و  بينم، در حالى كه شقى براى اين است كه در اين ماه تو را در حال نماز در پيشگاه پروردگارت مى: فرمود
  .شود زند كه محاسن تو به خون آن رنگين مى آخرين، رفيق پى كننده ناقه ثمود، پشت سرت ايستاده و شمشيرى بر فرقت مى

______________________________  
  .1، حديث 126، باب 190/ 42: بحار الأنوار -)1(

  213: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  :عرضه داشتم: فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى

  .»1«  فى سَلامَةٍ مِنْ دينِكَ : وَذلِكَ فى سَلامَةٍ مِنْ دينى؟ فَقالَ ! يا رَسُولَ اللهِّ 
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  :گيرد؟ فرمود شدنم در حال سالم بودن دينم انجام مىكشته ! اى رسول خدا

  .روى آرى، در عين سلامت دينت از دنيا مى

   اساس و اصول دين

هاى تجلى حكمت و علم و عدل و احسان و محبت  هاى بسيار محكم و غير قابل تغييرى قرار گرفته كه آن پايه دين بر پايه
  .و لطف خداست

  .سلامت انسان در همه شؤون حيات در دنيا و آخرت استتحقق آن اساس و اصول، ضامن 

انسان، چون توفيق آراسته شدن به مكتب الهى و دين خدا را پيدا كرد و در حقيقت به منطقه سلامتى همه جانبه وارد شد، 
  .هاى خداست، حفظ كند بر او واجب شرعى و عقلى و طبيعى است كه اين سلامت را كه مافوق تمام نعمت

ى سلامت قلب در جهت عقايد و براى سلامت نفس در جهت اخلاق و براى سلامت اعضا و جوارح در دين، برا
ترين قواعد را دارد و بعد از به دست آمدن آن حقايق، ارزش دارد كه انسان با تمام  ترين احكام و محكم جهت عمل، عالى

  .ام كندقوا، گرچه به قيمت از دست دادن جانش تمام شود به حفظ آن حقايق اقد

______________________________  
، باب 190/ 42: ؛ بحار الأنوار345/ 2: ؛ روضة الواعظين4، اĐلس العشرون، حديث 93: الأمالى، صدوق -)1(

  .1، حديث 126

  214: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

   ايمان و قلب

لسلام و قيامت و ملائكه و صفات حق ميسر است سلامت قلب انسان، تنها در سايه ايمان به اللّه و انبيا و ائمه عليهم ا
  .و بس

  تر بود؟ كدام قلب در دوره حيات از قلب انبيا و اوليا و صلحا و مؤمنان واقعى سالم

  .اخلاق و اعمال انبيا و شايستگان از عباد حق، نمايشگر سلامت عالى قلب آنان بود
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  .ترين مسئله، يعنى وجود حق رسيد توان به عظيم دليل مى ترين با كم. تحصيل ايمان به حق و شؤون حق كار مشكلى نيست

باور كردن خدا و توجه به حضرت او و رسيدن به درجه يقين، راهى نيست كه كسى نتواند آن را طى كند، يا قدرت تحقق 
  .نسبت به آن را نداشته باشد

   وصيت نامه ابن طاوس

از اعاظم علما و عرفاى شيعه است، مسئله رسيدن به حق  سيد اجل رضى الدين ابوالقاسم على بن موسى بن طاووس كه
  :كند اى به فرزند عزيزش گوشزد مى و باور كردن آن و شؤونش را در ضمن وصيت نامه

بسيارى از دانشمندان و علما را ديدم كه راه رسيدن به حقايق عالى را كه حضرت حق براى عباد و بندگانش ! فرزندم
  .آسان كرده، سخت گرفتند

ترين دلايل و براهين و  خت و باور كردن حضرت رب العزه و روى آوردن به او را كه بسيار آسان است، همراه با پيچيدهشنا
  .نمود استدلالات فلسفى و عقلى و علمى كردند كه براى توده مردم فهمش بسيار مشكل و گاهى ياد گرفتنش محال مى

  215: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

قرآن شريف از دلايل بسيار آسان و فطرى براى نشان دادن صاحب خلقت و آفرينش پر است، كتب گذشته آسمانى و 
دلايل و براهينى كه فهم و قبولش براى همه كس آسان و سهل است و نشانگر وجود مقدس به وجود آورنده موجودات و  

  .گرداننده گردنده شوندگان است

بياى گذشته، در آسان نشان دادن اين راه و اين كه انسان مشرف به علوم پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله و همه ان
  .شرف تكليف است، همان مسير كتاب خداست

هاى همان راه  دانشمندان ما تا اواخر زمان حضرت عسكرى عليه السلام و اوايل غيبت امام عصر براى نشان دادن واقعيت
  .را طى كردند كه قرآن نشان داده است

ات كتب آسمانى و علوم پيامبر و ائمه طاهرين عليهم السلام و سيره اولياى الهى و دانشمندان بزرگ به اكنون بر اساس آي
  :گويم تو مى
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شوى كه جسم و روح و حيات و عقل و آنچه كه از  چون در وجود خود دقت كنى، بدون ترديد به اين حقيقت متوجه مى
ات به وجود نيامده؛  رت و مادرت و پدران و مادران گذشتهآمال و احوال خارج از اختيار توست به دست خودت و پد

زيرا به حقيقت و يقين برايت روشن است كه تو و آنان از تحقق اين حقايق به طور مسلم عاجز هستيد و چون آفتاب روز 
هايتان مانعى  ستهبراى تو آشكار است كه اگر تو و آنان قدرت بر انجام اين امور را داشتيد، قطعاً بين شما و آرزوها و خوا

شديد؛ زيرا وقتى اختيار به وجود آمدن و آمال و آرزو دست خود انسان باشد،  آمد و به كام مرگ، كشيده نمى پديد نمى
  .هايش و تبديل حيات به مرگ، اصلاً معنا ندارد مسئله مانع بين انسان و خواسته

اوست كه كارگردان همه آنان است و تو سخت  انگيز را آفريده و هم آرى، ديگرى اين موجودات گوناگون و شگفت
  .نيازمند به شناخت او و صفات حضرت او هستى

  216: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

هاى صحيح، همه و همه بدون چون و چرا به صانع و فاطر و خالق معترفند و اين حقيقت را كه  پرده، انديشه خردهاى بى
  .اصل همه حقايق است، تصديق دارند

در ذات و ماهيت و صفاتش، به خاطر اختلاف در مسير اختلاف دارند و اين اختلاف هم با رجوع به  چيزى كه هست
سفيران حقيقى او يعنى انبيا و ائمه عليهم السلام بدون ترديد قابل علاج است، در هر صورت اصل مسئله را عقلا و 

  .اير موجودات انكار ندارندانديشمندان و متفكران با توجه به وضع خود و پدران و مادران خود و س

بينم از جواهر و  كنم، ساختمانى كه عقل عقلا را حيران كرده، مى من وقتى به ساختمان محكم وجود خودم دقت مى! پسرم
  .ام اعراض، عقل ملكوتى و نفس و روح ساخته شده

  ، دخالت داشتند؟آيا اين جواهر و اعراض و عقل و نفس و روح، خودشان در خلقت و تركيب و شؤون حياتى من

ما عين : گويند بينم خود آنان به زبان حال به من مى دهم، مى نمايم، انصاف مى جويى مى نمايم، پى كنم، دقت مى فكر مى
ها در تو معنا  هاى جديد و تغييرات و دگرگونى عجز و فقريم و اگر در خلقت و آفرينش تو دخالت داشتيم، اين همه برنامه

  .نداشت

  .ما را در اين همه تدبيرهاى گوناگون در آفرينش تو دستى نيست: زنند اد مىاينان همه فري
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شود و اين همه  دانى كه بر ما نسيان و مرگ و ذلت و سستى عارض مى تو مى: گويند عقل و روح و نفس به زبان حال مى
از كمال به نقص بريم، حكومتى كه ما را از نقص به كمال و  معلول اين است كه ما در حكومت ديگرى بسر مى

  .كند كشاند و به هر صورتى كه اراده كند در ما ايجاد دگرگونى مى مى

  217: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

چون اين حقيقت را يافتى كه جواهر و اعراض و عقول و نفوس و اروح در همه موجودات در عجز و فقر ! فرزندم
اى هست كه از هر گونه عجز و فقرى كه در  ها آفريننده دهشود كه براى جميع آفري اند، به حق و حقيقت روشن مى مساوى

موجودات هست، پاك و منزه است و هيچ گونه تغيير و تبديل و تحول و دگرگونى كه از عوارض ما ضعيفان و فقيران است 
كارگردان اين خانه تواند   در وجود مقدس او راه ندارد، اگر راه داشت، او هم مانند ما محتاج و فقير بود و محتاج و فقير نمى

  .»1« هاى گوناگونش باشد باعظمت هستى و آفريده

 95سوره بقره،  164: در زمينه شناخت خدا و يقين پيداكردن به حضرت او و رسيدن به حريم معرفت حضرتش به آيات
سوره  5 تا 3سوره روم،  25تا  20سوره نحل،  69تا  66سوره رعد،  4و  3سوره يونس،  6و  5سوره انعام،  99تا 

  .جاثيه مراجعه كنيد

ترين مسير است به حضرت او  ترين راه و محكم چون از طريق قرآن و دانش رسول اللّه و علوم ائمه عليهم السلام كه آسان
يقين حاصل كرديد، آن گاه به آيات ديگر قرآن كه مسأله رسالت، امامت، ملائكه، هدايت، قيامت مطرح است رجوع  

هاى مهلك شك و ترديد، وسوسه و  ردن به آيات توحيد و آيات ديگر قلب شما از تمام بيمارىكنيد، تا با پيوند خو 
اغراض، قساوت و ظلمت، دنائت و پستى و از همه بدتر جهل و غفلت شفا يافته و به مأمن امن و به منطقه سلامت 

شود و از طرف ديگر پخش كننده آن  برسد، در اين صورت است كه كارگردان وجود شما از طرفى گيرنده فيوضات ربانيه مى
  .باشد فيوضات به تمام اعضا و جوارح و به مردم ديگر مى

   در اينجاست كه بايد با تمام هستى بر خاك تواضع سر بگذارى و از پيشگاه

______________________________  
  .24: علم اليقين -)1(
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اى كه در تمام آفرينش، ما فوق آن نعمت  لب توفيق شكر بخواهى؛ زيرا به نعمتى دست يافتهمقدس او براى يافتن سلامت ق
  .وجود ندارد

بر توست كه هر لحظه براى حفظ اين سلامت كه منشأ سلامت در نفس و روح و اخلاق و عمل است بكوشى و گاهى 
ريزى  با تمام وجود در حال زارى و اشك يا هميشه به وقت سحر برخيزى و در آن خلوت عاشقانه روى بر خاك گذارى و

  :به محضر مقدس آن جناب عرضه بدارى

  اى باد برو اگر توانى
 

  برخيز سبك مكن گرانى

  بگذر سحرى به كوى جانان
 

  درياب حيات جاودانى

 اى چو من مقيد بارى تو نه
 

  از وى به چه عذر باز مانى

  خاك در او ببوس و از ماش
 

  كه دانىخدمت برسان چنان  

  دارم به تو من توقع اينك
 

  چون خدمت من بدو رسانى

  گر هيچ مجال نطق يابى
 

  زبانى گويى به زبان بى

  ما تشنه و آب زندگانى
 

  در جوى تو رايگان تو دانى

  با ما نظر عنايت اى دوست
 

 «1»  گر đتر از اين كنى توانى

  

   اخلاق و نفس

  .حيات و مرگ ظاهر و علت حيات و مرگ باطن استنفس در وجود انسان عامل 

نفس تابلويى است كه در وقت ولادت هيچ نقشى جز استعدادهاى محض بر آن نيست، اگر از ابتدا به اين حقيقت توجه 
  شود كه اين تابلو در برابر نقاش عادل و
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______________________________  
  .فخرالدين عراقى -)1(

  219 :، ص7 عرفان اسلامى، ج

ترين محسنات اخلاقى از وجود و كرامت و فضيلت و شرف و حقيقت و  عالم و حكيم يعنى حضرت حق قرار بگيرد، عالى
بر آن نقش خواهد زد، در اين صورت انسان با آن محسنات اخلاقى، ... سخا و درستى و مروت و مردانگى و تواضع و

دق عليه السلام به طور جدى براى حفظ آن سلامت كه به داراى سلامت نفس خواهد بود و به فرموده قول حضرت صا
  .توفيق حق در ناحيه نفس بدست آمده، بايد بكوشد

اما اگر به نفس توجهى نشود، در برابر قلم شياطين قرار خواهد گرفت، آن گاه هر نقش ضد حقى كه آنان بخواهند بر اين 
اش در هيچ  و ذمايم و رذايل هيولايى خواهند ساخت كه نمونهتابلو نقاشى خواهند كرد و از انسان در جهت اخلاق رذيله 

  .صحرا و دريا و بيابان و جنگلى يافت نخواهد شد

  .نقش خدايى بماند، زحمت و كوشش انسان نسبت به او در حقيقت پروراندن گرگ خطرناكى است نفس، اگر بى

به سوى عالم معنى و ملكوت وجود، سير داد  نفس را بايد از حالت نفسى يعنى حالت حكومت غرايز و شهوات و اميال 
شود، گوشى نشنيده و چشمى نديده و زبانى قدرت وصف آن را پيدا نكرده  كه در اين مسافرت، آنچه نصيب انسان مى

  .است

  .در حالت اولى نفس نمانيد كه اين حالت، در ارتباط با حالت حيوانات است

  :گويد مى» رشحات«آبادى صاحب كتاب  عارف بزرگوار مرحوم شاه

  .آدمى، در مرحله نفس تمام همتش مصروف به تدبير امور ظاهر بدن و زندگانى عالم دنيا و ظواهر و مظاهر طبيعت است

  :چنانچه خداى تعالى در آيه شريفه اشاره فرموده

   نْطَرَةِ مِنَ زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَناطِيرِ الْمُقَ [
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  .»1« ] الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الخْيَْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الأَْنْعامِ وَ الحَْرْثِ 

از زنان و فرزندان و اموال فراوان از طلا و نقره و اسبان نشاندار و ]  كه عبارت است[ها  محبت و عشق به خواستنى
دنياست و خداست كه ] زودگذرِ [ت، براى مردم آراسته شده است؛ اين ها كالاى زندگىِ چهارپايان و كشت و زراع
  .بازگشت نيكو نزد اوست

كسانى كه شهوات عالم دنيا از زن و فرزند و زيورآلات و وسايل سوارى و دامدارى و كشاورزى در نظر آنان جلوه كرده 
هاى صورتش را در زير خميرهاى آرايشى از  وده و چين و چروكاست و هم چون پيره زالى كه چهره كريه خود را آرايش نم

هاى ساختگى در چشم آنان جلوه داده و از آĔمه  دارد، دنيا نيز مظاهر شهوات خود را با آرايش ها پنهان مى چشم بيننده
  .هاى فانى زودگذر قانعشان ساخته است هاى ابدى دائمى به اين لذت ها و đجت نعمت

  .چرند اند و هم چون چهارپايان در چراگاه دنيا مى ز از مرتبه نفس پا فراتر نگذاشتهچنين افرادى هنو 

  .»2« ] يأَْكُلُونَ كَما تأَْكُلُ الأْنَْعامُ [

  .خورند خورند، همان گونه كه چهارپايان مى و مى

  :و زبان حالشان گوياى اين دعاست

نْيا وَ ما لَهُ فيِ الآْخِرَةِ [   .»3« ] مِنْ خَلاقٍ رَبَّنا آتنِا فيِ الدُّ

  .اى نيست و آنان را در آخرت هيچ đره. عطا كن]  كالاى زندگى[به ما در دنيا ! پروردگارا

______________________________  
  .14): 3(آل عمران  -)1(

  .12): 47(محمد  -)2(

  .200): 2(بقره  -)3(
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لات اين گونه افراد تأمل نموده و خود را هم رديف آنان نكنى و به هر زحمتى پس اى سالك مجاهد بر توست كه در حا
  .هست خود را از اين مرحله نجات بخشى

  اى اى دل زغير دوست تبرا نكرده
 

  اى جز آرزوى نفس تمنا نكرده

 در جستجوى طلعت چون آفتاب او
 

  اى پا نكرده سر و بى خود را چو ذره بى

  اى رو نشسته هر تيره شب به خون جگر
 

  اى ها نكرده هر صبحدم زيارت دل

  در هر ديار خيمه عزت زدى ولى
 

  اى در خاطر شكسته دلى جا نكرده

  اى هرگز به ذكر و فكر و تقرب نجسته
 

  اى هرگز به صبر و شكر تولا نكرده

 هر صبح در خصومت و هر شام در بلا
 

  اى يك روز ميل صلح و مدارا نكرده

  اى كه عجايب معنى نديدهدر صورتى  
 

  اى اى تفرج صحرا نكرده در خانه

  

 زنى عماد امروز لاف زنده دلى مى
 

  اى ليكن به عمر خود شبى احيا نكرده

  يا رب كدام جرم كه از ما نيامدست
 

 «1»  اى يا رب كدام فضل كه با ما نكرده

  

   اخلاق اولياى الهى

واقعياتى است كه رابطه انسان را با حضرت حق و جهان خلقت و عباد الهى بر اساس حسنات اخلاقى، عبارت از 
  .دهد صحيح و در جهت تأمين خير دنيا و آخرت قرار مى

در اين زمينه گذشته از آيات قرآن مجيد، روايات بسيار مهمى در جوامع حديث آمده كه ذكر چند نمونه از آن روايات لازم 
اى باشد، چون عامل سعادت اوست و سلامت نفسش  در روايات آمده، در هر خواننده است، اميد است حقايقى كه

   در گرو آن هاست، با تمام وجود در حفظش بكوشد و در هر كس نيست، براى تحقق
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  .عماد فقيه كرمانى -)1(
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  .نمايدوجودش به آن حقايق، اقدام عاجل 

  :بزرگى از مملكت شام خدمت اميرالمؤمنين عليه السلام رسيد، حضرت به او فرمودند

خداوند عزوجل بندگانى را آفريده كه از باب عنايت به آن ها دنيا را در نظرشان محل بسيار تنگى جلوه ! اى مرد بزرگ
  .رغبت نموده است داده، پس آنان را نسبت به دنيا و ثروت دنيا بى

مردمى هستند كه تمام رغبت و ميل را به دار السلامى دارند كه خداوند در قرآن مجيد آنان را به آن جايگاه عالى اينان 
  .دعوت فرموده است

  .شوند در تنگى معيشت، داراى صبر و استقامتند به اين معنى كه به خاطر ضيق معيشت به حرام دچار نمى

  .آنچه از كرامت نزد حضرت حق است، مشتاقند بر بلاها و مكروهات و پيش آمدها صابرند و به

  .كنند و خاتمه كار آنان شهادت است جان خود را در راه خواسته خدا بذل مى

دانند مرگ راه  اى ندارند، چون مى كنند كه از آن ها خشنود است، اينان از مرگ واهمه خدا را در حالى ملاقات مى
  .ماندگان است درگذشتگان و باقى

گيرند، لباس آنان لباس خشن است و بر قوت در حد قناعت اهل تحملند،  ره براى آخرت خود توشه مىغير طلا و نق
هاى روشن حق در  ورزند، اينان چراغ كنند، در راه خدا دوست دارند و براى خدا دشمنى مى زيادى از رزق خود را انفاق مى

  .»1«  اجتماعند و اهل نعمتِ دوست در عالم آخرت والسلام

  :اى از حضرت على بن الحسين عليهما السلام يافتيم در نوشته: فرمايد باقر عليه السلام مىامام 
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: ؛ الأمالى، صدوق5833، حديث ...، من الفاظ رسول اللّه صلى االله عليه و آله384/ 4: من لا يحضره الفقيه -)1(

  .4، حديث 37، باب 272/ 66: ار الأنوار؛ بح4، اĐلس الثانى والستون، حديث 395
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إذا أَدُّوا فَرائِضَ اللّهِ وَأخَذُوا سُنَنَ رَسُولِ اللّهِ وَتَـوَرَّعُوا عَنْ محَارمِِ اللّهِ وَزَهِدُوا فى . ألا إنَّ أولياءَ اللّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يحَْزَنوُنَ 
رَ وَالتَّكاثُـرَ ثمَُّ أنْـفَقُوا فيما لدُّنيْا وَرَغِبُوا فيما عِنْدَ اللّهِ وَاكْتَسَبُوا الطَّيِّبَ مِنْ رِزْقِ اللّهِ لِوَجْهِ اللّهِ لا يرُيدُونَ بِهِ التّفاخُ عاجِلِ زَهْرَةِ ا

مُوا لآِخِرēَِِمْ   يثُابوُنَ عَلىيَـلْزمُِهُمْ مِنْ حُقُوقٍ واجِبَةً فاولئِكَ الَّذينَ بارَكَ اللّهُ لهَمُْ فيما اكْتَسَبُوا وَ    .»1«  قَدَّ

  :آگاه باشيد، اولياى خدا را خوف و حزنى نيست، آن گاه اين آيه را بدينصورت توضيح داده بودند

ادا كننده واجبات حقند، اخذ كننده سنن رسول اللّه، از محارم خدا در پرهيزند، : اولياى خدا را اين علامات در كار است
كنند و قصد  ر زودگذر دنيا زاهدند، به آنچه نزد خداست داراى ميل و رغبتند، حلال از روزى را كسب مىبه زر و زيو 

پردازند، خداوند به كسب آنان بركت داده و به آنچه به  تفاخر و تكاثر با آن ندارند، حقوق واجب مالى خود را مى
  .شوند اند از جانب حضرت حق جزا داده مى آخرت فرستاده

  :فرمايد قر عليه السلام مىامام با

  برگزيدگان از خلقت كيانند؟! خداوندا: موسى بن عمران على نبينا و عليه السلام به پروردگار عرضه داشت

كند، كوه از جا كنده  آن كس كه داراى سخاوت بسيار است، قول صادقانه دارد، متواضعانه حركت مى: پاسخ شنيد
  .گردند حرف نمىشود و اينگونه عبادم از راه من من مى

   شود؟ خطاب كدام يك از بندگانت در دار قدس بر تو وارد مى: عرضه داشت

______________________________  
  .11، حديث 37، باب 277/ 66: ؛ بحار الأنوار31، حديث 124/ 2: تفسير العياشى -)1(
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گيرند، حق در قلب آنان  شود، بر حكومت خويش رشوه نمى دينشان فاش نمىآنان كه به دنيا نظر ندارند، اسرار : رسيد
  .»1« است، صدق برزبانشان تجلى دارد، اينان در دنيا زير پوشش من و در آخرت در دار قدس نزد من هستند

الَّذينَ إذا أحْسَنُوا إسْتَبْشَرُوا، وَإذا : قالَ سُئِلَ النَّبىُّ صلى االله عليه و آله عَنْ خِيارِ الْعِبادِ فَ : عَنْ أبى جَعْفَرٍ عليه السلام قالَ 
  .»2« أساؤُوا اسْتـَغْفَرُوا وَإذا اعْطُوا شَكَرُوا وَإذا ابْـتـَلَوا صَبـَرُوا وَإذا أغْضَبُوا غَفَرُوا

  :از پيامبر سؤال شد، نيكان از عباد خداوند كيانند؟ حضرت فرمود: فرمايد امام باقر عليه السلام مى

نمايند، چون به آنان نعمتى عطا شود، شكر  شوند و هرگاه بدى كنند، طلب مغفرت مى ى كنند، شاد مىزمانى كه نيك
  .نمايند كنند و به وقت غضب از طرف خود گذشت مى كنند و چون به بلا دچار شوند، استقامت مى مى

ت كه انسان، حق در هر صورت اين ها حقايقى است كه باعث سلامت نفس انسان است و در اين فضاى سالم اس
خدا و بندگان خدا را آن چنان كه هست ادا خواهد كرد و اين دارندگان اين سلامتند كه بايد به فرموده حضرت صادق 

  .عليه السلام در صدد حفظ آن باشند

  .عظمت و كرامت انسان، پس از ايمان در ارتباط با پاكى نفس او از رذايل و آراستگيش به حسنات است

  :گويد آن عارف عاشق مى اى، الهى قمشه

  امشب چه خوش است روزگار من
 

  كآمد به كنار من نگار من

______________________________  
  .13، حديث 37، باب 278/ 66: ؛ بحار الأنوار1، اĐلس العاشر، حديث 85: الأمالى، مفيد -)1(

/ 66: ؛ بحار الأنوار64، حديث 45: الشيعة ؛ صفات31، باب المؤمن وعلاماته، حديث 240/ 2: الكافى -)2(
  .26، حديث 37، باب 305
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  بنشست به باغ دل گل حسنش
 

  برخاست زراه ديده خار من

 نقش دل و ديده شد خيال او
 

  بگرفت Ĕان و آشكار من

 آهويى چشمى چه شير مست افكند
 

  مژگانش پنجه بر شكار من

 به غمزه غارت دل كردچشمش كه 
 

  زد خيمه ناز در ديار من

  كوش كه قدر خويش بشناسى مى
 

  اى گوهر جان هوشيار من

  

   سلامت عمل

چون ايمان به خدا و قيامت در خانه قلب تجلى كرد و چون نفس به حسنات الهى آراسته شد، زمينه براى عمل صالح و به 
  .گردد مىتعبير ديگر عمل سالم در انسان فراهم 

در اينجا لازم است حركات اعضا و جوارح، به خصوص چشم و گوش و زبان و دست و پا هماهنگ با دستورهايى شود  
  .كه در باب عمل از ناحيه حضرت حق و انبيا و امامان معصوم صادر شده است

، »من لا يحضره الفقيه«، »كافى«شما براى يافتن اين دستورها در مرحله اول به قرآن كريم و سپس به جوامع حديث از قبيل 
  .مراجعه كنيد» تحف العقول«، »مكارم الأخلاق«، »روضة الواعظين«، »بحار الأنوار«، »وسائل الشيعة«

دهد و اينك   بينيد كه به عمل و حركت انسان جهت الهى مى جلد دوم، عناوين زيبا و بسيار مهمى را مى» الكافى«در 
  :اى از آن عناوين گوشه

، اجتناب محارم، عبادت، شكر، حسن خلق، اداى امانت، عفو، مدارا، رفق، تواضع، عجله در خير، انصاف، ورع، عفت
عدل، صله رحم، نيكى به پدر و مادر، اهتمام به امور مسلمانان، نصيحت به مسلمانان، تكريم بزرگان، زيارت برادران 

   مؤمن، سعى در قضاى حاجت مؤمن، برطرف كردن رنج مؤمن، اطعام
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  .مؤمن، پوشاندن مؤمن، خدمت مؤمن، اصلاح بين مردم

نتيجه تمام مسائل گذشته اين است كه اسلام حقيقى، يعنى اسلام قرآن و اهل بيت عليهم السلام علت سلامت همه جانبه 
در هر كجا هستند و در وجود انسان به خصوص سلامت در ناحيه قلب و نفس و عمل است و بر عباد خداست كه 

  .در هر حالى هستند براى حفظ سلامت دين بكوشند كه حفظ سلامت دين، علت عاقبت به خيرى انسان است

  227: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

ا بَلْ راَى السَّلامَةَ تَـلَفاً فَـلَيْسَتْ مَنْ طلََبَها وَجَدَها فَكَيْفَ مَنْ تَـعَرَّضَ لِلْبَلاءِ وَسَلَكَ مَسْلَكَ ضِدِّ السَّلامَةِ وَخالَفَ اصُولهَ [
  ] وَالتَّـلَفَ سَلامَةً وَالسَّلامَةَ قَدْ عَزَّتْ فىِ الخْلَْقِ فى كُلِّ عَصْرٍ خاصّةً فى هذا الزَّمانِ 

   سلامت دين در آخر الزمان

ت آورد،  اى نيست كه هر كس به راحتى بخواهد به دس سلامت دين و قلب و عاقبت بخيرى سرمايه ارزان و برنامه ساده
كسى كه دچار انواع معاصى و برده انواع شياطين و غرق در درياى شهوات است و مسير و راه و شكل زندگيش ضد 
سلامت واقعى است و اصولاً به خاطر حاكميت شهوات حيوانى، مخالف با اصول سلامت است و بلكه از اين بالاتر 

ن و سلامت دين كند، چنين شخصى ابتدا بايد تمام عوامل داند، چگونه حفظ دي هلاكت را نجات و نجات را هلاكت مى
  .مهلكه را از خود دور كند و به حقيقت متدين شود، آن گاه براى سلامت دينش بكوشد

هاى شرق و غرب هم چون سيل  ها و جذبه سلامت دين در بين مردم در هر زمان، به خصوص در چنين زمانى كه كشش
  .الك ضعيف را احاطه كرده حقيقتى نادر الوجود استتمام هويت مردم عالم، به خصوص مم

  .هايى، همانند نگاه داشتن آتش سرخ در كف دست است بنا بر بعضى از روايات، حفظ سلامت دين، در چنين زمان
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يى و تفسيرى نقل شده  رواياتى بس مهم از اوضاع آخرالزمان كه ديندارى در آن فوق العاده سخت است، در كتب مهم روا
شود كه امروز بسيارى از مسلمانان جهان، به آنچه در اين روايت آمده  كه براى توجه شما عزيزان به يك روايت اشاره مى

دچارند، باشد كه با توجه به اين روايت خود را از مهالك نجات داده و از خطرات و وساوس و اغواى شياطين حفظ  
  .رجا بماندكنيد، تا سلامت دينتان پا ب



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

قمى، در تفسير خود از پدرش از سليمان بن مسلم خشاب از عبداللّه بن جريح مكى از عطاء بن ابى رياح از عبداللّه بن 
  :عباس نقل كرده است

در حجة الوداع با پيامبر صلى االله عليه و آله حج نموديم، پيامبر صلى االله عليه و آله درب كعبه را گرفته و با صورت خود 
  شما را به علائم قيامت خبر ندهم؟: وى ما توجه نموده و فرمودبه س

  :چرا يا رسول اللّه، فرمود: تر از همه به آن حضرت بود گفت سلمان كه آنجا نزديك

  .از علائم قيامت، ضايع كردن نماز و پيروى از شهوات و ميل به هواها و بزرگداشت مال و فروش دين به دنياست

  .شود تواند تغيير دهد، هم چون نمك در آب گداخته و آب مى بيند و نمى ن از آن منكراتى كه مىآن گاه دل و اندرون مؤم

آرى سلمان، سوگند به آن كه جانم به دست : ها حتماً شدنى است؟ فرمود اين برنامه! يا رسول اللّه: سلمان عرض كرد
  .كنند امينانى خائن بر ايشان حكومت مى اوست، در آن وقت فرماندهانى ستمگر و وزيرانى فاسق و عارفانى ظالم و

آرى سلمان، سوگند به آن كه جانم به دست اوست، آن زمان بد، : اين شدنى است؟ فرمود! يا رسول اللهّ: سلمان گفت
خوب و خوب، بد شده و خائن مورد امانت قرار گيرد و امين خيانت ورزد و دروغگو تصديق و راستگو تكذيب 

  .شود مى

آرى سلمان، سوگند به آن كه جانم به دست اوست، آن زمان : اين حتماً شدنى است؟ فرمود! رسول اللهّ يا: سلمان گفت
   زن با شوهرش در تجارت شركت
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  !بارد كند و باران در تابستان مى مى

ام، آن  گويد چيزى نفروخته اين مىشود، آن وقت  شود، بازارها نزديك مى آيند، فقير اهانت مى شرافتمندان به غضب مى
  .كنند بينى همه مذمّت خدا مى ام، مى گويد سودى نبرده مى

آرى سلمان، سوگند به آن كه جانم به دست اوست، آن گاه زنان : يا رسول اللّه اين شدنى است؟ فرمود: سلمان گفت
ء مسلمانان  با و زكات ضرر و غنيمت وفىروند، دروغ زي ها روى منبر مى شوند، بچه فرمانده و كنيزان طرف مشورت مى

  .شود دار ظاهر مى كند و ستاره دنباله شود، مرد به پدر و مادر خود جفا و به دوستش نيكى مى تاراج مى
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آرى سلمان، سوگند به آن كه جانم به دست اوست، آن گاه طلاق : اين شدنى است؟ فرمود! يا رسول اللهّ: سلمان گفت
  .زند شود و به خدا ضررى نمى ا حدى به پا نمىشود و براى خد زياد مى

آرى سلمان، قسم به آن كه جانم به دست اوست، آن گاه زنان : اين شدنى است؟ فرمود! يا رسول اللهّ: سلمان گفت
  .شوند شود و بدان امتم بر ايشان مسلط مى آوازه خوان و ملاهى زياد مى

آرى سلمان، سوگند به آن كه جانم به دست اوست، آن گاه  :اين شدنى است؟ فرمود! يا رسول اللهّ: سلمان گفت
روند و متوسطين ايشان براى تجارت و فقيران براى نشان دادن و شنواندن به مردم،  ثروتمندان امتم براى تفريح به مكه مى

شوند كه فقه  يدا مىكنند، مردمى پ گيرند و آن را مزمار مى شوند كه قرآن را براى غير خدا ياد مى آن گاه مردمى پيدا مى
كنند و به دنيا افتخار و مباهات  خوانى مى شود، با قرآن تغنى و آوازه دهند، اولاد زنا بسيار مى دينى را براى غير خدا ياد مى

  .نمايند مى

   آرى سلمان، سوگند به آن كه: شود؟ فرمود اين مى! يا رسول اللهّ: سلمان گفت
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ها كسب گردد، بدان بر نيكان مسلط  ها دريده شود، گناه دست اوست، اين در آن وقتى است كه پرده حرامجانم به 
  .شوند، دروغ زياد و لجاجت پيدا و فقر رايج شود

وقت بر ايشان ببارد، طبل و شيپورها را بپسندند، امر به معروف و Ĕى از  مردم در لباس به هم مباهات كنند، باران بى
شود و  ترين مردم شود، ميان عابدان و قاريانشان بدگويى پيدا مى كنند، تا آنجا كه مؤمن در آن وقت ذليل نكار مىمنكر را ا

  .شوند ها، پليد و نجس خوانده مى اين ها در ملكوت آسمان

آرى سلمان، سوگند به آن كه جانم به دست اوست، آن گاه : اين شدنى است؟ فرمود! يا رسول اللهّ: سلمان گفت
يابد كه چيزى در دستش  كند و كسى را نمى ترسند، به طورى كه سائل از جمعه تا جمعه ديگر سؤال مى ثروتمندان از فقر مى

  .بگذارد

آرى سلمان، سوگند به آن كه جانم به دست اوست، رويبضه سخن : شود؟ فرمود اين مى! يا رسول اللهّ: سلمان گفت
كسى كه در امور مردم حرفى : ضه چيست، پدر و مادرم فدايت باد؟ فرموديا رسول اللّه رويب: گويد؛ سلمان گفت مى
اى گمان كنند در ناحيه آن ها صدا   زند، سپس جز اندكى درنگ نكنند كه زمين صدايى كند و هر دسته زد حرف مى نمى
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طلا و «ود هاى جگر خ شكافند و زمين پاره كنند و در آن مدت زمين را مى كرده، سپس آنچه خدا خواهد درنگ مى
 مانند اين، آن روز طلا و نقره سودى ندارد: ها اشاره كرده فرمود افكند، سپس با دست خود به ستون را بيرون مى» نقره

  :اين است معناى »1«

  .»2« ]فَـقَدْ جاءَ أَشْراطُها[

  .پس هنگامى كه قيامت بر آنان فرا رسد

______________________________  
  .303/ 2: تفسير القمى -)1(

  .18): 47(محمد  -)2(
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مِنْ أشْياءَ يَـلْزَمُكَ رعِايَـتُها وَالْقَناعَةِ وَسَبيلِ وُجُودِها فى احْتِمالِ جَفاءِ الخْلَْقِ وَأذيَّتِهِمْ وَالصَّبرِْ عِنْدَ الرَّزايا، وَخِفَّةِ الْمَؤُنِ وَالْفِرارِ [
  ]بِالأَْقَلِّ وَالْمَيْسُورِ 

   هاى كسب سلامت دين راه

راه به دست آوردن سلامت و حفظ آن، تحمل جفا و آزار همنوعان از مسلمان و مؤمن بر اساس قواعد الهى است، به اين 
معنا كه آزار و جفا را به آزار و جفا پاسخ ندهى و فحش و ناسزا و جهالت ديگران را به مانند آنان تلافى ننمايى، بلكه  

رسد، بر مبناى امور شرعى با آن ها روبرو  ها و آزارهايى كه از مردم به تو مى ها، تعصبات و ناروايىها، حسد توزى كينه
اى نيست، اگر بخواهى سلامت يابى، يا حفظ  شوى، گر چه اينگونه برخورد با مردم بسيار تلخ و سنگين است، ولى چاره

  .سلامت كنى، بايد بر آزار مردم، بر اساس شرع تحمل كنى

راه رسيدن به سلامت و حفظ آن، استقامت در حوادث است، حوادثى كه اگر انسان در برابر آن ها صبر و ديگر 
خورد، صبر باعث سلامت و حفظ دين و عدم سازش با بيگانه و شكست  استقامت نورزد، به ايمان و ارزش او لطمه مى

  .دشمن است
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ها و زر و زيور  ها و نوشيدنى ى در زندگى، اعم از خواركىديگر راه رسيدن به سلامت و حفظ آن دست برداشتن از ولخرج
   ها به نفس و غرايز آن ميدان داده شود، انسان را به اسفل سافلين هلاكت و مركب و لباس است كه اگر در اين زمينه
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  .و بدبختى خواهد كشيد

تعارفاتى است كه عرفاً از آن ناچارى، ولى چيزى جز ضايع  ديگر از طرق رسيدن به سلامت و حفظ آن، ترك عادات و 
  .كشد كردن عمر و از بين بردن وقت نيست و گاهى انسان را از نظر دينى به خسارت و ضرر مى

  .ديگر راه رسيدن به سلامت و حفظ آن، قناعت به حلال خداست گر چه خيلى كم باشد
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كَالصُّمْتِ وَإنْ لمَْ تجَِدِ   الْعُزْلَةُ وَإنْ لمَْ تَـقْدِرْ فَالصَّمْتُ وَليَْسَ كَالْعُزْلَةِ وَإنْ لمَْ تَسْتَطِعْ فَالْكَلامِ بمِا يَـنـْفَعُكَ وَليَْسَ فَإنْ لمَْ تَكُنْ فَ [
ى التَّـلَفِ بِسِرٍّ صافٍ وَقَـلْبٍ خاشِعٍ وَبَدَنٍ صابِرٍ، قالَ بَـلَدٍ وَطَرحُْ النَّـفْسِ فى بَوادِ   السَّبيلَ إليَْهِ فَالإْنْقِلابُ فىِ الأسْفارِ مِنْ بَـلَدٍ إلى

رْضِ قالُوا أَ لمَْ تَكُنْ أرَْضُ إِنَّ الَّذِينَ تَـوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أنَْـفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالوُا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فيِ الأَْ [ : اللّهُ تَعالى
  ]»1« ]فَـتُهاجِرُوا فِيهااللَّهِ واسِعَةً 

   سلامتى دين در عزلت

اگر با مراتبى كه در جملات گذشته بيان شد، نتوانى سلامتى بدست آرى و در مقام حفظش برآيى، پس معاشرت و 
اختلاط و آميزش خود را با اكثر مردم كه از گناه و آزار و ظلم و اذيت به ديگران و كشاندن انسان به گناه و بدحالى و 

  .گيرى از اينگونه مردم پناهنده شو حالى و كسالت از عبادت خوددارى ندارند قطع كن و به سنگر پر قيمت كناره بى

اى را نداشتى، رفيق سكوت شو و نگفتن و كم گفتن را شعار خود قرار ده، هر چند منافع  و اگر قدرت بر چنين ترك رابطه
   سكوت با عزلت از بدان قابل مقايسه

______________________________  
  .97): 4(نساء  -)1(
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نيست، چرا كه در سكوت، انسان حرف ديگران را ممكن است نزند، ولى ممكن نيست حرف ديگران را نشنود، ولى در 
  .شنود زند و هم حرف نمى عزلت هم حرف نمى

اندازه ضرورت و به طريقى كه منجر به خسران معنوى نشود حرف بزن، گر و اگر نتوانى ملازم با سكوت شوى، پس به 
رسد، چرا كه هر كس ناچار به حرف باشد، پرهيزش از سخن لغو، بسيار  چه اين حرف زدن از نظر ارزش به سكوت نمى

  .مشكل است

قدرت حفظ آن را نداشته  و اگر با اين مراتب، به سربردنت مشكل است و نتوانى از اين طرق به سلامت واقعى برسى و
باشى، لاعلاج تن به مسافرت بده و از شهرى به شهرى برو، نفس را در وادى تمام شدن قرار بده كه با سفرهاى متعدد 

  .عمر و وقت تمام شود، đتر از آن است كه دين و ايمان ضايع گردد

ه دل از دست نرود و احوال درونت از در سفر مواظب باش كه نفس ميل به بدى و تيرگى و كدورت نكند و پاكى آيين
خشوع و صبر منحرف نشود، آرى سفر گاهى علاج گناه و بدبختى است و اگر راه سلامت و نجات از وساوس و 

اغواهاى شياطين درونى و برونى سفر باشد، بايد سفر رفت و طريق عالى مهاجرت پيش گرفت ورنه بر اساس آيات قرآن 
ت دادن دين، خود انسان است و به اين خاطر به عذاب الهى دچار خواهد شد چنانچه مسؤول ماندن در محل و از دس

  :»1«  در آيه شريفه آمده

شما در كار دين و : گويند آنان كه به ترك هجرت ظالم برخود بودند، فرشتگان به وقت جان گرفتن از آنان به آنان مى
گويند ما در زمين  به سر برديد؟ اينان بر طريق اقامه عذر مى اى و در كجا سعادت خود در چه چيز بوديد؟ و با چه طايفه

  و در

______________________________  
  .97): 4(النساء  -)1(
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آيا : گويند فرشتگان مى!! شهر خود جزء عاجزان و ناتوانان بوديم، در حدى كه كفر و شرك و عصيان بر ما غلبه كرد
  زمين با وسعتى نبود كه شما از وطن خود به جاى ديگر زمين رويد تا ايمان و دينتان سالم بماند؟زمين الهى، 
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شَيْئاً وَإنْ أحاطَ  تَ وَلا تَدَّعِ وَانْـتَهِزْ مَغْنَمَ عِبادِ اللّهِ الصالحِينَ وَلا تنُافِسِ الأَشْكالَ وَلا تنُازعِِ الأضْدادَ وَمَنْ قالَ لَكَ أنا فَـقُلْ أنْ [
رَفَ وَإذا فَـعَلْتَ ذلِكَ أصَبْتَ بِهِ عِلْمُكَ وَتحََقَّقَتْ بِهِ مَعْرفَِـتُكَ وَلا تَكْشِفْ سِرَّكَ إلاّلِمَنْ هُوَ أشْرَفُ مِنْكَ فىِ الدّينِ فَـتَجِدُ الشَّ 

  ]السّلامَةَ وَبَقيتَ مَعَ اللّهِ بِلا عَلاقَةٍ 

هر وقتى از اوقات، نشست و برخاست با عباد صالح حضرت حق را غنيمت بدان   چه در سفر، چه در حضر و چه در
كه معاشرت با اينان عامل انتقال علوم و آداب و احوالات ايشان به وجود توست و با كسانى كه به ظاهر انسانند ولى در 

ا تو يكى نيست به منازعه باطن و در حالات از انسانيت دورند، هم صحبت مباش و با آنان كه راهشان و اخلاقشان ب
به هر چه كه . و جدال و جار و جنجال بر نخيز و سعى داشته باش با اين گونه ديو صفتان به مدارا و مماشات رفتار كنى

به آن علم دارى نسبت به آن ادعاى قطعيت مكن، چرا كه علم قطعى، فقط علم خدا و انبيا و امامان است ولى علوم 
نيست و جايى براى ادعاى قطعيت در علوم انسانى كه هر لحظه با پيشرفت دانش قابل تغيير بشرى علوم حتمى و قطعى 

  .باشد است، نمى

تر از توست مگو كه با سير اين طريق به شرف و مجد  سرّ و ضمير خود را به كسى جز به آن انسانى كه در ديندارى قوى
  ها را دست خواهى يافت، چون اين برنامه

  237: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .اى اى و بدون حاجب و مانع به دوست حقيقى خود، حضرت رب العزه متصل شده بكار بردى به سلامت رسيده

كند و روح براى پرواز در  گردد و نفس به مقام قدس ميل پيدا مى در فضاى سلامت و درستى، قلب منبع واردات الهى مى
را به كام جان خواهد چشيد و در اين هنگام ساقى، جام شود و انسان لذت خلوت با دوست  اوج ملكوت آماده مى

عشق و محبت به كام عاشق خواهد ريخت، به نحوى كه انسان به شور و مستى دائم دست يابد و هر لحظه با زبان حال  مى
  :به پيشگاه محبوب حقيقى خواهد گفت

  اى رشته جانم را با وصل تو پيوندى
 

  وز سلسله زلفت بر پاى دلم بندى

  نى كشور خوبى را باشد چو تو سلطانى
 

  نى در همه عالم باشد به تو مانندى
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  عشق تو آرامى دل را نبود در بر بى
 

  مهر تو پيوندى جان را نبود با تن بى

 از بندگيت دارم صد شكر عجب نبود
 

  اى آزادى دارد زخداوندى گر بنده

  ها گويند چرا ليكن در عشق نصيحت
 

  ل ديوانه هر پندىمشنو كه شود عاق

  سر دل عاشق را انكار كند عاقل
 

  گنجد در فهم خردمندى كين نكته نمى

  تايى هم سرو قدت فارغ از نسبت هم
 

  هم ماه رخت ايمن از ēمت مانندى

  گر اهل دلى وقتى دل داد به جانانى
 

  بندى ما جان گرامى را داديم به دل
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   باب

24  

   در فوائد عزلت
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  :قالَ الصّادِقُ عليه السلام

  .لِمَنْ تَـفَرَّدَ بِهِ سِراًّ وَعَلانيَِةً   صاحِبُ الْعُزْلَةِ مُتَحَصِّنٌ بحِِصْنِ اللّهِ وَمُتَحَرِّسٌ بحِِراسَتِهِ، فيَا طُوبى

  :عَشْرَةِ خِصالٍ   وَهُوَ يحَْتاجُ إلى

بِ، وَرُؤيةَُ التَّـقْصيرِ فىِ العِبادَةِ مَعَ بَذْلِ الحَْقِّ وَالْباطِلِ، وَحُبُّ الْفَقْرِ، وَإخْتيارُ الشِّدَّةِ، وَالزُّهْدُ، وَإغْتِنامُ الخْلَْوَةِ وَالنَّظَرُ فىِ الْعَواقِ عِلْمُ 
لْغَفْلَةَ مُصْطادُ الشَّيْطانِ وَرَأسُ كُلِّ بلَِيَّةٍ وَسَبَبُ كُلِّ حِجابٍ، وَخَلْوَةُ الْبـَيْتِ الْمَجْهُودِ، وَتَـرْكُ الْعُجْبِ، وكََثـْرَةُ الذِّكْرِ بِلا غَفْلَةٍ فإَنَّ ا

  .عَمّا لا يحَْتاجُ إليَْهِ فىِ الْوَقْتِ 
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  .اخْزُنْ لِسانَكَ بِعمارَةِ قَـلْبِكَ وَلْيَسَعْكَ بَـيْتُكَ : قالَ عيسَى بْنُ مَرْيمََ عليه السلام

  .خَطيئَتِكَ وَفَـرِّ مِنَ الناّسِ فِرارَكَ مِنَ الأْسَدِ فَإنَّـهُمْ كانوُا دَواءً فَصارُوا الْيَومَ داءً   يا وَفُضُولِ مَعاشِكَ وَابْكِ عَلىوَاحْذَرْ مِنَ الرِّ 

  .وَلا تَـعْرِفُ فَافـْعَلْ  إنِ اسْتَطَعْتَ أنْ تَكُونَ فى مَوْضِعٍ لا تُـعْرَفُ : شِئتَ، قالَ الرَّبيعُ بْنُ خُثَـيْمٍ   ثمَُّ اتَّقِ اللّهَ مَتى

 كُلِّ سُوءٍ وَراحَةُ الْوَقْتِ، وَما مِنْ وَفىِ الْعُزْلَةِ صِيانةَُ الجَْوارحِِ وَفِراغُ الْقَلْبِ وَسَلامَةُ الْعَيْشِ وكََسْرُ سِلاحِ الشَّيطانِ وَالْمُجانَـبَةُ مِنْ 
  .مّا فىِ ابْتِدائهِِ وَإمّا فىِ انْتِهائهِِ نَبىٍِّ وَلا وَصِىٍّ إلاّ وَاخْتارَ الْعُزْلَةَ فى زَمانهِِ إ

  242: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  ]لِمَنْ تَـفَرَّدَ بِهِ سِراًّ وَعَلانيَِةً   صاحِبُ الْعُزْلَةِ مُتَحَصِّنٌ بحِِصْنِ اللّهِ وَمُتَحَرِّسٌ بحِِراسَتِهِ، فيَا طُوبى[

   عزلت

  .گيرى است عليه السلام نقل شده در مسئله عزلت و گوشه در اين باب روايتى كه از امام به حق ناطق حضرت صادق

اى كه از استطاعت انسان  دانيم كه در اصول عالى اسلام و معارف حقه الهيه، تكليف ما لا يطاق و وظيفه اين را مى
  .خارج باشد وجود ندارد

را به زندگى واقعى انسان چه در جهت ترين ضربه و لطمه  دانيم كه در اسلام عزيز قاعده و قانونى كه كم و اين را نيز مى
دنيا، چه در جهت آخرت بزند وجود ندارد و اگر به عنوان يك قاعده اسلامى در كتب اسلامى باشد، جعلى و غير قابل 

  .قبول است

 گيرى كامل انسان، به طورى كه آدمى با هيچ كس در هيچ شأنى معاشرت و مخالطت نداشته دانيم كه كناره و اين را نيز مى
  .باشد، امكان ندارد و به هيچ عنوان عملى نيست

گيرى به عنوان يك عامل بسيار  ، مسئله عزلت و گوشه»Ĕج البلاغة«بينيم در قرآن مجيد و روايات اصيل و  از طرفى مى
يابى شود و مقصود و منظور قرآن مجيد و روايات  مهم سعادت مطرح است، در اينجا لازم است، معناى اين مسئله ريشه

  از
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  .مسئله عزلت معلوم گردد تا كسى با انتخاب آن، بدون توجه به ريشه مسئله از جاده حق منحرف نگردد

از آنجا كه مسئله عزلت در قرآن و روايات در رابطه با سعادت انسان مطرح شده بايد به راحتى و بدون شك و ترديد  
ايست كه براى خير دنيا و آخرت  گيرى از عامل خطر و برنامه ه، عزلت و گوشهمنظور از عزلت در معارف الهي: گفت

گيرى از آن موردى ندارد، بلكه حرام شرعى و  انسان ضرر دارد و آنچه كه در طريق سعادت و سلامت آدمى است، كناره
  .گيرى از عوامل خطر واجب و ضرورى است عقلى است، چنانچه عزلت و كناره

ز آن عزلت گرفت چون آفتاب روشن، در آيات قرآن و روايات بيان شده كه مجموع آن ها را در عناوين مواردى كه بايد ا
  .توان خلاصه كرد زير مى

   عزلت از گناهان شخصى

  :عزلت و هجرت از گناهان شخصى، باطنى و ظاهرى، چنانچه در سوره انعام آمده - 1

  .»1« ] ما بَطَنَ  وَ لا تَـقْرَبوُا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ [

  .و به كارهاى زشت چه آشكار و چه پنهانش نزديك نشويد

درى،  زنا، لواط، ظلم، پرده: گيرى از فواحش ظاهر و باطن كه عبارت است از بدون شك، عزلت جستن و گوشه
  .»2«  يتيمخودآرايى زن براى ديگران، دروغ، غيبت، ēمت، حسد، شرك، عقوق والدين، قتل نفس محترمه، خوردن مال 

______________________________  
  .151): 6(انعام  -)1(

  .283/ 3: تفسير كاشف -)2(
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انسان مكلف و موظف است از كليه اين امور چه در خلوت و چه در جلوت بپرهيزد كه هر يك از اين گناهان عامل 
  .و در آخرت استخطرى براى رسوايى انسان در دنيا و معذب شدن ا

   عزلت و مهاجرت
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گيرى از شهرى كه انسان در آن شهر يا مملكتى كه در آن مملكت، قدرت حفظ دين خود را ندارد كه  عزلت و گوشه - 2
گيرى در آيات و روايات تعبير به مهاجرت شده و به اين نحو عزلت، قرآن مجيد در بسيارى از آيات  از اين عزلت و گوشه

  .واجب دارد امر مؤكد و دستور

   عزلت از گناهكاران

جويى و عزلت از گروهى كه غرق در انواع معاصى و گناهانند و انسان از هدايت آنان بتمام معنى نااميد شده و  كناره  - 3
ادامه معاشرت با آنان، ممكن است اثر سويى بر حال و اخلاق و اعمال و ايمان انسان بگذارد كه بدون ترديد روايت 

بيشتر ناظر به اين مورد سوم است و سعى بر » مصباح الشريعة«فصل بيست و چهارم كتاب باعظمت  حضرت صادق در
  .اين است كه به توضيح اين قسمت اقدام شود

گيرى نيست، اگر هم باشد منطبق بر يكى از اين سه  گذشته از اين سه مورد، در اسلام مورد ديگرى براى عزلت و گوشه
  .مورد است

صالح خدا، رفتن بين مردم براى حل مشكلات خانوادگى، اقتصادى و اجتماعى آنان، ارتباط با خلق معاشرت با عباد 
براى امر به معروف و Ĕى از منكر، اختلاط با جامعه براى روشنگرى، رفتن دنبال زراعت و صنعت و تجارت و كسب و  

   زمكار و كمك گرفتن از مردم مؤمن و مسلمان در اين جهت، براى هر انسانى لا
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گيرى از اين ابواب خير و عوامل سعادت، حركتى ضد  اى از اين امور واجب شرعى است و عزلت و كناره و بلكه در پاره
  .صراط الهى و بر خلاف عقل و شرع است

ناظر به قسمت سوم  آيد يك بار ديگر تذكر اين نكته ضرورى است كه آنچه به عنوان شرح و توضيح و تفسير روايت مى
رود و آميزش  گيرى و عزلت از تبهكاران و فاسدانى كه اميد هدايت آنان به هيچ وجه نمى از معناى عزلت است، يعنى كناره

انسان با آنان، باعث دور ماندن انسان از خير دنيا و آخرت است و چنين عزلتى اگر در جوامع اسلامى به وسيله خوبان 
شود و قدرت بر معصيت كردن و  كاران صورت بگيرد، ميدان عصيان و گناه از آنان گرفته مىامت نسبت به بدان و بد 
شود، چنانچه بنا به نقل قرآن در سوره توبه، رسول گرامى اسلام صلى االله عليه و آله و مسلمانان  تجاوز از آنان سلب مى

  .شدند با عزلت از سه متخلف، باعث ادب و تربيت و توبه و بازگشت آنان به حق
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چنانچه به زمانى برخورديد كه اكثر مردم زمان دنبال فسق و فجور رفتند و گوش به حق ندادند و بودن شما در ميان آنان 
باعث هلاكت شما بود، از آنان كناره بگيريد و عزلت انتخاب كنيد و سعى نماييد آن چنان كه هستيد شناخته نشويد كه 

  .به شما را خواهد يافتدشمن با شناخت شما، امكان ضربه زدن 

  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى

،  ، وَأعْلامُ السُّرى يحُ الهْدُىوَذلِكَ زَمانٌ لا يَـنْجُو فيهِ إلاّ كُلُّ مُؤْمِنٍ نوُمَةٍ، إنْ شَهِدَ لمَْ يُـعْرَفْ وَإنْ غابَ لمَْ يُـفْتـَقَدْ اولئِكَ مَصاب
  .»1«  الْبُدُرِ اولئِكَ يَـفْتَحُ اللّهُ لهَمُْ أبْوابَ رَحمَْتِهِ وَيَكْشِفُ عَنـْهُمْ ضَراّءَ نَقِمَتِهِ  ليَْسُوا باِلْمَسابيحِ وَلا الْمَذابيعِ 

   و آن زمانى است كه در آن نجات از عوامل هلاكت ميسر نيست مگر براى

______________________________  
  .5، حديث 37، باب 273/ 66: ؛ بحار الأنوار103خطبه : Ĕج البلاغة -)1(
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اش به اين باشد كه اگر در مجلسى حاضر شود او را نشناسند و اگر غايب گردد او را  مؤمنى كه گمنام باشد، گمنامى
هاى سير و حركت به سوى صراط  هاى هدايتند و در شب تاريك زندگى، نشان نجويند، چنين مؤمنانى در راه خدا چراغ

نمايند، حق تعالى درهاى  كنند و اسرار و عيوب بندگان را فاش نمى چينى زندگى نمى در بين مردم با فساد و سخنقويم، اينان 
  .دارد گشايد و عقوبت و رنج را از آنان برمى رحمتش را به روى آنان مى

   قرآن و عزلت

گيرى از قومى كه انسان  ال و گوشههاى اصيل است در مسئله اعتز  كتاب الهى كه مبين تمام حقايق و بازگوكننده واقعيت
گيرى از آن قوم،  قدرت بر هدايت آنان را ندارد و بودن در بين آنان جز ضرر و خسارت براى انسان چيزى ندارد و كناره

  :فرمايد تثبيت هدايت انسان و گاهى تأمين نيرو براى نجات قوم به وقت بازگشتن از مقام عزلت است، مى

  .»1« ]مِنْ أمَْركُِمْ مِرفَقاً  وهُمْ وَ ما يَـعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ فَأْوُوا إِلىَ الْكَهْفِ يَـنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحمَْتِهِ وَ يُـهَيِّئْ لَكُمْ وَ إِذِ اعْتـَزَلْتُمُ [

ايد، پس  گرفتهپرستند، كناره   اكنون كه از آنان و آنچه غير خدا مى:] پس از مشورت و گفتگو با يكديگر چنين گفتند[و 
  .به اين غار پناه گيريد تا پروردگارتان از رحمتش بر شما بگستراند و در كارتان آسايش و آسانى فراهم آورد
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اين بزرگواران براى نجات دين خود، از شر نابكاران از قوم خود كناره گرفتند و بر اساس جمله آخر آيه در اين اميد بودند  
   سلامتكه در سنگر عزلت علاوه بر حفظ 

______________________________  
  .16): 18(كهف   -)1(
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پرستى  دين خود، خداوند به آنان قدرتى عنايت كند و اسبابى فراهم آورد كه بتوانند پس از پايان عزلت، قوم را از ذلت بت
  .خواستند نجات دهند اما اراده حضرت حق، غير آن بود كه آنان مى

   زلت اصحاب كهفع

اى در يونان يا به گفته گروهى  منطقه -»افسوس«در اينجا لازم است عين داستان آن بزرگواران از نظر شما بگذرد، مردم 
به وقت عيد، در جشنى كه جهت خدايان خودساخته خود برپا كرده بودند، با مراسم مخصوصى به آن معبودها  -لبنان

  .جستند تقرب مى

شد، در مسئله  آور نبود و توجهش به دين و مكتب مردم جلب نمى كريم، مراسم مردم برايش اطمينان  زاده و مردى بزرگ
  .ها ترديد داشت و در تحير و اضطراب بود بت

او از ميان جمع مردم بيرون رفت تا اين كه به درختى رسيد و در زير سايه آن درخت، با غم و اندوه و ترديد و حيرانى سر 
  .به گريبان شد

  .اى نگذشت كه فرد ديگرى به او پيوست؛ زيرا او هم در عقيده مردم ترديد پيدا كرده بود و حيران شده بود ند لحظهچ

  .اى مردم در ترديد بودند سپس ديگرى آمد و ديگرى آمد، تا هفت نفر شدند، جمعى كه درباره وضع عقيده

يكديگر نزديك گشت و نقش واحدى آنان را متحد ساخت،  به زودى روح اين افراد با يكديگر آشنا شد و عقايدشان به 
گرچه خويشاوندى قريبى نداشتند، ولى با يكديگر مأنوس شدند و ترديد و شك خود را آشكار ساختند و مخالفت خود را 

  .با خدايان قلابى مردم، اظهار داشتند
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در جهان و موجودات پرداختند، تا اين كه افكارشان به نور توحيد سپس با فكر نافذ و فطرت سليم خويش به تحقيق 
روشن گرديد و بر ايجاد كننده موجودات و رمز وجود راهنمايى شدند و به توحيد توجه نموده، روحشان از آسايش و 

  .اطمينان برخوردار شد

د و در باطن جان او را حفظ نمايند؛ زيرا اين بزرگواران و كريمان، تصميم گرفتند كه خدا را در اعماق قلب خود مخفى دارن
  .كرد پرست و در دين خود پابرجا بود و با تمام وجود از مشركان پشتيبانى مى سلطان مملكت بت

كردند، ولى آن گاه كه به  ها شركت مى جوانان خدايافته و خداپرست، مانند مردم ديگر در كارهاى عمومى و ناراحتى
  .پرداختند آمدند به عبادت و نماز و ذكر خدا مى خود مىرفتند و به  گاه خود مى خلوت

ها كه گرد يكديگر جمع بودند و انجمن آنان آراسته بود، يكى از جوانان با صداى آهسته و  تا اين كه در يكى از شب
  :ترس و ترديد گفت

ارم، در اين خبر نابودى ديروز خبرى شنيدم كه اگر صحيح باشد و من اعتقاد به راستگويى آوردنده خبر د! اى دوستان
  .دين و يا از دست دادن جان ما موجود است

ام سلطان از امر ما آگاه گرديده و عقيده و دين ما در نظر او مفتضح آمده، او از دست ما ناراحت شده و  من شنيده
، دست برنداريم دچار هيجان گشته و ēديد نموده كه اگر از عقايدى كه با جان ما عجين است و با وجود ما يكى شده

  .ما را تحت تعقيب قرار دهد

رود كه ما را فردا احضار كند و از دم شمشير آبدار، همه ما را بگذراند، در كار خود فكر كرده و تصميم  احتمال مى
  .بگيريد

ان است، ولى افكنى نادان پردازان و شايعه هاى دروغ كردم از حرف من اين خبر را قبلاً شنيده بودم و فكر مى: نفر دوم گفت
   شود اين مطلب را اغلب معلوم مى
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  .دانند و علامت صحت خبر و يا امكان وقوع آن به دست آمده است مردم مى
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من معتقدم بر دين خود استوار باشيم و براى قتلى كه در كمين ما نشسته است استقامت داشته باشيم، محال است كه ما 
ها را به  كنند، سر تعظيم فرود آريم؛ زيرا ما فساد و بطلان اين مجسمه هايى كه اين نادانان پرستش مى سمهدر برابر اين مج

كند دليل  ايم و غير ممكن است كه دست از عبادت حضرت معبود برداريم، هر روزى كه خورشيد طلوع مى دست آورده
  .ظمت خدا موجود استوجود خدا را به همراه دارد و در هر جولان فكر، دليلى براى ع

ها راست بود، اخبار درست بود، آنان را از منازلشان و از ميان جمع بستگانشان بيرون كشيدند و همه را در مقابل  شايعه
  .پادشاه ستمگر قرار دادند

داريد ولى خواستيد مطلبى را مخفى بداريد، ولى نتوانستيد، كوشيديد كه دين خود را پنهان  مى: سلطان ظالم به جوانان گفت
پيروز نشديد و كارتان به آنجا رسيده كه گاهى مخفى هستيد و گاهى آشكار، از اخبار كم و بيش آگاهيد، به من خبر 

  ايد؟ دانم آن را از كجا آورده ايد كه من نمى رسيده كه از دين پادشاه و رعيت خارج شده و به دينى روى كرده

دين خود سرگردان باشيد و اختيارتان را به دست خودتان بگذارم، ولى اين  براى من آسان است كه شما را رها كنم كه در 
  .باشيد دانستم از بزرگان قوم خود هستيد و از افراد برجسته طائفه خويش مى كار در صورتى بود كه من نمى

از عقايد شما پيروى  اگر مردم از وضع شما آگاه گردند، ممكن است به زودى به دين شما بيايند و آيين شما را قبول كنند و
  .نمايند و به دنبال آن رژيم و تاج و تخت من متلاشى شود و امنيت از دست برود

سازم، تا اين كه در كار خود كه بر آن اقدام  كنم، كيفر شما را به زودى متوجه شما نمى من در شكنجه شما عجله نمى
   كنيد فكر نماييد و به ملت و آيين مردم مى
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هايى قطعه قطعه  بينند سرهايى آويزان است و بدن بازگرديد و به عقايد مردم معتقد شويد و يا اين كه رهگذران، ناگهان مى
  .است و خون شما بر زمين جارى است

ما وارد در دينى كه ! اى پادشاه: هاى آن خداپرستان را محكم كرد و در ايمانشان تأييدشان نمود، گفتند خداوند عزيز دل
ايم، فطرت ما از ما دعوت كرد و ما هم پاسخ  ايم از روى تقليد نبوده است و از روى اكراه و اجبار بنده دين نشده شده

داديم، عقل به ما روشنى بخشيد و ما در كنار روشنى آن گردش نموديم، ما را به سوى خداى يكتا دعوت كردند و ما غير از 
  .كنيم او خداى ديگرى قبول نمى
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اند، از روى نادانى و تقليد است، دليلى براى كار خود ندارند، برهانى آن ها را راهنمايى  قوم ما كه به عبادت بت پرداخته
خواهى درباره ما انجام  ايم و فكر ما به آن رسيده است، هر چه مى نكرده است، اين است آنچه ما به آن علم پيدا كرده

  .بده

  .ه شرط آن كه فردا بياييد تا درباره شما فكر و در داستان شما قضاوت كنمامروز برويد ولى ب: پادشاه گفت

جوانان خداپرست در خود فرو رفتند و در كار خويش به مشورت و تبادل نظر پرداختند كه چه عملى انجام دهند، يكى از 
يدهاى او و نويد و بيم او توانيم در مقابل وعده و ēد پادشاه از وضع ما آگاه گرديده و ما ديگر نمى: جوانان گفت

استقامت كنيم، ما بايد دين خود را حفظ نموده و به شكاف اين كوه پناه ببريم؛ زيرا گاهى در تاريكى شكاف كوه و تنگى 
تواند خدا را مطابق ميل خود عبادت   آن، آسايش خاطر است و براى انسان وسعت بيشترى از اين زمين Ēناور كه نمى

  .كند، وجود دارد

   نمايند براى ما قابل نى كه ما را به دينى كه مورد اعتمادمان نيست دعوت مىمكا
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  .باشد و در مملكتى كه ما را مجبور سازند، تسليم فكرى شويم كه عقيده به آن نداريم احترام و توجهى نيست زندگى نمى

گيرى و مهاجرت  خاطر حفظ دين خود، راه اعتزال و گوشهخداپرستان بار سفر بستند و دست از وطن شستند و به 
  .اختيار نمودند

در كنار راه سگى به آنان پيوست و با ايشان همراه شد، جوانان ديدند مانعى نيست كه سگ به همراهشان بيايد و از آنان 
به دست آوردند كه خوردند  هايى نگهبانى كند، جوانان آن قدر راه رفتند تا به شكاف كوه رسيدند، در شكاف كوه خوراك

و آبى كه نوشيدند، سپس براى اين كه خستگى راه را از خود بگيرند و پاهايشان آماده حركت گردد دراز كشيدند، تا 
هاى  سلامتى خود را بازيابند ولى هنوز سر را زمين نگذاشته بودند كه چرت مختصرى بر چشمانشان احساس شد و بر پلك

  .صله به خواب عميقى فرو رفتندآنان سنگينى كرد، بلافا

شب به دنبال روز آمد و سالى پس از سال ديگر آمد و آنان در خواب بودند، گوش و چشم آنان را خواب فرو گرفته 
اى درون شكاف را روشن  كند و از روزنه ساخت، خورشيد طلوع مى بود، بادهاى هولناك و رعد و برق آن ها را بيدار نمى

رسد، اين مسائل پى در پى و مرتب است تا  بخشد، ولى اشعه زرين خورشيد به بدن آنان نمى رت مىسازد و نور و حرا مى
  .اراده خدا به آن زمانى كه تعلق گرفته، تمام شود
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  .غلطند ديد گاهى از طرف راست به چپ و از چپ به راست مى كرد، مى اگر كسى در وضع آنان دقت مى

هان از خواب برخاسته و متوجه شدند كه گرسنگى سختى بر آنان غالب شده سيصد و نه سال از خوابشان گذشت، ناگ
  .است

  ايم، هاى طولانى در خواب بوده كنم كه ساعت من گمان مى: يكى از آنان گفت
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  نظر شما چيست؟

  .دليل گمان من استكنم يك روز خوابيده باشيم؛ زيرا اين گرسنگى  من گمان مى: يكى از آنان پاسخ داد

كنم قسمتى از يك روز را  ما صبح خوابيديم و اين خورشيد هنوز به غروب نزديك نشده، من گمان مى: سومى گفت
  .خوابيده باشيم

ام كه گويى چند روز است  من آن چنان گرسنه. تر است سخن را رها كنيد، خدا به مدت خواب ما آگاه: چهارمى گفت
از ما به شهر برود و براى جمع ما غذا ēيه كند، ولى بايد هشيارى به خرج دهد كه كسى او را ام، بايد يكى  غذا نخورده

كشند يا به ايمان ما ضربه زده، آن را  بر ما دست يابند و به مكان ما پى ببرند، ما را مى» افسوس«نشناسد؛ زيرا اگر مردم 
  .كنند از ما سلب مى

  .اى ديگر ديد ēيه كند، چون نزديك شهر رسيد اوضاع شهر را بگونهيكى از خداپرستان به شهر رفت تا خوراك 

  !!ها ويران گشته، به هيچ عنوان قيافه شهر آشنا نيست ها آباد و آبادى بناها عوض شده، خرابه

  غريبى؟: آميز است، اضطراب در راه رفتن دارد، توجه مردم به او جلب شد، پرسيدند نگاهش حيرت

  .دانم ام، ولى جايگاه فروش آن را نمى جوى غذا آمدهگفت غريب نيستم، در جست

مردى دستش را گرفت و به محل غذا فروشى برد، براى ēيه غذا پول به صاحب مغازه داد، صاحب فروشگاه با كمال 
تعجب پول را ضرب بيش از سيصد سال پيش ديد، فكر كرد جوان گنجى پرقيمت يافته، اطراف جوان از طرف مردم 

  ها كنيد، اين پول از گنج پيدا شده سؤال كردند، پاسخ داد اشتباه مىمحاصره شد، 
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ام، چرا  ام و امروز براى خريد غذا با خودم آورده اى است كه ديروز انجام داده ها از معامله از گنجى بدست نيامده، اين پول
نيد، وضع عجيبى بود، خواست به سرعت برگردد، مردم مانع ك زنيد و با گمان سوء با من معامله مى به من ēمت مى

شدند، با مهر و محبت با او به سخن نشستند و فهميدند كه اين شخص يكى از همان اشخاصى است كه سيصد و نه 
  .اند سال قبل از شرّ زمامدار كافر منطقه، به شكاف كوه پناه برده

اريان هستند، بر جان خود و دوستانش ترسيد و خواست فرار كند، يكى اند اينان همان فر  جوان چون دانست، مردم فهميده
ترسى، سيصد سال پيش مرده است  وحشت مكن، آن زمامدارى كه از او مى! اى مرد: از آنان كه اطراف او بودند گفت

  و زمامدار فعلى ايمانش همانند ايمان شماست، به ما بگو باقى دوستان تو كجا هستند؟

قعيت مسئله پى برد و فهميد كه شكاف عميقى از تاريخ بين آنان و مردم به وجود آمده است و اكنون به جوان تازه به وا
مرا واگذار تا بروم و به : كند، لذا به طرف گفت ايست كه حركت مى رود و يا سايه صورت شبحى بيش نيست كه راه مى

  .و اضطرابشان شديد گرديده استدوستان غار داستانمان را بيان كنم؛ زيرا انتظارشان طول كشيده 

سلطان وقت، از وضع آنان آگاه شد و براى ديدار آنان شتافت و به سوى شكاف كوه رهسپار گرديد، در ميان كوه 
هاى آنان جارى است، با آنان دست  درخشد، خون در رگ مردمى را ديد كه زنده هستند و نور زندگى در پيشانى آنان مى

  .به مركز شهر آنان را دعوت كرد كه بيايند و در محل زندگى او زندگى كنند داد و به آغوششان كشيد و

  اى به ادامه حيات نداريم؛ زيرا فرزندان و بازماندگان ما از ما علاقه: آنان گفتند
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خدا توجه كردند و از  اند و خانه و منزل ما خراب شده و رشته زندگى ظاهر ما گسيخته است، سپس به سوى دست رفته
خداوند خواستند آنان را براى خود برگزيند و رحمت خود را شامل حالشان گرداند، هنوز چشمى đم نخورده بود كه مانند 

  .جان روى زمين افتادند جسدهاى بى

سبت به روز قيامت ايم، براى اين جهت بوده كه بدانيم وعده حق ن ما كه اين بزرگان را با اين وضع يافته: مردم شهر گفتند
ساختمانى به : اى گفتند متين و صحيح است و در برپا شدن محشر شكى نيست، سپس به اختلاف نظر پرداختند؛ عدّه
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روى آنان بنا كنيم، گروهى كه زمام كار را در دست داشتند، نظر دادند كه مسجدى روى بدن آنان بنا شود، ولى خداوند 
  .تر است از وضع آنان آگاه

   پرستان راهيم از بتعزلت اب

فَـلَمَّا اعْتـَزَلهَمُْ وَ ما يَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ * أَلاَّ أَكُونَ بِدُعاءِ رَبيِّ شَقِيčا  وَ أَعْتَزلُِكُمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ أَدْعُوا رَبيِّ عَسى[
  .»1« ]بِيčاوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَـعْقُوبَ وَ كُلاč جَعَلْنا نَ 

خوانم، اميد است در خواندن  گيرم و پروردگارم را مى خوانيد، كناره مى و من از شما و معبودانى كه به جاى خدا مى
پرستيدند، كناره گرفت،  پس هنگامى كه از آنان و آنچه جز خدا مى.* đره نباشم محروم و بى] از اجابت او[پروردگارم 

  .بخشيديم وهر يك را پيامبر قرار داديماسحاق ويعقوب را به او 

   اين دو آيه نمايشگر دورى جستن ابراهيم از بت پرستان است، بت پرستانى كه

______________________________  
  .49 -48): 19(مريم  -)1(
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  .شتبر فضاى زندگى حاكم بودند و ابراهيم با آنان در هيچ موردى خط مشترك ندا

گيرى را به همه پاكان و موحدان بدهد و به مؤمنان اين پيام را برساند كه اگر قدرت سرنگونى  گيرى كرد تا درس كناره كناره
  :گيرى كنيد تا وسايل كوبيدن آنان براى شما فراهم آيد، ابراهيم گفت طاغوت را نداشتيد، از آنان كناره

خوانم اميدوارم كه از پيشگاه  گزينم و خداى يكتا را مى ستيد، دورى مىپر  من از شما و بتانى كه به جاى معبود حق مى
  .رحمتش محروم نشوم

پرستيدند، دورى جست و گوشه گرفت و مخالفت همه جانبه خود را عملاً اعلام   هايى كه مى چون ابراهيم از آن قوم و بت
  .و اسحاق و يعقوب را شرف نبوت بخشيد كرد، خداوند بزرگ به لطف و رحمتش، اسحاق و يعقوب را به او عنايت كرد

   روايات و عزلت
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گيرى از فاسدان و ناپاكان است، براى  هم چنان كه در مقدمه روايت اشاره شد، عزلت در اسلام به معناى جدايى و كناره
  .فاسدان حركت كند كن كردن فساد پذيرى از آنان در امان بماند و تا بتواند تا ريشه اين كه انسان بتواند از اثرگيرى و رنگ

  .در عزلت به اين مفهوم روايات مهمى وارد شده كه لازم است به قسمتى از آن ها اشاره شود

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

اگر لقاى مرا در فرداى قيامت در حظيره قدس دوست دارى، در دنيا تنها، : به يكى از انبياى بنى اسرائيل وحى شد
زند و از سر درختان  آب و علف پر مى اى تنها كه در سرزمين بى زده از مردم باش، همانند پرنده تغريب، غصه دار و وحش

  رود رسد به لانه تنهايى مى آشامد و چون شب مى ها مى خورد و از آب چشمه مى
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  .»1« كند مىگيرد و از طيور وحشت  پرهيزد، با پروردگارش انس مى و از بودن با طيور مى

اين تنهايى و غربت و حزن و غصه و وحشت كه در روايت دستور داده شده در برابر بدكاران جامعه است، يعنى آنان كه 
يك پيامبر صلى االله عليه و آله يا يك انسان صالح از هدايت آنان مأيوس است و بودن با آن ها، جز ضرر و خسارت، 

  .سودى براى انسان ندارد

ؤمِنينَ عليه السلامقالَ 
ُ
خَطيئَتِهِ وكَانَ مِنْ نَـفْسِهِ فى تَـعَبٍ وَالنّاسُ   عَلى  لِمَنْ لَزمَِ بَـيْتَهُ وَأكَلَ كَسْرتََهُ وَبَكى  أيُّـهَا النّاسُ طُوبى: أميراُلم

  .»2« مِنْهُ فى راحَةٍ 

ود از گناه و گناهكاران كمتر از خانه خوشا به حال كسى كه به خاطر حفظ خ! اى مردم: اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود
اندازد، تا مردم  گريد، خود را در تمام امور خير به رنج و ناراحتى مى آيد و تكه نان خود را خورده و بر گناهش مى بيرون مى

  .در كنار او راحت بوده از مشكلاتشان برهند

  .»3«  خَطيئَتِكَ وَتَـلْزمُِ بَـيْتَكَ   لِسانَكَ وَتَـبْكى عَلىتَكُفُّ : ثَلاثٌ مُنْجِياتٌ : قالَ النَّبىُّ صلى االله عليه و آله

. سه چيز باعث نجات است، نگهدارى زبان و گريه بر گناه و كمتر از خانه بيرون آمدن: پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود
  .»گيرد كنايه از كمتر رابطه داشتن با كسانى است كه انسان از آنان اثر سوء مى«

  لِمَنْ كانَ صَمْتُهُ فِكْراً وَنَظَرهُُ عَبرْاً   طُوبى: قالَ عيسَى بْنُ مَرْيمََ : عليه السلام قالَ  عَن عَلىٍ 
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______________________________  
  .1، حديث 49، باب 108/ 67: ؛ بحار الأنوار4، اĐلس السادس والثلاثون، حديث 198: الأمالى، صدوق -)1(

  .4، حديث 49، باب 109/ 67: بحار الأنوار؛ 176خطبه : Ĕج البلاغة -)2(

  .5، حديث 49، باب 109/ 67: ؛ بحار الأنوار13، حديث 85/ 1: الخصال -)3(

  257: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .»1«  خَطيئَتِهِ وَسَلِمَ الناّسُ مِنْ يَدِهِ وَلِسانهِِ   عَلى  وَوَسْعُهُ بَـيْتَهُ وَبَكى

خوشا به حال كسى كه، سكوتش فكر و نظرش عبرت و جاى در : بن مريم فرمودعيسى : فرمايد على عليه السلام مى
  .اش داشته باشد و بر گناهانش گريه كند و مردم از دست و زبانش سالم باشند خانه

  :قالَ الكاظِمُ عليه السلام لهِشُامِ بْنِ الحَْكَمِ 

نيا وَالراّغبينَ فيها وَرَغِبَ عِنْدَ اللّهِ وكَانَ قُـوَّةِ الْ   الصَّبـْرُ عَلَى الْوَحْدَةِ عَلامَةٌ عَلى! يا هُشامُ  عَقْلِ فَمَنْ عَقَلَ عَنِ اللّهِ اعْتـَزَلَ أهْلَ الدُّ
لْمِ مَقْبُولٌ ليلُ الْعَمَلِ مَعَ الْعِ اللّهُ أنيسَهُ فىِ الوَحْشَةِ وَصاحِبَهُ فىِ الْوَحْدَةِ وَغِناهُ فىِ الْعيلَةِ وَمُعِزَّهُ مِنْ غَيرِْ عَشيرةٍَ يا هُشامُ قَ 

  .»2« مُضاعَفٌ وكََثيرُ الْعَمَلِ مِنْ أهْلِ الجَْهْلِ مَرْدُودٌ 

پايدارى بر تنهايى علامت قدرت عقل است، كسى كه نسبت به ! اى هشام: امام كاظم عليه السلام به هشام فرمود
خداست رغبت نشان  گزيند و به آنچه نزد حضرت حق متعهد است از اهل دنيا و عاشقان نسبت به آن دورى مى

دهد و خداوند در وقت وحشت در تنها ماندن از اهل دنيا انيس او و در وحدت رفيق اوست، حق تعالى سرمايه او  مى
عمل كنم و اندك در صورت معرفت داشتن به چند برابر ارزشش ! در تنگدستى و عزت او بدون عشيره است، اى هشام

  .مردود استقبول است و بسيارى عمل با جهل و نادانى 

نشينى و جدايى مطلق از مردم  در اين روايت بسيار مهم دقت كنيد كه امام كاظم عليه السلام منظور از عزلت را، خانه
گيرى، عزلت از اهل دنيا و راغبان نسبت به آن است، يعنى آن دسته از مردم كه  داند، بلكه منظور از عزلت و كناره نمى

  غرق در
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______________________________  
  .6، حديث 49، باب 109/ 67: ؛ بحار الأنوار62، حديث 295/ 1: الخصال -)1(

  .14، حديث 49، باب 111/ 67: ؛ بحار الأنوار233: عدة الداعى -)2(

  258: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

عذاب آخرت  ماديگرى و هواها و شهوات هستند كه اگر انسان با آنان آميزش و مصاحبت داشته باشد به خزى دنيا و
  .شود دچار مى

در هر صورت حقيقت عزلت در فرهنگ اسلام، همان ترك مراوده و معاشرت با اهل گناه است كه فقهاى عظام در كتب 
  .اند فقهى در باب امر به معروف و Ĕى از منكر عنوان فرموده

   عزلت از ديدگاه عارفان

رح كردن مسائل گذشته، عقيده دارند، حقيقت واقعى عارفان عاشق و آگاهان صادق در مسئله عزلت، علاوه بر مط
  .عزلت، خلوت گرفتن از غير و به خصوص از خويش است براى يافتن مقصود واقعى

  .اين خلوت گرفتن منافات با از منزل بيرون رفتن و كسب و كار و معاشرت با مردم، در حد لازم ندارد

هاى به غير دوست و به عبارت ديگر جدايى از تمام موانع  ىاين خلوت در حقيقت خلوت دل است از تعلقات و وابستگ
  .راه وصول به لقاى حضرت دوست

  :به قول الهى، آن بلبل مست گلزار عالم پاك

  اگر تو ديده گشايى شبى به عالم پاك
 

  به خاك ره فكنى تاج و گنج كشور خاك

  عروس دهر بسى دلبر است و فتان ليك
 

  ناپاكمكن متاع دل پاك مهر اين 

  جهان صورت و نقش و نگار طبع خوشست
 

  ادراك ولى به چشم طبيعت پر است بى
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  259: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  

  عجوز دنيى دون با كمند مكر و فسون
 

  فكنده رستم دستان بسى به خاك هلاك

  

خلوت بايد كه موضعى اختيار كند كه بدان كه طالب كمال را بعد از حصول استعداد، ازالت موانع واجب باشد، صاحب 
آنجا از محسوسات ظاهر و باطن، شاغلى نباشد و قواى حيوانى را مرتاض گرداند و از افكار مجازى به كلى اعراض كند و 

نه آنچه ضرورت دارد «آن فكرهايى بود كه غايات آن راجع به مصالح معاش و معاد باشد و مصالح معاش، امور فانى باشد 
  .و مصالح معاد، امورى باشد كه غايات آن حصول لذات باقى باشد نفس طالب را» ياز هستو به آن ن

و بعد از زوال موانع ظاهر و خالى كردن باطن از اشتغال به ما سوى اللّه بايد كه به همگى همت و جوامع نيت اقبال كند 
  .بر ترصّد سوانح غيبى و ترقّب واردات حقيقى كه آن را تفكر خوانند

 نشيند به خلوت يار با يارچو ب
 

 «1» نفس نا محرم افتد هم چو اغيار

 ندانى كرد هرگز خلوت آغاز
 

 مگر از هر چه دارى خو كنى باز

  

***  

 اى گير برو كنجى گزين و توشه
 

 اى گير زمردم تا توانى گوشه

  

***  

  چو خو كردى به تنها بودن اى دوست
 

  شوى آگه كه تنهايى چه نيكوست
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هر كه را از تنهايى وحشت و به خلق انس بود، از سلامت دور است، از روزگار آدم تا كنون هيچ فتنه ظاهر نشد، مگر 
  .به سبب آميختن با خلق و از آن وقت، باز تا امروز هيچ كس سلامت نيافت، مگر آن كه از اختلاط كناره گرفت

نگه دار و اگر ترسى از خداى ترس و اميد بدو دار و پناه از او و چون در خلوت با حق باشى، دل از وساوس در تفكر 
   بدو آر؛ كه هر كه عزلت گزيند و در عزلت به

______________________________  
  .عطار نيشابورى -)1(

  260: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

شيار شو و هر كه مست طمع نشيند، گو از نفس پرستى توبه كن و هر كه به نفس خويش مغرور است، گو از مستى ه
  .باش و به باطن با حق غرور است، گو از خلوت به بازار شو، به ظاهر با خلق مى

  ظاهرم با خلق عالم باطنم با حق ولى
 

  اين سخن پوشيده دان اظهار گو هرگز مباش

  

  .و عزلت آن است كه بيرون آيند از مخالطت خلق به انقطاع علايق و عوايق

 نشين شو ما گوشهچون مردمك ديده 
 

 در زاويه چشم درآ و همه بين شو

  

***  

  تو عزلت كن زغير او به غيرت
 

  كه تا عالى شود هر لحظه سيرت
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و يك دم همدم ديگرى مشو، مگر به خدمت انسانى كامل و مكمل و به اجازات و اشارات او قيام نمايى و انسان كامل 
  .طريقت و حقيقت به حيثيتى كه ديگرى را در اين علوم ثلاثه عالم تواند گردانيدآنست كه مكمل باشد در شريعت و 

  گر بيابى اين چنين صاحبدلى
 

  خدمت او كن كه گردى مقبلى

  

اى از انسان كامل بگذرد و رشيدانه خود را به پيروى آن وجود كامل سپارد، تا چنان كه خواهد  و انسان بايد كه چون مرده
و ماء ورد نبوت به هدايت صمديت وى را بشويد و به عين عنايت، وجود او را از لوث جنابت اجنبيه و  به آن ولايت

  .حدث حدوث نفسانيه، غسالانه غسل فرمايد

و اصل عزلت آنست كه معزول گرداند حواس را به خلوت از تصرفات در محسوسات، از آن كه تعلقات به ممكنات آفات 
  .و بلا و فتنه جان و دل است

  بنشين به در خلوت دل اى كامل
 

  مگذار كه غير او درآيد در دل

  زيرا كه اگر غير درآيد به وثاق
 

 «1»  آسان تو دشوار شود، حل مشكل

  

   و مگذار كه غبار خاك تصرف محسوسات و گرد تراب تعلقات از روزن حواست

______________________________  
  .شاه نعمت اللَّه ولى -)1(

  261: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

درآيد و گرد سراپرده وجودت برآيد كه تقويت نفس اماره و تربيت صفات ذميمه از آن است و روح را با نفس از اين 
  .معامله زيان است؛ زيرا كه چون با نفس خسيس مؤانست گيرد، به اتفاق به طريق نفاق، روى به اسفل السافلين Ĕد
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دل چو فرزند در وجود آمد، اگر فرزند گرامى از غايت نادانى در عقب  -نفس هر دو جمع شدندعقل با : اند كه و گفته
  .مادر نفسانى رود، پدر پير عقلى نيز به محبت فرزند با هم متفق گردند و روى به دار فناى دنيا Ĕند

ر نفسانى نيز بر سبيل موافقت با ايشان متابعت پدر حقيقى كند، ماد» فاَتَّبِعُونى«: اما اگر فرزند دل بالغ و رسيدن به امر
  .موافقت نمايد و به طريق صراط اللّه از جهان صورت ظاهره به عالم معنى باطنه مراجعت نمايد

  برخيز و بيا نفس مطيع خود كن
 

 مگذار كه روح عاجز نفس شود

  

از دنياى دون شيطان ملعون  و بدان كه به خلوت و عزلت و عزل حواس و قطع طمع از ناس به مدد نفس الخناس،
  .شود منقطع و منفصل نمى

بلكه عزلت هم چنان است كه احتما كردن در خستگى طعام و شربت زايد ناخوردن؛ زيرا كه طبيب حبيب صادق حاذق 
آن در معالجه بيمار از براى تيمار اول احتما فرمايد، بعد از آن چون ماده خام پخته گردد و مدد مواد فاسده كه مرض از 

آويخت باقى نماند، به سبيل نصيحت از حكمت آن طبيب، اين پخته محتاج را به مسهل علاج  انگيخت و در مى مى
  :فرمايد و قواى طبيعى و حرارت غريزى را اين سخن فرو خواند

  .»1« الحِمْيَةُ رَأسُ كُلِّ دَواءٍ 

  .پرهيز كردن ريشه همه داروهاست

______________________________  
  .1، حديث 88، باب 260/ 59: ؛ بحار الأنوار90، باب 340: فقه الرضا -)1(

  262: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  آن گاه آن طبيب، حكيمانه آن مزاج را به حُبّ،

بُّونهَُ [ بُّـهُمْ وَ يحُِ   .»1« ] يحُِ

  .كه آنان را دوست دارد، و آنان هم خدا را دوست دارند
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  .تقويتى بخشد

اند و بعد از احتما و عزلت و تنقيه  اند، قدم از قدم در اين بيمارستان سراچه دنيا Ĕاده طبيبان اخروى بدان كه انبيا و اوليا
  :مواد به خلوت از حكمت به صحت، رنجور مهجور منزوى طالب را از شربت شفا خانه

  .»2« ] وَ نُـنـَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحمَْةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ [

  .افزايد كنيم وستمكاران را جز خسارت نمى از قرآن آنچه را براى مؤمنان مايه درمان ورحمت است، نازل مىو ما 

  .اند نوشانيده

ايست از چند گونه مخالفت نفس و رياضات تأليف يافته از تقليل طعام و قلت منام و صوم ايام  و بدان كه خلوت مجموعه
  .ذكر ملك علام و نفى خواطر و دوام مراقبهو قلت كلام و ترك مخالطت انام و مداومت 

و سالك چون خواهد كه به خلوت درآيد، اول غسلى كامل برآورد و بعد از اداى صلاة صبح به خلوت متوجه شود و 
  :چون بر در خلوت ايستد، بگويد

  .»3« ]دُنْكَ سُلْطاناً نَصِيراً رَبِّ أَدْخِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرجِْنيِ مخُْرجََ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ ليِ مِنْ لَ [

______________________________  
  .54): 5(مائده  -)1(

  .82): 17(اسراء  -)2(

  .80): 17(اسراء  -)3(

  263: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

يارى دهنده به نيكى وارد كن و به نيكى بيرون آور و برايم از نزد خود نيرويى ]  در هر كار و شغلى[مرا ! پروردگارا: و بگو
  .قرار ده

  :و چون بر مصلّى رود، پاى راست پيش Ĕد و بگويد
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  .»1«  اللَّهُمَّ اغْفِرْ لى ذُنوُبى وَافـْتَحْ لى أبْوابَ رَحمْتَِكَ 

  .گناهان مرا ببخش و درهاى رحمتت را به رويم باز كن! خدايا

سر صدق و اخلاص و در حالت جلوس بگذارد به خشوع و خضوع، از » رجاء«و بعد از طلوع آفتاب دو ركعت نماز 
اختيار  » لا إلهَ إلاّاللّه«بر هيأت تشهد نشيند و بعد از فرايض و سنن به ذكر مشغول شود و بزرگان، از جمله اذكار، ذكر 

  .اند كرده

و چون ذاكر به حق و ناطق مطلق، خلوت سراى باطن را از ظلمت تعلقات حيوانيه و غبار كدورات نفسانيه طاهر  
د، مهر و محبت احديت از مشرق صمديت شارق گردد، نورى از ضيا با صفاى ايمان، منور به لطيفه رحمان در جنان گردان

  .»2« اهل جنان پيدا گرداند و آتشى از عشق برافروزد و جاروب لاء نافيه عقل را چون عود در مجمر سينه مقصود بسوزد

   فوايد عزلت

از علاج و شفايشان نااميدى، عزلت گرفتى و در سنگر فراموشى از ياد آنان  چون از اشرار خلق و مردم پست و آنان كه
  .گردد نشستى، فوايدى در جهت امور دنيا و آخرت نصيب تو مى

______________________________  
  .11، حديث 9، باب 22/ 81: ؛ بحار الأنوار65، حديث 25، باب ē :3 /263ذيب الأحكام -)1(

  .18: مد طبسىآثار درويش مح -)2(
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از جمله فوايد عزلت به دست آوردن فراغت براى عبادت و انديشه در حقايق و انس به مناجات خدا و قرار گرفتن در 
  .ها و زمين است مسير كشف اسرار حق در امر دنيا و آخرت و ملكوت آسمان

عثت از اشرار و نابكاران و متمردان و عاصيان، به عزلت غار حرا رسول گرامى اسلام صلى االله عليه و آله تا قبل از ب
رفت و در آنجا در عبادت و انديشه و يافتن اسرار ملك و ملكوت بود، چون مدتى بر او گذشت مأمور به تبليغ  مى

ش متوجه هاى الهى خود شد، چون به ميان مردم آمد بدنش با مردم؛ ولى دلش با حق و ديده جان فرهنگ الهى و يافته
  .باطن عالم بود
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توانست بين او و معشوقش ايجاد حجاب كند، او تا آنجا كه در قدرتش بود، اهل باطل را به حق  معاشرت با مردم نمى
  .گيرى كرد پيوند داد و از آنان كه نااميد بود، با تمام وجود از معاشرت و مخالطت با آن ها كناره

  اند؟ و عزلت براى چه انتخاب كردهاهل دل خلوت : به بعضى از حكما گفته شد

با كمك خلوت، در طلب دوام فكر و پابرجايى حقايق در قلبند، تا به حيات طيبه دست يابند و شيرينى : پاسخ داد
  .معرفت را با ذائقه جان بچشند

  :در مسئله عزلت و خلوت گزينى، براى انسان از سه گناه بسيار بزرگ خلاص و نجات وجود دارد

  .غيبت - 1

  .ريا - 2

  .اثرگيرى از منكرات و فحشا - 3

نقل شيرين مجالس بسيارى از مردم غيبت است، چون انسان اتصال به آن مجالس پيدا كند، خواهى نخواهى جاذبه غيبت 
   تواند از اين آور خواهد كشيد، حفظ زبان از غيبت، كار بندگان خاص خداست كسى كه نمى انسان را به اين گناه شرم
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  .معصيت خوددارى كند، بر او واجب است از مقدمات آن كه يكى معاشرت با همگان است، بپرهيزد

رسد كه علاقه دارد مردم او را در عبادات  گيرد و به آنجا مى و نيز در برخورد زياد با مردم، انسان در جاذبه خودنمايى قرارمى
  .يف كرده و نيكى حال و عبادت و عملش را براى ديگران تعريف كنندو طاعات و خيرات ببينند و دائم از او تعر 

آور، اعم از موارد مالى يا  و از طرفى در معاشرت و مخالطت زياد، خطر اثرگيرى از معاصى به خصوص معاصى لذت
ارى از اى جز به خلوت بردن خويش از بسي شهوانى براى وجود انسان هست و براى محفوظ ماندن از اين خطرات، چاره

  .مردم و به خلوت بردن دل از غير حق، در باطن وجود نيست

  :فرمايد به خاطر اينهمه مقدمات سودبخش است كه حضرت صادق عليه السلام مى

  266: ، ص7 عرفان اسلامى، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  ]بِهِ سِراًّ وَعلانيَِةً  لِمَنْ تَـفَرَّدَ   صاحِبُ الْعُزْلَةِ مُتَحَصِّنٌ بحِِصْنِ اللّهِ وَمُتَحَرِّسٌ بحَِراسَتِهِ فَياطُوبى[

آن كس كه عزلت گزيد، در حصار عافيت خدا قرار گرفت و محفوظ به حفظ او از تمام بلاهاى دنيايى و آخرتى شد، پس 
  .خوشا به حال كسى كه به خداى خود در ظاهر و باطن متفرد و يگانه شد
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ةِ وَالزُّهْدُ وَاغْتِنامُ الخْلَْوَةِ وَالنَّظَرُ فىِ الْعَ : خِصالٍ عَشْرَةِ   وَهُوَ يحَْتاجُ إلى[ واقِبِ وَرُؤيةَُ عِلْمُ الحَْقِّ وَالْباطِلِ وَحُبُّ الْفَقْرِ وَإخْتيارُ الشِّدَّ
فَإنَّ الْغَفْلَةَ مُصْطادُ الشَّيْطانِ وَرَأسُ كُلِّ بلَِيَّةٍ وَسَبَبُ   التَّـقْصيرِ فىِ الْعِبادَةِ مَعَ بَذْلِ الْمَجْهُودِ وَتَـرْكُ الْعُجْبِ وكََثـْرَةُ الذِّكْرِ بِلا غَفْلَةٍ 

  ] كُلِّ حِجابٍ وَخَلْوَةُ الْبـَيْتِ عَمّا لا يحَْتاجُ إليَْهِ فىِ الْوَقْتِ 

   نيازهاى عزلت

  :و به دست آوردن انس با حضرت حق، نياز به ده مسئله دارد -به معنايى كه گذشت - عزلت

  .و باطل كه مبادا در طريق سلوك الى اللّه دچار انحراف در مسير يا گرفتار مرشدان منحرف گردددانستن حق  - 1

اى رسيده باشد كه از زحمت و تعب و رنج و بلا در راه رسيدن به حقايق  در رياضات و مجاهدات نفس به مرتبه - 2
ماند ناراحت نشود، بلكه به  ت دنيا باز مىمشوش نشود و از اين كه به خاطر حركت در راه الهى، از به دست آوردن ثرو 

قانع باشد، ورنه اين حقيقت را رها كرده و به دام خطرناك  -كه وقتى جز به دست آوردن آن ندارد  -همان مقدار اندك
  .عافيت و ماديت خواهد افتاد

   با سختى در كار و شدت در مسير بسازد، به نحوى كه اگر در وصول - 3
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  .اى ننمايد اش رخنه هاى دنيايى دير و زودى شد، مضطرب نگردد و در اساس صبر و حوصله برنامه

اجتناب از محرمات و اگر بتواند مكروهات و دل برداشتن از زخارف دنيايى و زيور و زينت مادى كه ارتكاب محرمات  - 4
ها به وصال حضرت حق  دل است و با اين بازىو عشق ورزى به مظاهر دلفريباى دنيا اسباب كدورت قلب و قساوت 
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رغبتى به امور غير الهى از واجبات و ضروريات است و بدون آن راه بردن به آن پيشگاه  نتوان رسيد، آرى در راه زهد و بى
  .عالى امكان ندارد

اى   و هر چهره غنيمت دانستن اين خلوت و عزلت است، به اين معنى كه پس از بريدن از شرار خلق و اهل معصيت - 5
  .كه مانع از حركت در راه خداست، دلتنگى نكنند و ديدار آنان را هوس ننمايد

به توسط آيات قرآن و روايات رسيده از اهل بيت طهارت عليهم السلام عاقبت امر خود را بنگرد و بداند كه عاقبتش  - 6
و برخورد به حساب و كتاب و đشت و جهنم  مرگ و رفتن به عالم برزخ و ورود به قيامت و قرارگرفتن در دادگاه حق

  .است

كند براى طاعت خالصانه از تمام ظاهر و باطن  با همه كوشش و مجاهدتى كه در عبادت و بندگى دارد و سعى مى - 7
وجودش مايه بگذارد، ولى آن سعى و كوشش و آن طاعت و عبادت را در برابر عظمت حضرت دوست بسيار اندك و  

  .كوچك ببيند

رك خودبينى و عجب و تخلص از تكبر است كه در اين راه پر واقعيت، خود بينى و خودپسندى و كبر و بزرگ ديدن ت - 8
اش به عجز و قصور و  خود، گناهى بس عظيم و حجابى بس خطرناك است، در اين مسير بايد در هر منزل و مرتبه

  .تقصير و كوچكى خود معترف باشى

  يعنى توجه به حضرت حق در بيشتر كثرت ذكر، به خصوص ذكر قلبى،  - 9
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اوقات و پرهيز از غفلت، بايد به نحو حقيقت مورد عشق و علاقه و توجه صاحب خلوت باشد كه غفلت از حضرت 
  .دوست، اساس هر فتنه و بليّه و دام خطرناك شيطان است

 ضرورى است و از هر چه كه دل را از ياد دوست هاى غير خالى بودن منزل و مسكن صاحب خلوت از برنامه -10
  .گريزد، گريخت نمايد كه بايد از عوامل دور كننده از حق هم چون گوسپندى كه از گرگ مى غافل مى
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  ، وَاحْذَرْ مِنَ الريّا وَفُضُولِ مَعاشِكَ وَابْكِ عَلىاخْزُنْ لِسانَكَ بِعِمارَةِ قَـلْبِكَ وَليَْسَعْكَ بَـيْتُكَ : قالَ عيسَى بْنُ مَرْيمََ عليه السلام[
  ] شِئْتَ   تىخَطيئَتِكَ وَفَـرِّ مِنَ الناّسِ فِرارَكَ مِنَ الأسَدِ فَإنَّـهُمْ كانوُا دَواءً فَصارُوا الْيـَوْمَ داءً ثمَُّ اتَّقِ اللّهَ مَ 

   عزلت در كلام عيسى عليه السلام

  :عيسى عليه السلام فرمود

ا زندان كن تا خانه دل آباد شود، چون دل مركز پذيرش حقايق و معارف الهى است، وقتى از لوث كدورت و تيرگى  زبان ر 
شود كه زبان مقهور و محبوس باشد و براى سالم ماندن از شر اشرار و فسق فاسقان و عصيان عاصيانى   گناه خلاص مى

  .ات قرار بگير كه اميد به علاج آنان نيست، در خانه

ملى كه محض خشنودى دوست نيست و آلوده به اغراض غير الهى است، خوددارى كن و از آنچه زائد بر قدر از ع
حاجت است از نگاه داشتنش بپرهيز و براى اين كه از آن đره و سود نصيبت شود، آن را در راه حضرت حق خرج كن 

رار از شير درنده بگريز كه آدميان وقتى دواى درد نما هم چون ف و بر گناهانت تا سر حد آمرزش گريه كن و از گرگان آدم
كنند و معاشرت با آنان  انسانند كه آدم باشند، فعلاً روزگارى است كه اكثر مردم در جهت زيان زدن به انسان زندگى مى

از  جز ضربه خوردن به دنيا و آخرت انسان سودى ندارد، در هر مقامى و در هر جايى و در هر حالى تقوا پيشه كن و 
  .گناهان و معاصى براى رسيدن به خير دنيا و آخرت جداً بپرهيز
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قَلْبِ إنِ اسْتَطَعْتَ أنْ تَكُونَ فى مَوْضِعٍ لا تُـعْرَفُ وَلا تَـعْرِفُ فَافـْعَلْ وَفىِ الْعُزْلَةِ صيانةَُ الجَْوارحِِ وَفَراغُ الْ : قالَ الرَّبيعُ بْنُ خُثَـيْم[
ُجانَـبَةُ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَراحَةُ الْوَقْتِ 

  ] وَسَلامَةُ الْعَيْشِ الشَّيْطانِ وكََسْرُ سِلاحِ وَالم

   عزلت در كلام ربيع بن خثيم

  :گويد مى -كه از زهاد ثمانيه است  - ربيع

ع زندگى براى تو از اگر بتوانى به نوعى زندگى كنى كه تو را نشناسند و تو هم كسى را نشناسى زندگى كن كه در اين نو 
  .شرور و آفات امان است
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ها و   آزاد بودن دل از تخيلات بيهوده، چرا كه جاذبه: هاى باطل و لغو، ديگر حفظ اعضا و جوارح از تمام حركت: يكى
هاى الهى چه در مردم، چه در عوامل مادى زياد است و براى ما ضعيفان سبب مشغوليت دل به امورى خواهد   كشش

  .بار است آخرت ما زيان گشت كه براى

هاى اضافى و ترددهاى بيجا و رفت و آمدهاى غير ضرورى مردم  سلامت زندگى و عيش از برنامه: ديگر از فوايد عزلت
  .منفعت است بى

شكسته شدن سلاح شيطان است، چرا كه شيطان در صورت ارتباط زياد انسان با عوامل غير الهى، : ديگر از منافع عزلت
كند، وقتى انسان آزاد از آن عوامل باشد در حقيقت سلاح شيطان را از دست شيطان   انسان را پيدا مى قدرت نفوذ بر

گرفته و نيز در عزلت راه اجتناب از شر و بدى به روى انسان باز است و هم چنين در عزلت، عمر و زمان و وقت در 
  .گذرد طاعت و عبادت در Ĕايت آسودگى مى
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  ] وَما مِنْ نَبىٍّ وَلا وَصِىٍّ إلاّوَاخْتارَ الْعُزْلَةَ فى زَمانهِِ إمّا فىِ ابْتِدائهِِ وَإمّا فى انْتِهائهِِ [

  عزلت اولياى خدا

هاى بيان شده را در زمان خودش چه در  پيامبر صلى االله عليه و آله و جانشين پيامبرى نبود مگر اين كه انواع عزلت
اواخر حال براى خود انتخاب كرد كه طريق عزلت چه از شرار خلق و نامردمان كه اميد صلاح آنان  مبادى حال و چه در

رود و چه عزلت و خلوت در دنياى دل و جان đترين طريق براى رسيدن به مطلوب و يافتن حقايق عالى ملكوتى  نمى
  .است

  در عالم بالاست تماشايى اگر هست
 

  هست بيرون زمكانست و زمان جايى اگر

  چيزى كه به ما مانده همين برگ تمناست
 

  در سينه عشاق تمنايى اگر هست

  در غيبت خلق است اگر هست حضورى
 

  در ترك تماشاست تماشايى اگر هست

 اشك است كه در ماتم اميد فشانند
 

  در روى زمين آب گوارايى اگر هست
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 آهست كه از سينه افسوس برآيد
 

  اگر هست در باغ جهان نخل تمنايى
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  از ساده دلى چون گذرى عالم هستى است
 

  در زير زمين دامن صحرايى اگر هست

  بر گرد جهان دور زدن بر تو حلال است
 

  خورشيد صفت ديده بينايى اگر هست

 بر طوطى جان تلخى غربت ننمايد
 

  در خانه دل آيينه سيمايى اگر هست

  فشاندن به دو عالم نتوانىگر دست 
 

  در دامن عزلت بشكن پايى اگر هست

 صائب دل پر خون بود و ديده خونبار
 

 «1»  در مجلس تو ديده بينايى اگر هست

______________________________  
  .صائب تبريزى -)1(
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   باب

25  

   در آداب عبادت
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  :قال الصادِقُ عليه السلام

  .تخَْليصِ الْمُفْتـَرَضاتِ وَالسُّنَنِ فإَنَّـهُما الأْصْلُ فَمَنْ أصابَـهُما وَأدّاهمُا بحَِقِّهِما فَـقَدْ أصابَ الْكُلَّ   دَاوِمْ عَلى

رَ الْعِباداتِ أقـْرđَُا بِالأمْنِ وَأخْلَصُها مِنَ الآفاتِ وَأدْوَمُها وَإنْ    .قَلَّ فَإنَّ خَيـْ

  .لخَْشْيَةِ وَالتَّـعْظيمِ فَإنْ سَلِمَ لَكَ فَـرْضُكَ وَسُنَّتُكَ فأَنْتَ أنْتَ، وَاحْذَرْ أنْ تَطأََ بَساطَ مَلِكِكَ إلاّ بِالذُّلِّ وَالإْفْتِقارِ وَا

  .وَأخْلِصْ حَركَاتِكَ مِنَ الريّا وسِرِّكَ مِنَ الْقَساوَةِ 

  :الفَإنَّ النَّبيَّ صلى االله عليه و آله ق

  .سِرِّكَ الْعالمُِ بنَِجْواكَ وَما يخَْفي ضَميركَُ   الْمُصَلّي مُناجٍ رَبَّهُ فَاسْتَحِ مِنَ الْمُطَّلِعِ عَلى

حِ الْفَرضَينِْ وَقْتِ الْفَرْضِ في إصْلا  وكَُنْ بحَِيْثُ يَراكَ لِما أرادَ مِنْكَ وَدَعاكَ إليَْهِ، وكَانَ السَّلَفُ لا يَزالوُنَ مِنْ وَقْتِ الْفَرْضِ إلى
  .جمَيعاً 

  .أهْلَ الزَّمانِ يَشْتَغِلُونَ بِالْفَضائِلِ دُونَ الْفَرائِضِ كَيْفَ يَكُونُ جَسَدٌ بِلا رُوحٍ   وَتَرى

  :قالَ عليُّ بْنُ الحُسَينِْ عليه السلام

  .مْرِ وَتَـعْظيمِهِ وَتَـرْكِ رُؤيَةِ مِنَنِهِ بمِا أهْلَهُمْ لأِمْرهِِ وَاخْتارَهُ لهَمُْ عَجِبْتُ لِطالِبِ فَضيلةٍ تاركِِ فَريضَةٍ وَليَْسَ ذلِكَ إلاّلحِِرْمانِ مَعْرفَِةِ الأْ 
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  ] تخَْليصِ الْمُفْتـَرَضاتِ وَالسُّنَنِ فإَنَّـهُما الأْصْلُ فَمَنْ أصابَـهُما وَأدّاهمُا بحَِقِّهِما فَـقَدْ أصابَ الْكُلَ   دَاوِمْ عَلى[

   عبادتحقيقت 

خط عبوديت و بندگى، نسبت به وجود مقدس حضرت حق تعالى برترين و والاترين نعمت و حقيقتى است كه حضرت 
  .اللّه، محض محبت و عشق و عنايت و لطف نسبت به بنى آدم، براى انسان قرار داده است
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به عبادت و بندگى خدا بدون شك، اگر انسان محبوب حق نبود و مورد لطف و عنايت حضرت دوست قرار نداشت، 
  .شد دعوت نمى

عبادت عبد نسبت به خداوند، هدف مقدس حضرت بارى تعالى از خلقت انسان است و آن هم از باب نياز و 
  .احتياجى است كه، انسان براى رشد و كمال و تأمين خير دنيا و آخرت به آن دارد

   اسرار عبادت

ى است كه در قرآن مجيد و روايات و گفتار پاكان و نيكان منعكس در عبادت حق و بندگى نسبت به او حقايق و اسرار 
  :است و قسمتى از آن به قرار زير است

  .عبادت و بندگى هدف آفرينش انسان است - 1

  .عبادت و بندگى حق، بالاترين مقام براى آدمى است - 2
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  .استعبادت علت رشد و كمال و سعادت و سلامت انسان  - 3

  .عبادت علت ورود به đشت و نجات از جهنم است - 4

  .عبادت đترين عامل براى برپايى نظم و عدالت در زندگى مردم است - 5

  .عبادت و بندگى حق، مانع رشد ظلم و ظالم و علت درهم كوبيده شدن فساد و ستم است - 6

   عبادت، هدف آفرينش

  .وارد شده كه توجه به قسمتى از آن آيات و روايات لازم استدر زمينه اين شش مرحله عالى، آيات و رواياتى 

نْسَ إِلاَّ لِيـَعْبُدُونِ [   .»1« ] وَ ما خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ الإِْ
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  .و جن و انس را جز براى اين كه مرا بپرستند نيافريديم

است از تحقق چند حقيقت محقق در اينجا بايد به اين نكته بسيار مهم توجه كنيد كه عبادت به آن معنايى كه منظور قرآن 
  :گردد مى

گردد و اجتناب از آنچه كه حضرت او بر  معرفت نسبت به معبود، اطاعت از اوامرى كه از جانب او متوجه انسان مى
هاى درونى و برونى لحاظ شده كه بدون اين سه واقعيت  انسان حرام نموده كه در اين قسمت، نفى و رجم كامل طاغوت

  .نيست عبادت قابل تحقق

آيد كه عبادت غير اين عبادت نيست، بلكه حركاتى  رشد و كمال و خير دنيا و آخرت با اين گونه عبادت بدست مى
  .گيرد نه جلب رضاى خدا است كه در جهت ارضاى نفس انجام مى

______________________________  
  .56): 51(ذاريات  -)1(

  280: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  لمَِ خَلَقَ اللّهُ الخْلَْقَ؟: فَـقُلْتُ لَهُ : قَ جَعْفَرَ بْنَ محَُمَّدٍ عليهما السلامسَألْتُ الصّادِ 

بُوا بِذلكَ سْتـَوْجِ لمَْ يخَْلُقْ خَلْقَهُ عَبَثاً ولمََْ يَـتـْركُْهُمْ سُدىً بَلْ خَلَقَهُمْ لإِظْهارِ قُدْرتَهِِ وَلِيُكَلِّفَهُمْ طاعَتَهُ فَـيَ   إنَّ اللّهَ تَبارَكَ وَتَعالى: فقال
  .»1« نَعيمِ الأْبَدِ   وصِلُهُمْ إلىرِضْوانَهُ وَما خَلَقَهُمْ ليَِجْلِبَ مِنـْهُمْ مَنـْفَعَةً وَلا لِيَدْفَعَ đِِمْ مَضَرَّةً بَلْ خَلَقَهُمْ لِيـَنـْفَعَهُمْ وَيُ 

  انسان را آفريد؟خداوند به چه منظور : از حضرت صادق جعفر بن محمد عليهما السلام پرسيدم: گويد راوى مى

خداى تبارك و تعالى انسان را به بازيچه نيافريد و آنان را رها شده قرار نداد، آفرينش انسان براى نماياندن قدرتش : فرمود
  .بود و براى اين كه آنان را به ميدان تكليف رهنمون شود تا مستوجب رضوان او گردند

يله او دفع ضرر نمايد، بلكه آنان را به كاخ با عظمت هستى آورد، تا انسان را نيافريد تا از او جلب منفعت كند و به وس
  .منفعت به آنان برساند و به نعيم جاويد برساند

ؤمِنينَ عليه السلام
ُ
  .»2«  طاعَتِهِ   الَّذي خَلَقَ الخْلَْقَ لِعِبادَتهِِ وَأقْدَرَهُمْ عَلى: في خُطْبَةِ أميرالم



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .سپس آنان را براى اطاعت قدرت داد خداوند انسان را براى عبادت آفريد و

   عبادت، بالاترين مقام آدمى

در طول تاريخ به وسيله افراد گوناگون و به توسط بسيارى از كتب علمى، براى انسان مقاماتى بيان شده و هر كسى  - 2
   يا هر دانشمندى فراخور مقام و حالش

______________________________  
  .2، حديث 15، باب 313/ 5: ؛ بحار الأنوار2، حديث 9باب  ،9/ 1: علل الشرايع -)1(

، 264/ 4: ؛ بحار الأنوار1، حديث 2، باب 31: ؛ التوحيد7، باب جوامع التوحيد، حديث 141/ 1: الكافى -)2(
  .14، حديث 4باب 

  281: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

بينيم خداوند بزرگ  كنيم، مى ين ذخيره يعنى قرآن مراجعه مىتر  براى انسان شأنى بيان كرده، ولى وقتى به đترين منبع و ارزنده
كه صاحب آفرينش و خالق عالم و آدم است، đترين و والاترين مقام را براى انسان مقام بندگى و عبوديت او نسبت به 

  .داند حضرت حق مى

ت، چرا كه هر كس به دايره بندگى قدم  كند مقام عالى بندگى اس قرآن مجيد، đترين مقامى كه براى انبيا و اوليا معرفى مى
  .گذارد، از هر قيد و بندى رسته و در فضاى đارى قرار گرفته كه تمام استعدادهايش شكوفا خواهد شد

گشايد  كند و هشت در đشت را براى انسان مى بندگى حقيقى، از طرفى تمام درهاى رحمت الهى را به روى انسان باز مى
  .بندد ت در جهنم را به روى انسان مىو هر در شرى، به خصوص هف

گردد و در كنار آن نور موفق به تماشاى حقايق شده و به  در مسير بندگى، قلب انسان به تدريج آماده پذيرفتن نور مى
  .وصال جمال خواهد رسيد

  اى كه با درد تو انديشه درمان خوش نيست
 

  تماشاى جمال تو گلستان خوش نيست بى

 گلشن و صحرا نبودتو ما را هوس   بى
 

  صحبت تو روضه رضوان خوش نيست زان كه بى
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 جان باشد هر كه عاشق نبود صورت بى
 

  جان خوش نيست تو خود انصاف بده صورت بى

 تر گر چه بسيار شنيديم كه هجران خوش
 

  ما طلبكار وصاليم كه هجران خوش نيست

  خوشتر اينست كه انصاف و غرامت دادن
 

  دلتنگ پريشان خوش نيستهم چنان با من 
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  اى دل ار طالب وصلى هوس از جان بگسل
 

  غم جان با طلب صحبت جانان خوش نيست

 طالب وصل حرم را نتوان گفت عماد
 

 «1»  كه بيابان خطرناك و مغيلان خوش نيست

  

  :، صافات32: فاطر، 65: كهف  63: ، مريم12: قرآن مجيد در سوره يوسف

، از انبياى الهى به عنوان عباد مخلصين، عباد مؤمنين، عباد 10: ، تحريم45: ، ص171، 132، 122، 111، 81
كند و اين مقام، بالاترين مقامى است كه خداوند مهربان از انبياى خود به عنوان اين مقام  مرسلين، عباد صالحين ياد مى

  .كند ياد مى

  :كند كرر از پيامبر عزيز اسلام صلى االله عليه و آله به عنوان عبد ياد مىقرآن مجيد، به طور م

  .»2« ] بِعَبْدِهِ   سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى[

را از مسجدالحرام به مسجد الأقصى  ]  محمّد صلى االله عليه و آله و سلم[اش  كه شبى بنده]  خدايى[منزهّ و پاك است آن 
  .داد]  و حركت[كه پيرامونش را بركت داديم، سير 

  .»3« ] عَبْدِهِ الْكِتابَ   الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أنَْـزَلَ عَلى[
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  .اش نازل كرد ها ويژه خداست كه اين كتاب را بر بنده همه ستايش

  .»4« ] عَبْدِهِ   تَبارَكَ الَّذِي نَـزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى[

  .اش نازل كرد به تدريج بر بنده]  ا كننده حق از باطل استكه قرآن جد[هميشه سودمند و با بركت است آن كه فرقان را 

______________________________  
  .عماد فقيه كرمانى -)1(

  .1): 17(اسراء  -)2(

  .1): 18(كهف   -)3(

  .1): 25(فرقان  -)4(
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عزيز اسلام صلى االله عليه و آله به عنوان عبد حق در تشهّد هر نماز واجب، تمام مكلفين، به دستور حضرت حق از پيامبر 
  .كنند، تا بدانند كه مقام عبوديت، بالاترين مقام و بلكه ريشه تمام مقامات است ياد مى

  .»أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلاّاللّهَ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ وَأشْهَدُ أنّ محَُمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ «

   عبادت، علت رشد و كمال

اى از قوا و استعدادهاى الهى است، تاريخ حيات ثابت كرده كه اين قوا و استعدادها، جز در سايه  انسان مجموعه - 3
  .عبادت مخلصانه قابل شكوفا شدن نيست

هماهنگ كردن تمام حركات مادى و معنوى، اخلاقى و روانى، خانوادگى و اجتماعى با : عبادت مخلصانه عبارت است از
  .حق دستورهاى حضرت

با چنين حركتى، انسان هم چون درختى كه در شرايط لازم محاصره شده باشد، آن چنان در تمام جوانب حيات رشد 
  .كند كه منتهاى اين رشد پايان فراق و رسيدن به مقام قرب و اتصال است مى
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خداوند بزرگ براى پيامبرانش و شما شرح حال انبيا و اوليا را در قرآن مجيد ببينيد، تمام كمالات و حالات عالى الهى كه 
  .اولياى گرانقدرش شمرده، همه و همه محصول هماهنگى حركات آنان با دستورهاى الهى است

  .اوليا و انبياى الهى، هر كس را كه به كمالات عالى و مدارج ربانى رساندند، از طريق فراهم آوردن زمينه بندگى بوده است

رين عليهم السلام را در روايات و اولياى الهى را در كتب اخلاق و عرفان ملاحظه كنيد، تعاليم انبيا را در قرآن و ائمه طاه
  .تا به صدق اين حقيقت واقف گرديد

  284: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

   دستور العملى از مرحوم đارى رحمه االله

سانيد، فرامين الهى و حكمت انبيا عارف ربانى، مرحوم حاج شيخ محمد đارى كه افراد معمولى را به مقامات بسيار عالى ر 
داد، سپس آنان را تشويق به عمل هماهنگ كردن تمام اعمال و كردار و  و ائمه عليهم السلام و پاكان را به آنان تعليم مى

  .نمود اخلاقشان با آن دستورها مى

  :نويسد به يكى از شاگردان پرقيمتش كه از آن جناب دستور العملى طلب كرده بود، چنين مى

داند  آنچه به جناب آقا شيخ احمد لازم است كه تأمل درستى نمايد، ببيند بنده است يا آزاد، اگر ديد آزاد است خودش مى
هر كارى بخواهد بكند و اگر دانست بنده است و مولا دارد، سر خود نيست، هر كارى بكند ولو دستى حركت دهد از 

يد، پس بنابراين سعيش در تحصيل رضاى مولايش باشد، اگر چه وى جهت آن سؤال خواهد شد، جواب درستى بايد بگو 
  .ديگران راضى بر آن كار نباشند ابداً و تحصيل رضاى مولاى حقيقى جل شأنه نيست مگر در تحصيل تقوا

غرض اصلى از خلقت حاصل نخواهد شد، بجز اين كه معرفت و محبت ميان عبد و مولا باشد و تحصيل تقوا به چند چيز 
  :چاره ندارد از آن هااست كه 

پرهيز از معاصى است، بايد معاصى را تفصيلاً ياد بگيرد، هر يك را در مقام خود ترك نمايد، از جمله معاصى است  :يكى
ترك واجبات، پس بايد واجبات خود را هم به مقدار وسع و ابتلاى به آن ها، ياد گرفته عمل نمايد و اين واضح است كه 

  .محبت و معرفت موجود نخواهد شد، اگر اسباب عداوت نباشدبا معصيت كارى اسباب 

  .شود توانم ترك معصيت بالمره كنم لابد واقع مى من نمى: اگر شيخ احمد بگويد
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توان كه توبه كنى، كسى كه توبه كرد از گناه، مثل كسى است كه گناه نكرده، پس  جواب اين است كه بعد المعصية مى
  .اش ممكن است، قبول باشد أيوس از اين در خانه نبايد شد، اگر چه هفتاد پيغمبر را سر بريده باشد، باز توبهم

  .مولاى او قادر است كه خصماى او را راضى كند، از معدن جود خودش جلت قدرته

ر، چيز مكروه به نظرش مهما امكن، پرهيز از مكروهات هم داشته باشد، به مستحبات بپردازد حتى المقدو  :دوم اين كه
تر خواهد بود، يا  شود يك ترك مكروهى، پيش مولا از همه چيز مقرب كل مكروه جايز، بسا مى: حقير نيايد كه بگويد

  .اتيان مستحب كوچكى و اين به تأمل در عرفيات ظاهر خواهد شد

را مباح كرده براى اغنيا، اما  ترك مباحات است در غير مقدار لزوم و ضرورت، اگر چه شارع مقدس خيلى چيزها :سيم
چون در باطن ميل ندارد بنده او مشغول به غير او باشد، از امورات دنيويه و لذا خوبست بنده هم نظراً به ميل مولى اين 

مزخرفات را تماماً يا بعضاً ترك نمايد، اگر چه حرام نباشد ارتكاب به آن ها، اقتداى بالنبيين صلى اللّه عليهم و تأسياً 
  .الأئمة الطاهرين الطيبين صلوات اللّه عليهم أجمعينب

  :ترك كند ما سوى اللّه را كه در دل خود، غير او را راه ندهد، چطور گفت خواجه :چهارم

 نيست در لوح دلم جز الف قامت يار
 

  چه كنم حرف ديگر ياد نداد استادم

  

شود آدم ترك ما سوى اللّه  بچه و رفيق و دوست چطور مى با اين ابتلاى به معاش و زن و: اگر جناب شيخ احمد بگويد
  بكند و در قلبش غير ياد او چيزى نباشد، اين فرض بحسب متعارف بعيد است و شدنى نيست؟

   آن مقدار كه تو بايد ترك كنى، آن هر كس است كه تو را از ياد او جل: گويم مى
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  .بايد به مقدار واجب و ضرورت، بيشتر محشور نباشىشأنه نگهدارد، با آن شخص 
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و اما هر كس كه خدا را به ياد تو بيندازد، ترك مجالست او صحيح نيست، حضرت عيسى على نبينا وآله عليهم السلام 
  :فرمودند

  .»1« اندازد معاشرت كنيد با كسانى كه رؤيت آن ها، خدا را به ياد شما مى

اشد، بايد انس خود را، يواش يواش، از همه چيز ببرد و همواره در ياد او باشد، مگر طالب خدا اگر صادق ب: الحاصل
اشخاصى را كه در اين جهت مطلوب بكارش بيايد و آن هم بمقدار لازمه آن كار، پس با آن ها بودن منافاتى با ياد خدا 

  .بودن ندارد و محبت اين اشخاص هم از فروغ محبت الهى است، جل شأنه

توانم بجا بياورم؛ زيرا كه شياطين انس و جن بدور ما  اين ها حق است، وليكن من با اين حال نمى: احمد بگويداگر شيخ 
  .توانيم بكشيم اند و ما هم كناره بالمره نمى كنند، هميشه مانع احاطه كرده، متصل وسوسه مى

كسى نداشته، مشغول خودمان باشيم، ما كجا   آييم، تا كار به كار كند، از عهده خودمان برنمى امر معاش اختلال پيدا مى
تر، مثل كوه بدواً  گويى، از اينهم بزرگ اگر امورات آنى باشد همين طور است كه مى: گوييم ها كجا، جواب مى و اين حرف
  .آيد، كوچك نيست بنظر آدم مى

ه تدريجى شد، ديگر كار اند، امورات تدريجى است، پس همين قدر ك ليكن اشكال در اين است كه تكليف شاق نكرده
  .اند هاى صيدى را رام كرده بدست گرفته شود، مردم به تدريج باز و شاهين و ساير مرغ درست مى

______________________________  
  .71، حديث 21، باب 331/ 14: ؛ بحار الأنوار3، باب مجالسة العلماء، حديث 39/ 1: الكافى -)1(
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توانى به عمل آورى، اگر  ملخص كلام اين كه در هر مرتبه كه هستى آن نيم رمق كه دارى آن قدر را كه به سهولت مى پس
  :افزايد، بلكه زياده؛ زيرا كه فرمود در آن مسامحه نكردى آن را بجا آوردى، هم چنين بر قوت تو مى

  .ت هم در معرض زوال استتو يك وجب بيا، من يك ذراع و اگر نه مسامحه كردى آن مقدار قوت
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مثلاً شب را تا صبح خوابيدى، بناى بيدارى داشتى نشد، حالا كه اول صبح است، تا ملتفت شدى پاشو، بين الطلوعين 
را بيدار بودن اين خودش هم فيض عليحده و توفيقى است از جانب حضرت اللّه جل جلاله، اين را به مسامحه بر خودت 

  .حالا به وقت نماز صبح زياد است، قدرى بخواب، غرض او معلوم است: گويد مده كه مىتفويت مكن، به شيطان گوش 

توانى نيم ساعت زودتر پاشوى به تدبير  و هم چنين در مجلسى نشستى، خيلى لغو و بيهوده گفتى، دلت سياه شد، اما مى
توانى  صبح به خرابى مشغولم، باز مى و حيل، پس اين نيم ساعت را از دست مده، پاشو برو و مگو چه فايده دارد، من از

  .به اين جزئى، خيلى كارها را پيش ببرى انشاء اللّه تعالى

  :نويسم پس بر شيخ احمد لازم آمد، عمل كردن به اين ترتيب كه مى

 اولاً، هر كارى دارد، بايد اوقات خود را ضايع نكند، بعضى از وقت او مهمل در برود، بايد براى هر چيزى وقتى قرار
كارى در آن وقت غير عبادت نكند، وقتى را وقت   وقتى را بايد وقت عبادت قرار دهد، هيچ. دهد، اوقات او منقسم گردد

كسب و تحصيل معاش خود قرار دهد، وقتى را رسيدگى به امور اهل و عيال خود، وقتى را براى خور و خواب خود قرار 
  .ضايع گردد دهد، ترتيب اين ها را đم نزند، تا همه اوقات او

  خود ننشيند آخر شب از او مهما امكن، اول شب را وقت خواب قرار دهد، بى
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فوت شود و متذكراً او را خواب ببرد، با طهارت بخوابد، ادعيه مأثوره را بخواند، خصوص تسبيح حضرت صديقه طاهره 
ب نكند و پيش از صبح بيدار شود، تا بيدار شد سجده شكر بجا عليها السلام را و در سيرى شكم هيچ وقت خود را جن

  .شود، اسباب بيدارى فراهم بياورد آورد، اگر خودش هم بيدار نمى

  :بعد از بيدار شدن، به اطراف آسمان نگاه كرده، به تأمل چند آيه مباركه كه اول آن ها

را بخواند بعد تطهير كرده، وضو گرفته، مسواك  »1« ]كَ لا تخُْلِفُ الْمِيعادَ إِنَّ [  وآخر آن ] إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ [
  .را بخواند» الهي غارَتِ النُّجُومُ سمَائَكَ «: نموده و عطرى استعمال كرده، سر سجاده خود بنشيند دعاى

  :اند پس شروع به نماز شب نماى، به آن ترتيب كه فقها رضوان اللّه عليهم نوشته
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đ و غيرهما، به مقدار وقتش ملاحظه عمل و » مصابيح«و ديگران در » مفتاح الفلاح«ايى عليه الرحمه در مثل شيخ
  .تفصيل و اختيار آن را بنمايد

تا اول آفتاب را وقت عبادت قرار دهد، هيچ شغلى بجا نياورد غير از عبادت، كارهاى ديگر را به آن وقت : الحاصل
د مشروعه مشغول باشد، اگر هنوز اهل فكر نشده باشد و اما اگر مرورش به ساحت فكر نيندازد، همه را در اذكار و اورا

افتاده، هر رشته فكرى كه در دست داشته در خلال اين اوقات اعمال نمايد، اگر ديد فكر جامد است، آن را ول كرده 
ه اوراد مقدم دارد، چه قرائت قرآن، چه پى ذكر برود و ملاحظه نمايد هر عملى را كه بيشتر در وى تأثير دارد، آن را بر هم

  .مناجات، چه ذكر، چه نماز، چه سجده

   بارى بعد از آن ترتيبات، امور خانه را دستور داده به مقدار ضرورت با اهل خانه

______________________________  
  .194 -190): 3(آل عمران  -)1(
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برود و هر كس را كه ديد غير از سلام چيزى نگويد، مشغول ذكر خودش باشد، تا وارد بازار شود، محشور شده، به بازار 
  .ذكر مخصوصى در ورود به بازار وارد شده آن را بخواند، بساط خود را Ēن نمايد، متذكراً به كار خود مشغول باشد

خود در امور  غى است در خانه ظلمانى، خود را بىذكر كردن در بازار ثواب خيلى دارد، شخص ذاكر در بازار به منزله چرا
  .دنيويه مردم داخل نكند

اگر منكرى ديد از كسى به طريق خوش اگر بتواند، آن را رفع كند و اما اگر ديد تأثير نخواهد كرد، يا با گفتن بدتر 
  .كنند نبايد دست بزند، كار نداشته باشد و اوقات مخصوصه نماز را مراعات نمايد مى

ا امكن، غالباً با طهارت باشد، بعد از نماز صبح صد مرتبه استغفار و صد مرتبه كلمه توحيد و يازده مرتبه سوره ومهم
را ترك نكند و استغفارات خاصه بعد از نماز عصر » محَُمَّدٍ وَآلِ محَُمَّدٍ وَعَجِّلْ فَـرَجَهُمْ   اللّهُمَّ صَلِّ عَلى«: توحيد و صد مرتبه
رتبه سوره قدر، ومهما امكن، روزه را ترك نكند، خصوص سه روز از هر ماه را كه پنج شنبه اول و آخر و را بخواند، با ده م

چهارشنبه وسط هر ماه است، اگر مزاج او مساعد باشد و الاّ مراعات مزاج اولى است؛ زيرا كه بدن مركوب انسان است، 
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آن بچرخد، تا اين كه ياغى شود كه او را ديگر اطاعت افتد و لذا نبايد خيلى هم به هواى  اگر صدمه خورد از پا مى
  :نكند

  .»1« خَيـْرُ الأُْمُورِ أوْسَطُها

  .đترين كارها، طريق اعتدال به دور از افراط و تفريط است

  :اند در همه چيز جارى است، افراط و تفريط هيچ كدام صحيح نيست، در هيچ مرتبه، اين است كه فرموده

______________________________  
  .187، حديث 7، باب 168/ 74: ؛ بحار الأنوار199، حديث 296/ 1: عوالى اللآلى -)1(
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  .»1«  عَلَيْكَ باِلحَْسَنَةِ بَـينَْ السَّيِّئَتـَينِْ 

  .بر تو باد به كارى نيك بين دو گناهى كه از تو سرزده است

كه يك سجده طولانى هم بجا بياورد، به قدرى كه بدن خسته شود و ذكر   و در هر وقت از شب كه بتواند خوب است
خواند بايد با قلب حاضر باشد،  قرار دهد و مهما امكن، هر چه مى. »وَبحَِمْدِهِ   سُبْحانَ رَبيَِّ الأَْعلى«مبارك آن را هم 

  .ترك نگرددحواسش جاى ديگر نباشد و مداومت هم بكند كه عمل ملكه و عادت او شود تا اين كه 

فعلاً محل بيش از اين گنجايش ندارد، اين چند كلمه بر سبيل اختصار قلمى گرديد و اگر مطالبى ديگر هم لازم شد، شايد 
  .بعداً نوشته شود إن شاء اللّه تعالى

   عبادت، علت ورود به đشت

نافذ، ثواب و عقاب، سعادت و با توجه به كتب آسمانى و نبوت انبيا و امامت امامان و فطرت سليم و عقل  - 4
  .شقاوت، فلاح و گرفتارى و خلاصه در پايان كار đشت و جهنم، دائر مدار بندگى و عدم بندگى انسان است

đشت به فرموده قرآن مجيد، محصول و معلول هماهنگى اعمال انسان با قوانين حضرت حق و جهنم معلول و محصول تجاوز 
  .عالم استآدمى از مقررات پروردگار بزرگ 
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  :اى از معارف بلند آسمانى توجه كنيد در اين زمينه به نمونه

______________________________  
  .19، حديث 66، باب 216/ 68: ؛ بحار الأنوار179، حديث 319/ 2: تفسير العياشى -)1(
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  .»1« ] أَصْحابُ الجْنََّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ  وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ أوُلئِكَ [

  .اند اند و در آن جاودانه و كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند، اهل đشت

  .»2« ]ظْلَمُونَ نَقِيراً وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُلئِكَ يَدْخُلُونَ الجْنََّةَ وَ لا يُ   وَ مَنْ يَـعْمَلْ مِنَ الصَّالحِاتِ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُثْى[

و كسانى از مردان يا زنان كه بخشى از كارهاى شايسته را انجام دهند، در حالى كه مؤمن باشند، پس اينان وارد đشت 
  .گيرند شوند، و به اندازه گودى پشت هسته خرما مورد ستم قرار نمى مى

مْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْارُ خالِدِينَ فِيها أبََداً وَعْدَ اللَّهِ حَقčا وَ مَنْ أَصْدَقُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ سَنُدْخِلُهُ [
  .»3« ]مِنَ اللَّهِ قِيلاً 

آن Ĕرها ]  درختانِ [هايى كه از زيرِ  اند، به زودى آنان را در đشت اند و كارهاى شايسته انجام داده و كسانى كه ايمان آورده
  وعده خدا حق است، و راستگوتر از خدا در گفتار كيست؟. اند جارى است، درآوريم، در آن جاودانه

  .»4« ] وَ زيِادَةٌ وَ لا يَـرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَـتـَرٌ وَ لا ذِلَّةٌ أوُلئِكَ أَصْحابُ الجْنََّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ   لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُْسْنى[

   است و چهره]  بر آن[پاداش و افزون ]  đترين[ى كردند، براى كسانى كه نيك

______________________________  
  .82): 2(بقره  -)1(

  .124): 4(نساء  -)2(

  .122): 4(نساء  -)3(
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  .اند انهدر آن جاود] و[اند  پوشاند؛ آنان اهل đشت آنان را سياهى و خوارى نمى

رسد و وعده حق نسبت به آنان تحقق  آرى، رنج و مشقت و درد و بلاى اهل ايمان و عمل صالح، خيلى زود به پايان مى
  .كند پيدا مى

 آخر اين تيره شب هجر به پايان آيد
 

 آخر اين درد مرا نوبت درمان آيد

  چند گردم چو فلك گرد جهان سرگردان
 

 آيدآخر اين گردش ما نيز به پايان 

  آخر اين بخت من از خواب درآيد سحرى
 

 روز آخر نظرم بر رخ جانان آيد

  به عراق ار نرسد باز عراقى چه عجب
 

 «1» كه نه هر خار و خسى لايق بستان آيد

  

  :در بسيارى از آيات و روايات وارد شده كه

عبادت و اطاعت از حق و مراعات تقوا، توقع đشت، مزد اهل عبادت و به خصوص اهل تقوا و پرهيزكارى است و بدون 
  .انصافى و معلول عدم دقت و تدبر و تفكر در آيات الهى است đشت داشتن، عين بى

يعاً [   .»2« ]إِنَّ اللَّهَ جامِعُ الْمُنافِقِينَ وَ الْكافِريِنَ فيِ جَهَنَّمَ جمَِ

  .يقيناً خدا همه منافقان و كافران را در دوزخ گرد خواهد آورد

______________________________  
  .عشاقنامه، فخرالدين عراقى -)1(

  .140): 4(نساء  -)2(
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  .»1« ] قالَ اخْرجُْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ مِنـْهُمْ لأََمْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجمَْعِينَ [

ترديد جهنم  منزلتت نكوهيده و مطرود بيرون شو كه قطعاً هر كه از آنان از تو پيروى كند، بىاز اين جايگاه و : خدا فرمود
  .را از همه شما لبريز خواهم كرد

مُ الحُْسْنى[ ِِّđَيعاً وَ مِثـْلَهُ   لِلَّذِينَ اسْتَجابوُا لِر مَعَهُ لاَفْـتَدَوْا بِهِ أوُلئِكَ لهَمُْ سُوءُ  وَ الَّذِينَ لمَْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لهَمُْ ما فيِ الأَْرْضِ جمَِ
  .»2« ]الحِْسابِ وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهادُ 

براى آنان كه دعوت پروردگارشان را اجابت كردند، đترين سرانجام است و آنان كه دعوت او را پاسخ نگفتند، اگر مالك 
ترديد آن را براى رهايى خود از عذاب خواهند داد؛ آنان را حساب سختى  بىدو برابر همه آنچه روى زمين است باشند، 

  .است، و جايگاهشان دوزخ است، و دوزخ بد بسترى است

نْيا وَ هُمْ يحَْسَبُونَ أنََّـهُمْ يحُْسِ * قُلْ هَلْ نُـنَبِّئُكُمْ بِالأَْخْسَريِنَ أَعْمالاً [ أوُلئِكَ الَّذِينَ  * نُونَ صُنْعاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُـهُمْ فيِ الحْيَاةِ الدُّ
مْ وَ لِقائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمالهُمُْ فَلا نقُِيمُ لهَمُْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً  ِِّđَذلِكَ جَزاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بمِا كَفَرُوا وَ اتخََّذُوا آياتيِ وَ * كَفَرُوا بِآياتِ ر

  .»3« ]رُسُلِي هُزُواً 

كسانى هستند كه كوششان در زندگى دنيا به هدر ]  آنان* [ارترين مردم از جهت عمل آگاه كنم؟آيا شما را از زيانك: بگو
   آنان كسانى هستند كه آيات.* كنند پندارند، خوب عمل مى در حالى كه خود مى]  و گم شده است[رفته 

______________________________  
  .18): 7(اعراف  -)1(

  .18): 13(رعد  -)2(

  .106 -103): 18(كهف   -)3(

  294: ، ص7 عرفان اسلامى، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

اثر شده است،  را به وسيله او منكر شدند، در نتيجه اعمالشان تباه و بى]  قيامت و محاسبه اعمال[پروردگارشان و ديدار 
كه كفر به سبب آن  ]  وضع و حال زيانكاران[اين است .* كنيم آنان برپا نمى]  محاسبه اعمال[پس روز قيامت ميزانى براى 

  .ورزيدند و آيات من و پيامبرانم را به مسخره گرفتند

   عبادت، عامل عدالت در زندگى

در زمينه اين كه عبادت و اطاعت از حق، برپا كننده نظم و انضباط و امنيت و عدالت و سلامت و رحمت در  - 5
  .رود هيچ عاقل با انصافى ترديد داشته باشد جامعه انسانى است، گمان نمى

در درجه اول به قرآن مجيد و در درجه بعد به ابواب عقايد، اخلاق، معاملات، سياسات كتب روايى و فقهى مراجعه  شما 
گشاى مشكلات، رشد دهنده جامعه به  كنيد، تا به اين حقيقت واقف گرديد كه اطاعت از دستورها و مقررات الهى گره

  .ون حيات استسوى كمالات، پديدآورنده امنيت و حافظ سلامت در همه شؤ 

  .در اجراى اوامر حضرت حق و دورى از محرمات، ظاهر و باطن زندگى از منافع ابدى برخوردار خواهد شد

   عبادت، مانع رشد ظلم

بندگى و عبادت حق، ريشه فضايل و عامل پرورش قواى درون و đترين و برترين نيرو براى حفظ حقوق حق و حفظ  - 6
  .حقوق مردم است

كه منبع عدل و عدالت   - ضاى بندگى واقعى قرار دارد، از ظلم و ستمگرى پاك است؛ زيرا وقتى خداانسانى كه در ف
  محور حيات انسان باشد، بنده هم از او -است

  295: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .كند داران را رعايت مى پذيرد و حقوق حق رنگ مى

معلول معرفت انسان به حضرت حق و اوامر و شؤون البته اين شش موردى كه در محور عبادت صحيح توضيح داده شد، 
  .اوست

   معرفت يا اصل همه فضايل
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معرفت يا به فرموده قرآن مجيد، بصيرت، واقعيتى است كه هم چون چراغ پر نور، در شب تاريك زندگى فرا راه انسان 
و نيتى صادقانه به جلب منافع اى متين  است، تا انسان بتواند از بركت آن، حقايق و خطرات را درك كرده و با اراده

  .برخاسته و دفع خطر و ضرر كند

  انسان، اگر خدا و شؤون او و اوامر و نواهيش را نشناسد، چگونه سالك راه كمال و مسافر ديار رشد و حقيقت گردد؟

  :گويد در اين زمينه مى» منهاج الطالبين و مسالك الصادقين«صاحب 

واجب است، معرفت معبود و صانع همه عالم و عالميان است و شناخت آلاء و بدان كه اول چيزى كه بر همه بندگان 
  .نعماء و گزاردن شكر آن

  :و رسول صلى االله عليه و آله فرموده است كه

  .»1« خداى عزوجل بود و هيچ چيز با او نبود

ها و درياها و هر چه در فهم  زمينها و  پس بايد كه از اين حديث معلوم كند كه همه عالم و هر چه در آن است از آسمان
و وهم انسان آيد، همه مخلوق و مصنوع است و حق سبحانه و تعالى خالق و صانع آن است و قادر است كه هر چه 

  :آفريده است، همه را فانى و نيست كند و ديگر بار هر چه خواهد بيافريند، چنان كه فرموده

______________________________  
  .، تفهيم و تتميم233/ 54: لأنواربحار ا -)1(

  296: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .»1« ]وَ ما ذلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزيِزٍ * إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَ يأَْتِ بخِلَْقٍ جَدِيدٍ [

و بايد بداند كه خداى عزوجل يكى است، نه چون هر يكى، بل ذات او قديم و ازلى است و ابدى، يعنى هميشه بود و 
  .هميشه باشد و هر چه غير اوست، اول نبود و آخر هم نباشد

اول و مبدأ همه چيز از اوست و آخر همه چيز و رجوع آن به اوست، ظاهر همه چيز بدوست و باطن همه چيز خود 
  .اوست



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .»2« ] ءٍ عَلِيمٌ  هُوَ الأَْوَّلُ وَ الآْخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ [

نه تجلى وجود، وجود او بودى، هيچ چيز را به خود وجود نبودى و اگر نه فيض و عنايت و حفظ او بودى، هيچ  اگر
  .چيز را وجود نماندى

  شكيبد دل از جمالت نمى
 

  فريبد دل برد عقل و مى مى

  كند پيوست عشقت اى دوست مى
 

  حلقه در گوش عاشقان الست

 عاشقان تو پاك بازانند
 

 شاهبازانند صيد عشق تو

  اى غم تو مجاور دل من
 

  وز دو عالم غم تو حاصل من

  هست عشق آتشى كه شعله آن
 

  سوزد از دل حجاب هر حدثان

  چون بسوزد هواى پيچا پيچ
 

  او بماند جز او نماند هيچ

  عشق و اوصاف كردگار يكى است
 

 «3»  عاشق و عشق و حسن يار يكى است

  

  كجاست و نه بر: و نه وزير و نه يار و نه نظير و نشايد كه گوينداو را نه شريك است 

______________________________  
بر خدا دشوار ] كار[و اين .* آورد برد، و خلقى جديد مى اگر بخواهد شما را از ميان مى. 20 - 19): 14(ابراهيم  -)1(

  .و گران نيست

  .باطن، و او به همه چيز داناستاوست اول و آخر و ظاهر و . 3): 57(حديد  -)2(

  .عشاقنامه، فخرالدين عراقى -)3(
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ايست كه هرگز نميرد و دانايى است كه هيچ بر وى پوشيده  كجاست و روا نبود كه پرسند كه چيست يا چون است، زنده
ارادت و مشيت اوست، هر چه نيست و  نباشد، قادرى است كه از هيچ چيز عاجز نيايد، هر چه هست و باشد همه به

  .متكلم است به كلام ازلى، هر چه خواهد با هر كه خواهد. نباشد همه به اختيار و منع اوست

  .»1« ] وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ [

ز سمع قرآن، كلام اوست، به كلام خلق نماند، بينايى است كه هيچ چيز از نظر او غايب نشود، شنوايى است كه هيچ چي
  .او را از هيچ چيز مشغول نگرداند

  .»2«  لا يَشْغَلُهُ سمَْعٌ عَنْ سمَْعٍ 

  .»3« ]ءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ [

حاضرى است كه از هيچ كس و هيچ چيز غايب نشود و اگر كسى خواهد كه از وى چيزى پنهان كند، يا بگريزد ميسر 
  .نشود

  .»4« ] عَكُمْ أيَْنَ ما كُنْتُمْ وَ هُوَ مَ [

  .نه كس او را زاد و نه كس از او زاده و نه كس او را همتاست

  .»5« ]وَ لمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ * لمَْ يلَِدْ وَ لمَْ يوُلَدْ [

______________________________  
  .مگر از راه وحى يا از پشت حجاب غيب. 51): 42(شورى  -)1(

  .4، حديث 79، باب 132/ 39: ؛ بحار الأنوار247/ 2: المناقب -)2(

  .هيچ چيزى مانند او نيست و او شنوا و بيناست. 11): 42(شورى  -)3(

  .و او با شماست هرجا كه باشيد. 4): 57(حديد  -)4(
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ا و شبيه او همانند و همت]  در ذات و صفات[و هيچ كس * نزاده، و زاييده نشده است،. 4 -3): 112(اخلاص  -)5(
  .باشد نمى
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  .ذات و صفات او به كس نماند و هيچ كس هيچ نكند الا او بيند و داند

  .»1« ]اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بمِا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ [

جلال او حيران است، هر  عقل را به كنه معرفت او راه نيست و بازمانده و نادان است و عشق نيز در شناخت جمال و 
كه او وى را برگزيد و خواست او را دانست و آن را كه نخواست دائماً شيفته و سرگردان است و اگر چه اين سريّست كه 

  .بس پنهان است، اين رمز منظوم در اشاره معرفت او دليل و بيان است

  عشقم كه در دو كون مكانم پديد نيست
 

  ستعنقاى مغربم كه نشانم پديد ني

  

  ام زابرو و غمزه هر دو جهان صيد كرده
 

 «2»  منگر بدان كه تير و كمانم پديد نيست

  

   درجات علم

بايد كه محقق بداند كه اين است، اعتقاد درست كه بنده را علم توحيد و يگانگى پروردگار خود حاصل شود و اين علم را 
  :سه درجه است

  .اليقينعلم اليقين و عين اليقين و حق 

علم اليقين آن است كه بنده را به قوت ايمان و طهارتى كه دل وى را حاصل بود از شك و شبهت برهاند و به رؤيت آلاء 
  .و نعماء و آيات بينات و علاماتى كه همه دليل است بر وجود خداى عزوجل، برساند
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شرايط طريقت و ترك ما سوى اللّه درست آيد،  و اما عين اليقين و حق اليقين درجه انبيا و اولياست، هرگاه كه شخص در
  .راه آن بر وى بگشايند و ذوق آن بيابد و به تدريج به تحقيق آن رسد

______________________________  
  .دهيد، بيناست ترديد او به آنچه انجام مى خواهيد انجام دهيد، بى هر چه مى. 40): 54(فصلت  -)1(

  .فخرالدين عراقى -)2(

  299: ، ص7 سلامى، جعرفان ا

  :عارف معارف، جمالى اردستانى گويد

  تازه نگارى طلب اى جان و دل
 

  تا كه روان بگذرى از آب و گل

 چشم از اين نيك و بدى ها به دور
 

 هر چه بجز اوست سراسر بسوز

  اى در آزرده مگو شرح پوست
 

  دوست غيور است مجو غير دوست

  قامت دلجوى دل آرام من
 

  بكلى زدل آرام منبرده 

  گر بگدازى تو گدازى دلم
 

  ور بنوازى تو نوازى دلم

  پند من ار بشنوى اى جان دل
 

  زود بود زود كه گردى خجل

  

و بايد كه، چون بنده به قدر فهم و معرفت خود خالق و معبود خود را شناخت، همواره به عبادت و فرمانبردارى او 
هر شغل كه باشد و همه عمر تا به وقت مرگ در طلب مزيد معرفت او سعى كند؛ زيرا كه مشغول باشد، در هر صورت و 

  :اين كارى است كه Ĕايت ندارد و حق تعالى فرموده است رسول صلى االله عليه و آله را

  .»1« ] وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتىَّ يأَْتيَِكَ الْيَقِينُ [

  .پرست تا به وقت مرگ اند، يعنى خداى خود را مى هدر اين آيت به مرگ كرد» يقين«و مفسران، تفسير 
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  :وَقالَ اللّه

نْسَ إِلاَّ لِيـَعْبُدُونِ [   .»3«  أي ليِـَعْرفِوُن. »2« ] وَ ما خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ الإِْ

  .اند و تفسير پرستيدن اينجا به شناخت كرده

تر  ه خلايق واجب است و هيچ عبادتى فاضلپس بايد كه از اين معانى، محقق بداند كه عبادت و طاعت حق تعالى بر هم
  .تر از طلب معرفت او نيست و عالى

______________________________  
  .و پروردگارت را تا هنگامى كه تو را مرگ بيايد، بندگى كن. 99): 15(حجر  -)1(

  .و جن و انس را جز براى اين كه مرا بپرستند نيافريديم. 56): 51(ذاريات  -)2(

  .317/ 10: ؛ تفسير روح البيان233 -4/ 28: التفسير الكبير -)3(
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  :قال اللّه تعالى

  .»1« ] عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَذكِْرُ اللَّهِ أَكْبـَرُ وَ اللَّهُ يَـعْلَمُ ما تَصْنـَعُونَ   أقَِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَـنْهى[

ن بود كه با معرفت باشد و به حقيقت، اگر شخص در وجود خود و هستى و نيستى آن فكر كند، او را و ذكر حقيقى آ
در معرفت معبود به هيچ دليل و آيت حاجت نبود، بل اگر در وجود يك مور يا هر ذره از ذرات عالم او را نيابد، نشان 

  أنَّهُ واحِدٌ   ءٍلَهُ آيةٌَ دَليلٌ عَلى وَفي كُلِّ شَيْ : هدايت نيست؛ زيرا كه

 اى گم شده ديوانه و عاقل در تو
 

 سر رشته ذره ذره حاصل در تو

 تا در دل من صبح كمال تو دميد
 

 «2» گم شد دو جهان در دلم و دل درتو
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  .ها به غايت شيداست ها بس ضعيف و دل آيات صنع و قدرت او ظاهر و هويداست، لكن ديده

ا لا تَـعْمَى [ َّĔِ3« ]الأْبَْصارُ وَ لكِنْ تَـعْمَى الْقُلُوبُ الَّتيِ فيِ الصُّدُورِ فَإ«.  

  .Ĕايت است هاى باطن، هر كه بيند داند كه بى هاى ظاهر، همه بر قدرت او و عجز ما دلالت است و نعمت نعمت

  .»4« ]وَ إِنْ تَـعُدُّوا نعِْمَةَ اللَّهِ لا تحُْصُوها[

______________________________  
آنچه را از اين كتاب به تو وحى شده است، بخوان و نماز را برپا دار، يقيناً نماز از كارهاى . 45): 29(عنكبوت  -)1(

  .داند دهيد، مى تر است، و خدا آنچه را انجام مى دارد و همانا ذكر خدا بزرگ زشت، و كارهاى ناپسند باز مى

  .عطار نيشابورى -)2(

  !هاست، كور است هايى كه در سينه ها كور نيست بلكه دل ست كه ديدهحقيقت اين ا. 46): 22(حج  -)3(

  .شماره آوريد توانيد آن ها را به و اگر نعمت هاى خدا را شماره كنيد، هرگز نمى. 34): 14(ابراهيم  -)4(
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  .عبادت او هيچ كس را اشتباه نيستو اگر چه به حقيقت معرفت او هيچ كس را راه نيست، اما در وجود او و وجوب 

  .»1« ] وَ لَئِنْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ ليَـَقُولُنَّ اللَّهُ [

  .و جز خواص اهل معرفت كسى را به رؤيت آيات و تصرفات او انتباه نيست

  .»2« ] قُ سَنُريِهِمْ آياتنِا فيِ الآْفاقِ وَ فيِ أنَْـفُسِهِمْ حَتىَّ يَـتَبـَينََّ لهَمُْ أنََّهُ الحَْ [

اختيارى خاص و عام در معارضه اختيارات او پوشيده و پنهان نيست و در معرض سطوت رد و قبول او، جز  عجز و بى
  .تسليم و رضا، چاره و درمان نيست

  :قال اللّه تعالى
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بابُ يا أيَُّـهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ [ اللَّهِ لَنْ يخَْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ يَسْلُبـْهُمُ الذُّ
  .»3« ]ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرهِِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ * شَيْئاً لا يَسْتـَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ 

  نمسريست بزرگ و من در آن حيرا
 

  مانم وز حيرت خود عجب فرو مى

  دانم كو با من و من با وى و اين مى
 

  وندر طلبش هنوز سرگردانم

  

رَ الْعِباداتِ أقـْرđَُا بِالأمْنِ وَأخْلَصُها مِنَ الآفاتِ وَأدْوَمُها وَإنْ قَلَّ فإَنْ سَلِمَ لَكَ فَـرْضُكَ وَسُ [   ] نَّتُكَ فأَنْتَ أنْتَ فَإنَّ خَيـْ

  عبادت برتر

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

đترين عبادات، عبادتى است كه از خطرات شياطين بيرونى و عوامل مادى بازدارنده و خطرات درونى در امان باشد و 
  .تداوم پيدا كند گر چه به صورت ظاهر اندك و كم بنمايد

ون ترديد در بندگى خود و عبادت نسبت به معبود اگر واجبات و مستحبات تو به طور كامل و سالم انجام گيرد بد
  .صادقى

______________________________  
  .خدا: گويند چه كسى آنان را آفريده است؟ يقيناً مى: و اگر از آنان بپرسى. 87): 43(زخرف  -)1(

ان به آنان نشان ها و اطراف جهان و در نفوس خودش هاى خود را در كرانه به زودى نشانه. 53): 41(فصلت  -)2(
  .ترديد او حق است خواهيم داد تا براى آنان روشن شود كه بى

مَثلَى زده شده است؛ پس به آن گوش فرا دهيد، يقيناً  ]  براى شما و معبودانتان! [اى مردم. 74 -73): 22(حج  -)3(
دن آن گرد آيند و اگر مگس، چيزى توانند مگسى بيافرينند اگر چه براى آفري پرستيد، هرگز نمى كسانى كه به جاى خدا مى

خدا را آن گونه كه سزاوار .* كنندگان و هم معبودان ناتوانند توانند آن را از او بازگيرند، هم پرستش را از آنان بربايد، نمى
  .ناپذير است ترديد خدا نيرومند و تواناى شكست اوست نشناختند، بى
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  ]لْقَساوَةِ أَ بَساطَ مَلِكِكَ إلاّبِالذُّلِّ وَالإْفْتِقارِ وَالخَْشْيَةِ وَالتَّـعْظيمِ وَأخْلِصْ حَركَاتِكَ مِنَ الريّا وسِرِّكَ مِنَ اوَاحْذَرْ أنْ تَطَ [

جداً از اين كه بدون احساس ذلت و احتياج و خشيت و درك عظمت دوست پا در مقام بندگى و بساط سلطان 
  .ات بگذارى بپرهيز واقعى

مقام، جاى نشان دادن ذلت، فقر، خشيت و تعظيم است كه بدون اين حالات، كسى را در اين بساط راهى نيست  اين
  .شود و بدون اين حقايق بندگى، به زيور كمال آراسته نمى

تمام حركات عبادى خود را از ريا خالص كن و دلت را كه حريم حضرت مولاست از قساوت و چرك عصيان، با جذب و 
  .او بشوى جلب رحمت

 اى شده چشم جان من بتو باز
 

 از تو در دل نياز و در جان آز

 شب اندوه من نگردد روز
 

 تا نبينم جمال روى تو باز

  تو زما فارغى و ما داريم
 

 بر درت سر بر آستان نياز

 در دلم آرزوى عشق ترا
 

 نيست انجام اگر بود آغاز

  مرغ جانم زآشيانه تن
 

 «1» پروازجز بكويت كجا كند 

______________________________  
  .عشاقنامه، فخرالدين عراقى -)1(
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وكَُنْ  سِرِّكَ الْعالمُِ بنَِجْواكَ وَما يخَْفي ضَميركَُ   الْمُصَلّي مُناجٍ رَبَّهُ فَاسْتَحِ مِنَ الْمُطَّلِعِ عَلى: فَإنَّ النَّبي صلى االله عليه و آله قال[
  ] بحَِيْثُ يَراكَ لِما أرادَ مِنْكَ وَدَعاكَ إليَْهِ 

   مناسك صوريه و عبادات غالبيه

  :توجه داشته باش كه پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله فرمود

شخص نمازگزار به وقت نماز، در حال مناجات و راز و نياز با خداست، پس شرم و حيا كن از جناب او كه بر باطن و 
ها پاك و  تو آگاه است و به همه حركات و سكناتت واقف، مواظب باش كه به وقت مناجات زبانت از آلودگىظاهر 

  .دلت از غفلت و قساوت و ريا منزه باشد

اند بجا آر و تمام شرايط ظاهرى و باطنى آن را رعايت كن تا به  و عبادت را به آن كميت و كيفيتى كه از تو خواسته
  .حقيقت عبادت برسى

  :گويد مام خمينى رحمه االله در اين زمينه مىا

بايد دانست كه مناسك صوريه و عبادات غالبيه نه فقط براى حصول ملكات كامله روحانيه و حقايق قلبيه است، بلكه 
  .آن يكى از ثمرات آن است

و از سرّ به علن  لكن نزد اهل معرفت و اصحاب قلوب، كليه عبادات، سرايت دادن معارف الهيه است از باطن به ظاهر
  و چنانچه نعمت رحمت رحمانيه، بلكه رحيميه منبسط بر تمام نشئات قلبيه و قالبيه انسانيه است و هر يك از مراتب را
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حظى است از نعم جامعه الهيه، هر يك را حظ و نصيبى است از ثناى حق و شكر نعمت رحمانى و رحيمى واجب مطلق 
نشئه صوريه دنيويه، نفس را حظى است و از حيات ملكى نصيبى است، بساط كثرت به كلى برچيده نشود و  و تا از

حظوظ طبيعت مرتفع نگردد و سالك الى اللّه چنانچه قلب را نبايد به غير حق مشغول كند، صدر و خيال و ملك 
  .ت قدم راسخ باشدطبيعت را نبايد در غير حق صرف كند، تا توحيد و تقديس را در تمام نشئا
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اى جز تعبد و تواضع براى حق حاصل شود، از انانيت نفس بقايايى مانده و  و اگر جذبه روحى را در ملك طبيعت نتيجه
سير سالك در جوف بيت نفس است، نه سير الى اللّه و غايت سير اهل اللّه آن است كه طبيعت و ملك بدن را منصبغ 

  :ب و مواطن حديث شريف كه فرمايد از لسان حق تعالى شأنهبه صبغة اللّه كنند و يكى از مرات

  .»1«  قَطَعْتُهُ  أناَ اللّهُ وأناَ الرَّحمْنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لهَا إِسمْاً مِنْ إسمْي فَمَنْ وَصَلَها وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَها

او نامى از نام خودم جدا ساختم، پس هر آن كس كه آن منم اللّه و منم رحمان، خويشاوندى و رحم را من آفريدم و براى 
  .برُم كنم و هر كس آن را ببرُد من هم او را مى را وصل كند و با خويشاوند بپيوندد، من نيز او را وصل مى

شايد همين قطع طبيعت كه ام الأرواح است از موطن اصلى باشد و وصلش ارتياض آن و ارجاع آن به موطن عبوديت 
  :الحديث باشد و فى

ا خُلِقَتْ مِنْ : عَنْ أبي عَبْدِاللّهِ عليه السلام قالَ  َّĔإسْتـَوْصَوْا بِعَمَّتِكُمُ النَّخْلَةِ خَيرْاً فَإ   

______________________________  
  .54، حديث 6، باب 211/ 47: بحار الأنوار -)1(
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  .»1«  طينَةِ آدم

سفارش نيك كنيد كه آن از طينت آدم آفريده شده  -درباره عمه خودتان، درخت خرما: السلام فرمودامام صادق عليه 
  .است

  .اين حديث شريف اشاره به همان رحميت است كه مذكور شد

بالجمله، اخراج مملكت ظاهر را از موطن عبوديت و سرّ خود نمودن آن از غايت جهل به مقامات اهل معرفت است و از 
شيطان رجيم است كه هر طايفه را به طريقى از حق تعالى بازدارد، چنانچه انكار مقامات و سد طريق معارف  تسويلات 

كه قرة العين اولياى خدا عليهم السلام است و تحديد نمودن شرايع الهيه را به ظاهر كه حظ دنيا و ملك نفس و مقام 
موجب تطهير سرّ و تعمير قلب و ترقى باطن است، از  حيوانيت آن است و غفلت از اسرار و آداب باطنيه عبادات كه
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غايت جهالت و غفلت است و هر يك از اين دو طايفه از طريق سعادت و صراط مستقيم انسانيت دور و از مقامات 
  .اهل معارف مهجورند

به حق و حظ  و عارف باللّه و عالم به مقامات بايد همه حقوق باطنيه و ظاهريه را مراعات كند و هر صاحب حقى را
خود برساند و از غلو و تقصير وافراط و تفريط خود را تطهير كند و ازاله قذارت انكار صورت شريعت كه فى الحقيقه تحديد 
است و ازاله خباثت انكار باطن شريعت كه تقييد است و هر دو از وساوس شيطانيه و اخباث آن لعين است بنمايد، تا 

  .مقامات معنويه براى او آسان شودطريق سير الى اللّه و وصول به 

______________________________  
؛ بحار 31467، حديث 78، باب 145/ 25: ؛ وسائل الشيعة768، حديث 110، باب 528/ 2: المحاسن -)1(

  .13، حديث 3، باب 129/ 63: الأنوار
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أهْلَ الزَّمانِ يَشْتَغِلُونَ بِالْفَضائِلِ   وَقْتِ الْفَرْضِ في إصْلاحِ الْفَرضَينِْ جمَيعاً وَتَرى  لْفَرْضِ إلىوكَانَ السَّلَفُ لا يَزالوُنَ مِنْ وَقْتِ ا[
  ] دُونَ الْفَرائِضِ كَيْفَ يَكُونُ جَسَدٌ بِلا رُوحٍ 

اين معنى كه  كردند، به در گذشته گروهى از بندگان خدا بودند كه زمان بين دو واجب را خرج اصلاح دو واجب مى
خاستند و خلاصه سعى  نواقص وعيوب واجب قبل را اصلاح نموده و نسبت به واجب بعد به مراقبه و محاسبه بر مى

  .داشتند براى ورود به واجب بعد، آراسته به شرايط الهيه و مقامات انسانيه گردند

اند و همتى براى كسب علوم معنوى باقى  مادى اند، بيشتر در پى علوم اى در اين زمان خالى از آن حال عالى ملكوتى عدّه
  .نگذاشته، با اين كه علوم الهى و معنوى نسبت به علوم ديگر به منزله روح براى جسد است

از كمال بدبختى و پستى است كه درهاى رحمت الهيه از هر سو به روى انسان باز باشد، ولى آدمى از نسيم جانفزاى آن 
  .مند نگردد رحمت، đره

  ام را خبرى بخش دل غفلت زده يارب
 

  وزديده صاحب نظرانم نظرى بخش

  چون شمع مرا اشك روان و رخ روشن
 

  زحمت دود دل و سوز جگرى بخش بى
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  در مصلحت دنيى و دينم مددى كن
 

  بر دشمن بيگانه و خويشم ظفرى بخش

  

 ساز اين خسته غم را به فرح مرهم دل
 

 «1»  سر و پا را به كرم پاى و سرى بخش وين بى

______________________________  
  .عماد فقيه كرمانى -)1(
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مَعْرفَِةِ الأْمْرِ وَتَـعْظيمِهِ وَتَـرْكِ عَجِبْتُ لِطالِبِ فَضيلةٍ تاركِِ فَريضَةٍ وَليَْسَ ذلِكَ إلاّلحِِرْمانِ : قالَ عليُّ بْنُ الحُسَينِْ عليهما السلام[
  ] رُؤيةَِ مِنَنِهِ بمِا أهَّلَهُمْ لأِمْرهِِ وَاخْتارَهُ لهَمُْ 

   وظايف انسان در واجبات

  :فرمايد حضرت على بن الحسين امام سجاد عليه السلام مى

انجام واجبات الهيه روى گردان از انسانى كه در مقام به دست آوردن فضيلت يعنى علوم مادى و ظاهرى است، ولى از 
كنم، چنين انسانى از شناخت حقيقت امر الهى و بزرگداشت آن و وظيفه خود محروم است و به همين  است تعجب مى

ترين مقامات  خاطر حقيقت را سبك و خوار شمرده و از آنچه حضرت دوست، او را براى آن ساخته كه رسيدن به عالى
  .اعت است، غفلت نمودهالهى و انسانى با عبادت و اط

  :گويد عارف با معرفت، جناب شيخ حسن مصطفوى در توضيح مختصرش نسبت به جملات بالا مى
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تشخيص وظيفه از امور بسيار مهم است، به طورى كه سالكان كار كرده و متدينين روشن ضمير و حتى آنان كه داراى 
  .كنند هايى پيدا مى مرحله انحرافات و گمراهىمكاشفه هستند، از تشخيص اين امر مهم عاجز بوده و در اين 

   اش كسب و تأمين معاش خود و عائله است و از اين جهت تسامح يكى وظيفه
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  .شمارد اش تحصيل علم به فرايض و آداب و سنن است، حقير و سبك مى ورزد، ديگرى وظيفه مى

جبات و محرمات داشته باشد، ولى به امور غير لازم و كارهاى مستحبى يكى ديگر موظف است كه Ĕايت اهتمام به وا
  .پردازد مى

خورد  كند، يا اموال مردم را مى گيرد و از فوايد روزه مذاكره مى زند، يا روزه نمى خواند و دم از ديندارى مى آن يكى نماز نمى
  .كشد و دست و صورت آب مى

كند، يا  دهد و خود را عالم به حقيقت تصور مى خدا و پيغمبر گوش نمى يا به كتاب خدا و سنت عمل نكرده و به حرف
شود، يا  اهل علم و دانش را مسخره كرده و عقل و برهان را كوچك شمرده و به سخن هر مدعى دروغگو تسليم مى

بدگويى مرتكب صدها خيانت و جنايت و بى انصافى و ربا خوارى و ظلم و دروغ و حيله و تزوير و ēمت و غيبت و 
گيرد و به طور اجمال اغلب مردم متدين در مقام تشخيص وظيفه دچار اشتباه و  شود و در صف اول جماعت جا مى مى

كنند، يعنى آن اندازه كه به  گردند و بسا هست كه به خاطر بجا آوردن امرى مستحب، ترك تكليف واجب مى انحراف مى
: توان گفت دهند، به وظايف و فرايض لازم خود اهتمام ندارند و مى مى امور مستحبى و يا مرسوم و عرفى و متداول اهميت

باشد و اين معنى با دقت كردن در رسوم متداول در مجالس  نود درصد از مرسومات ميان مردم برخلاف شرع و عقل مى
ين امور شود و مفهوم بدعت گاهى در بعضى از ا جشن و عقد و تعزيت و ديد و بازديد و مهمانى، خوب روشن مى

بايد از اين گونه مجالس و  كند و اگر كسى بخواهد تقوا داشته باشد و مراقب حركات و اعمال خود باشد، مى صدق مى
  .ها بپرهيزد اين رقم مصاحبت

  311: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

   عبادت واقعى

  .رزيابى شودزند، بايد به مقتضاى حال و ظرفيت عابد ا حركاتى كه به عنوان عبادت از انسان سر مى
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هر حركتى عبادت نيست و هر عبادتى، واقعى و كامل نيست، عبادت منافق، عبادت غير مخلص، عبادت رياكار،  :اولاً 
  .عبادت كسى كه هدفش جلب جهات مادى است عبادت نيست، بلكه بازى با الفاظ و استهزاء به حق است

  :آمده است كه »1« »تفسير الميزان«در 

  :شود از سه وجه عبادت مىخداى تعالى به يكى 

   خوف - 1

  رجاء - 2

   حب - 3

  :فرمايد و اين هر سه در يك آيه جمع شده كه مى

نْيا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ [   .»2« ]وَ فيِ الآْخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٌ وَ مَا الحْيَاةُ الدُّ

از ] ان كه دنياى خود را در راه اطاعت حق و خدمت به خلق به كار گرفتندبراى مؤمن[در آخرت عذاب سختى است و 
  .سوى خدا آمرزش و خشنودى است، و زندگى دنيا جز كالاى فريبنده نيست

   با توجه به اين آيه شريفه بايد هر شخص با ايمانى نسبت به حقيقت دنيا توجه

______________________________  
  .سوره حديد 20ذيل آيه  289/ 19: انترجمه تفسير الميز  -)1(

  .20): 57(حديد  -)2(

  312: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

آيد و او را  داشته باشد و بداند كه دنيا متاع غرور و دام فريب است كه چون سراب بيابان به نظر بيننده لب تشنه آب مى
بيند و اگر چنين تنبهى داشته باشد، ديگر هدف خود را از   كشاند، ولى وقتى نزديك شد چيزى نمى به سوى خود مى

داند كه در وراى اين دنيا، جهان ديگرى است كه در آنجا به نتيجه  داده، مىدهد دنيا قرار ن كارهايى كه در زندگى انجام مى
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رسد، حال يا آن نتيجه عذابى است شديد در ازاى كارهاى زشت و يا مغفرتى است از خدا در قبال   اعمال خود مى
از اين فكر كند  تر كارهاى نيك، پس بر اوست كه از آن عذاب đراسد و به آن مغفرت اميدوار باشد، ولى اگر عالى

كند، بلكه هر چه انجام  دهد و به خاطر نجات از عذاب و رسيدن به ثواب عمل نمى هدف خود را خشنودى خود قرار نمى
  .دهد دهد به خاطر خدا و خشنودى او انجام مى مى

م دارا هستند، مسئله البته طبايع مردم در اختيار يكى از اين سه راه مختلف است، بعضى از مردم كه اتفاقاً اكثريت را ه
دارد، اين ها هر چه بيشتر به ēديد و  هاشان چيره گشته و از انحراف و عصيان و گناه بازشان مى ترس از عذاب بر دل
  .پردازند ترسند و در نتيجه به عبادت مى خورند، بيشتر مى وعيدهاى الهى برمى

ها و در جايى كه خداوند نويد  هاى الهى و ثواب عدهو بعضى ديگر، حس طمع و اميدشان غلبه دارد، اينان هر چه به و 
ها و حسن عاقبتى كه خداوند به مردم باايمان  ها و كرامت خورند، اميدشان بيشتر شده، به خاطر رسيدن به نعمت داده برمى

ت و đشت پردازند، باشد كه بدين وسيله به مغفر  و عمل صالح وعده داده، بيشتر به تقوا و التزام به اعمال صالح مى
  .خدايى نايل آيند

  .تر از آن دو دسته است ولى دسته سوم كه همان طبقه علماى باللّه باشند هدفشان عالى

   كنند و نه از طمع به ثواب، بلكه او را عبادت ايشان خدا را نه از ترس عبادت مى

  313: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .كنند براى اين كه اهل و سزاوار عبادت است مى

اند كه خداوند عزيز،  اند و در نتيجه فهميده دا را داراى اسماى حسنى و صفات عليايى كه لايق شأن اوست شناختهچون خ
  .پروردگار و مالك سود ايشان و اراده و رضاى ايشان و مالك هر چيز ديگرى غير ايشان است

و خود را هم فقط بنده ديدند و چون بنده كند، خدا را اين چنين شناختند  و اوست كه به تنهايى تمام امور را تدبير مى
شأنى جز اين ندارد كه پروردگارش را بندگى نموده، رضاى او را به رضاى خود و خواست او را بر خواست خود مقدم 

كند جز روى خدا و توجه به او چيز  كند و آنچه كه نمى پردازد و ثانياً از آنچه كه مى بدارد، لذا اولاً به عبادت خدا مى
دارد، نه التفاتى به عذاب دارد تا از ترس آن به وظيفه خود قيام نمايد و نه توجهى به ثواب  ر در نظر نداشته طمع نمىديگ

دارد تا اميدوار شود، گو اين كه از عذاب خدا ترسنده و به ثواب او اميدوار هست، ولكن محركش براى عبادت و اطاعت 
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من تو را از ترس آتشت و به اميد đشتت : كند اللّه عليه كه عرض مى خوف و رجا نيست و كلام اميرالمؤمنين صلوات
  .، به اين معنى اشاره دارد»1«  كنم كه تو را اهل و سزاوار عبادت يافتم كنم، بلكه بدان جهت عبادت مى عبادت نمى

ى خداست و تنها غايت ها و اميال مختلف خود را متوجه يكسو كردند و آن هم رضا اين دسته، از آنجايى كه تمامى رغبت
  .هاشان جايگير شده است اى كه در نظر گرفتند خداست، لذا محبت به خدا در دل و نتيجه

آرى، اين دسته خداى تعالى را به همان نحوى شناختند كه خود خداى تعالى خود را به داشتن آن اسما و صفات معرفى كرده 
  و چون او خود را به đترين اسما

______________________________  
  .54، باب 234/ 67: ؛ بحار الأنوار18، حديث 11/ 2: عوالى اللآلى -)1(
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ها و   ترين صفات معرفى و توصيف كرده و نيز از آنجايى كه يكى از خصايص دل آدمى مجذوب شدن در برابر زيبايى و عالى
  .شود هايشان جايگزين مى الاطلاق است در دل كمالات است، در نتيجه محبت خدايى كه جميل على

  :آرى، از آيه شريفه

  .»1« ] ءٍ فَاعْبُدُوهُ  ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْ [

  .اين است خدا پروردگار شما، جز او معبودى نيست، آفريننده همه چيز است؛ پس تنها او را بپرستيد

  :به ضميمه آيه

  .»2« ] ءٍ خَلَقَهُ  الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ [

  .همان كسى كه آنچه را آفريد نيكو ساخت

  .شود كه خلقت دائر مدار حسن و اين دو متلازم و متصادق با همند استفاده مى
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ست ها و زمين است، آياتى ا آيد كه يك يك موجودات، آيه و دليل بر وجود خدا و آنچه در آسمان آيات ديگرى بر مى
براى صاحبان عقل و خلاصه در عالم وجود چيزى كه دلالت بر وجود او نكند و جمال و جلال او را حكايت ننمايد، 

  .وجود ندارد

پس اشيا از جهت انواع مختلفى كه از خلقت و حسن دارند همه بر جمال لايتناهاى او دلالت نموده، با زبان حال او را حمد 
گويند و از جهت انواع مختلفى كه از نقص و حاجت دارند، همه بر غناى مطلق او دلالت  و بر حسن فناناپذير او ثنا مى

   نموده، با زبان حال او را تسبيح و ساحت قدس و كبرياييش را از هر عيب

______________________________  
  .102): 6(انعام  -)1(

  .7): 32(سجده  -)2(
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  :كنند، هم چنان كه فرمود تنزيه مىو احتياجى 

  .»1« ] ءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ  وَ إِنْ مِنْ شَيْ [

  .گويد وهيچ چيزى نيست مگر اين كه همراه با ستايش، تسبيح او مى

آن  كنند كه پروردگارشان بدان راهنمايى كرده و نشانشان داده و پس اين دسته از مردم در معرفت اشيا، از راهى سلوك مى
دانند و براى هيچ موجودى نفسيت و اصالت و  راه اين است كه هر چيزى را آيه و علامت صفات جمال و جلال او مى

هايى هستند كه با حسن خود حسن ماوراى خود را كه  نگرند كه آيينه بينند و به اين نظر به موجودات مى استقلال نمى
دهند  و حاجت خود، غناى مطلقى را كه محيط به آن هاست نشان مىسازند و با فقر  گر مى حسنى لا يتناهى است جلوه

  .كنند و با ذلت و مسكنتى كه دارند، عزت و كبرياى ما فوق خود را حكايت مى

و پر معلوم است كه آن دسته از مردم كه نظرشان به عالم هستى، چنين نظرى باشد خيلى زود نفوسشان مجذوب ساحت 
كند كه هر چيز ديگرى و حتى خود آنان  هاشان احاطه پيدا مى به او آن چنان بر دل عزت و عظمت الهى گشته و محبت

هاشان را  كند و دل هاشان محو مى برد و رسم و آثار هوا و هوس و اميال نفسانى را، به كلى از صفحه دل را از يادشان مى
  :د، هم چنان كه فرمودهسازد كه جز خداى عز اسمه، چيز ديگرى در آن نباش هايى سليم مبدل مى به دل
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  .»2« ] وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبčا للَِّهِ [

  .تر است اند، محبت و عشقشان به خدا بيشتر و قوى ولى آنان كه ايمان آورده

  و لذا اين طبقه، دو طريق اول را كه يكى طريق خوف و ديگرى طريق رجاء

______________________________  
  .44): 17(اسرا  -)1(

  .165): 2(بقره  -)2(

  316: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

پرستد، در حقيقت به منظور دفع عذاب از جان خود  دانند، چه آن كس كه خدا را از ترس مى است، خالى از شرك نمى
 كند خواهد نه خدا را و هم چنين، آن كس كه خدا را به اميد ثوابش عبادت مى شود، پس او خودش را مى متوسل خدا مى

خواهد نه خدا را، چه اگر  شود، او هم خود را مى به منظور جلب ثواب و رستگارى به نعمت و كرامت متوسل خدا مى
پيمود و با خدا و عبادت او  راه ديگرى غير از توسل به خدا سراغ داشت، در جلب آن نفع و دفع آن ضرر، آن راه را مى

  .هيچ سر و كارى نداشت

  :السلام آمده در حديث از امام صادق عليه

  .»1«  هَلْ الدّينُ إلاّالحُبُ 

  مگر دين غير از محبت چيز ديگرى هم هست؟

ايست كه جز پاكان با آن مساس ندارند و اگر اهل محبت را در اين حديث به عنوان پاكان خوانده، براى  و اين مقام Ĕفته
جان كلام اين شد كه اخلاص در عبادت جز اين طايفه از هواى نفس و لوث ماديت منزهند، پس : همين است كه گفتيم

  .گردد از راه محبت تمام و كامل نمى

پوشى از لذايذ  چشم: كند به زهد، يعنى عبادت خدا از ترس عذاب، آدمى را وادار مى: توضيح اين مسئله به اين است كه
  .دنيوى، براى رسيدن به نجات اخروى
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  . كه در معناى حرام است، يعنى ترك واجبات اجتناب كندپس زاهد كارش اين است كه از محرمات و يا كارهايى

كند تا به نعمت اخروى  آن كس هم كه طمع ثواب دارد، طمعش او را وادار به كارهايى از قبيل عبادت و عمل صالح مى
  و đشت برين نايلش سازد، پس كار عابد

______________________________  
  .5، حديث 36، باب 237/ 66: الأنوار ؛ بحار74، حديث 21/ 1: الخصال -)1(

  317: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

هم اين است كه واجبات يا كارهايى كه در معناى واجب است، يعنى ترك حرام را بجا آورد و خلاصه، خوف زاهد او را 
دارد، نه  براى دين وامىكند و اين دو طريق هر يك صاحبش را به اخلاص  وادار به ترك و رجا عابد او را وادار به فعل مى

  .اخلاص براى خدا كه صاحب دين است

كند، از زخارف دنيا و  به خلاف طريقه سوم كه طريقه محبت است كه قلب را از هر تعلقى جز تعلق خدا پاك مى
متعلق به سازد و قلب را منحصراً  هاى آن، از اولاد و همسران، از مال و جاه و حتى از خود و آرزوهاى خود پاك مى زينت

سازد،  خدا و هر چه كه منسوب به خداست، از دين و آورنده دين و ولىّ در دين و هر چه كه برگشتش به خدا باشد مى
  .آرى، محبت به هر چيز، محبت به آثار آن نيز هست

  :گويد عراقى آن عارف شوريده چه نيكو مى

  اى زده خيمه حدوث و قدم
 

  در سرا پرده وجود و عدم

  واقف وجود تو نيستجز تو كس 
 

  هم تويى راز خويش را محرم

 ام يك روز از تو غايب نبوده
 

  ام يك دم وز تو خالى نبوده

 آن گروهى كه از تو با خبرند
 

  اند رقم بر دو عالم كشيده

  پيش درياى كبرياى تو هست
 

  اى شبنم دو جهان كم زقطره
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  وجودت جهان وجود نداشت بى
 

  خرم از جمال تو شد جهان

  چون تجلى است در همه كسوت
 

  آشكارست در همه عالم

  كه به غير از تو در جهان كس نيست
 

  جز تو موجود جاودان كس نيست

  

آنان كه به هستى، بدان گونه نگريستند و محصول نظر آنان عشق و محبت به صاحب هستى شد، از كارها آن كارى را 
   و آندارند كه خدا دوست دارد  دوست مى

  318: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

شوند، اين  دارند كه خدا دشمن بدارد، به خاطر رضاى خدا راضى و به خاطر خشم خدا خشمگين مى كارى را دشمن مى
  :سازد، چنان كه فرمود شود كه راه عمل را براى او روشن مى محبت نورى مى

  .»1« ] نوُراً يمَْشِي بِهِ فيِ النَّاسِ  أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيـَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ [

زنده كرديم، و براى وى نورى قرار ]  به وسيله هدايت و ايمان[مرده بود و ما او را ]  از نظر عقلى و روحى[آيا كسى كه 
  .حركت كند]  به درستى و سلامت[داديم تا در پرتو آن در ميان مردم 

  :د، هم چنان كه فرموددار  شود كه او را به خيرات وامى و روحى مى

  .»2« ] وَ أيََّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ [

  .و به روحى از جانب خود نيرومندشان ساخته

  .گردد زند و هيچ مكروه و شرى را مرتكب نمى و همين است سرّ اين كه از چنين كسى جز جميل و خير سر نمى

______________________________  
  .122): 6(انعام  -)1(
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  .22): 58(له مجاد -)2(

  321: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  26باب 

  در انديشه و تفكر

  :قال الصادِقُ عليه السلام

فَكَذلِكَ أحَدٍ أوْ هَلْ أحَدٌ فيها باقٍ مِنَ الشَّريفِ وَالوَضيعِ وَالْغَنيِِّ وَالْفَقيرِ وَالْوَلىِِّ وَالْعَدُوِّ   مِنَ الدُّنيْا هَلْ بقَِيَ عَلى  إعْتَبرِْ بمِا مَضى
  .أشْبَهُ مِنَ الْماءِ باِلْماءِ   ما لمَْ يأَْتِ مِنْها بمِا مَضى

  :قال رسولُ اللّهِ صلى االله عليه و آله

  .زاداً وَبِالْعِبادَةِ شُغْلاً وَباِللّهِ مُونِساً وَبِالْقُرآنِ تبِْياناً   بِالْمَوتِ واعِظاً، وَبِالْعَقْلِ دَليلاً، وَباِلتَّـقْوى  كَفى

  :لَ صلى االله عليه و آلهوَقا

نيا إلاّبَلاءٌ وَفِتـْنَةٌ، وَما نجَا مَنْ نجَا إلاّبِصِدْقِ الإلْتِجاءِ    .لمَْ يَـبْقَ مِنَ الدُّ

  :وَقالَ نوُحٌ عليه السلام

نْيا كَبـَيْتٍ لَهُ بابانِ دَخَلْتُ مِنْ أحَدِهمِا وَخَرَجْتُ مِنَ الآخَرِ    .وَجَدْتُ الدُّ

  .فَكَيْفَ حالُ مَنِ اطْمَأنَّ فيها وَركََّنَ إلَيها وَضَيَّعَ عُمْرَهُ في عِمارēَِا وَمَزَّقَ دينَهُ في طلََبِها هذا حالُ نَبىِِّ اللّهِ 
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في إصْلاحِ الْمَعادِ وَإطّلاعٌ عَلَى الْعَواقِبِ وَالفِكْرَةُ مِرْاةُ الحَْسَناتِ، وكََفّارَةُ السَّيِّئاتِ، وَضِياءٌ للِْقَلْبِ، وَفُسْحَةٌ لِلْخُلْقِ، وَإصابةٌَ 
  .وَاسْتِزادَةٌ فىِ الْعِلْمِ 

  .وَهيَ خِصْلَةٌ لا يُـعْبَدُ اللّهُ بمِثِْلِها
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  :قالَ رَسُولُ اللّهِ صلى االله عليه و آله

  .صَّهُ اللّهُ بِنُورِ الْمَعْرفَِةِ وَالتَّوحيدِ فِكْرَةُ ساعَةٍ خَيـْرٌ مِنْ عِبادَةِ سَنَةٍ وَلا ينَالُ مَنْزلَِةَ التَّـفَكُّرِ إلاّمَنْ خَ 

  323: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

أحَدٍ أوْ هَلْ أحَدٌ فيها باقٍ مِنَ الشَّريفِ وَالوَضيعِ وَالْغَنيِِّ وَالْفَقيرِ وَالْوَلىِِّ وَالْعَدُوِّ   مِنَ الدُّنيْا هَلْ بقَِيَ عَلى  إعْتَبرِْ بمِا مَضى[
  ]أشْبَهُ مِنَ الْماءِ باِلْماءِ   يأَْتِ مِنْها بمِا مَضىفَكَذلِكَ ما لمَْ 

   حقيقت عقل و قلب

  .در اين فصل بسيار مهم و در اين حديث با عظمت سخن از انديشه و تعقل و فهم و فكر است

 ها و نسبت به خير دنيا و آخرت انسان و سعادت و سلامت آدمى، در سخن از واقعيتى است كه نسبت به تمام واقعيت
  .همه شؤون همانند روح براى جسم و چون ريشه براى درخت و به منزله بنيان و پى براى ساختمان است

عقل و لب و فكر و قلب و مشتقات هر يك و آثار و نتايج اين حقايق بلند ملكوتى، بارها در قرآن و روايات و آثار و 
  .معارف اسلامى آمده است

شود كه فكر كردن و انديشيدن كار مغز  ن آثار الهى، ما را به اين معنى رهنمون مىتري دقت در آيات قرآن و انديشه در مهم
  .و يافتن و فهميدن كار قلب است

  324: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  :فرمايد قرآن مجيد فهم را از كفار سلب ولى تفكر را برايشان اثبات كرده، مى

  .»1« ] قُ بمِا لا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعاءً وَ ندِاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَـهُمْ لا يَـعْقِلُونَ وَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَـنْعِ [

زند، ولى آن  بانگ مى] براى رهاندنش از خطر[، مانند كسى است كه به حيوانى ] به ايمان[كافران ]  دعوت كننده[داستان 
كر و لال و  ]  كافران، در حقيقت. [شنود نمى] كند درك نمىآن هم آوا و صدايى كه مفهومش را [حيوان جز آوا و صدا 
  .كنند انديشه نمى]  درباره حقايق[كورند، به همين سبب 
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  :فرمايد و در مورد ديگر درباره كافرى مى

رَ [   .»2« ]إِنَّهُ فَكَّرَ وَ قَدَّ

  .سنجيد] آن را[انديشيد و ]  براى باطل كردن دعوت قرآن[او 

ولى دنبال يافتن حقيقت آن انديشه نرفت و به آنچه سنجيده بود، توجه نكرده و به درك آن خود آرى، آن كافر انديشيد 
  .را حاضر نگردانيد

ترين و  در هر صورت دانستن، نتيجه فكر كردن و شناختن و فهميدن، كار قلب است و اين دو عضو بسيار مهم، گسترده
  .برترين نقش را در دستگاه حيات انسان دارند

شود، توجه به عقل و قلب و مغز و دل به طور يكسان است و  مسائلى كه در شرح جملات عالى روايت مطرح مى در تمام
گيرى از آن بدين صورت  شود مورد نظر است؛ زيرا نظام مسئله فكر و نتيجه هر دو در زمينه تمام حقايقى كه بازگو مى

   قايق مادى و معنوىكه حواس پنچگانه را بايد وادار به رابطه گرفتن با ح: است

______________________________  
  .171): 2(بقره  -)1(

  .18): 74(مدثر  -)2(
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هاى خود را به مغز داده و مغز براى رساندن انسان به  و ظاهرى و باطنى و مكانى و زمانى كرد، سپس حواس يافته
  .اين قلب است كه براى درك Ĕايى، آخرين منزل و مرحله است دهد و ها را به قلب مى ها، يافته واقعيت

گيرد، در اين صورت واقعيت  بيند، مغز ديده را مى هاى ستمگران تاريخ را مى هاى كاخ مثلاً، انسان با چشم خويش خرابه
عبرت گرفته و فهمد، سپس انسان در نتيجه اين فهم  شود، آن گاه قلب اين علم را مى علمى در دنياى درون درست مى

  .كند خويش را از ستم و ستمكارى دور مى

  :اى چون هاى بسيار عظيم و پيچيده دستگاه
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دراّكه، حافظه، متفكره، متخيلّه، متصوره، مميزه، مدبره، در ارتباط با مغز و قلب هستند كه هر يك براى خود دنياى 
  .اسرارآميزى هستند

تمام وجود، نيازمند به كار گرفتن تمام اين استعدادهاى خدايى است، با  براى قدم گذاشتن در راه رشد و كمال انسان با
توان به فضاى باعظمت معنى و باطن و حقايق و اسرار ملكوتى  هاى عظيم دماغى و قلبى، مى بكارگيرى حواس و دستگاه

شريعى آشنا شد و از طريق قدم گذاشت و در آنجا با رسالت انبيا و امامت ائمه عليهم السلام و آيات آفاقى و انفسى و ت
  .اين آشنايى، به پاكى جان و دل و پاكى نفس و عمل رسيد

مغز را براى انديشه در آنچه دستور انديشه داده شده و قلب را براى فهم محصول مغز بكار بگيريد كه تنها راه نجات و به 
  .دست آوردن سعادت دنيا و آخرت همين است

  :گويد به انديشه و فهم مىحكيم نكته سنج، نظامى در ترغيب 

  اى ناظر نقش آفرينش
 

  بردار خلل زراه بينش

  كين هفت حصار بركشيده
 

  بر هزل نباشد آفريده

  

  326: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  

  هر ذره كه هست اگر غبار است
 

  در پرده مملكت بكار است

  در راه تو هر كه با وجود است
 

  مشغول پرستش و سجود است

  

   تفكر و انديشه در قرآن
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هيچ كتابى در دوره تاريخ حيات بشر به اندازه قرآن مجيد، انسان را تشويق و امر به تفكر و : توان گفت بدون ترديد مى
  .انديشه در تمام حقايق عالم، اعم از آفاقى وانفسى و شرعى نكرده است

ايست كه همانندش  سعادت، كتاب فضيلت و بالاترين سرمايهقرآن مجيد، كتاب انديشه، كتاب هدايت، كتاب خير، كتاب 
  .شود در تمام هستى پيدا نمى

گيرى از آن  ها و شكل داران و آنان كه در مقام فهم واقعيت قرآن مجيد، در بسيارى از آيات متفكران و انديشه
ديشه در حقايق نيستند سخت مورد ها و ان اند، به đترين صورت تمجيد كرده و آنان را كه دنبال فهم واقعيت واقعيات

  :نكوهش قرار داده است، اينك قسمتى از آيات كتاب حق

جُنُوđِِمْ وَ يَـتـَفَكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً   الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُـعُوداً وَ عَلى[
  .»1« ]ذابَ النَّارِ سُبْحانَكَ فَقِنا عَ 

انديشند،  ها و زمين مى كنند، و پيوسته در آفرينش آسمان آنان كه همواره خدا را ايستاده و نشسته و به Ēلو آرميده ياد مى
را بيهوده نيافريدى، تو از هر عيب و نقصى ]  جهان با عظمت[اين ! پروردگارا:] گويند و از عمق قلب همراه با زبان مى[

  .كى؛ پس ما را از عذاب آتش نگاهدارمنزهّ و پا 

______________________________  
  .191): 3(آل عمران  -)1(
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نـَهُما إِلاَّ باِلحَْقِ [   .»1« ] أَ وَ لمَْ يَـتـَفَكَّرُوا فيِ أنَْـفُسِهِمْ ما خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ وَ ما بَـيـْ

ها و زمين و آنچه را ميان آن هاست، جز به حقّ و راستى و  خدا آسمان]  كه[اند؟  درون خود نينديشيده ] خلوت[آيا در 
  .براى مدتى معين نيافريده است

غْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ إِنَّ فيِ ينِْ ي ـُوَ هُوَ الَّذِي مَدَّ الأَْرْضَ وَ جَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَ أĔَْاراً وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَينِْ اثْـن ـَ[
  .»2« ] ذلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ها جفت  هايى استوار و Ĕرهايى پديد آورد و در آن از همه محصولات و ميوه و اوست كه زمين را گسترانيد، و در آن كوه
ادامه حيات براى همه نباتات و موجودات زنده ممكن تا [پوشاند،  قرار داد، شب را به روز مى]  كه نر و ماده است[دوتايى 

  .ست] بر توحيد، ربوبيّت و قدرت خدا[هايى  انديشند، نشانه ؛ يقيناً در اين امور براى مردمى كه مى]باشد

  .»3« ] فيِ ذلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرهِِ إِنَّ [

اند؛ قطعاً در  و شب و روز و خورشيد و ماه را نيز رام و مسخّر شما قرار داد، وستارگان هم به فرمانش رام و مسخّر شده
  .كنند براى گروهى كه تعقّل مى] بر توحيد، ربوبيّت و قدرت خدا[هايى است  نشانه]  حقايق[اين 

نَكُمْ وَ مِنْ [    آياتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أَزْواجاً لتَِسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَـيـْ

______________________________  
  .8): 30(روم  -)1(

  .3): 13(رعد  -)2(

  .12): 16(نحل  -)3(
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  .»1« ] لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ  مَوَدَّةً وَ رَحمَْةً إِنَّ فيِ ذلِكَ لآَياتٍ 

او اين است كه براى شما از جنس خودتان همسرانى آفريد تا در كنارشان آرامش يابيد و ]  قدرت و ربوبيت[هاى  و از نشانه
  .انديشند هايى است براى مردمى كه مى نشانه] انگيز كار شگفت[در ميان شما دوستى و مهربانى قرار داد؛ يقيناً در اين 

مْ فيِ بطُوُنِ أمَُّهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَـعْدِ لَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ واحِدَةٍ ثمَُّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها وَ أنَْـزَلَ لَكُمْ مِنَ الأَْنْعامِ ثمَانيَِةَ أَزْواجٍ يخَْلُقُكُ خَ [
  .»2« ]  هُوَ فأََنىَّ تُصْرَفوُنَ خَلْقٍ فيِ ظلُُماتٍ ثَلاثٍ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلهَ إِلاَّ 

شتر و گاو و گوسفند و بز به اعتبار يك نر و [شما را از يك تن آفريد، سپس همسرش را از او پديد آورد، و از چهارپايان 
هاى سه گانه  هاى مادرانتان آفرينشى پس از آفرينشى ديگر در ميان تاريكى هشت زوج آفريد، شما را در شكم]  يك ماده

ويژه اوست، ]  مطلق بر همه هستى[اين است خدا پروردگار شما كه فرمانروايى . به وجود آورد]  م و رحم و مشيمهشك[
  گردانند؟ معبودى جز او نيست، پس چگونه شما را از حق بازمى
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  .»3« ] أَ وَ لمَْ يَـتـَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ [

نسبت [اى آشكار  هيچ نوع جنونى نيست؛ او فقط بيم دهنده]  يعنى پيامبر اسلام[انديشه نكردند كه در همنشين آنان  آيا
  .است]  به سرانجام شوم بدكاران

   جَبَلٍ لَرَأيَْـتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ تلِْكَ   لَوْ أنَْـزلَْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى[

______________________________  
  .21): 30(روم  -)1(

  .6): 39(زمر  -)2(

  .184): 7(اعراف  -)3(

  329: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .»1« ] الأَْمْثالُ نَضْرđُِا للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ 

ها را براى  و اين مثل. ديدى پاشيده مىكرديم، قطعاً آن را از ترس خدا فروتن و از هم  اگر اين قرآن را بر كوهى نازل مى
  .زنيم تا بينديشند مردم مى

  .»2« ] قُلْ سِيروُا فيِ الأَْرْضِ فاَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرمِِينَ [

  در زمين بگرديد پس با تأمل بنگريد كه سرانجام گنهكاران چگونه بود؟: بگو

  .»3« ] وليِ الأَْلْبابِ لَقَدْ كانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبـْرَةٌ لأُِ [

  .به راستى در سرگذشت آنان عبرتى براى خردمندان است

   تفكر و انديشه در روايات

  .»4«  نَـبِّهْ باِلتَّـفَكُّرِ قَـلْبَكَ وَجافِ عَنِ الْلَّيْلِ جَنْبَكَ واتَّقِ اللّهَ ربََّكَ : كانَ أميراُلْمُؤمِنينَ يَـقُولُ : عَنْ أبي عبداللّهِ عليه السلام قال
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دلت را با انديشه آگاه ساز، به هنگام شب : فرمود اميرالمؤمنين عليه السلام بارها مى: فرمايد امام صادق عليه السلام مى
  .گير براى عبادت Ēلو از بستر بردار و خدا را راه تقوا پيشه

لَةٍ قُـلْتُ كَيْفَ يَـتـَفَكَّرُ؟ قالَ سَئـَلْتُ أبا عَبْدِاللّهِ عليه السلام عَمّا يَـرْوِى الناّسُ أنَّ تَـفَكُّرَ ساعَةٍ  يمَرُُّ باِلخِْرْبةَِ أوْ : خَيـْرٌ مِنْ قِيامِ ليَـْ
  أيْنَ ساكِنُوكَ أيْنَ بانوُكَ ما لكِ لا: بِالدّارِ فَـيـَقُولُ 

______________________________  
  .21): 59(حشر  -)1(

  .69): 27(نمل  -)2(

  .111): 12(يوسف  -)3(

  .1، حديث 80، باب 318/ 68: ؛ بحار الأنوار1، باب التفكّر، حديث 54/ 2: الكافى -)4(

  330: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  ؟»1«  تَـتَكَلَّمينَ 

يكساعت انديشه : گويند به امام صادق عليه السلام عرض كردم اين كه مردم مى: گويد راوى بزرگوار حسين بن صيقل مى
  :گذرد، بگويد به ويرانه يا خانه مى: يد؟ فرموداز يك شب عبادت đتر است، چگونه بايد انديش

  !!گويى؟ آنان كه در تو ساكن بودند، آنان كه تو را ساختند كجايند، چه شدند، چرا سخن نمى

  .»2«  أفْضَلُ الْعِبادَةِ إدْمانُ التَّـفَكُّرِ فىِ اللّهِ وَفي قُدْرتَهِِ : عَنْ أبي عَبْدِاللّهِ عليه السلام قالَ 

  .đترين عبادت، ادامه تفكر و انديشه درباره خدا و قدرت اوست: ه السلام فرمودامام صادق علي

عْتُ أباَالحَْسَنِ الرِّضا عليه السلام يَـقُولُ : عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاّدٍ قالَ  ا الْعِبادَةُ التَّـفَكُّرُ في : سمَِ ليَْسَ الْعِبادَةُ كَثـْرَةَ الصَّلاةِ وَالصَّوْمِ إنمِّ
  .»3«  أمْرِ اللّهِ 

بندگى حق زيادى نماز و روزه نيست، همانا عبادت : از حضرت رضا عليه السلام شنيدم فرمود: گويد معمر بن خلاد مى
  .انديشه در كار خداست
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  .»4«  التَّـفَكُّرُ يَدْعُو إلىَ الْبرِِّ وَالْعَمَلِ بهِِ : قالَ أميراُلْمُؤمِنينَ عليه السلام: قالَ أبوعَبْدِاللّهِ عليه السلام

  انديشه و فكر، انسان را: اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: فرمايد امام صادق عليه السلام مى

______________________________  
  .2، حديث 80، باب 320/ 68: ؛ بحار الأنوار2، باب التفكر، حديث 54/ 2: الكافى -)1(

  .20260، حديث 5، باب 196/ 15 :؛ وسائل الشيعة3، باب التفكر، حديث 55/ 2: الكافى -)2(

  .20261، حديث 5، باب 196/ 15: ؛ وسائل الشيعة4، باب التفكر، حديث 55/ 2: الكافى -)3(

  .5، حديث 80، باب 322/ 68: ؛ بحار الأنوار5، باب التفكر، حديث 55/ 2: الكافى -)4(

  331: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .كشاند به نيكويى و عمل به آن مى

ساعَةٌ ينُاجي فيها ربََّهُ عَزَّوَجَلَّ، وَساعَةٌ يحُاسِبُ : عَلَى الْعاقِلِ أنْ يَكُونَ لَه ثَلاثُ ساعاتٍ : ولُ اللّهِ صلى االله عليه و آلهقالَ رَسُ 
نَ الحَْلالِ فَإنَّ هذِهِ السّاعَةَ عَوْنٌ لتِِلْكَ فيها نَـفْسَهُ، وَساعَةٌ يَـتَـفَكَّرُ فيما صَنَعَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ إليَْهِ وَساعَةٌ يخَْلُو فيها بحَِظِّ نَـفْسِهِ مِ 

  .»1« السّاعَةُ 

  :لازم است خردمند را سه ساعت باشد: پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله فرمود

ساعتى براى مناجات با حضرت پروردگار و ساعتى براى محاسبه نفس و ساعتى براى انديشيدن در صنع حق و ساعتى براى 
  .حلال كه اين ساعت كمكى براى ساعات ديگر استلذت بردن از 

فىِ النَّظَرِ وَالسُّكُوتِ وَالْكَلامِ، فَكُلُّ نَظَرٍ ليَْسَ فيهِ اعتِبارٌ فَـهُوَ : الخيَـْرُ كُلُّهُ في ثَلاثِ خِصالٍ : قالَ أبو عبدِاللّهِ عليه السلام
لِمَنْ كانَ نَظَرهُُ اعْتِباراً وَسُكُوتهُُ فِكْرَةٌ   كُلُّ كَلامٍ ليَْسَ فيهِ ذِكْرٌ فَـهُوَ لَغْوٌ فَطُوبىسَهْوٌ، وكَُلُّ سُكُوتٍ ليَْسَ فيهِ فِكْرَةٌ فَـهُوَ غَفْلَةٌ وَ 

  .»2«  خَطيئَتِهِ وَأمِنَ الناّسُ شَرَّهُ   عَلى  وكََلامُهُ ذِكْراً وَبَكى

  .نظر، سكوت، كلام: تمام خير در سه خصلت است: امام صادق عليه السلام فرمود
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خبرى  نظرى كه در آن درسى براى زندگى نباشد اشتباه است و هر سكوتى كه در آن انديشيدن نباشد، غفلت و بى هر
  .است و هر كلامى كه در آن يادآورى واقعيتى نباشد، لغو و بيهوده است

در  خوش به حال كسى كه نظرش پندگرفتن، سكوتش فكر و كلامش ذكر باشد، بر گناهش گريه كند و مردم از شرش
  .امان باشند

______________________________  
  .7، حديث 80، باب 323/ 68: بحار الأنوار -)1(

  .18، حديث 19، باب 332/ 90: ؛ بحار الأنوار10، حديث 1، باب 5/ 1: المحاسن -)2(

  332: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

   راه صحيح انديشه

سيم كه خداوند بزرگ و اولياى دين براى راهنمايى انسان به سوى رشد ر  از آيات و رواياتى كه ذكر شد، به اين نتيجه مى
  :هايى چون خواهند در واقعيت و كمال و خير و سعادت ابدى، از او مى

آسمان، زمين، شب و روز، خلقت انسان، قرآن، حيات پاكان، زندگى ناپاكان و عاقبت آنان و هر واقعيتى كه در زندگى 
ها رسيده و پس از آن هماهنگ با  يشه و تفكر كنند، تا از حرارت انديشه به فهم و درك واقعيتانسان اثر تربيتى دارد اند

ها شده تا از اين طريق به سعادت ابد و خير جاويد برسند، تا از اين راه خود را اصلاح كرده و سپس به  حقايق و واقعيت
  .ادى و معنوى دست يابندهاى ناشناخته م اصلاح ديگران بپردازند، تا از اين مسير به جهان

   كلام علامه مجلسى رحمه االله در انديشه

  :گويد علامه مجلسى رحمه االله، اين بزرگ مرد علم حديث، در توضيح آيات و روايات انديشه مى

  .هاى صحيح است تفكر وارد در معارف اسلامى، شامل همه اقسام انديشه

كند و چون تفكر در فناى دنيا و  ام او و اطاعت از حضرتش مىچون انديشه در بزرگوارى خدا كه دعوت به ترس از مق
كند به ترك فضول از آن و ترك دنياى غرور آفرين و چون تفكر در سرانجام  هاى آن كه اين نحو انديشه دعوت مى لذت

ب از گيرى از آنان و تفكر در عاقبت مجرمان كه سبب است براى اجتنا كند به شكل مردمان نيك گذشته كه دعوت مى
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شود براى توجه به اصلاح آن و چون  اخلاق و كردار ناپسند آنان و انديشه در عيوب نفس و آفات آن كه سبب مى
  تفكر در

  333: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

شود، براى كوشش در تكميل و رفع نقص و كاستى آن و فكر در درجات  هاى آن كه سبب مى اسرار عبادت و هدف
كند به فراگيرى آن و عمل بر وفق  كند به تحصيل آن و انديشه در مسائل شريعت كه دعوت مى مىبلند آخرت كه دعوت 

  .كند براى تحصيل حسنات و آراسته شدن به آن آن مسائل و انديشه و تفكر در حسن اخلاق كه دعوت مى

   كلام غزالى در انديشه

  :گويد غزالى مى

  .»1«  هاست انديشه، اصل و ريشه تمام نيكى: ست و بايد گفتانديشه، موجب روشنايى دل و آزاد شدن از غفلت ا

   كلام شيخ طوسى در انديشه

  :گويد خواجه طوسى اين محقق كم نظير در توضيح مسئله انديشه مى

  .انديشه، حركت باطنى از مقدمات به سوى مقاصد و نتايج عالى است و با مسئله دقت و نظر، قريب المعنى است

ص به سوى كمال، جز از طريق انديشه صحيح ميسر نيست، مواد و مبادى انديشه آفاق و انفس براى كسى حركت از نق
است به اين كه در اجزاى عالم و ذرات آفرينش و اجرام علوى از افلاك و كواكب و حركات و اوضاع و مقادير و 

جرام سفلى و ترتيب و تأثير هر كدام اختلافات و مقارنات و مفارقات و تأثيرات و تغييرات آن ها انديشه كند و نيز در ا
   بر يكديگر و كيفيت و تركيب و هم چنين معادن و حيوانات

______________________________  
  .1، ذيل حديث 80، باب 319/ 68: بحار الأنوار -)1(

  334: ، ص7 عرفان اسلامى، ج
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و آنچه در حقيقت از عدد بيرون است،  ها و عضلات و عصبات و عروق و در اجزاى انسان و اعضاى او از استخوان
آورد، بر كمال صانع و عظمت و علم و قدرت و عدم  تفكر كند و به تمام اين حقايقى كه از طريق فكر به دست مى

ثبات غير حضرت او استدلال كند و در حقيقت، خود را به ميوه شيرين انديشه كه دست يافتن به معرفت و عشق و مقام 
  .»1« اند، لذت حيات واقعى را دريابدقرب حضرت اوست برس

   تفكر در سماوات

اين جزوه كه تنها براى مسائل تربيتى تنظيم شده و سعى دارد از مسائل پيچيده علمى بپرهيزد، گنجايش بازگو كردن يك 
  .ميليونيم از يك ذره از يك ورق با عظمت خلقت و آفرينش را ندارد

اى محدود از  اى شرح دهد، ناچار است به گوشه روايات باب تفكر را تا اندازهولى از آنجايى كه علاقمند است، آيات و 
  .حقايق موجود اشاره نمايد

سماوات، يعنى مجموعه آثارى كه نسبت به ما بالاى سر ما قرار دارد و اين مجموعه، بنا به فرموده صاحب خلقت، هفت 
ها سحابى و منظومه و   هايى از ميليون ر كدامش تودهشود، ه هاى هفتگانه مى مرحله است كه از آن تعبير به آسمان

كهكشان است و بنابر روايات و كتب پرقيمت علمى، آسمان اول نسبت به دوم چون ذره اى در برابر شيئى عظيم و دوم 
  .نسبت به سوم و به همين نسبت، تا ششم نسبت به هفتم

  علمى راعظمت و وسعت مسئله در حدى است كه اگر نوشتارهاى تمام كتب 

______________________________  
  .1، ذيل حديث 80، باب 319/ 68: بحار الأنوار -)1(

  335: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .ايم Ĕايت گذاشته در برابر آسمان اول بگذاريم، مانند اين است كه عدد بسيار كوچكى را در برابر يك عدد بى

   مقايسه خورشيد و زمين

ايست كه براى بيان عظمت آن، đترين  علمى بنگريد، اين موجود پرمنفعت و اين منبع حرارت، كره شما خورشيد را از ديد
  .راه آنست كه با زمين مقايسه شود
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  .حجم خورشيد، يك ميليون و سيصد و نود و يك هزار برابر حجم كره زمين است

  .و يك هزار كيلومتر استقطر خورشيد، صد و نه برابر قطر كره زمين يعنى يك ميليون و سيصد و نود 

وزن خورشيد، سيصد و سى هزار برابر وزن زمين است، يعنى اگر كره خورشيد را در يك كفه ترازو و سيصد و سى هزار  
  .كره زمين را در كفه ديگر قرار بدهند دو كفه با هم مساوى خواهد شد

  .و دويست كيلومتر است كيلومتر و در هر ساعت هفت هزار  2سرعت حركت وضعى خورشيد، در هر ثانيه 

دهند، متفقاً در فضا به جهت معينى حركت  اى از كرات آسمانى كه منظومه واحدى را تشكيل مى امروز ثابت شده كه دسته
  .كنند مى

كه نسبت به خورشيد در شمال آسمان واقع گرديده است، » الجاثى على ركبتيه«منظومه شمسى نيز به طرف صورت فلكى 
  .باشد رعت سير اين حركت در هر ثانيه، نوزده كيلومتر و نيم مىنمايد، س حركت مى

   در اين مسافرت، ما ساكنان زمين نيز همراه خورشيد هستيم و در مدت يكسال

  336: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .شويم ايم، دور مى ميليون كيلومتر از مكانى كه امروز در فضاى عالم اشغال كرده 615

هزار سال نورى از مركز آن واقع گرديده و با سرعت ساعتى  30كشان است كه به فاصله خورشيد، يكى از اعضاى كه
  .چرخد هزار كيلومتر به گرد مركز كهكشان مى 972

اگر روزى اين قرص آتشين سرد و خاموش شود و جمعيت چهار ميلياردى زمين بخواهند آن حرارتى را كه از اين مشعل 
هزار ميليارد تن زغال سنگ ēيه كنند، يعنى  61ختن زغال سنگ به وجود بياورند، بايد رسد، با افرو  تاب به زمين مى جهان

  .»1« تن زغال سنگ بيفروزند، تا به اين منظور برسند 20333هر نفرى در حدود 

پلوتون، عطارد، زهره، زمين، مريخ، مشترى، زحل، اورانوس، نپتون و : اين كره بزرگ همراه با نه سياره كه عبارت است از
ترين كهكشان كه راه شيرى است فقط و  دهند و با همه عظمتى كه دارند ولى در برابر نزديك منظومه شمسى را تشكيل مى

فقط يك نقطه روشن است و حتى اين مجموعه، گاهى با همه و سعت و عظمتش در برابر يك ستاره، آرى، در برابر فقط 
  .يك ستاره چيز كوچكى است
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   ستارگان آسمان

  :خوانيم ر كتب مهم علمى مىد

ميليون ميل  2500باشد كه  گيرى شده، ستاره بزرگ قرمز اپسيليون اوريگا مى هايى كه به عنوان ستاره بزرگ اندازه از ستاره
  .»2« گيرد قطر دارد كه تمام منظومه شمسى ما با مدارهايش يكجا در دل آن جا مى

______________________________  
هاى دور، تسخير  تلسكوپ، ساختمان خورشيد، از جهان هاى نجوم بى به نقل از كتاب 13 -10: جهان انسان و -)1(

  .ستارگان

  .104: -3شماره  43سال : مجله نور دانش -)2(

  337: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

ر از فهم و اندازه زياد و عظمت آن دو  تصور اندازه و مساحت عالم در مغز عملى غير ممكن است؛ زيرا وسعت آن بى
  :گويد سرجمس جانس مى. دسترس بشر است

باشد، ستارگانى كه قابل ديد بشرند، فقط قسمت كوچكى  هاى ساحل درياها مى تعداد ستارگان آسمان به اندازه تعداد شن
  .روند پايان به شمار مى از عالم بى

  .خارجند» ومىهاى نج دوربين«هاى قوى  ستارگانى هست به قدرى دور دست كه از دسترس تلسكوپ

هر ميل تقريباً (ميل از ما دور است  25، 000، 000، 000، 000) بليون 25(ها به نام پروكيسما  ترين ستاره نزديك
  ).متر است 1600

ميل در ساعت طى نمايد،  1000اين فاصله اصلاً قابل تصور ما نيست، اگر يك طياره بتواند اين مسافت را به سرعت 
  .كشد سال طول مى 3، 000، 000مسافرت آن قريب 

ايست كه نور در مدت  گيرند، سال نورى فاصله مسافت عظيم عالم را در علم نجوم با واحدى به نام سال نورى اندازه مى
  .نمايد ميل طى مى 186، 400كيلومتر يا   300، 000دانيد كه نور در هر ثانيه  نمايد، مى يكسال طى مى
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 24مقدار آن در ساعت و با ضرب آن در  60د آن در دقيقه و با ضرب آن در ، تعدا60با ضرب كردن اين تعداد در 
، 000، 000، 000آيد كه تقريباً مساوى با  مقدار آن در سال به دست مى 365مقدار آن در روز و با ضرب آن در 

  .شود ميل مى 5، 880

 50، 000، 000، 000، 000ر واقع سال نورى از ما دور است يعنى د 8/ 5اى به نام سيريوس يا كلب مقدار  ستاره
  .ميل با زمين فاصله دارد، اين ستاره بسيار درخشان، نسبتاً به ما خيلى نزديك است

  338: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .سال نورى از ما دور است 500ريگل كه يك ستاره درخشان در مجموعه اوديون است 

هاى سابق  نگرد در واقع به زمان به يك ستاره بسيار دور مىهنگامى كه يك نفر منجم به وسيله دوربين نجومى خود، 
  .ها سال پيش شروع به حركت كرده است ها آمده، ميليون نگرد؛ زيرا نورى كه از ستاره مى

  .توانيد، يك خط از نور رنگ پريده در وسط آسمان مشاهده كنيد كه سرتاسر كشيده شده است در يك شب درخشان مى

ى است كه از چندين ميليون ستاره مركب شده كه چون خيلى دور هستند بسيار كم رنگ به نظر اين كهكشان يا راه شير 
  .رسد مى

دهد كه بسيارى از ستارگان مرئى منجمله،  ها را تشكيل مى اين ستارگان رويهم رفته، مجموع متراكم يك خانواده عظيم ستاره
  .خورشيد خود ما جزء اين مجموعه هستند

يك چرخ است و شعاع آن در حدود يكصد هزار سال نورى است، اين چرخ در حال گردش  اين كهكشان به شكل
  .گردد ميليون سال يكبار به دور خود مى 250است و هر 

منظومه شمسى ما تقريباً در قسمت خارجى و بيرونى چرخ قرار دارد و وقتى شما به كهكشان نگاه كنيد، در واقع مركز آن را 
  .نگريد مى

هاى ديگر وجود دارد كه از كهكشان ما خيلى دورترند، اين ها ابرهاى عظيم از گاز و ستاره هستند كه  انبسيارى كهكش
  .اند به وسيله نيروى جاذبه نزديك يكديگر قرار گرفته
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باشد و تنها كهكشان  ترين كهكشان مى برخى از آن ها به شكل توپ هستند و برخى ديگر مانند آندرومد كه نزديك
  شود ه با چشم برهنه هم ديده مىديگرى است ك

  339: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .به شكل مارپيچ است

كشان ما يا راه  باشد كه ها مى فاصله ستارگان يك كهكشان در واقع بسيار زياد است، از آن بيشتر فاصله بين كهكشان
  .ترين كهكشان فاصله دارد هزار سال نورى از نزديك 700شيرى در واقع 

  .سال نورى است 200000كهكشان وجود دارد كه مساحت آن ها تا   1000000كهكشان ما، در خارج از  

  .سال نورى با ما فاصله دارد 185000ترين جسم فضايى خارج، ابرلرماژلانيك نزديك صليب جنوبى است كه  نزديك

شكل مارپيچ است، فاصله  شود، سحابى مراة السلسله يا آندرومد است كه به دورترين سحابى كه با چشم برهنه ديده مى
  .ميل است 14، 000، 000، 000، 000، 000، 000ميليون سال نورى يا  2/ 3آن 

ميليون سال نورى است، اين مسافت در  6000باشد كه فاصله آن  مى 295 -3دورترين سحابى قابل رؤيت سحابى 
  .»1«  واقع حدود مرئى عالم است

  :گويد مى Ĕ309ايت، در صفحه  ، دو، سه، بىژرژ گاموف صاحب كتاب مترجم بسيار مهم يك

هاست كه در زمره آن ها سه كهكشان مارپيچ و شش كهكشان  كهكشان خود ما ظاهراً جزء يك گروه كوچك كهكشان
  .بيضوى و چهار كهكشان غير منظم وجود دارند

شود،  دخانه مانت ويلسن ديده مىها كه بگذريم، به طورى كه از دوربين دو متر و نيمى رص هاى كهكشان اما از اين گروه
  500، 000، 000تا فاصله پانصد ميليون 

______________________________  
  .104: -3شماره  43سال : نور دانش -)1(
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سال  2، 000، 000اند، فاصله بين هر دو كهكشان مجاور  ها به طورى يك نواخت در فضا پراكنده سال نورى كهكشان
  .كهكشان مجزاست  100، 000، 000شود شامل تقريباً  نورى است و افق جهان تا جايى كه ديده مى

اى كوچك  اين بود دورنمايى از جهان ستارگان و آنچه در اختيار چشم برهنه يا مسلح ماست و تمام اين بساط، تازه گوشه
  .برابر ما قرار گرفتهها، در  از عالم بزرگ است كه با قدرت دانش اندك ما و رصدخانه

   عناصر تشكيل دهنده كرات

انگيز بزنيم و لطايف و  در اينجا لازم بلكه واجب است سرى هم به عناصر تشكيل دهنده اين كرات و اين نظام شگفت
دقايق مواد سازنده جهان را از نزديك مشاهده كنيم، تا روشن شود كه عجايب اصل مواد از خود ساختمان سماوات كمتر 

  .تنيس

تر است،  بينيم فقط يك منظره خشن ظاهرى است، ولى باطن آن در واقع خيلى لطيف آنچه اجسام و مواد در عالم مى
  .پرتون، نوترون، الكترون: اين است كه ظاهر عالم از سه نوع مواد تشكيل شده است: توان گفت يگانه حقيقتى كه مى

شود و در  دهند و انواع چيزهاى عالم از اين مواد تشكيل مى كيل مىاين مواد انواع و اقسام اجسام و اشياى مختلف را تش
  .هر كجا صورت مختلفى دارند ولى باطن و ماهيت آن ها كاملاً يكى و đم شبيه است

هستند، جرم اين ها را » مثلاً قرمز«هاى رنگين  ها شبيه به گلوله هاى مواد، فرض كنيم كه اين دانه اند از دانه ها عبارت پرتون
  .اند اى سنجيده با دقت فوق العاده

  .ميليونيم يك ميليارديم يك ميليارديم گرم است 1/ 66زنند كه جرم يك پرتون معادل  اين طور حدس مى

  341: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

قسمت كنند و آن يك قسمت را يك ميليارد قسمت نمايند و آن قسمت را يك  1، 000، 000، 000يعنى يك گرم را 
  .باشد آن مى 1/ 66سمت نمايند معادل ميليون ق

ميليارد ميليارد  602000گفتن آن آسان است ولى تصورش امكان ندارد، پس براى درست كردن يك گرم پرتون بايستى 
  .پرتون رويهم جمع نماييم
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را صرف براى اين كه بفهميم اين عدد واقعاً چيست و چه معنا دارد، فكر كنيد كه اگر يك فرد بشر تمام عمر خودش 
تواند  شمردن كند و اين عمل را در تمام اوقات زندگانى حتى در ساعات خواب و خوراك ادامه دهد در سراسر عمر فقط مى

  .از يك تا يك ميليارد بشمرد همين و همين

ليارد اگر تمام سكنه كره زمين، تمام ايام و ليالى عمر خود را صرف شمارش كنند، فقط موفق به شمارش تا دو ميليارد مي
  .خواهند شد

پس اگر جمعيت زمين به همين اندازه كه هست بماند، لازم است سيصد هزار نسل افراد بشر تمام اوقات شبانه روزى خود را 
  .»1«  هاى يك گرم پرتون را بشمارند، حالا دانستيد دنيا چقدر عجيب است صرف شمارش كنند، تا بتوانند تعداد پرتون

  پايان كيست بىآفرينش مظهر الطاف 
 

  كيست شايان آفرين را آفرين شايان كيست

  خلقت اشيا چه در ماضى چه مستقبل چه حال
 

  جمله مشتقند مصدر ذات جاويدان كيست

  جنبش ذرات با سير و تكامل از كجاست
 

  تابش خورشيد و ماه از نير تابان كيست

______________________________  
  .155: -4شماره  43سال : نور دانش -)1(
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  روشنى بخشند در تاريكى شب اختران
 

  اين كواكب مشعل كاخ بلند ايوان كيست

  ستون آسمان را اين چنين بر پا كه دارد بى
 

  يار من با اين سكون در گردش از فرمان كيست

  اينهمه اقمار و انجم اين شموس و اين كرات
 

  كران قائم به اطمينان كيست فضاى بىدر 
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 اينهمه اشكال و صورت اين همه نقش و نگار
 

  از كدامين نقش بند است از نگارستان كيست

  

   تفكر در زمين

قرآن مجيد در بسيارى از آياتش، زمين را آيتى از آيات حق و دليل توحيد و نشانه قدرت و علامت عنايت و محبت و 
  .داند مىلطف حضرت حق 

  .»1« ]الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ فِراشاً [

  .آن پروردگارى كه زمين را براى شما بسترى گسترده

  .»2« ]وَ هُوَ الَّذِي مَدَّ الأَْرْضَ وَ جَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَ أĔَْاراً [

  .هايى استوار و Ĕرهايى پديد آورد و اوست كه زمين را گسترانيد، و در آن كوه

  .»3« ]اللَّهُ أنَْـزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوēِْا وَ [

  .اش زنده ساخت و خدا از آسمان آبى نازل كرد، و زمين را به وسيله آن پس از مردگى

______________________________  
  .22): 2(بقره  -)1(

  .3): 13(رعد  -)2(

  .65): 16(نحل  -)3(
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  .»1« ]الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ مَهْداً وَ سَلَكَ لَكُمْ فِيها سُبُلاً [
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هايى  راه]  به خاطر آسان شدن رفت و آمدتان[همان كسى كه زمين را براى شما بسترى گسترده قرار داد، و براى شما در آن 
  .پديد آورد

  .»2« ]وَ الأَْرْضَ أَنْ تَـزُولاإِنَّ اللَّهَ يمُْسِكُ السَّماواتِ [

  .دارد نگه مى] و فرو ريزند[ها و زمين را از اين كه از جاى خود منحرف شوند  يقيناً خدا آسمان

  .»3« ]اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ قَراراً [

  .خداست كه زمين را براى شما جايگاه امن و آسايش آفريد

  .»4« ]الأَْرْضَ بِساطاً وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ [

  .و خدا زمين را براى شما فرشى گسترده قرار داد

  .»5« ]أَ لمَْ نجَْعَلِ الأَْرْضَ كِفاتاً [

  قرار نداديم؟] ها انسان[آيا زمين را فراهم آورنده 

رآن هاى بارز حكمت و قدرت خداوندى است، به همين جهت، ق زمين با هزاران عوامل آسايش و رفاه، يكى از نشانه
  .كند مجيد انسان را به انديشه در عجايب و اسرار آن دعوت مى

   ها بر حسب امكانات علمى سطح زمين داراى وسعت زيادى است، تا انسان

______________________________  
  .53): 20(طه  -)1(

  .41): 35(فاطر  -)2(

  .64): 40(مؤمن  -)3(

  .19): 71(نوح  -)4(
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  .25): 77(مرسلات  -)5(
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  .هاى صنعتى خود از اين عرصه Ēناور، از اين گنج خدا داده استفاده كنند و وسايل رفاه و تمدن خود را مهيا كنند و قدرت

ميليون  148ميليون آن را درياها فرا گرفته و  361شود كه  ميليون كيلومتر مربع بالغ مى 509مجموع مساحت زمين به 
  .دهند ها تشكيل مى خشكىقسمت ديگر را 

هزار متر مربع  170گردند  اى است كه به هر فردى از جمعيت كه به چهار هزار ميليون بالغ مى وسعت زمين به اندازه
  .هزار متر مربع است 49ها را در نظر بگيريم سهم هر نفرى  رسد و اگر فقط خشكى مى

اى محصور باشند، لذا قرآن كريم در ضمن  بودند كه در قلعهراستى، اگر زمين اين وسعت را نداشت، مردم مانند كسانى 
  .سخن گفته است 58هاى الهى از وسعت زمين در سوره عنكبوت آيه  بيان نعمت

گردد، تنها وزن هوايى كه زمين را احاطه   بالغ مى 5، 955، 000، 000، 000، 000، 000، 000وزن كره زمين به 
  .6، 263، 000، 000، 000، 000، 000كرده است 

  .1، 083، 320، 000، 000حجم زمين 

فراهم شدن وسايل حيات، معلول فصول چهارگانه است، در فصل đار، حرارت ملايم و جانبخش خورشيد، باران پر 
كند،  ها شكوفه مى گردد، درخت ها جارى مى جوشد، جوى ها مى كند، چشمه انگيز، زمين را زنده مى بركت و نسيم فرح

  .شود رويد، دامن دشت و صحرا سرسبز و خرم مى مىها  دانه

كند، رشد و تكامل   ها تربيت مى ها و آغوش سنگ در فصل تابستان، اشعه گرم آفتاب، معادنى در اعماق زمين و دل كوه
  .رسند ها و محصولات مى گردد و ميوه گياهان تأمين مى

  .شود گيرد و ذخيره غذايى جانداران مهيا مى مىها و مواهب حيات در دسترس قرار  در فصل پاييز، انواع نعمت
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پردازد، ضمناً به جهت  گيرد و به يك استراحت نسبتاً طولانى مى در فصل زمستان، سكوت و خواب عميقى زمين را فرا مى
ل براى زندگى جديدى آماده ريزد، در نتيجه زمين كهنسا مساعدت و سردى هوا، باران و برف فراوان از آسمان فرو مى

  .شود مى

ثانيه، در يك مدار  40دقيقه و  48ساعت و  5روز و  365علت پيدايش اين فصول، حركت انتقالى زمين است كه در 
  .آيد گردد و در نتيجه آن، سال پديد مى ميليون كيلومتر است، يك مرتبه به دور خورشيد مى 930بزرگى كه طول آن 

  .»1«  كيلومتر است  1770كيلومتر و نيم و در هر دقيقه   29ين در هر ثانيه سرعت حركت انتقالى زم

هاى مورد نياز انسان است، چيزى در زندگى بشر لازم نيست، مگر اين كه وجود مقدس حضرت  زمين منبع تمام نعمت
  .حق در روى زمين، يا در درياها يا در دل زمين قرار نداده باشد

  :»2«  ىبه قول صاحب كتاب علم و زندگ

هاى فلزى، انواع و اقسام  شود بينديشيم فوراً، هواپيما، كشتى، قطار، پل اى درباره آنچه از فلز ساخته مى اگر لحظه«
توانيد تصور كنيد كه بدون  شود، آيا مى ها، بخارى، ميخ، پيچ و مهره و پول و هزاران چيز ديگر در نظر مجسم مى ماشين

  »!فرقى داشت؟ اين وسايل، زندگى ما با حالا چه

______________________________  
  .23: انسان و جهان -)1(

  .139: علم و زندگى -)2(
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   شكل زمين و حكمت آن

  .شكل زمين، كميت و كيفيت زمين، پستى و بلندى زمين، موجودات زمين همه و همه در راه حيات انسان دركارند
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هايى در آن  بود، پست و بلندى نداشت، تپه و ماهورى در آن نبود، كوهسار و دره و هموار مى اگر سطح كره زمين، صاف
شدند، چرا؟ زيرا در زمين سراشيبى  رفتند و در آنجا انبار نمى ماندند و به دريا نمى هاى باران روى زمين مى شد، آب يافت نمى

  .ريا بريزندنبود، تا آن ها به سويى روند، جوى شوند، رود گردند، به د

شد،  گرديد، ديگر جايى براى كشت يافت نمى هاى زمين به باتلاقى تبديل مى در اثر ماندن آن بر روى زمين، خاكستان
شد  يافتند، در نتيجه بشر، از غذاى نباتى و حيوانى محروم مى مراتع سرسبز، Ėن زارهاى خرم نبود، چرندگان، چراگاهى نمى

  .ماند ىو بشرى در اثر گرسنگى باقى نم

گرفت،  كردند، بوى گند جهان را فرا مى گنديدند، توليد حشرات سمى مى ماندند مى ها كه مى هاى باران در سنگستان آب
  .ماند، نه حيوانى، نه انسانى گذاردند، نه نباتى مى اى را باقى نمى حشرات زنده

ها،  ها، بلندى ها، پستى ها، دشت ها، دره داده، كوه اى قرار او جهان و جهانيان را به هم بستگى داده، سطح زمين را دندانه
براى زمين درست كرده، تا خطرى از سوى آب باران، براى زندگان نباشد، تا آن ها به راحتى زيست كنند، تا آن ها به 

  شود؟ مانند، تا نابود نشوند؛ آيا مهربانى، لطف، دانش، قدرت، از اين بالاتر مى

  .دهد ها را تشكيل مى  را آب فراگرفته است، آنجا كه درياها و اقيانوسهفتاد و دو صدم از كره زمين

   هاى ششگانه بيست و هشت صدم از كره زمين خاك و خشكى است كه قاره

  347: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .شوند زمين، از آن تشكيل مى

آيد و  تبخير آن ها، باران و برف پديد مىباشند، چون در اثر  هاى زمين مى ها و برف ها، مادر باران آب درياها و اقيانوس
  .باشد اين درست به مقدار احتياج زندگان زمينى مى

  شد؟ اگر وضع كره زمين برخلاف اين بود چه مى

  .شدند اگر بيست و هشت صدم سطح آن، آب بود و هفتاد و دو صدمش خاك بود، باران و برف يك سوم مى

بودند باران و برف از نصف مقدار موجود كمتر بودند، سطح زمين تبديل  50 -50اگر آب و خاك در زمين به نسبت 
شد، نه باغى  روييد و نه مرغزارى خرم در آن يافت مى گشت، نه گياهى در آن مى به بيابانى خشك و صحرايى سوزان مى
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و جانورها از آن ها تغذيه   ها اى بود نه جنگلى كه انسان شد، نه محصولى بود و نه مزروعى، نه بيشه و نه بوستانى ديده مى
  .كنند

  .ماند شدند و جاندارى در روى زمين باقى نمى گرفت و همه نابود مى تشنگى و گرسنگى همگان را فرا مى

خواهى كه در ميان هزاران نسبت ميان آب و خاك، نسبتى را آورده كه دهنده حيات  اى براى او مى آيا đتر از اين نشانه
  است؟

  .خواهى؟ اگر انصاف در تو حكومت كند واهى براى دانايى او، توانايى او، مهربانى او، مىآيا đتر از اين گ

كند و از طريق اين آشنايى انسان  آرى، انديشه و تفكر در نعمت، انسان را با يك دنيا محبت با صاحب نعمت آشنا مى
ز حضرت او را بر دوش وجود آدمى ها، مسؤوليت اطاعت ا ها روبرو كرده و در رأس تمام مسؤوليت را با مسؤوليت

  .آورد وار به دور شمع وجودش به حركت مى گذارد و از اين طريق انسان را، پروانه مى

  348: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  :به قول عاشقى سرمست، چون فيض شوريده حال

  دلم پيوسته با مهرش قرين است
 

  محبت خاتم دل را نگين است

  سرم ديوانه گنج الهى
 

  ديوانه عقل آفرين است دلم

 دو عالم در سر من جاى دارد
 

  نه پندارى وجود من همين است

  گهى پرواز بالم آسمانست
 

  اگر چه آشيان من زمين است

  سر من كرسى سلطان عشق است
 

  دل من معنى عرش برين است

  ام منزلگه دوست فضاى سينه
 

  درون اين صدف دُرّ ثمين است

  آيم كليمم چو با حق در سخن
 

  كلامم آن دم آيات مبين است
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   جاذبه زمين

آيد، نيروى جاذبه زمين است كه  آيد، ولى حقيقت حال چنين نيست، باران و برف نمى باران و برف مى: گويند مردم مى
  .كند ها را از بالا به سوى خود سرازير مى كشد و برف ها را به سوى خود مى باران

شدند، آيا در اين  ماندند و همان جا پخش مى توانست جذب كند، آن ها در فضا مى ها را نمى ها و برف باراناگر زمين، 
  توانست زيست كند؟ شد، مى شد، آيا اگر جاندارى يافت مى صورت جاندارى در زمين يافت مى

ت او، دانش او، توانايى او، نيروى جاذبه زمين نشانه عقل او، حكم... چه كسى به زمين نيروى جاذبه داده است، او
  .باشد مهربانى او به بشر مى

   طوفان، از عجايب زمين

  .هاست زمين داراى درياهاست، در درياها عجايبى وجود دارد، يكى از عجايب طوفان

  349: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .آيد گوناگون است ها پديد مى هايى كه در درياها و اقيانوس طوفان

  .آيند هاى قطبى مى ز مناطق سردسير و دشتهاى سرد كه ا طوفان

  .آيند هاى گرمى كه از مناطق استوايى مى طوفان

  .هاى سطحى كه در روى آب قرار دارند طوفان

  .كنند هاى دريا نفوذ مى هاى عميقى كه تا زير آب طوفان

ها آنقدر براى بشر سودمند  انهاى ساحلى از دست طوفان داد دارند، ولى طوف گريزند و شهرستان ها مى ها از طوفان كشتى
  .باشند كه اندازه ندارد مى

مقصود از اين سود، شكستن شدت گرما در نقاط گرمسير و شدت سرما در نقاط سردسير كه از كارهاى طوفان 
  .باشد، نيست مى
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  .دارندمقصود اين است كه سود طوفان همگانى است و آن ها به تمام افراد بشر در جميع نقاط جهان، حق حيات 

هاى درياها حركتى  ها نبودند آب توانست زندگى كند، اگر طوفان بودند، هيچ فردى در روى كره زمين نمى ها نمى اگر طوفان
كرد، جو مسموم  گنديدند و جهان را گند و تعفن پر مى ها مى نداشتند و همگى راكد بودند، در اثر ركود دائم، آب

  .مردند مردند، درياييان همه مى گرفت، زمينيان همگى مى آور فضا را مى شد، گازهاى مرگ شد، دريا مسموم مى مى

دهد، در اثر حركت دائم، حرارت آب دريا و شورى آن پيوسته در تغيير  طوفان، آب درياها را در حركت دائم قرار مى
  .شود باشد، در نتيجه آب دريا، از يكنواخت بودن خارج شده، از خطر گنديدن دور مى مى

  .اى، زندگى موجودات زنده را از خطر نابودى محفوظ نگاه داشته است حيات با چنين پديدهدهنده 

   هايى كه ضامن حيات زندگان هستند، نشانه حكمت و دانش آيا اين طوفان

  350: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .باشد؟ آرى و قدرت آفريننده حيات نمى

باشد؟  ، در خور فهم ماده ابتدايى، ماده فاقد شعور و علم مىهاى علمى كه پس از هزاران سال كشف شده آيا اين دقت
  .هرگز

  .»1« ...ها، اين اثر حيات بخش آن ها، از كجا آمده و كه به آن ها داده است؟ او آيا اين قدرت Ēناور طوفان

   گياهان، از عجايب زمين

ن نقش را به عهده دارند و داراى انواع  تري از عجايب بسيار مهم زمين گياهان هستند، گياهان در تداوم حيات ارزنده
  .گوناگونى هستند و گوناگون بودن انواع آنان، نشانه بارز صاحب و كارگردان آفرينش است

اگر ماشينى به طور خودكار به كار خود ادامه دهد و مغز متفكرى در آن تصرف نكند، محصول آن كارخانه يكجور 
  .خواهد بود و بس

اى نداشته باشد جز به يك سو نخواهد رفت، مگر نشيب و فراز زمين، سير او را تغيير  افتد و رانندهاتومبيلى اگر به راه 
  .دهد
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  .كند دهيم كه مغزى متفكر، آن را اداره مى از گوناگون بودن محصولات كارخانه، تشخيص مى

يم كه اتومبيل تحت فرمان ده از اختلاف سير اتومبيل و پيچيدنش به اين سو و آن سو، تندى و كندى آن، تشخيص مى
  .اى عاقل قرار دارد راننده

اى بسيار كوچك را كه بيشتر با انسان ارتباط دارد در  افكنيم و نمونه اكنون به كارخانه خلقت و محصولات آن نظرى مى
  .آوريم نظر مى

______________________________  
  .42: هايى از او نشانه -)1(
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هاى آن ها هيچ كدام به يك شكل نيستند، برگ هر گياهى شكل  هاى سبزى دارند، ولى برگ نگريم كه برگ به گياهان مى
  .مخصوصى دارد

بينيم در سبزى با هم اختلاف  ها يك جور نيستند، اگر برگ اين درخت را نزديك آن درخت بگذاريم، مى سبزى برگ
ها در جهان آن قدر بسيار است كه به طور  است به شمار آيد، اقسام گلجات در عالم مشكل  دارند، عدد انواع ميوه
  .آيد عادى در حساب نمى

  .باشد گويند در هند سيصد قسم انبه مى از يك ميوه چندين نوع موجود است، مى

با  در باغ كشاورزى پاريس، بيش از پنج هزار قسم انگور موجود است و آن ها را: گفت يكى از مهندسين كشاورزى مى
  .1752انگور شماره : گويند كنند مثلاً مى شماره معرفى مى

  تواند انواع يك سيب را بشمارد؟ آيا كسى مى

  .اى كه روى آن انگشت بگذاريد نيز چنين است هر ميوه

اى متفكر، اين كارخانه  هاى كارخانه خلقت، نشانه آن نيست كه اراده آيا اين تنوع محصولات و گوناگون بودن فرآورده
كند و هزاران سال است كه اين روش برقرار است، نه خستگى بر آن عارض شده و نه اشتباهى  ظيم و Ēناور را اداره مىع

  .»1« ...در كار آن رخ داده است، اين اراده از آن كيست؟ از آن او



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .شوند مىترين نقاط هوا يافت  ها گرفته، تا مرتفع گياهان در همه جاى زمين، از سطح خاك و اقيانوس

  شوند، اند كه فقط با ميكروسكوپ ديده مى بعضى از گياهان به حدى كوچك

______________________________  
  .38: هايى از او نشانه -)1(
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ده عبور به قدرى بزرگند كه از ميان تنه عظيم آن ها جا» سرخ دار«بعضى ديگر مانند درختان مشهور جنگلى كاليفرنيا 
  .اند داده

شناسان مطالعه و  انواع مختلفى از گياهان در روى زمين وجود دارند، تا كنون بيش از سيصد هزار قسم گياه، توسط گياه
  .هايى تقسيم كرده و هر دسته را جداگانه مورد مطالعه قرار دهيم توانيم آن ها را به دسته نامگذارى شده است كه مى

   انواع گياهان

  :اند هان را به چهار دسته تقسيم كردهسلسله گيا

  .ها ها و قارچ يا جلبك  سبزينه سبزينه دار و بى - 1

  .ها خزه - 2

  .ها سرخس - 3

  .مولدين دانه - 4

هاى كوچك غذاى  اى در تداوم حيات در روى زمين به عهده دارند، مثلاً جلبك و هر يك به جاى خود نقش عمده
باشند،  هاى بزرگ مى هاى كوچك به نوبه خود طعمه ماهى شوند، ماهى واقع مى ها جانوران كوچكى هستند كه طعمه ماهى

رفتند، تمام  هاى خوراكى به زودى از ميان مى ها، جلبكى وجود نداشت ماهى ها و اقيانوس ها و رودخانه اگر در درياچه
سازند،  ، به غذاهايى كه گياهان آبى مىترين آن ها گرفته تا بزرگترينشان، مستقيماً يا غير مستقيم جانوران دريايى از كوچك

  .بستگى دارند
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  .ها از đترين دوستان انسانند هاى چترى است، بعضى از قارچ ها، مخمرها و قارچ ها، كپك ها شامل باكترى قارچ

   هزارها نوع قارچ وجود دارد، تقريباً در همه جا يعنى در خاك و آب و روى
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  .ها به صورت گرد و خاك، زنده در هوا معلقند شوند، بعضى از قارچ اخل و خارج بدن موجودات زنده يافت مىاغذيه و د

ها براى انسان پر ارزشند، براى بعضى صنايع و در ēيه برخى غذاها و در كشاورزى به آن ها احتياج  بسيارى از باكترى
  .است

دهند،  ها را در محلولى از پوست درخت بلوط قرار مى سازى پوست در چرماند،  ها در بعضى صنايع و ēيه كتان لازم باكترى
  .كنند ها به نرم شدن پوست كمك مى در اين جا باكترى

اى را كه سبب اتصال  ها ماده كنند، باكترى هاى مرطوبى حفظ مى برند و آن را در چاه براى ēيه كتان، ساقه بزرگ را مى
  .شود شوند و از آن كتان ēيه مى د، الياف كتان با اين عمل از هم جدا مىپوسانن باشند مى هاى كتان مى رشته

  .كنند ها الكل را به سركه تبديل مى باشند، بعضى باكترى ها براى ēيه بعضى اغذيه لازم مى باكترى

سركه تغيير ها به  گردد، سپس الكل تحت اثر باكترى جات، تحت اثر مخمرها به الكل مبدل مى قند محتوى در شيره ميوه
  .يابد مى

  .گويند كنند، اين فعل و انفعال شير را بريدن شير مى هاى ديگر، لاكتوز شير را به اسيد لاكتيك، تبديل مى بعضى باكترى

هاى مولد اسيد لاكتيك براى ēيه كلم شور نيز  اسيد لاكتيك براى ēيه پنير ترش مانند پنير سويس لازم است، باكترى
  .مفيدند

  .شود كنند، رشد گياهان باعث جذب مقادير مهمى از عناصر خاك مى به كشاورزى نيز كمك مىها  باكترى

  .رسيدند، گياهان قادر به رشد نبودند اگر ازت و بعضى عناصر ديگر لازم دوباره به خاك نمى
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ها به اجساد آن ها اثر كرده،  ميرند، باكترى جانوران مىكنند، وقتى گياهان و  ها به ēيه مجدد اين عناصر كمك مى باكترى
توانند مورد استفاده گياهان ديگر قرار   كنند، اين مواد ساده مى مواد درهم بدن آن ها را به صورت مواد ساده تجزيه مى

  .گيرند

  .ها از عجايب دستگاه حضرت حق است ها نيز مانند باكترى مسئله كپك

هايى است كه روى آن زندگى  مربوط به كپك» راكفور«زم است، مثلاً مزه و رنگ پنير در بعضى غذاها وجود كپك لا
  .كنند مى

آورد كه از رشد ميكروب بعضى امراض در بدن  را به وجود مى» پنى سيلين«آور  هاى پست، داروى شگفت يكى از كپك
  .كند انسان جلوگيرى مى

نمايند و با اين عمل زمين را  واران زندگى كرده، آن ها را تجزيه مىها، روى بقاياى گياهان و جان ها مانند باكترى كپك
  .كنند حاصلخيز مى

گيرند، با انجام اين عمل،  اند و غذاى خود را از قندى كه به صورت محلول است مى هاى كوچك تك سلولى مخمرها، قارچ
  .كنند قند را به انيدريد كربنيك و الكل تبديل مى

روند، وقتى مخمر و قند در خمير نان با هم مجاور شدند،  وم است، مخمرها در ēيه نان بكار مىاين پديده به تخمير موس
پزد الكلش  گردند، وقتى نان مى شوند و سبب برآمدن نان و متخلخل شدن آن مى الكل وانيدريد كربنيك متصاعد مى

  .شود تبخير شده و وارد هوا مى

هايى  هاى ساده و اندام ها داراى برگ ترند، خزه اند و ساقه و برگ ندارند، كامل شهها كه فاقد ري ها و قارچ ها، از جلبك خزه
  .باشند ريشه مانند و ساقه مانند مى

كند؛ زيرا آن ها بافت چوبى را كه براى نمو طولى لازم است، فاقد  اندازه آن ها هيچ وقت از چند سانتى متر تجاوز نمى
  .باشند مى
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هاى مرتفع يافت  رويند و در نواحى قطبى و كوهستان ها، در اماكن مختلف و داراى رطوبت كافى، به حد وفور مى خزه
كنند، در اماكن باتلاقى، در  هاى مشجر نمو مى هاى شيرين و اطراف مرداب شوند، بسيارى از آن ها در آب مى

ميرند، بقاياى فاسد  كنند و وقتى مى ها كمك مى شدن سنگ ها به خرد رويند، خزه هايى كه نور آفتاب كم است مى جنگل
  .سازد شده آنان زمين را حاصلخيز مى

ترين گياهان هستند؛ زيرا كه آن ها را براى غذا و  گياهان گلدار، گياهانى هستند كه ما به آن ها بيشتر آشنايى داريم و مهم
  .كنند مواد بافتنى و مسكن ēيه مى

دارند، اغلب همين  كنند و از اين نظر مقدارى اندوخته در خود نگه مى احتياج خود غذا ēيه مىگياهان گلدار، بيش از 
  .گردد هاست كه مورد استفاده انسان واقع مى اندوخته

ها،  ها، ساقه كنند؟ ممكن است در يك يا چند اندام اندوخته كنند، مانند ريشه گياهان، مواد اضافى را در كجا ذخيره مى
  .ها ها، يا دانه وهها، مي برگ

نمايند؛ هويج و چغندر، غذاى اضافى  هايشان ذخيره مى بعضى گياهان نظير كاهو و اسفناج و كلم، غذاى اضافى را در برگ
  .نمايند هايشان ذخيره مى نمايند؛ گل كلم و مارچوبه در ساقه هايشان اندوخته مى را در ريشه

  :ترين گياهان گلدار درختان ميوه هستند كنند، معروف ندوخته مىها ا ها و دانه گياهان گلدار، عموماً در ميوه

  .باشند گندم، چاودا، ذرت، برنج، جو، دانه دار مى: سيب، هلو، گيلاس، گوجه، گلابى، غلات نظير

ر آيد، البسه گوناگونى كه اكنون بر تن داريد از يك يا چند ماده از مواد زي الياف بعضى گياهان به كار ساختن پارچه مى
  :اند ساخته شده

  پنبه، كتان، ابريشم مصنوعى، پشم، ابريشم، چرم؛ پشم و ابريشم و چرم از
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  .اند هاى حيوانى هستند، ولى به خاطر بياوريد كه جانوران به گياهان زنده فرآورده

  .اند هاى حيوانى قسمتى از گياهان است كه توسط حيوانات خورده شده فرآورده
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ترين محصولات صنعتى جهان است و از گياهان مهم مولد الياف است، موارد استعمال بسيار دارد كه  پنبه، از بزرگ
  .هاى گوناگون است قسمت اعظم آن بافتن پارچه

هاى   آيد، پارچه باشند به كار ساختن لباس و طناب مى شود، الياف بزرك كه سخت و محكم مى كتان از بزرك ēيه مى
  .شوند ترين كاغذهاى تحرير از كتان ساخته مى ها و تور ماهيگيرى و عالى فرش، نخ قند، طنابكتانى، 

رود، امروزه الياف مصنوعى نظير  اند، سلولز براى ēيه ابريشم مصنوعى به كار مى الياف گياهى بيشتر از سلولز ساخته شده
  .گيرد ف طبيعى، گياهى و حيوانى را مىشود، به سرعت جاى اليا نايلون كه از زغال و آب و هوا ساخته مى

  .شود درخت كائوچو گرفته مى) لاتكس(لاستيك طبيعى، از عصاره شيرى رنگ 

شوند، بيشتر لاستيك خام براى ساختن لاستيك رويى و تويى  اين درختان اكنون تقريباً در تمام كشورهاى گرمسير كاشته مى
  .رود هاى اتومبيل به كار مى چرخ

هاى  هاى الكتريكى، لوله هاى نفوذناپذير و روكش سيم هاى لاستيكى و لباس ها و كفش مال ديگر، ēيه پوتيناز موارد استع
  .لاستيكى و لوازم طبى و چسب است

هزارها اشياى ديگر، از جمله داروها، قند، توتون، كاكائو، قهوه، چاى، بعضى عطرها، سقز و ادويه از گياهان به دست 
  .شما بتوانيد چيزهايى ديگر نيز به خاطر بياوريد آيند، احتمال دارد مى
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  .از جمله منابع بسيار مهم زمين جنگل است، محصولات جنگل زياد و متنوع است

  .غير از غذا و لباس، چوب يكى از موادى است كه مورد استعمال بسيار در جهان دارد

كنند و  ها گرما و آب و هوا را تنظيم مى گردد، جنگل ب الوار در سال مصرف مىها متر مكع در آمريكا به تنهايى ميليون
  .نمايند ذخاير آب را حفظ مى

ريشه گياهان ممكن است از سرعت جريان آب باران، جلوگيرى به عمل آورده و مقدار زيادى خاك حاصلخيز را از شسته 
  .شدن محافظت نمايند
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ها، گياهان و ساير  ت به زمين و تمام جريانات طبيعى آن، اعم از درياها، خشكىدر هر صورت به فرموده قرآن مجيد، نسب
هاى آن و در اعماق خاك است انديشه كنيد، باشد كه از اين انديشه به معرفت و از  هايى كه در آن و در كوه نعمت

đ شت جاودان برسيدمعرفت به محبت و از محبت به عمل و از عمل به رضايت دوست و از رضايت حضرت اللّه به.  

 فَـرِّ جوانى گرفت طفلِ رضيعِ đار
 

 لب زلَبنَ باز شست شكوفه نوđار

 باز درختان شدند بارور و باردار
 

 سِرِّ Ĕان هر چه داشت كرد عيان روزگار

  

  چنانچه امروز گشت سِرِّ خدا آشكار

 طبيعت لعل ساز لعل تراشيده باز
 

 لعل تراشيده را Ēلوى هم چيده باز

 Ēلوى هم چيده را به نقره پيچيده باز
 

 به نقره پيچيده را به حُقّه پوشيده باز

  

  بحقه پوشيده را به نام ناميد نار

  درخت نارنج بود با كره و كامله
 

  زنفخ باد đار به باغ شد حامله

  مدد قابله طفل سمينى بزاد بى
 

  طفل سمينش بدن پرُ بود از آبله

  

  گلگونش ماند آبله آبداربه چهر  

  بر زبر شاخ بين سيبك سيمين زغن
 

  نيمرخ سرخ دوست نيم رخ زرد من
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  عاشق و معشوق بين رفته به يك پيرهن
 

  نى غلطم عاشقى است كشته خونين كفن

  

  به جرم دلدادگى زدند او را به دار

  درخت امرود بين حكمتى انگيخته
 

  صراحى ساخته شكر در او ريخته

  مشك و گل زعفران به هم برآميخته
 

  برابر آفتاب به شاخ آويخته

  

  كز پى شش مه شود دواى بيمار زار

  مهندس طبع ساخت زهندوانه كُره
 

  علوم جغرافيا دَرج در او يكسره

  جزيره و بحر و بر چشمه و كوه و دره
 

  بعرض چون بايدش زدن خط دايره

  

  النهاربزن خط استوا به خط نصف 

 روى دل آراى به از چه سبب زرد شد
 

 چهر مصفاى او از چه پر از گرد شد
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 گمان برم هم چو من جفت غم و درد شد
 

 چنين شود هر كسى زدلبرش فرد شد

  

  »1« ام زهجر زار و نزار چنانچه من گشته

  تفكر در شب و روز

  .كه قرآن مجيد انديشه در آن را تأكيد دارد، مسئله شب و روز استاز مسائل بسيار مهم زمين  

گويى را به سر نخى ببنديد و سر ديگر نخ را به دست خود بگيريد و به دور خود بچرخيد، گوى هم با دور شما خواهد 
  .چرخيد

  .باشد و نيمرخ ديگر به سوى مخالف شما خواهد بود ولى پيوسته نيم رخ توپ به سوى شما مى

  .اى قرار گيرد و به گرد جاذب خود بگردد، حالش چنين خواهد بود چيزى كه تحت تأثير جاذبه هر

اى از آن به سوى خورشيد باشد  گردد، پس بايستى هميشه نيمه زمين ما در جاذبه خورشيد قرار دارد و به گرد خورشيد مى
  .و نيمه ديگرش به سوى مخالف خورشيد

شد؟ نيمى از زمين كه رو به خورشيد بود دوزخى گدازان و جهنمى فروزان بود و  چه مى دانيد اگر وضع زمين چنين بود مى
روييد و نه  نيمه ديگر آن، شب تاريكى، سرد و سوزان بود، در نتيجه زمين قابل زيست نبوده، نه گياهى در آن مى

  .شد جاندارى در آن يافت مى

  30ى كرده و براى زمين حركتى قرار داده كه با سرعت ولى دانش او و قدرت او و حكمت او، از اين وضع جلوگير 
   كيلومتر در ثانيه به گرد خود بگردد و جاذبه

______________________________  
  .صفير يا نعيم اصفهانى -)1(
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زيانش دور باشند و شب و روز  مند شوند و از خورشيد از آن جلوگير نباشد، تا همه نقاط زمين از سود نور خورشيد đره
  .»1« خوبى داشته باشند

نور و حرارت در عالم آفرينش داراى موقعيت بسيار مهمى است، به طورى كه اگر احتياجات موجود زنده را در نظر 
  .هاى درجه اول قرار بدهيم بگيريم، بايد نور و حرارت را جزء نيازمندى

گان ولى با نظام مخصوصى در اختيار موجودات زنده قرار داده است كه با توجه به پروردگار عالم، نور و گرما را به طور راي
  .گردد همين نظام دقيق و عادلانه درى از خداشناسى به روى ما باز مى

تابيد، اشعه سوزان آن موجودات زنده آن نقطه را، اعم از   دانيم، اگر خورشيد بر يك نقطه از زمين به طور مداوم مى مى
كرد، سرما و يخبندان عجيبى به  برد و اگر هميشه بر همان نقطه ظلمت حكومت مى سوزاند و از بين مى وان مىگياه و حي
گشت، روى همين اصل، نور و ظلمت و شب و روز با نظام معينى در  آمد و در نتيجه شرايط حيات محقق نمى وجود مى

  .كليه نقاط روى زمين مقرر گرديده است

  :فرمايد كند و مى شب و روز را از دلايل توحيد قلمداد مىقرآن، مسئله با اهميت 

قُلْ أَ رَأيَْـتُمْ إِنْ * يَـوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيـْرُ اللَّهِ يأَْتيِكُمْ بِضِياءٍ أَ فَلا تَسْمَعُونَ   قُلْ أَ رَأيَْـتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلى[
وَ مِنْ رَحمْتَِهِ جَعَلَ * يَـوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيـْرُ اللَّهِ يأَْتيِكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَ فَلا تُـبْصِرُونَ   عَلَيْكُمُ النَّهارَ سَرْمَداً إِلى جَعَلَ اللَّهُ 

   لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَ لتَِبْتـَغُوا مِنْ 

______________________________  
  .84: هايى از او نشانه -)1(
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  .»1« ] فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

به من خبر دهيد، اگر خدا شب را بر شما تا روز قيامت پاينده و جاويد كند، كدام معبودى است جز خدا كه براى : بگو
به من خبر دهيد اگر خدا روز را بر شما تا روز قيامت پاينده : بگو* شنويد؟ نمى ]دعوت او را[شما روشنايى بياورد؟ پس آيا 

] آثار قدرت او را[و جاويد كند، كدام معبودى است جز خدا كه شبى را براى شما بياورد تا در آن بياراميد؟ پس آيا 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

رزق و روزى بجوييد، باشد  ] در روز[و و از رحمت خود شب و روز را براى شما قرار داد، تا در شب بياراميد * بينيد؟ نمى
  .كه سپاس گزارى كنيد

در مسئله خلقت انسان و عجايب اين موجود اسرارآميز، هزاران كتاب نوشته شده، مطالعه قسمتى از اين كتب، به انديشه 
ن اشاره رفت هاى خلقت انسا اى از برنامه كند، در جلد سوم عرفان به گوشه هاى اين موجود كمك مى و تفكر در واقعيت

  .و در اين جلد به توضيح بيشتر نيازمند نيست

   تفكر در قرآن

كند انديشه در خود قرآن عظيم است، شما با مطالعه  از جمله مسائلى كه قرآن مجيد، انسان را به انديشه در آن دعوت مى
طريق به باز كردن درهاى رحمت حق به يك تفسير زنده و جامع، يا با اتصال به اهل قرآن به قرآن راه پيدا كرده و از اين 

  .سوى خود موفق خواهيد شد

  كند در عاقبت نيكان و ناپاكان امم گذشته با قرآن مجيد، از تمام مردم دعوت مى

______________________________  
  .73 -71): 28(قصص  -)1(
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هاى حيات پاكان را در خود تحقق داده و از  به صورتى كه واقعيتچشم دل بنگرند و در داستان آنان انديشه كنند، 
كند و  هايى است كه قرآن مجيد نقل مى ها، داستان ترين و سودمندترين داستان پليدى پليدان بپرهيزند، در اين زمينه صحيح

هاى  فته و از اين رهگذر به đرهها، در دريايى از معارف قرار گر  تواند با مطالعه دقيق آن داستان انسان خردمند و متفكر مى
  .عالى دنيايى و آخرتى برسد

هاى قرآن نوشته  من در اين زمينه شما را به تفاسير قرآن و كتبى كه در توضيح حيات انبيا و امم به عنوان قصص يا داستان
  .پوشم كنم و از شرح مفصل اين حقيقت چشم مى شده، راهنمايى مى

  :دهم ديث باب تفكر اشاره كرده و دنباله حديث را ادامه مىدر اينجا به ترجمه جملات اول ح

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى
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ها گذشته، به نظر عبرت بنگر، ببين آيا از براى   ها و خوشى به آنچه از دنيا و آنچه از نعمت و مصيبت و حادثه و تلخى
  كسى از آنچه مربوط به دنيا بوده، چيزى باقى مانده؟

  يابى كه شربت مرگ را نچشيده باشد؟ را از بزرگ و كوچك، غنى و فقير، دوست و دشمن، شاه و گدا مىو آيا كسى 

آينده را نيز همانند گذشته بدان، آنچه بر گذشته بر همگان رفت، بر آينده و آيندگان هم خواهد رفت، چنانچه ! اى عزيز
به هر چيز و به هر كس به ديده عبرت بنگرد و از آب به آب شبيه است، در اين گذرگاه فقط، خوشا به حال كسى كه 

  .اين رهگذر به تصفيه وجود خويش از رذايل و آراستن درون و برون خويش به حسنات، اقدام نمايد

  363: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

زاداً وَبِالْعِبادَةِ شُغْلاً وَبِاللّهِ مُونِساً   وىبِالْمَوتِ واعِظاً، وَباِلْعَقْلِ دَليلاً، وَباِلتَّـقْ   كَفى: قال رسولُ اللّهِ صلى االله عليه و آله[
  ]وَباِلْقُرآنِ تبَِياناً 

   انديشه در مرگ

  :فرمايد پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله در جهت تحريك انديشه مردم براى يافتن حقايق و دورى گرفتن از رذايل مى

هاى، وزادى چون تقوا و  ، به دلالت عقل نسبت به واقعيتاى كافى است براى شما ياد مرگ و ديدن مردن ديگران موعظه
شغلى چون عبادت و مونسى چون حضرت اللّه و بيانى هم چون قرآن مجيد، براى بدست آوردن خير دنيا و آخرت اكتفا  

  .كنيد

  .مسئله حتميت مرگ و انتقال از اين جهان به سراى آخرت، براى هيچ كس قابل ترديد نيست

ا ديده بصيرت و ياد كردن از مرگ خويش ولى با قدرت تفكر از đترين عوامل بيدار كننده و وسايل ديدن مرگ اشخاص ب
  .رشد و كمال است

خبر  شناختم كه به انواع معاصى آلوده بود، امر به معروف و Ĕى از منكر در او اثر نداشت، از دين بى من شخصى را مى
  .و نسبت به هر گناهى، اهل عمل بود

مند بود و از  را نديدم، تا در ماه رمضانى، ديدم انسانى با وقار و با تربيت در حالى كه از احوالات الهى đرهها او  سال
  ايمان و عمل صالح وجودى سرشار
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  .ل سپرى كردممن همانم كه مدتى از عمر گرانمايه را در باط: نه، گفت: شناسى؟ گفتم مرا مى: داشت به نزدم آمد و پرسيد

دوستى داشتم از دنيا رفت تا نزديك قبر، جنازه او را مشايعت كردم، به فكر افتادم  : وسيله بيداريت چه بود؟ گفت: گفتم
  .شود، ببينم كه بالاى سر قبر بايستم و آنچه با مرده معامله مى

 را با گل و خاك پوشاندند، آنوقت ديدم بند كفنش را گشودند، به زير صورتش خاك ريختند بالاى سرش لحد چيدند و قبر
  .هايتان برگرديد به خانه: به مشايعت كنندگان گفتند

ها  برخورد به تمام اين واقعيت: ناگهان از اين مناظر عجيب و غريب تكان شديدى خورده به خود آمدم و با خود گفتم
و تو در مقابل احسانش، عمرى  براى تو هم خواهد بود، آن وقت در جواب حضرت حق كه عمرى به تو احسان داشت

  اسائه ادب داشتى، چه خواهى گفت؟

از همان زمان به توفيق الهى تمام معاصى و خطاها را ترك گفتم و اكنون از بركت آن روز، به ادامه زندگى هماهنگ با قواعد 
  .الهى مشغولم

خواهد آمد، در اينجا فقط به به خواست خدا در باب هشتاد و سوم كه درباره مرگ تنظيم شده مسائل مفصلى 
  .هايى اشاره خواهد رفت كه زمينه تفكر و سپس بيدارى را براى ما فراهم آورد واقعيت

   كلامى از عالم ربانى در مرگ

هاى متعددى مراجعه كردم و مقالاتى از نصايح حكما و عرفا و به خصوص انبيا و امامان ديدم،  در اين جهت به كتاب
  ، عالم ربانى مرحوم محمد شفيع بن محمد صالح در يك قسمت از»المعارف و مخزن العوارفمجمع «صاحب كتاب 

  365: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

كند كه آن مسائل محصولى از آيات و روايات و گفتار حكيمان و  كتابش در باب توجه به مرگ به مسائلى اشاره مى
  .نمك عارفان است و من قسمتى از آن را براى شما بازگو مى
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به چشم بصيرت نظر كن و از خواب غفلت بيدار شو و به گوش هوش بشنو، اى غافل از سبب هستى و ايجاد خود و 
  .خبر از عاقبت حال و عقبات مآل و معاد خود بى

تفكر در كار خود كن و بدان كه پروردگار حكيم، تو را از كتم عدم به معركه وجود آورده و متوجه ساخت به انواع 
هاى  هاى واضحه و مطلب هاى بالغه، تو را بنواخت و اعلام كرد تو را به حكمت منت هاى بى سابغه و منت هاى نعمت

  .عظيمه راجحه كه در خور بزرگوارى صاحب مطلب تواند بود

به آفرينش تو برافراخت، پس اسباب هدايت و آلات تحصيل معرفت از عقل و حواس و اعصاب بالتمام به تو داد، در 
  .سعادت ابدى و نور محبت خود آداب كسب

  :قرآن و حكمت رسول به سوى تو فرستاد و فرمود

نْسَ إِلاَّ لِيـَعْبُدُونِ [   .»1« ] وَ ما خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ الإِْ

  .و جن و انس را جز براى اين كه مرا بپرستند نيافريديم

  :فرمايد در جاى ديگر مى

  .»2« ]*ليَِبـْلُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً [

  يك نيكوكارتريد؟ تا شما را بيازمايد كه كدام

______________________________  
  .56): 51(ذاريات  -)1(

  .2): 67(؛ ملك 7): 11(هود  -)2(
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  :و فرمود

نْسانُ أَنْ يُـتـْرَكَ سُدىً [   .»1« ] أَ يحَْسَبُ الإِْ
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  !شود؟ رها مى]  و بدون تكليف و مسؤوليت[كند بيهوده و مهمل  آيا انسان گمان مى

  .پس به آيات بسيار به وسيله پيغمبر مختار پيغام داد و خبر داد كه تو را براى دنيا و لهو و لعب نيافريدم

بلكه براى امر عظيمى و مطلب مهمى، چند روزى به جهت امتحان و تكليف تو را به دنيا فرستادم تا به تحصيل معرفت 
من، خود را قابل درگاه عزت و لايق درگاه رحمت و عنايت من ساخته، از عقبات جهالت و ضلالت،  و عمل به طاعت

  .گاه سعادت و كرامت من برسانى به وعده

لازم است كه تأخير در تدارك به غير سفاهت و شقاوت چه  -كه لازمه ايمان است  -و پس از تذكر، اذعان اين معنى
  جهت دارد؟

ار سازى خود را هر وقتى كه باشد، نكنى نخواهى مرد و حال آن كه زير زمين پر است از حسرت و آيا گمان دارى كه تا ك
فايده،  ناله امثال تو كه به اراده تدارك به طول امل، در عبادات سستى و تأخير در عمل كردند و از حسرت و ندامت بى

  .كنند، چنانچه در احاديث و روايات وارد شده آرزوى رجوع به دنيا مى

تواند شد و حال آن كه حق تعالى  كنى كه توشه اين سفر محنت اثر، براى بعضى بدون سعى خود، مهيا مى يا گمان مى
  :فرمايد مى

  .»2« ] ليَْسَ لِلإِْنْسانِ إِلاَّ ما سَعى[

______________________________  
  .36): 75(قيامت  -)1(

  .39): 53(نجم  -)2(
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  .نيست]  اى هيچ نصيب و đره[و اين كه براى انسان جز آنچه تلاش كرده 

  :فرمايد و جاى ديگر مى

  .»1« ] وَ ما تجُْزَوْنَ إِلاَّ ما كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ [
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  .شويد داديد، پاداش داده نمى و جز آنچه كه همواره انجام مى

تر و مستندتر و  و كدام خبر صحيح! بزرگ راستگوتر كيستاز اين گونه مضامين در كتاب الهى فراوان است و از خداوند 
  اى؟ تر از قرآن به تو رسيده كه با اين اعمالت، خاطر جمع كرده تر و محكم قوى

مسماى شيعه و محب اهل بيت عليهم السلام بودن كه على الرسم برخود   آيا به اين مغرور شدى كه به محض اسم بى
  .كاران هنمى كه مهيا نشده، مگر از براى امثال تو از گنهگذاشتى، نجات خواهى يافت از آتش ج

زند، از شدايد مرگ و عقوبات قبر و عقبات قيامت كه فكر آن روز و  با اين اوضاعى كه دارى و تخلفاتى كه از تو سر مى
يان ذكر آن هول جهان سوز، شفيع قيامت و مسند رسالت را پير كرد و آن حضرت و اهل بيت عليهم السلام و شيع

هوش و بسيار مضطرب و  واقعى ايشان، شب و روز از هول و عاقبت كار و عقوبت پروردگار محزون و متفكر و بى
  مدهوش شدند، نجات دارى؟

   تضرع امام على عليه السلام درباره مرگ

  :گويد مىحديث ابو درداء را درباره حضرت اميرالمؤمنين بخوان كه بر آن معانى شاهد است و ببين كه ضرار 

______________________________  
  .39): 37(صافات  -)1(
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كرد، مانند كسى كه او را  به خدا قسم كه اميرالمؤمنين را ديدم كه در محراب ايستاده، نزد پروردگار خود تضرع و استغاثه مى
او رسيده باشد و گويا در گوش من است كه مكرر  گريست، مانند كسى كه مصيبت عظيمى به مار گزيده باشد و مى

  :فرمود مى

 آه، آه، از كمى توشه و طول سفر و وحشت و تنهايى؛ آه، آه از عظمت شدت اهوالى كه ناچار بايد وارد آن ها شد
»1«.  

مذكور » نمفتاح الجنا«احوال ائمه و انبيا عليهم السلام در ساير كتب والسنه اخبار مشهور است و خلاصه آن ها در 
  دانى؟ تر مى است، پس تو خود را نزد خدا عزيزتر و گرامى
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   شيعه واقعى

كردى و فرامين اولياى خدا را به   از خدا بترس و بر خود رحم كن و جزم بدان كه اگر به راستى از شيعيان بودى عمل مى
ا از اصرار بر افعال شنيعه و شركت با نمودى، امروز اسم دوستى ايشان، تو ر  بستى و از كردار دشمنان اجتناب مى كار مى

دشمنان ايشان در اعمال فضيحه باز نداشت، پس در حفظ از چنان فزع اكبر و هول گيرو دار محشر و رفاقت و شراكت 
  توان شد؟ عاصيان ايشان در روز جزا كه لازمه هر عمل خطايى است، چگونه خاطر جمع مى

  :فرمايد در باب تقوا مى» اصول كافى«ا به نقل از اين جهت حضرت امام باقر عليه السلام بن

______________________________  
  .133، حديث 122، باب 128/ 70: ؛ بحار الأنوار103/ 2: ؛ المناقب77حكمت : Ĕج البلاغة -)1(
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  يت عليهم السلام بنمايد؟آيا همين بس است كه تشيع را بر خود ببندد و دعوى محبت ما اهل ب! اى جابر

شيعيان ما شناخته نشوند، مگر به ! واللّه شيعه ما نيست مگر كسى كه اطاعت خدا كند و پرهيزكار باشد؛ اى جابر
الحسنه دادن و راستى در گفتار و تلاوت  تواضع و بسيارى ياد خدا و نماز و روزه و رعايت حال همسايگان و فقرا و قرض

  .»1« ..ها و تصورات از راه حق دور مرو  نيكى مردم، از اين خيالقرآن و زبان بستن از غير

  :به اين مضمون احاديث بسيار است و از اميرالمؤمنين عليه السلام روايت است كه فرمودند

هاست در امر دنيا و  بايد به اعمال ما عمل نمايد و استعانت به ورع جويد كه đترين معيشت هر كه ما را دوست دارد، مى
  .»2«  آخرت

  :فرمايد حضرت صادق عليه السلام مى

  .»3« شيعه ما نيست كسى كه در زبان با موافق ما باشد ولكن در عمل مخالفت ما كند

  .كند كند و هر كه از چيزى بترسد از آن فرار مى هر كه اميد چيزى دارد براى تحصيل آن سعى مى
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كند،  كند، زمين آماده مى ببينيد، وقتى اميد به محصول دارد سعى مىحقيقت اميد واقعى و غير واقعى را در وضع زارع 
نشيند؛ اين اميد منطقى و در جاى خود صحيح است و در غير اين حال،  افشاند و به انتظار نتيجه مى شخم و دانه مى

  اميد

______________________________  
؛ 3، اĐلس الحادى والتسعون، حديث 625: لى، صدوق؛ الأما3، باب الطاعة والتقوى، حديث 74/ 2: الكافى -)1(

  .294/ 2: روضة الواعظين

  .8، حديث 64، باب 174/ 68: ؛ بحار الأنوار10، حديث 614/ 2: الخصال -)2(

  .70: ؛ مشكاة الانوار13، حديث 19، باب 164/ 65: بحار الأنوار -)3(
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  .ستيك حالت سفيهانه و ابلهانه ا

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

شيعه جعفر نيست، مگر كسى كه شكم و شهوت خود را با قدرت عفت از حرام حفظ كند و كوشش او در عبادت 
شديد باشد و براى خداى خود كار كند و اميد به ثواب و خوف از عقاب او داشته باشد، چون چنين افرادى را ببينيد، 

  .»1«  است بدانيد كه از شيعيان من

  جهان از پى شادى و دلخوشى است
 

  داد و محنت كشى است نه از đر بى

  جهان غم نيارزد به شادى گراى
 

  اند اين سراى نه كز đر غم كرده

  زđر درم تند و بدخو مباش
 

  تو بايد كه باشى درم گو مباش

 گير مشو در حساب جهان سخت
 

 گيرى بود سخت مير همه سخت

 شمار گذارى دمى مىبه آسان  
 

 «2» كه آسان زيد مرد آسان گذار
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  :از حضرت رضا عليه السلام روايت شده

اگر در مقام تميز شيعه برآييم، نيابيم ايشان را مگر وصف كنندگان به زبان و اگر امتحان كنيم، نيابيم مگر مرتد و اگر 
ما : گويند كنند و مى بر مسندها تكيه مى: آن كه فرمودخلاصه و زبده كنيم ايشان را از هزار، يكى خالص نباشد، تا 

  .»3« شيعه على هستيم و نيست شيعه على، مگر كسى كه فعل او قولش را تصديق كند

فلانى به : مردى به رسول خدا صلى االله عليه و آله گفت: و از حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام مروى است كه
يا : بياوريد او را، كسى گفت: دن نامحرم مضايقه ندارد، آن حضرت خشمناك شده فرمودكند و از دي خانه همسايه نگاه مى

   او از شيعه! رسول اللّه

______________________________  
/ 15: ؛ وسائل الشيعة63، حديث 295/ 1: ؛ الخصال9، باب المؤمن وعلاماته، حديث 233/ 2: الكافى -)1(

  .20425، حديث 22، باب 251

  .ظامىن -)2(

  .152/ 2: ؛ مجموعة ورام290، حديث يأجوج و مأجوج، حديث 228/ 8: الكافى -)3(

  371: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

مگو آن شيعه ماست، پس به : فرمود. جويد شماست و اعتقاد به نبوت شما و ولايت على دارد و از دشمنان شما بيزارى مى
كه ما را در اعمال ما متابعت كند و آنچه ذكر كردى از اعمال ما   شيعه ما كسى است! گويد، آگاه باش تحقيق دروغ مى

  .»1«  نيست

  :فرمايد پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله در حديثى مى

  .»2« شود شفاعت من در روز قيامت يك حقيقت است، پس هركه بدان ايمان نداشته باشد مشمول آن واقع نمى
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هاى قوى او فريب نفس و شيطان را مخور و فرصت غنيمت دانسته، به زودى از خواب  از ملاحظه كلام خدا و حجت
اى و آرزوى شفاعت آنان را دارى، با خود دشمن مكن، واى بر   غفلت بيدار شو و جمعى كه ولايت ايشان را برخود بسته

قيامت و آن هم به خاطر دريدن پرده محارم حق و  كسى كه شفعاى او خصماى او باشند، آن هم در روزى مثل روز
خيانت به شريعت و حبس حقوق مال، پس چه عظيم است حسرت و عقوبت آن بدبخت و غافلى كه سرمايه عمر را 

براى كسب سعادت به او دادند و او آن سرمايه الهيه را صرف اسباب خسارت و شقاوت ساخت، تا حدى كه سستى و 
توانست به درجات  او غالب شد، در حالى كه در اين مدت كوتاه عمر و فرصت اندك مى كاهلى از امر آخرت بر

هاى نفس و نجاسات باطنى كه به  صالحان برسد و خويش را از عذاب سرمدى رهايى بخشد، تا كثافات سيئات و ناپاكى
نشينى پاكان و  يم و لايق همهزار مرتبه بدتر از نجاسات ظاهرى است، به آب توبه و اشك ندامت پاك نسازى، قابل نع

   نيكان نگردى، چنان كه حضرت

______________________________  
  .11، حديث 19، باب 154/ 65: ؛ بحار الأنوار150، حديث 307: تفسير الامام العسكرى عليه السلام -)1(

  .171/ 14: كنز العمال  -)2(

  372: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  :باقر عليه السلام فرمود

  .»1«  شود مگر پاكان اخل đشت نمىد

   نصايحى از تورات

  :هاى تورات حقيقى مذكور است اى از سوره در سوره

اندازيد؟ آيا شما را  كنيد؟ و تا كى نيت تدارك مافات را روز به روز تأخير مى تا چند در مسئله توبه تأخير مى! اى مردم
  !ده، يا جزم به دخول đشت داريد؟امانى از مرگ رسيده، يا براتى از آتش جهنم تحصيل ش

دنيا را نيافريدم، مگر براى آن كه روزى مرا ! نعمت شما را غافل كرده و طول امل شما را به خدا مغرور نموده، اى بندگان
  .صرف كرده و در آن تخم عمل صالح بكاريد
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  .خود قرار داديد پس شما عكس خواسته مرا عمل كرديد، كتابم را زير پا گذاشته و دنيا را بالاى سر

توان  هاى مرا كه مساجدند، پست كرده و از آن وحشت نموديد، شما را نمى ها برافراشتيد و به آن انس گرفتيد، ولى خانه خانه
ها به يك اسم از اسماى من در فضاى عالم  ها و زمين بنده و عبد حق گفت، بلكه آزاد هستيد، آرى، آزاد هستيد، آسمان

شود، موعظه  هاى شما به هزار موعظه كتاب من مستقيم نشد، چنان كه سنگ آب نمى كرد، ولى دلبدون ستون استقامت  
  !!كند هاى سخت شما اثر نمى هم در دل

  پيش از آن كه اجل به تو برسد براى مرگ آماده شو، من اگر به دنيا! اى فرزند آدم

______________________________  
  .137، باب 217/ 70: ار الانوار؛ بح7، حديث 270/ 2: الكافى -)1(

  373: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

ميرند و همان  دادم، به تحقيق كه بعضى از بندگان من هستند كه مى دادم، هرآينه آن را در اختيار انبيا قرار مى ارزش مى
تو ! اى احمق: شود مىكنند، تا به تدارك عمل صالح برخيزند، ولى به آنان گفته  لحظه پشيمان شده، درخواست برگشت مى

  !!آيى جايى كه آرزوى برگشت به آن را دارى، مى از همان

كنم، در  محبت دنيا را از دل بيرون كن كه من محبت خود را با دنيا، در يك دل مانند آب و آتش جمع نمى! اى پسر آدم
  .جمع روزى و مال كه مقسوم و مرزوق، است حرص مدار كه روزى تو را ديگرى نخواهد خورد

دارى، مگر آن كه دو ملك با تو هستند و خوب و بد تو را  كنى و قدمى بر نمى زنى و نگاهى نمى حرفى نمى! اى فرزند آدم
هاى  نويسند، عافيت و سلامت چند روزه شما را فريب ندهد كه مدت عمر بسيار محدود و ناچيز است و عدد نفس مى

  !!شما، محدود و محصور

  عليه و آله به ابوذرنصيحت رسول خدا صلى االله 

از خداى بترسيد، شايد نجات يابيد، آنچه براى آنجا لازم است و دوست داريد پيش بفرستيد، رسول ! اى صاحبان عقل
  :خدا صلى االله عليه و آله به ابوذر فرموده
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منتظر فردا كه به با طول امل، در كارهاى الهى تأخير مكن كه بگويى بعد از اين خواهم بود و خواهم كرد، چه بسيارند 
  .فردا نرسند

اگر سرعت آمدن اجل را به نزد خود بينى، البته آرزوهاى غلط را به سختى دشمن داشته و از فريب آن در امان ! اى ابوذر
  .مانى

   آن كه بيش از همه: ترين مؤمن كيست؟ فرمود زيرك! يا رسول اللهّ: ابوذر پرسيد

  374: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

و در برابر او، آدم احمق است كه مشغول شهوات حيوانى است و آرزوى رسيدن  »1« و ēيه đتر برداردياد مرگ كند 
  .عنايت خدا را هم دارد

بيا و برخود رحم كن و همين دم ميلى و رقّت قلبى، đم رسان و به تدارك آخرت خود مبادرت نما، توبه و انابه آر ! اى عزيز
، نجات محال است دست بردار و حقوق از دست رفته را قضا و حقوق مردم را ادا  و از جميع معاصى كه بدون ترك آن

كن، عزم را جزم نما كه از اين پس تتمه عمر را صرف جلب رضايت او كنى و از نافرمانى حضرت دوست بپرهيزى و يقين 
  .ترين مردم بودى بدان كه با چنين حركتى به سوى حق سعيد و محبوب شوى، گرچه از شقى

ظب و مراقب باش كه تأخير در عوض كردن خود نكنى و توبه و انابه را به فردا موكول ننمايى كه ناگاه وقتت به سر آيد موا
و هنگامه فرصت بگذرد و يك مرتبه قهرمان اجل به تازيانه قهر در گورت افكند و وقتى از خواب غفلت برخيزى و از 

م بر تو غالب آمده باشد و از معاينه آثار شقاوت كه براى مستى هشيار شوى كه در سكرات موت باشى و فزع عظي
مصلحت تكاليف مخفى بود، جزع اليم بر تو ظاهر و از غفلت مشوش و پريشان و از هر هول مطلع و وحشت صد هزار 

آيد مضطرب و حيران، دوستانت لباس ماتم در بر و اطفالت خاك يتيمى بر سر و در آن وقت  عقوبت كه پى در پى مى
  !!ه در فكرند كه جيفه بدنت را با قرار دادن در خانه گور همراهى كنندهم

  :به فرموده رسول گرامى اسلام صلى االله عليه و آله نسبت به انسان! آرى اى عزيزان

  .بِالْمَوْتِ واعِظا  كَفى

______________________________  
  .3، حديث 4؛ باب 82/ 74: ؛ بحار الأنوار1162، حديث 531: الأمالى، شيخ طوسى -)1(
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  375: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  :به دنبال جمله بالا رسول اسلام صلى االله عليه و آله فرمودند

عقل، براى دلالت تو به راه خير كافى و تقوا، به عنوان زاد و عبادت، به عنوان شغل و خداوند مهربان، به عنوان مونس و 
  .تقرآن، به عنوان مبين حقايق براى تو بس اس

چون به اين حقايق آراسته شوى، بنده واقعى حق گشته، در صراط او قرار گرفته و پايان كارت رضايت مولا و قرار گرفتن 
  .در đشت است

رُ الْبرَيَِّةِ [ مْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْ * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ أوُلئِكَ هُمْ خَيـْ ِِّđَارُ خالِدِينَ جَزاؤُهُمْ عِنْدَ رĔَْْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأ
  .»1« ] فِيها أبََداً رَضِيَ اللَّهُ عَنـْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ 

پاداششان نزد پروردگارشان .* اند، اينانند كه đترين مخلوقاتند مسلماً كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده
اند، خدا از آنان خشنود است و  آن Ĕرها جارى است، در آن ها جاودانه]  درختانِ [اى است كه از زيرِ  پايندههاى  đشت

  .براى كسى است كه از پروردگارش بترسد]  پاداش[آنان هم از خدا خشنودند؛ اين 

  :سرايد سعدى، در شرح حال عاشقان حق مى

  عجب دارى از سالكان طريق
 

  معنى غريقكه باشند در بحر 

  خود از ناله عشق باشند مست
 

  زكونين بر ياد او شسته دست

  به سوداى جانان زجان منفعل
 

  به ذكر حبيب از جهان مشتغل

  بياد حق از خلق بگريخته
 

  چنان مست ساقى كه مى ريخته

  نشايد به دارو دوا كردشان
 

  كه كس مطلع نيست بر دردشان

  نشينگروهى عمل دار و عزلت 
 

  هاى خاكى دم آتشين قدم

  سحر گر بگريند چندان كه آب
 

  شان كحل خواب فرو شويد از ديده
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نَةٌ، وَما نجَا إلاّبِصِدْقِ الإلْتِجاءِ : وَقالَ رَسُولُ اللّهِ صلى االله عليه و آله[   ]لمَْ يَـبْقَ مِنَ الدُّنيا إلاّبَلاءٌ وَفِتـْ

  بلا، نتيجه اتصال به دنيا

  :پيامبر خدا صلى االله عليه و آله فرمودو نيز 

كسى كه از نور هدايت، خود را محروم كرده و دست از دامن اولياى كشيده، از تمام هويت حيات جز شكم و شهوت 
ندانسته، چهار چشمى نگران ماديت شده و دو دستى به دنيا چسبيده، بايد بداند كه در پايان كارش از اتصال به دنيا، 

ه كه آن هم مورث عذاب و حسرت است، چيزى برايش نخواهد ماند، نجات از آن همه بلا و فتنه كه به جز بلا و فتن
دنبالش عذاب ابدى است، براى كسى است كه صادقانه و با نيتى خالص و با حالى خوش از همه شرور و وساوس 

  .شياطين درونى و برونى، عملاً به حضرت مولا پناه برد

گردد، حيف است كه انسان  شود و با سرعت از درى ديگر خارج مى ، انسان از درى وارد مىدنيا، سرايى دو در است
  !اين دو روزه را به خاطر شكم و شهوت با آخرت ابد با آن همه نعيم مقيمش معامله كند

   هماهنگى الفباى زندگى با فرهنگ حق

هاى واقعى و  عالى حق هماهنگ نماييد كه انسان به گفته خبيرى تيزهوش، الف تا ياى زندگى خود را اين چنين با فرهنگ
  :عباد حقيقى اللّه كسانى هستند كه

______________________________  
  .8 -7): 98(بينه  -)1(

  377: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .را به خاطر سپرند »1« ] أَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللَّهُ إِليَْكَ [ :الف

  .ببرند »2« ] وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنيِ آدَمَ [  đره و نصيبى از آيه :ب

  .پرهيزكار و متقى باشند :پ
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  .تسكين درد دردمندان دهند :ت

  .ثمر زندگى را نيكوكارى دانند :ث

  .»3« ]إِذا خاطَبـَهُمُ الجْاهِلُونَ قالُوا سَلاماً [ :جاهلان را با سلامت نفس و زبان خوش جواب دهند :ج

  .حكم به حق و عدالت دهند :ح

  .خارستانى را به گلستانى مبدل سازند :خ

  .دوا و غذايى به بيماران مستمند دهند :د

  .اى از دين و دانش فراهم آورند ذخيره :ذ

  .رستگارى را در راستى دانند :ر

  .زبان را در راه خير و صلاح جامعه كشانند :ز

  .پوشى را پوشش نو دهند ژنده :ژ

  .سخى الطبع و كريم النفس باشند :س

  .شمع فروزانى، فرا راه خلق گردند :ش

  .صادق الوعد و خوش قول باشند :ص

  .ضميرى پاك و قلبى تابناك داشته باشند :ض

  .طلب روزى از طريق مشروع كنند :ط

______________________________  
  .77): 28(قصص  -)1(

  .70): 17(اسراء  -)2(
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  .63 ):25(فرقان  -)3(

  378: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

  .ظرفيت الهى خود را بالا برند :ظ

  .انگيز گيرند ها از دنياى عبرت عبرت :ع

  .غور و تأمل در نتيجه تصميمات خود كنند و در عاقبت هر كارى تيزبين باشند :غ

  .اى پرورش دهند فرزندان شايسته :ف

  .قرآن را با قلبى پاك بخوانند و به آن عمل كنند :ق

  .كظم غيظ از رفتار نابخردان نمايند  :ك

  .گاه و بيگاه به كمك خلق خدا بشتابند  :گ

  .لطفى در مقام و ادبى در مقال داشته باشند :ل

  .مرد حق شده و از مردان الهى تجليل كنند :م

  .نواميس خود را حفظ نمايند :ن

  .ولاى خانواده عصمت و طهارت را در دل ثابت و در عمل آشكار نمايند :و

  .همت را متوجه والاترين مقاصد الهى و انسانى كنند :ه

  .»1« هاى خود، در قيامت داشته باشند يقين به درو كردن كشته :ى

______________________________  
  .140: ،47سال : نور دانش -)1(

  379: ، ص7 عرفان اسلامى، ج
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نْيا كَبـَيْتٍ لَهُ : وَقالَ نوُحٌ عليه السلام[ بابانِ دَخَلْتُ مِنْ أحَدِهمِا وَخَرَجْتُ مِنَ الآخَرِ هذا حالُ نَبىِِّ اللّهِ فَكَيْفَ حالُ  وَجَدْتُ الدُّ
  ]مَنِ اطْمَأنَّ فيها وَركََّنَ إليَها وَضَيَّعَ عُمْرَهُ في عِمارēَِا وَمَزَّقَ دينَهُ في طَلَبِها

   دنيا در نظر نوح عليه السلام

اى دو در است كه از يكى  دنيا در نظر من، همانند خانه: فرمود ح مرويست كه مىاز حضرت شيخ الانبيا وجود مقدس نو 
نزديك به دو هزار سال و كسرى طول عمر داشته، : اند داخل شدم و از ديگرى بيرون روم، اين است حال كسى كه گفته

ه دنيا بسته باشد، آن چنان وقتى نظر چنين بيدارى به دنيا چنين باشد، واى به حال كسى كه با عمرى بسيار كم، دل ب
دلبستنى كه انگار، جز دنيا جايى نيست و گويا يك در براى دنيا، جز در ورود نبوده و براى اين منزل در خروجى Ĕاده 

  !!نشده

هرگاه پيامبرى با چنان مناعت شأن و علو مكان، حالش اين باشد، يعنى خود را مسافرى بداند كه طول سفرش از درى تا 
چون باشد حال آن انسانى كه اطمينان خاطر به دنياى گذشتنى بسته و عمر در پى تحصيل آن، آن هم از راه درى است، 

  .هاست، در طلب آن از بين برده باشد نامشروع ضايع كرده و دين خود را كه در رأس تمام ارزش

  اگر از دنيا براى تحقق شرف و آزادگى و كمال و آبادى آخرت استفاده كنيد، در
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حقيقت در صراط مستقيم هستيد و اگر از دنيا فقط به خاطر شكم đره ببريد و براى جمع مال آن بكوشيد، خويش را به 
  .ايد خسارت ابدى مبتلا كرده

   دنيا از ديدگاه امام على عليه السلام

  :فرمايد دست رفتنى مى امام على عليه السلام در تشريح لذيذترين امور دنياى زودگذر و از

  :دنيا شش چيز است

  .خوردنى، آشاميدنى، بوييدنى، پوشيدنى، برنشستنى، به نكاح خواستنى
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ترين آشاميدنى، آب است و خاص و عام نسبت به  ها، عسل است و آن از دهن زنبور است، شريف ترين خوردنى شيرين
ها، مشك است و آن از  ترين بوى ته يك كرم است و شريفها، ابريشم است و آن باف ترين پوشيدنى آن برابرند و شريف

ترين لذت، شهوت است كه اتصال دو مركز قذارت به  ترين بر نشستنى، اسب است و عظيم خون آهو است و شريف
  .»1«  يكديگر است

ه دست آوردن كنند و براى ب اين است محصول ظاهر دنيا كه كثيرى از مردم نسبت به آن گريبان پاره كرده و خودكشى مى
  !!نمايند آن خويش را به هزار گناه و معصيت و رذيلت اخلاقى آلوده مى

  :هماى شيرازى گويد

  جهان و كار او باشد فسانه
 

  منه دل بر فسانه كودكانه

 فسانه ننگرى كار جهان را
 

  هاست اندر اين فسانه كه حكمت

  از اين زندان درآ اى مرغ قدسى
 

  آشيانهكه هستت شاخ طوبى 

______________________________  
  .10، باب 240/ 61: ؛ بحار الأنوار140/ 1: مجموعة ورام -)1(
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 اگر خواهى سليمانت دهد بار
 

  رهايى جو دلا زين ديو خانه

  تو سيمرغى به قاف وحدت اى دل
 

  چرا ماندى اسير آب و دانه

  كه بيت العنكبوتستدر اين عالم  
 

  روا نبود كند سيمرغ لانه
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  تو باز دست سلطان جهانى
 

  چرا با كركسانى هم ترانه

 هما جز گلستان مهر حيدر
 

  نگيرد مرغ جانم آشيانه

  

 بجو در دوستى آل حيدر
 

  đشت عدن و عيش جاودانه

  

  382: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

لَى الْعَواقِبِ الحَْسَناتِ، وكََفّارَةُ السَّيِّئاتِ، وَضِياءٌ للِْقَلْبِ، وَفُسْحَةٌ لِلْخُلْقِ، وَإصابةٌَ في إصْلاحِ الْمَعادِ وَإطّلاعٌ عَ وَالفِكْرَةُ مِرْاةُ [
  ] وَاسْتِزادَةٌ فىِ الْعِلْمِ 

  آثار انديشه و تفكر

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

كرد، مانند انديشه و نظر در دنيا و فناى آن و در خلق دنيا و اوضاع آنان، انديشه   انديشه و فكر در آنچه بايد انديشه
ها و زمين است، در حقيقت آيينه نشان دهنده حسنات  ها و زمين و آنچه در آسمان در مسائل عالى الهى و آفرينش آسمان

معاد و علت آگاهى نسبت به  ها و روشنى قلب و گشايش مشكلات نفسانى وسبب اصلاح و ريشه و مايه كفاره بدى
  .عواقب و زياد شدن علم و دانش انسان است

   آيينه حسنات و كفاره سيئات

  .انديشه در آنچه بر جهان و مردم جهان از نيك و بد گذشته به حقيقت آيينه نشان دهنده حسنات است

  :رسد كه نشيند به اين حقيقت مى چه اين كه وقتى انسان در وضع حقيقى جهان، به انديشه مى
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  .»1« ]رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً [

  .را بيهوده نيافريدى]  جهان با عظمت[اين ! پروردگارا

پس وقتى نور فكر، بطالت و عبثيت را از خانه هستى دفع كرد، حق بودن جزء به جزء جهان آفرينش در دنياى باعظمت 
اى از ذرات اين سفره پوشيده به حق را به باطل مصرف  ورت، انسان انديشمند، ذرهشود، در اين ص انديشه ثابت مى

  .نخواهد كرد

  .آرى، انسان منصف چون به حق برسد، حق را به حق متصل كند و از حق به راه حق و براى حق مصرف كند

  .»2« عليٌّ مَعَ الحَْقِّ وَالحَْقُّ مَعَ عَلىٍّ يَدُورُ حَيْثُ ما دارَ 

  .گردد حق است و حق با على و بر محور او مىعلى با 

ها و حسنات محسنين از امم را در خود تجلى  و چون انسان در احوالات امم و به خصوص گذشتگان انديشه كرد، خوبى
  .ها و سيئات بدكاران را كه علت سقوط آنان در دنيا و آخرت شده، از خويش دفع خواهد كرد داده و بدى

ر حقيقتى، آيينه نشان دهنده حسنه يا حسناتى است كه آدمى را براى آراسته شدن به آن حسنه در حقيقت انديشه در ه
  .يا حسنات جلب خواهد كرد

   فضيل عياض و آشتى با حق

   داستان انديشه فضيل عياض در يك آيه قرآن مشهور است، كتب رجالى

______________________________  
  .191): 3(آل عمران  -)1(

: ؛ بحار الأنوار297/ 2: ؛ شرح Ĕج البلاغة ابن ابى الحديد2، باب 159: ؛ اعلام الورى211: فصول المختارة -)2(
  .57، باب 29/ 38
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اند كه اين دزد پرقدرت، بر اثر انديشه در يكى از آيات سوره حديد، آراسته به حسنات  و عرفانى آن داستان را بازگو كرده
  .ها شد اك از سيئات و آلودگىو پ

فضيل كه به خاطر قدرت زياد و شغل كاروان زنى، جوى از ترس و وحشت براى دولت عباسى فراهم آورده بود و امنيت 
هاى تجارتى و مسافرتى را đم ريخته بود، عاشق زنى صاحب جمال گشت، قسمتى از اموال به دست آورده را، براى او  جاده

  .گشت رفت، ولى زمينه دسترسى به آن زن برايش ميسر نمى جويى از او به نزديك خانه او مى راى كامفرستاد و گاهى ب مى

گير قطعى شد، خانواده زن، در ترس و وحشت بودند، ولى از ضعف  تصميمش براى رسيدن به وصال معشوقه سخت
  .ديدند ىاى جز تسليم در برابر آن قدرت شيطانى، در خود نم اراده و عدم توانايى، چاره

كرد، يكى از كاروانيان با صداى  هاى محل زندگى فضيل، در بيابان مرو يا باورد عبور مى كاروانى به وقت شب از نزديكى
  :نمود خوش ولى آميخته با حزن اين آيه را قرائت مى

  .»1« ] أَ لمَْ يأَْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تخَْشَعَ قُـلُوبُـهُمْ لِذكِْرِ اللَّهِ [

  راى اهل ايمان وقت آن نرسيده كه دل هايشان براى ياد خدا و قرآنى كه نازل شده، نرم و فروتن شود؟آيا ب

  :آيه شريفه چون تيرى بود كه بر جان فضيل نشست، گويى آيه كريمه به او گفت

و در كار مردم و  اى در آيه و در كار خود تا كى تو راه مردم زنى؟ گاه آن آمد كه ما راه تو زنيم، فضيل لحظه! اى فضيل
  :گفتند اى مى عاقبت برنامه انديشيد، بيدار شد، خجل و گريان روى به ويرانه Ĕاد، كاروانى در آنجا اطراق داشت، عده

______________________________  
  .16): 57(حديد  -)1(
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  !!نتوان رفت كه فضيل بر سر راه است: گفت برويم، يكى مى

بشارت باد شما را كه آن دزد خطرناك و آن منبع شرّ با خدا آشتى كرد، ديگر بيم : فضيل چون اين مسئله بشنيد، فرياد زد
  .راه نيست
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پس از آشتى با حق همه روزه، روزه گرفت و به تدريج رضايت صاحبان مال را جلب كرد و عاقبت از عارفان و عاشقان و 
  !!و به مدار تربيت قرار گرفتندناصحان شد و گروهى از نفس الهى ا

  خانمان سوز شود آتش آهى گاهى
 

  شكند پشت سپاهى گاهى اى مى ناله

 گر مقدر بشود سلك سلاطين پويد
 

  خبر خفته به راهى گاهى سالك بى

 قصه يوسف و آن قوم چه خوش پندى بود
 

  به عزيزى رسد افتاده به چاهى گاهى

  شمعروشنى بخش از آنم كه بسوزم چون 
 

  روسپيدى بود از بخت سياهى گاهى

  هستيم سوختى از يك نظر اى اختر عشق
 

  آتش افروز شود برق نگاهى گاهى

  عجبى نيست اگر مونس يار است چو من
 

  بنشيند بر گل هرزه گياهى گاهى

  دارم اميد كه با گريه دلت نرم كنم
 

 «đ  «1ر طوفان زده سنگيست پناهى گاهى

  

  در عاقبت كارانديشه 

  :خوانيم آور را مى اين حديث بسيار مهم و جالب و حيرت »1« »اسرار معراج«در كتاب 

در زمان رسول گرامى اسلام صلى االله عليه و آله در شهر مدينه، شخصى بود بسيار ظاهر الصلاح، به طورى كه كسى در 
  .حق او در هيچ موردى، گمان سوء و ظن خلاف نداشت

كردند، ولى او بدون توجه به ظاهر آراسته خويش، در بعضى  مردم در برخورد با او از وى طلب دعا مىشايد بسيارى از 
  !!زد ها به خانه مردم مدينه، دستبرد مى از شب

اى بالا رفت، اثاث زيادى در آن خانه بود و در ميان خانه به غير از يك زن جوان تنها   شبى براى دزدى از ديوار خانه
ب خوشحال شد كه امشب علاوه بر به چنگ آوردن مال فراوان، در رختخواب عيش و عشرت هم كسى نبود، عجي

  .شركت خواهم كرد
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: نگريست، به فكر فرو رفت همان طور كه در دل تاريكى بر سر ديوار، منظره فريبنده اثاث خانه و چهره دلرباى زن را مى
و اوليا را از ياد برد، عاقبت اين همه گناه و فساد چه خواهد دزدى تا كى، ننگ تا چه مدت، براى چه بايد زحمات انبيا 

شد، مگر براى من مرگ و برزخ و قيامت و محاكمات الهيه نيست، در پيشگاه حق و در دادگاه عدل، جواب اين همه 
  !!ظلم و جنايت را چگونه بايد داد؟

  فرار ازآرى، با ادامه اين اعمال به روزى خواهم رسيد كه براى من راه گريز و 

______________________________  
  .28: اسرار معراج -)1(
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شوم و از پس آن به زندان  چنگال عدالت نخواهد بود، آن روز پس از اتمام حجت حق، مبتلا به غضب خداوندى مى
  !!هايم را پس خواهم داد آتش خواهم افتاد و در آن صورت انتقام آلودگى

  .ز اندكى تأمل و فكر، از دزدى و تجاوز به آن زن، سخت پشيمان شد و با دست ēى به خانه بازگشتپس ا

به وقت صبح خود را به لباس آراستگان و صلحا آراست و به مسجد به محضر مقدس رسول اكرم صلى االله عليه و آله 
  !آمد و در حضور آن جناب نشست

ه براى دزدى اثاث آن، در نظر گرفته بود به محضر رسول اكرم صلى االله اى كه شب گذشت ناگهان ديد، زن صاحب خانه
شوهرى هستم همراه با ثروتى زياد، پس از چند ازدواج ديگر قصد  زن بى! اى رسول خدا: عليه و آله آمد، عرضه داشت

ده، ولى مرا وحشت زده  ام راه پيدا كرده، گر چه چيزى نبر  شوهر كردن نداشتم، اما ديشب به نظرم رسيد كه دزدى به خانه
  .دانيد براى من همسرى انتخاب كنيد ترسم در تنهايى ادامه زندگى دهم، اگر صلاح مى كرده، از اين پس مى

اگر ميل دارى، تو را به آن شخص تزويج كنم، زن : كردند و فرمودند  -يعنى به دزد شب گذشته -حضرت اشاره به آن مرد
  .و نسبت به او اظهار ميل و رغبت كرد به چهره مرد خيره شد، او را پسنديد

پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله عقد آن زن را براى آن مرد بست، سپس هر دو به منزل آمدند، دزد در كمال نشاط و 
بردم و دامن عفتت را آلوده  اگر شب گذشته ثروتت را مى: شادى داستان خود را براى آن زن تعريف كرد و به او گفت

افروختم، ولى  علاوه بر اين كه يك شب بيشتر در كنار تو نبودم، آتش غضب هميشگى حق را، براى خود برمىكردم،  مى
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در عاقبت كار فكر كردم و بر هجوم هواى نفس صبر و استقامت ورزيدم و در نتيجه براى هميشه به ثروت حلال و زوجه 
   صالحه و عاقبت خوش
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  !!رسيدمو سعادت ابد 

  :به قول لسان الغيب

 روز هجران و شب فرقت يار آخر شد
 

 زدم اين فال و گذشت اختر و كار آخر شد

 فرمود آĔمه ناز و تنعم كه خزان مى
 

 عاقبت در قدم باد đار آخر شد

  صبح اميد كه بد معتكف پرده غيب
 

 گو برون آى كه كار شب تار آخر شد

  دلهاى دراز و غم  آن پريشانى شب
 

 همه در سايه گيسوى نگار آخر شد

 باورم نيست زبد عهدى ايام هنوز
 

 قصه غصه كه در دولت يار آخر شد

  

   اقسام انديشه

  :بزرگان عالم، فكر و انديشه را مبدأ به دست آوردن سعادت دانسته و در اين زمينه جملاتى بسيار زيبا به شرح زير دارند

  :أوْجُهٍ  خمَْسَةِ   التَّـفَكُّرُ عَلى«

 وَالَمحَبَّةُ؛ وَفِكْرَةٌ في وَعيدِ اللّهِ يَـتـَوَلَّدُ مِنْها فِكْرَةٌ في آياتِ اللّهِ يَـتـَوَلَّدُ مِنْها التَّـوْحيدُ وَالْيَقينُ وَفِكْرَةٌ في نعِْمَةِ اللّهِ يَـتـَوَلَّدُ مِنْها الشُّكْرُ 
  .»1« »ها الرَّغْبَةُ؛ وَفِكْرَةٌ في تَـقْصيرِ النَّـفْسِ عَنِ الطاّعَةِ مَعَ إحْسانِ اللّهِ يَـتـَوَلَّدُ مِنْها الحَْياءُ الرَّهْبَةُ؛ وَفِكْرَةٌ في وَعْدِ اللّهِ يَـتـَوَلَّدُ مِنْ 

______________________________  
  .8، فصل 5، باب 277: مواعظ العدديه -)1(
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  :انديشه بر پنج جهت است

  .هاى آفاقى و انفسى حق كه نتيجه آن رسيدن به توحيد و يقين است و نشانهانديشه در آيات  - 1

  .هاى ظاهرى و باطنى الهى كه ثمره آن شكر و عشق به حضرت مولاست انديشه در نعمت - 2

  .انديشه در آيات عذاب كه ميوه آن ترس از گناه و خوف از مقام حق است - 3

  .ان كه عاقبت آن رغبت و شوق به اعمال صالحه استهاى الهى نسبت به نيكوكار  انديشه در وعده - 4

  .انديشه در تقصير خويش از طاعت حق، با آن همه احسان الهى به عبد كه نتيجه آن شرم و حيا از خداست - 5

   انديشه در آفرينش آسمان و زمين

  :گويد عطاء مى

: ابن عمير به عايشه گفت... اى افكنده بود همراه عبيد بن عمير به نزد عايشه رفتيم، در حالى كه بين ما و او پرده
تمام زندگى پيامبر : ترين چيزى كه از رسول اكرم صلى االله عليه و آله ديدى براى ما بگو، عايشه گريه كرد و گفت عجيب

رهايم كن تا مولايم را عبادت كنم، برخاست : آمد، كنارش قرار گرفتم، فرمود صلى االله عليه و آله عجيب بود، شبى نزد من
كرد، در حدى كه محاسن مباركش از آب  خواند و گريه مى به طرف آب رفت، وضو گرفت، سپس به نماز ايستاد، نماز مى

، تا بلال آمد و او را به آن گاه به سجده رفت و از اشك ديده، زمين را تر كرد، سپس به Ēلو قرار گرفت. چشم تر شد
ات را، خداى مهربان  نماز صبح خبر كرد، بلال به حضرت عرضه داشت، گريه شما از چيست؟ در حالى كه گذشته و آينده

  .غرق در غفران قرار داده
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  :واى بر تو، چرا گريه نكنم در حالى كه در امشب اين آيه نازل شده! بلال: فرمود

  .»1« ] نَّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ لآَياتٍ لأُِوليِ الأَْلْبابِ إِ [
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براى ] بر توحيد، ربوبيّت و قدرت خدا[هايى  ها و زمين، و آمد و رفت شب و روز، نشانه يقيناً در آفرينش آسمان
  .خردمندان است

 ها و زمين و رفت و آمد شب و روز قرار نگيرد ين آيه را بخواند و به راه انديشه در آسمانواى بر كسى كه ا: سپس فرمود
»2«.  

النَّظَرُ : وَما حَظُّها مِنَ الْعِبادَةِ يا رَسُولَ اللّهِ؟ قالَ : أعُْطوُا أَعْيُـنَكُمْ حَظَّها مِنَ الْعِبادَةِ قالوُا: قالَ رَسُولُ اللّهِ صلى االله عليه و آله
  .»3«  مُصْحَفِ وَالتَّـفَكُّرُ فيهِ وَالإْعْتِبارُ عِنْدَ عَجائبِِهِ في الْ 

đره چشم از : نصيب و đره عبادت را به چشم خود ببخشيد، عرضه داشتند: رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود
  .نظر كردن به قرآن و انديشه در آيات آن و پند گرفتن از عجايبش: عبادت چيست؟ فرمود

   روشنى دلانديشه، 

ترين عضو آدمى كه خانه انعكاس حقايق و مشرق انوار الهيه و جايگاه معرفت و عشق است، گاهى در  قلب، اين مهم
سيطره جواذب مادى و هواهاى نفسانى و غرايز سركش حيوانى، به تاريكى خطرناك حرص و بخل، حسد و كينه، شرك و 

  پى اين آلودگى، به خزى دنيا آلوده گردد و صاحبش را از... نفاق، عجب و ريا و

______________________________  
  .190): 3(آل عمران  -)1(

  .، كتاب التفكّر194/ 8: محجة البيضاء -)2(

  .، كتاب التفكّر195/ 8: ؛ محجة البيضاء250/ 1: مجموعة وراّم -)3(
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امور و فكر در عاقبت و توجه به احوال نيكان و بدان را، سبب زايل  و عذاب آخرت دراندازد، طبيبان الهى انديشه در
  .دانند، چنان كه تاريخ حيات ثابت كرده، هر تاريك دلى با نور انديشه، روشن دل گشت شدن اين تاريكى مى

  :گويد اى مى đاءالدين ولد، از پى راهنمايى گمراهان و تحقق روشنى در فضاى قلب تاريك دلان، در مقاله
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چنان كه نظر مرا بدين اسباب جهان گشاده كردى، تا چست شدم در نگاه داشتن احوال خود، هم چنان ! اى اللّه: فتمگ
  .نظرم را گشاده به اسباب آخرت كن، تا احتراز كنم از اين جهان

ال خوبان بينم، هم چنان چشم دلم را به جم هم چنان كه در حسن صور خوبان اين جهانى، چشم دادى تا اين ها را مى
  .كنى هاى عدم، تو گشاده مى هاى علم هر دو جهانى را، از عرصه آن جهانى، گشاده كن تا منجذب به خدمتت، چشمه

ثنا بايد  : مرا از آن چشمه، آب بده، گفتم! اى، يا رب انبيا را بر سر كدام چشمه سار، در عرصه عدم فرو آورده! اى اللّه
  :رزانى دارد، فاتحه را آغاز كردمگفتن اللّه را، تا مرا اين عطا به ا

  .] الحَْمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ [

  .ها، ويژه خدا، مالك و مربىّ جهانيان است همه ستايش

تربيت هر دو جهانى را تو توانى كردن، تربيت چه باشد كه علم آن جهانى را به من تو  ! اى اللّه و اى پروردگار: گفتم
  .كرامت كن

  .] حِيمِ الرَّحمْنِ الرَّ [

  .اش هميشگى است اندازه و مهربانى رحمتش بى

  دهد كه از سر اى، تا دل نمى شير مهربانى اين جهان را تو گشاده كرده! اى رحمان
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  .باشمام تو روان كن، تا عاشق آن جاى  هم چنان شير مهربانى آن جهانى را در سينه! اين شير مهر برخيزند، اى رحيم

ينِ إِيَّاكَ نَـعْبُدُ [   .]مالِكِ يَـوْمِ الدِّ

  .پرستيم تنها تو را مى!] پروردگارا[مالك و فرمانرواى روز پاداش و كيفر است 

  .آرزويم هماره عبادت توست! اى مالك يوم دين

  .] وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [
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  .خواهيم وتنها از تو كمك مى

  .ظرم را به روح آن جهانى و به تو عاشق ضرورى باشم نه عاشق به تكليفطلبم كه بگشايى در ن استعانت از تو مى

  .] اهْدِناَ الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ [

  .ما را به راهِ راست راهنمايى كن

  .رساند اى نما، از چشمه سارهايى كه در عدم است كه راست به ملك آن جهانى مى راه چشمه

  .] عَلَيْهِمْ صِراطَ الَّذِينَ أنَْـعَمْتَ [

ايمان، عمل شايسته و [به آنان نعمتِ ]  چون پيامبران، صدّيقان، شهيدان و صالحان كه به خاطر لياقتشان[راه كسانى 
  .عطاكردى]  اخلاق حسنه

اند، مرا نيز هم از آن چشمه كرامت   اند و از آن نوشيده آن چشمه سار دانش كه انبيا عليهم السلام در آن چشمه رفته
  .كن

   ايد، صواب دانيد، چو شما خود را آكنده صواب را نمى» بعضى از مردم«ا شم

  393: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

ايد و دل را  ايد و شكم را به نان آكنده ايد و سر را به سوداى فاسد آكنده كجا راه يابد در شما، چشم را به خواب آكنده
ايد، چنان كه مرغان در دام  تان در زنگار عصيان مانده همه! ارگانايد، اى بيچ ايد و تن را به كاهلى آكنده به حرص آكنده

  .مانند

  .»1« اكنون جهد كنيد تا هر يك گره از پاى يكديگر بگشاييد و رهايى يابيد

  تا به كى اى دل به اسباب جهان پرداختن
 

  آتشى بايد در اين آلودگى انداختن

  تن بينداز و روان شو سوى دارالملك جان
 

  را از اصل خود تا چند دور انداختنخويش 
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 عشق و سوز و درد جو آتش بزن در گفتگو
 

  تا به كى خودكامى و خودبينى و خودساختن

  چيست دانى شرط عاشق زير تيغ عشق دوست
 

  رخ چو گل افروختن گردن چو سرو افراختن

 كار مردان است جان دادن بدشت كربلا
 

  زورق همت به طوفان بلا انداختن

  آموز رسم عاشقى گر عاشقى از حسين
 

  چيست رسم عاشقان سر دادن و جان باختن

  چيست دانى رسم درويشى هما گر رهروى
 

  مشكلات راه را بر خويش آسان ساختن

______________________________  
  .76: معارف đاء الدين ولد -)1(

  

  394: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

   خلقانديشه موجب فسحت 

  :اى از روايت خوانديد كه در قطعه

  .ها گردد انديشه باعث فسحت خُلق است، نفس چون بر اثر جواذب مادى و شهوانى اسير شود، منبع رذايل و آلودگى

در اسارت نفس در بند هوا، حرص، حسد، بخل، كينه، سوء ظن و انواع رذايل بر انسان غلبه كند و هريك از اين امور 
  .لغزاندن قدم به چاه بدبختى و گودال سقوط و تنور جهنم كافى استفاسده، براى 

چه در دنيا و چه در  -هايى كه از ناحيه رذايل اخلاقى در خسارت -گيرى از قرآن و معارف الهى با đره -انسان، وقتى
ى جان و ضيق رسد، انديشه كند و به اين معنى واقف گردد كه رذايل، موجب تنگى دل و تاريك به انسان مى - آخرت

كران اخلاق ملكوتى  كند و راه فضاى با عظمت و جهان بى صدر و محدوديت نفس است، بدون شك به علاج اقدام مى
  .را به روى نفس باز نمايد
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اين گونه انديشه پاك و با معنى، đترين علت براى اصلاح وضع معاد و اطلاع بر عواقب كار و اضافه نمودن معرفت در  
  .كانون جان است

  395: ، ص7 عرفان اسلامى، ج

فِكْرَةُ ساعَةٍ خَيـْرٌ مِنْ عِبادَةِ سَنَةٍ وَلا ينَالُ مَنْزلَِةَ التَّـفَكُّرِ : وَهيَ خِصْلَةٌ لا يُـعْبَدُ اللّهُ بمِثِْلِها، قالَ رَسُولُ اللّهِ صلى االله عليه و آله[
  ]إلاّمَنْ خَصَّهُ اللّهُ بِنُورِ الْمَعْرفَِةِ وَالتَّوحيدِ 

   فكر đترين عبادتت

  :فرمايد امام صادق عليه السلام در پايان روايت باب انديشه مى

فكر و انديشه و تفكر و دورانديشى حقيقتى است كه در تمام دوره خلقت، به مانند آن خداوند بزرگ عبادت نشده كه 
  .فكر، اصل بندگى و ريشه عبادت و نور هر واقعيت و جان هر حقيقتى است

هاى  يكساعت انديشه در وضع ظاهر و باطن خود، در دنيا و احوالات و انقلاب: صلى االله عليه و آله فرمودرسول خدا 
آن در آسمان و زمين، در موجودات و قرآن و معارف الهيه از يكسال عبادت đتر است و اين منزلت بزرگ و مقام با 

  .ور معرفت و توحيد برگزيده باشدشود، مگر اين كه حضرت حق او را به ن عظمت براى كسى حاصل نمى

در لحظه پايان اين جلد، اين فقير دل شكسته و مسكين بال و پر بسته، پس از اداى شكر حق از اتمام اين نوشتار، 
  :نياز برآورد و به محضر مقدس حضرت حق عرضه داشت دست گدايى به سوى آن بى

  اى همه عالم زغمت سوخته
 

  چشم به لطف و كرمت دوخته

 جمله رهين تو و انعام تو
 

 در گرو رحمت و اكرام تو
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 دهد نام تو هر درد شفا مى
 

 دهد ياد تو بر قلب صفا مى

 آن كه تو را يافت دلش شاد شد
 

 يافت نجات از غم و آزاد شد

  مهر تو را هر كه خريد اى حبيب
 

  جنت عشق تواش آمد نصيب

 درگاه تو آرد نيازآن كه به 
 

 شود او در دو جهان سرفراز مى

 آن كه تو را خواند و زارى كند
 

 لطف تواش يكسره يارى كند

  هاى پريشان تويى مرهم دل
 

  محور جان گرمى ايمان تويى

  اى هاى بلا ديده راحت جان
 

  اى مرهم هر زخم جفا ديده

  اى غم تو داغ دل زار من
 

  من لطف تو اى نور جهان يار

  ام گر چه خطاكار و دل آلوده
 

  ام از گنه و جرم نيالوده

  ام ليك به غفران تو رو كرده
 

  ام خود گل احسان تو بو كرده

  روى سپيدم زكرامات كن
 

  بنده خود غرق عنايات كن

  ديده مسكين به رخت باز كن
 

  جان و دلش محرم هر راز كن

  

كن، جانم را به آتش عشقت برافروز، دستم را بگير، از مهالكم برهان و توفيق ادامه   دلم را به نور معرفت روشن! الهى
  .خدمت در راهت را از گداى پيشگاهت دريغ مدار، آمين يا رب العالمين

 

 

 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


